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صحقة 


نور؛ ج ص ۸۳ 


... تاریخ روشنگر نسلهای آ بند 


‌ است وه ۶ 





هقد‌هه ناشراب 


نیاز گسترده دانشگاهها به متون درسی» بویزه در رشته‌های علوم‌انسانی» و محدود بود 
امکانات مرا کز علمی و بژوهشی که خود را موظف به پاسخگویی به این نبازها می‌دانند» 
ایجاب می‌کند امکانات موحود با همکاری دانشگاهها و مرا کز پژوهشی در مسر اهداف 
۰ سم ۳ ۰ x‏ 
دوباره کاری حلوگیری شود. 
+ مسر 

به همین منظور: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت) و 
دانشگاه اصفهان سومین کار مشترک خود را با عنوان کتاب تاربخ تیموریان و ترکمانان به 
حامعه علمی کشور عرضه می‌دارند. 

کتاب حاضر برای دانشجویان رشته تاریخ در مقطع کارشناسی به عنوان منیع 
درس تاریخ تحولات سیاسی ایران از زوال ایلخانان تا آغاز حکومت صفویان به ارزش 

مسر ۳ ۰ 

۲و احد تدوین شده است. امید است علاوه بر حامعه دانشگاهی؛ سایر علاقه‌مندان نیز از 


آن نهر و ند سو ند . 


فهر ست مطالب 


بخش اول: تیموریان 
فصل اول: موفعیت سیاسی ابرا در ماوراءانتهر و چگونگی به فدرت رسیدن تیمور 
۱۱ اوضاع سیاسی ایران در استان؛ تشکیل حکرمت تیموریان 
۱-۲ موقعیت سیأسی ماوراءالنهر مقارن ظهور نیمور 
۱-۳ اصل و نسب و خاستگاه تیمور 
۴ آغاز قدرت‌بابی تیمور در دستگاه حکمرانان ماوراء‌النهر 
۱۵ اختلاف و نزاع امیرحسین و امیر تیمور 
بادداشتها 
فصل دوم: حوادث سیاسی و نظامی دور حکوعت یمور 
۲-۱ حلوس تیمور به تخت سلطتت 
۲ چگونگی تشیت قدرت تیمور در ماوراءالنهر و توحه او به سرزميتهای خارج 
از آن خطه 
۳ اغاز لشکرکشی تیمور به ایران و تصرف نواحی شرقی و شمالی این سرزمین 
۲۴ بورش سه ساله 
۲۵ خرانی و کشتار در اصفهان 
۲2 پورش پنح سرا له 
۲۷ یمور و چاق 
۲۸ حمله يعور به ند وستاد 
۲-٩‏ پورش هنت ساله تیمور 
۲-۰ تیمور و ممالیک مصر 


عتوان 


۲۱ حمله تیمور به امیراتوری عثمانی و شکست سلطان بایزید اول 
مر 
۲ مقدمات حمله به جين و مرف تیمور 
مسر 
۲۳ حوادث پس از مرف تیمور 
بادداشتها 


فصل سوم: خصال تیمور و ساختار سیاسی؛ احتماعی: نظامي و درباری حکومت وی 


۲-۱ صفات جسمی. روحی و اخلافی نیمور 

۲-۳ سیاست حنگی سور 

۳سیاست دینی تیمور و رفتار با بزرگان ادیان و مداهب 
۴ تیمور و مشأیخ صوفیه 

۳-۵ رابطه مور با فصلا و دانشمندان 

۲۶ تیمور و فعالیتهای عمرانی وی 

۲-۷ اوضاع دربار تیمور و توحه او به مسائل داخلی آن 

۸ مقایسة امیر تیمور با چنگیزنمان 

یادداشتها 


فصل چهارم: حانشینان تیمور و فروپاشی سلسله نیموریان 


۲.۱ مسأله جانشینی تیمور 

۲ خلیل ساطان 

۳۳ شاهرخ و چگونگي کشورداری او 

۴۴ صنات شاهرخ 

۵ الغ بیک و حکمرانی سمرقند 

۴۶ عبدآللطیف 

۷ سلطنت میرزا عبدالله و کشا کشهای میرزایان تیموری 
۲۸ سلطنت آبوسعید تيموري 

۶۸ سلطان احمد و سلطان محمود 

۰ ملطان حسین بایقرا 

۱ انقراض حکومت ئیموربان در ایران 
۲ انتقال امپراتوری تیموری به هتدوستان 


عنوان صفحةه 


بادداشتها ۶ 
فصل پنجم: شکوفایی هنر در عصر تیموریان 1۴ 
۵-۱ شکوه و عظمت هرات در دور تیموریان ۱ 

۵.۲ فرمانروایان تیموری و توه آنان به هتر ۱۱۵ 

۳ هنر کتابسازی و کتاب‌آرایی ۱۹۸ 

۴ هنر نقاشی ۱۹ 

۵-۵ هنردوستی بایسنقر میرزا ۱۳ 

۵۶ ابراهيم سلطان؛ خطاط برجستة عصر تیموری ۱۶ 

۵۷ معماری و هنرهای وابسته به آن و آثار تاریخی عصر تیموری ۱۳۸ 
بادداشتها ۱۳۳ 

فصل ششم: فرهنگ و مشاهیر علم و آدپ در عصر تیموریاں ۱۳۷ 
۶-۱ علوم رایج عهد تيموري مدارس و مرا کز تعلیم و ثریبت در این دوره ۱۳۷ 

۶.۲ هیأت و نجوم و رباضیات فلکی و تدوین زیج الغ پیکی ۱۴۱ 

۳۔۶ موسیقی و هنرهای وابسته په آن ۱ 

۶-۴ وفایم نویسی و تاریخنگاری در عصر تیموریان ۱۶ 

۵۔۶ زبان و ادییات عصر تیموری 1f‏ 
یادداشتها ۱۵۸ 

فصل هفتم: دين و مذهب و تصوف در عصر نیموریان ۱۶ 
۷-۱ دین و مذهب در حامعه عصر تیموری ۱۶ 

۷-۲ تستن و نشیم ۶۶ 

۳ جنبشهای فکری و مذهبی سیاسی در این عصر ۱۶۳۸ 

۷-۴ حروفیه ۱۶۹ 

۷۵ نوربخشیه ۱۷۵ 

۷۶ تصوف در عصر تموریال ۱۷۶ 

۷۷ فرقه‌های بزرگ تصوف: «نقشبندیه»: «نعست‌اللهیه» و (صفویه» ۱۷۸ 
بادداشتها #۰ 

فصل هشتم: روابط خارجی نیموریان ۱۸۵ 


خضت 


عنو ان صفحه 


۸۱ تیمور و انگیزه به رسمیت شناختن وی توسط اروپاییان ۸۵ 
۸۲ روابط تیمور با بادشاهان ارویا ۱۸۶ 
۳ ستاحان ارویای در دربار تیمور ( کلاویخو, شیلت برگر و( ۱۸۸ 
؟ ۸ چگونگی روابط جانشینان تیمور با اروپاییان ۱۹ 
۵ روابط تیموریان با پادشاهان عشمانی ۱۹۳ 
۸.۵ روابط ایران و چین در دوره تیموریان 4۴ 
۷ روابط تموریان با عمالیک مصر ۱۹۸ 
بادداشتها ۲+۰ 
فصل نهم: ساختار اجتماعی؛ اداری و اقتصادی دولت تیموریان ۴+ 
۱ساختار انماعی ef‏ 
۱ قوانین مغولی و اسلامی f‏ 

۲ اوضاع اجتماعی و طبقات و اصناف عردم ۲۰۶ 

۳ تقش اجتماعی خاتونان و اعضای خاندان سلطنت ۲۰۸ 

۴. گسیختگی احتماعی و آرامش تسبی ظاهری در این عهد ۳۰ 

۲ حکومت. سازمان اداری و نظام کشورداری عهد تیموریان ۳ 
۱ سازمان حکومت ۳۱۳ 

۲ اداره ولایات ۳ 

۳ آمور مالی و مالیات و سکه و پول رایج آن زمان ۳۵ 

۴ تشکیلات نظامی و انتظامي ۳۶ 

۳ اوضاع اقتصادی عصر تموریان ۳۲۱۸ 
بأدداشتها ۲ 


بخش دوم: ترکمانان قراقویونلو و آقفویونلو 


الف) ترکمانان قرافو بونلو 
فصل دهم: چیگونگی به قدرت رسیدن قراقویوتلوها ۳۶ 
٠۰١‏ منشا نام قراقویوتلو و افقوبونلو ۶ 
۰-۲ اصل و نسب قراقویوتلوها ۷ 


عتو ان 


ها قرائویونلوها با «بارآنی‌ها» 

۱۰۴ مهاجرت قراقویونلوها به آذربایجان و شرق آناتولی 
۱۰۵ فبایل متحد و هم‌پیمان ایل فرافویونلو 

بادداشتها 


فصل یازدهم: تاریخ سیاسی قرآقویونلوها 


۱۱-۱ نگاهی به اوضاع ایران در آستانة تشکیل حکومت ترکمانان 
۱۱-۲ بیرم (بایرام) خواجه 
۳ ناصرالذ ین قرآمحمد 
۱۲ قرایوسفت 
۵ حانشینان فرایوسف 
اسکندر قرأفویوتلو 
حهانشاه ((مظنر الد ین)) 
۱۷-۶ حوادث بعد از مرگ حهانشاه و دوران کوتاه سلطنت حستعلی 
یادداشتها 


فصل دوازدهم: فرهنگ و تمدن ایران در عصر قرافویونلوها 


داد داشتها 


ب) ترکمانان آق‌قویونلو 


۱ تم . , -- 
فصل سیزدهم: چگونگی به فدرت رسیدن آذ‌قوپونلوها 


۳۱ تأسیس حکومت آق قوبونئلو 

۰۲ اصل و تسب آ‌قویونلوها 

۳ آق‌قویونلوها یا بایتدریها 

۴ قبایل هم‌پیمان با آق‌قویونلوها 

۵ اوضاع ایران در استائ تشکیل دولت آق‌قویولر 

۱۳۶ عثمان قرایولوک (فراسولوک) 

۳۷ اطاعت فراعلماد از مور 

۱۳۸ صفات قفراعنمان 

۹ چگونگی به قدرت رسیدن امیرحسن بیک (اوزون حست) 


عنو ان 


یادداشتها 
فصل چهاردهم: اق‌قویوتلوها در اوج قدرت 
۱۴-۱ مهمترین حوادث سیاسی دورء حکومت اوزون جسن 
۱۶-۲ وقایع خراسان و مدارا و صلع اوزون حسن با سلطان حسین بایقرا 
۳ روابط اوزون حسن با ممالیک مصر 
۱۴ روابط افرحام ایران و دول اروپای عليه عثمانی 
۵ مناسبات اوزون حسن و سلطان محمد فان امپراتور عثمانی 
۶ نبرد در اطراف رود فرات و تربعان (اتلق بلی) 
۷ طفیان آغورلو محمد عليه پدرش اوزون حسن 
۱۲۸ مرگ اوزون حسن در ثبریز و موضوع حانشینی وی 
۶٩‏ صنات اوزون حسن 
یأدداشتها 
فصل پانزدهم: حکومت آق‌قویونلوها در سراشیبی سقوط 
۱۵.۱ منازعات خانوادگی برای کسب قدرت پس از مرگ اوزون حسن 
۱۵-۳ سلطان خلیل 
۳ ساطان بعقوب 
۴ قیام شيخ حیدر صفوی و رابطة وی با سلطان یعقوب آق‌قویونلو 
۵۵ مرگ سلطان بعقوب و صفات وی 
۱۵,۶ آخرین فرمانروایان آق‌قویونلو و انتقال قدرت به خاندان صفوی 
یادداشتها 
فصل شانزدهم: فرهنگ و تمدن ایران در عصر آق‌قویونلوها 
پادداشتها 
ضمایم 
نسب‌نامه تیموریان 
نقشه ها 
منابع و ماخد 
فهرست اعلام 


۰ 


۳۹4۸ 


۳۰۹ 
۳۰۹ 
۳۲ 
۳۹۶ 
۳۱۶ 
۳۸ 
۳۹۹ 
۳۲۳ 
۳۳۹ 
۳۳۱ 
۳۳۳ 
۳۳۹ 
۳۳ 
rar 


با احترام به پدر و مادرم و یادی از آنها 
اسه ه‌مسر فداک‌ار و بردبارم 


یارب تو هر چه بهتر و نیکوترش بده 
هرج آن ترا پسند نياید برو هران 


پیشگفتار 
در فاصلة انقراض مغولان تا حمله تیمور کورکان به ایران که به دوران فترت معروف 
شده است؛ سرزمین ما دچار تحولات و اغتشاشات و هرج و مرجهای فراوان بود. در این 
دوره سلسله‌های کوچک و بزرگ و امرای محلی در سرامر ایران که هیچ‌گونه خط 
سرحدی روشنی آنها را از یکدیگر جدا نمی‌کرد» به جنگ و ستیز با همدیگر مشغول 
بودند. بر اثر همین نزاعها و کشمکشها و حنگهای دائمی که میان حکومتهای متداخل آن 
زمان جریان داشت» مردم کشورمان تحمل خود را در مقابل خرابی و بدبختی و قحط و 
غلا از دست داده» از خداوند به ناله و الحاح می‌خواستند که صاحب قدرتی بیاید و به این 
یسر و سامانیها و تزاعها پایان دهد؛ تا حایی که بزرگ‌مردی چون خواجه شمس‌الدین 
حافظ شیرازی وقتی از قدرت یافتن تیمور در ماوراءالتهر اطلاع حاصل می‌کند آمدن او 
را ارزو نموده» به زیا حال می‌گوید: 
آدمی در عالم خاکی نمی‌آید به دست عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی 
خیز تا خاطر بدان ترک سمرقندی دهیم کز نسیمش بوی حوی مولیان اید همی 

سرانجام تیمور از ان سوی آمودریا به ایران امد و تمامی سلسله‌های کوچک و 
بزرگ را از بین برد و بر سراسر ایران مسلط شد. هجوم تیمور نیز همانند چنگیز با 
سوختنها و کشتنها و ویرانیها توام پود اما طولی نکشید که تا اندازه‌ای خود او و بخصوص 
حانشینانش در برابر عظمت فرهنگ و تمدن این سرزمین سرتعظیم و و تسلیم فرود 
آوردند و آنگاه شکوفایی مجدد هنرها و دانش و علوم , بدیدار گشت. 

عصر یمور بی نردید یکی از مهمترین اعصار تاریخ حهان» و عصر حانشینان تیمور 
بخصوص در ایران را می توان یکی از برجسته‌ترین ادوار تاریخ این سرزمین به شمار آورد. 

در قرن نهم هجری (۱۴ میلادی) علاوه بر ظهور تیموریان و تسلط آنان بر ایران» 
دو طایفهٌ ترکمن به نامهای قراقویونلو و آق‌قویونلو نیز در صحنه سیاسی این کشور ظاهر 
شدند. دور حاکمیت قراقریونلوها در ایران نسبتاً کوتاه و بر از آشفتگیهای سیاسی بود 
اما دوران فرمانروایی ترکمانان آق‌قوبونلو را می‌توان یکی از درخشانترین دوره‌های 


۱ 


۲ تاریخ تیموریان و تر کمانان 


کرتاه تاریخ ایران به حساب آورد؛ بیست و پنج سال زمامداری امیرحسن بیک (اوزون 
حسن) وفرزندش یوب ضامن اسفلالپخش پزرگی ‏ ز خاک ایران ووسیل؛ حفظ فرهنگ 
و شنر عهد تیموری گردید. در این مدت بسیاری از شهرهای ايران آباد شد بازرگانی 
توسعه یافت و ارتش سازمان منظمتری به خود گرفت. از طرف دیگر ایرث برای ایحاد 
رابطه با کشورهای ارویاپی گامهای جدیدی را پرداشت و فعالیتهایی برای اصلاحات 
ارضی و مالیاتی انجام شد. با همه این احوال پژوهندگان کمتر به شناخت و معرفی کامل 
اوضع ار قرن نهم ودگرگرنیهای سیاسی و فرهنگی و اجتماعي این دوره بر داتعته‌اند و با 
او له فرصتی برای روشن نمودد این تاشناخته‌ها نیافته‌اند تا حایی که کتابی بتوائد تا 
سدودی ناز دانشجویان رشته تاریخ را در دانشگاهها ب براورده سازده در دسترس نیست., 
این کتاب به صورت کنونی کوششی است برای یاسخگویی نسبی به چنین نیازی. 
نوشته حاضر نخستین بار به توصیه مسئولان محترم سا سازمان مطالعه و تدوین کتب 
علوم انسانی دانش‌گاهها (سمت) تهیّه و تدوبی گردید اما دانشگاه اصفهان زودتر از آن 
سازمان در سال ۱۳۷۵ به چاپ آن اقدام نمود. این کتاب در وافم جاپ دوم آن اثر همراه 
با تحد بدنظرها و برخی از اضافات و اصلاح اشتباهات است. 
در نوشته حاضر به دلیل تلاش گسترده جهت اختصار مطالب» امکان ارائة همه 
رهیافتهای حد ید کار ر دشواری بوده و مه لف ادعان دارد؛ انه دراین کتاب فراهم آمده 
عشر عشیر از حوادت این عهد را در بر ندارد و مسلم این است که این مطالمه بررسیهای 
ببشتری را بر یأیه چشمندازی گسترده تر می طللبد. انتشار أي ن کتاب می‌تواند گام کوجکی 
در طریت روشن ساختن بخشی از مسائل تاریخ سیاسی» اجتماعی و فرهنگی ابران در 
بکی از پرحادثه‌ترین دوره‌ها باشد. با این اميد که بژوهشهای بیشتر در آینده بتواند 
زوایای بهم و تاریک این دوزه را روشن تر سازد. 
داوری دربارة این کتاب با صاحبنظران است؛ همین قدر که هر بژوهنده‌ای در 
خلال سطور و زواياي فصول ان به نکته‌ای سزاوار توجه و درخور اعتنا دست یابذ 
کوشش نایز مولف را بهترین باداش خواهد بود. 
وطلیفهٌ خود می‌داند از مساعدتهای مسئولان محترم سازمال سمت و دانشگاه 
اصفهان و نیز زحمات همکار محترم اقای دکتر سید عل ی اصغر میربافری‌فرد: نم ینده 
ممجنتر م سمت در دانشگاه اصفهان و همچنین کوششمهای پی دريغ سرکار خانم فرزانه 
صالحی که در وبرایش کات ب نکات محتوایی را نیز متذ کر شدند سیاسگزاری نماید. 
حسین هیرخعگری 
اصفهان: ۱۳۷۹ 


بخش اول 


نیموریان 


فصل اول 


موفعیت سیاسی ایران در ماوراءالنهر و چگونگی 
به قدرت رسیدن تیمور 


۱ .۱ اوضاع سیاسی ایران در آستانۀ تشکیل حکومت تيمو ر بان 
عصر مغول در ایران با حمل چنگیز در سال ۶ هجری آغاز شد و دو ران اقتدار انان در 
۳ ربیع الٹانی سال ۷۳۶ هجری با مرگ ابوسعید بهادرخان ‏ تقریباً به بایان رسید. بعد از 
این تاریخ دوران هرج و مرج و اختلال در سرتاسر اران آغاز شد و با روی کار آمدن 
امرای کوجک در نواحی مختلف ایران و تداوم فتته‌ها اوضاع جنال درهم ربخت که 
دیگر دوران آرامشی نظیر عصر غازانی به دست نیامد. این دوران پر آشوب حدود نیم 
قرن ادامه داست. 

حدود چهار ماه و نیم بعد از مرگ ابرسعید ینی در تاریخ ۲۵ شعبان سال ۷۳۶ 
تیمور دیده به جهان کشود " و ۴۶ سال بعد با شروع اولین لشکرکشی تیمور به آیران در 
سال ۷۸۲ مقدرات این ملت دوباره به دست کسی افتاد که در قدرت طلبی تقریباً همانند 
چنگیزخان بود. 

در فاصله میان زمان مرگ سلطان ابوسعید تا استبلای قطعی تیمور بر ایران» یعنی 
سال ۷۹۵ هجری که حدود شصت سال طول کشید» جندین سلسله از حکوعتهای مستقل 
در گوشه و کنار این کشور به وحود آمدند که ال چویان» آل حلایر و آل مظفر از آن 
حملهاند. 

آل چویان يا چوپانیان: صاحبان قدرت درا ين سلسله بسران و نوادگان امیر 
جوبان» امیرالامرای ابوسعید بودند که پس | ز درگ ذشت ایلخان» در آذربایحان و عراق 
عجم و آسیای صغیر و گرجستان» قدرتی به هم رساندند و حکومتی تشکیا ل دادند. اتان 
گرچه خطبه به نام خود نخواندند و سکه به نام خود دنه لیکن با یفن یکی از 


۵ 


۶ تاریخ تیموریان و توکمانان 


بازماندگان چنگیزخان و نشاندن به تخت خانی حکومت» او را آلت دست خود قرار 
دادند و عملاً خود زمام آمور را به دست گرفتند. متصرفات آل جوپان بعدها به دست ال 
حللایر افتاد. 

آل جلایر یا ایلکانیان: مژسس این سلسله شیخ حسن بزرگ یکی از امرای 
ابوسعید بود که در سال ۷۴۰ در کار حکومت استقلال یافت. او سلسلهٌ آل لایر را 
تأمیس نمود و عراق عرب را به تصرف خود درآورد. سپس با تصرف آذربایجان به 
دست شیخ آویس؛ تواحی آذربایجان» اران» عراق عرب و قسمتی از عراق عجم به 
تصرف این حکوعت درآامد. 

اولین حمله تیمور به نواحی شمال شرقی ایران با سلطنت سلطان حسین جلایری 
که در خرب یران همواره با شورشها و نقلایات فراوان رویهرو بود مصادف شد. او بدا 
با فبایل مختلف ترکمانان قراقویونلو برشورد کرد و چون قرامحمد ترکمان در این 
جنگ یارای مقاومت نداشت شت» تقاضای صلح نمود. در سال ۷۷۱ شاه شجاع بادشاه 
مظفری» عازم فتح تبریز شد. از آنجا که در همین زمان سلطان حسین» به همراه امیر 
بانقوذ خود عادل آفاء تبریز رأ به فصد بغداد ترک گفته بود لذا این شهر براحتی به دست 
شاه شجاع اه فتاد, بعد از حرکت شاه شجاع؛ دوباره سلطان حسین به تبریز آمد و پس از 
انجام مذا کرات صلح این واقعه به پایان رسید. یس از سلطان حسین؛ سلطان احمد به 
سلطنت رسید. اما در زمان او تیمور به غرب ایران لشکر کشید و سرزمینهای آل جلاپر را 
به تصرف شود درآورد. 

آل مظفر: این حکومت از حمله سلسله‌هایی بود که پس از مرگ ابوسعید در 
ایران قدرت بیشتری یافت. آنها ابحدا یزد و سس کرمان» فارس» خوزستان و اصفهان را 
منصرف شدند و حکومت نسبتاً مقتدری را در جنوب و قسمتی از عراق عجم تشکیل 
داد ند. 

امیران و حکام دیگر: در دیگر قسمتهای ایران نیز برخی از امرا و حاکمان از 
موقعیت استفاده کرده؛ اعلام استقلال نمودند. در قسمت شرقی خراسان؛ آل کرت که از 
آغاز دوره ایلخانی حکومتی تحت اطاعت آنان داشتند» استقلال یافتند. شهر هرات» 
مرکز قلمرو حکرمتی ایشان محسوب می‌شد. ملک غیاث‌الدین پیرعلی آخرین 
فرماثروای آل کرت که در آغاز کار تیمور روابط دوستانه‌ای با او داشت» در ابعدای 
بورشهای تیمور و پس , از تصرف هرات به دست او کشته شد و به این ترتیب دورآن 


موقت سیاسی ایرات دی .هه پا 


فر مانروأیی آل کرت به بایان رسید. ' در بخش غربی خراسان» سربداران حکومٹی 
مستقل به وجود آوردند و شهر سبزوار را مرکز فرمانروایی خود ساختند. در قسمت 
شما لی خراسان و گرگان نیز طفاتیمورخان و فرزندانش حکومتی مستقل به وجرد 
آدردند. 

میات حا کمان سنی مذهب کرت و سربداران که از مروحان مذهب شيعه بودند 
همواره بر سر تصرف خراسان» رقایت و خصومت وجود داشت. | گرچه سربداران در 
ابتدای کار در خراسان به ببشرفتهایی نایل آمدند و امید آن می‌رفت که در آن ناحیه 
سلسلهٌ مقتدری به وحود آورند؛ ولی شکستی که در جنگ (زاوه» از لشکریان آل کرت 
خوردند» نان دولت ایشان را سست کرد. " در نتیجه هنگامی که امیر تیمور به تسخیر 
بلاد مختلفی ماوراءالنهر مشغول بود» سدی که می توانست به دست سربداران؛ در 
حراسان و در مقایل لشگریان او ابجاد شود در هم شکست. / 

در سیستان» حکام محلی فرمانروایی می‌کردند. در مازندران سادات مرعشی به 
ر رسیدند و سلسله‌های محلی دیگر نی ز که از قدیم وبحود داشتند» قدرت برافتند. 

یلان حکام محلی که از دولتهای مرکزی چندان اطاعت نمی‌کردند» په حکومت خود 
ادا دادند. لرستان و کهکیلو به به همات در دست اتأبکان ار باقی بود. قسمت شرف 
قارس, در تصرف ملوک شبانکاره» بحنوب شرفی آن در دست حکام لار» جزایر و 
سواحل خلیج فارس در اختیار ملوک هرمز و بقیهُ فارس نیز در تصرف آل اینجو بود . از 
این سازمانهای بزرگ دولتی و محلی که بگذریم بسیاری از امرای کوچک و طوایف نیز 
در سرتاسر کشور علم استقلال برافراشتند و دست به سرکشی زدند. مؤلف کتاب مسجمح « 
الانساب اسامی آن افراد و طوایف و نام قلاع و ولایات ضبط شده را در پایان کتاب خود 
شرح داده است. 

از مختصر شرحی که در باب اوضاع ایران مقارن حمله لشکریان يمور به این 
مملکت داده شد» بخوبی معلوم می‌شود که سراسر این سرزمین وسیع پس از برچیاه شدد 

ساط دولت ایو سعید بهادرشان» گرفتار جنگهای داعلی و نفاق و تشم‌کشهاي 

سلسله‌های کوچکی شد که از فقدان یک حکومت مقتدر ثابت استفاده گرده و چند 
روزی برای خود امارتی ترئیب داده بودند. هیچ یک از امرای این سلسله‌ها توان 
پایداری در مقابل امیر تیمور را نداشتند و مردم یران نیز بر اثر همین هرج و مرجها و فتل 
و غارتهای پی در بی و ظلم و جور عمال امیران» بکلی از پا درآمده بودند . بر اثر همین 


۸ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


اوضاع پرهرج و مرج و آشفته» گویی مردم دست به دعا برداشته و آمدن تیمور را از 
خداوند طلب می‌کردند؛ په طوری که حافظ شیرازی مي‌فرماید: 
سینه مالامال درد است ای دریغا مرهمی 

دل زتنهایی به حان امد دا را همد 
زیرکی را گفتم این احوال بین خندید و گفت 

صعب روزی بوالعجب کاری پریشان عالمي 
سوختم در چاه صبر از بهر آن شمع چگل 

شاه ترکان فارغ است از حال ما کو رستمی 


۲ موقعیت سیاسی ماوراءالنهر مقارن ظهرر تیمور 
سرزمینهای ماوراءاللهر و برخی بلاد دیگر به عنوان ارث پدری به جغتای دومین پسر 
چنگیز رسیده بود. او که از طرف پدر مأموریت اجرا و رعایت اصول یاسای چنگیزی را 
نیز بر عهده داشت. از اطاعت برادر کوچکتر شود اوکتای سرپیچی نکرده و مقام قاآنی 
او را بر خود و اولوس خویش تصدیق می کرد و به دستیاری امیر قراچار نویان برلاس؛ که 
نیای پنجم امیر تیمور کورکانی بود» ماوراءالنهر و بعضی دیگر از سرزمینها را تحت اداره 
خود داست. 

اولاد حغتای که سلسله ایشا به خانال حفتای یا اولوس حفتای معروفند مدت 
۶ سال» از ۶۲۴ تا ۷۶۰ بر ماوراءالنهر و قسمتی از خوارزم و کاشفر حکوعت داشتند. 
انان جغتای که قریب سی نفر بودند» تا بایان حکمفرمایی خود به زندگی صحرانشینی 
و پیابانگردی ادامه داده و مظهر و نمایند؛ مغولان وامانده و متأغری محسوب می شدند که 
علایم و آثار عقب ماندگی در زندگی آنها از هر حیث پدیدار بود. درست برعکس 
خاندان قوییلای که خلق و خوی جینیها را ! کتساب کردند و یا بازماندگان هلاکو که به 
خوی و فضیلت و سیرت ایرانیان درآمدند. 

از خانان اولوس حفتای» مار کشاه و بسر عموی او براف خاد: تحت نفود 
اهالی ماوراءالتهن دین اسلام را پذیرفتند و به همین سبب کار دین در آن ملک 
قوت گرفت ۶ از آن پس دین اسلام مذهب رسمی خانهای ماوراءاللهر و مغولان مقیم 
آن سرزمین گردید. 

در زمان خانی قزان سلطان (غزان سلطان) که مردی متکبر و جبار بود؛ امیری از 


موفعیت سیاسی اران دز ++ ۹ 


بزرگان طایفةٌ برلاس به نام امیر قزغن (امیر قزاغن ) به همراه امرأ و ارکان دولت بر خان 
طغیان نمودند و وی را در سال ۷۴۷ به فتل رساندند. 1 زاین تاریخ به بعد امیر فزعن 
صا سح واقس ماوراءانهر شد و تخت خانی ماوراء‌التهر فقط اسما و به صورت تحملی 
به اسفاد موی ق آمیر فزعن مدت سیزده سال» یعتی از ۷۴۷ تا ۰ بر 
ماوراءالنهر مسلط بود و در این مدت ابتدا یکی از نوادگان اوکتای» شخصی را که 
دانشمندچه نام داشت» به خانی اولوس جفتای برگزید. اما یس از چندی او را به فتل 
رسانده و یکی د دیگر از شاهزادگان مفولی موسوم به بیان قلی (بایان قلی) را مقام خانی 
داد ب امیر قزغن در سال ۰ به فقتل رسید و بعد از او بسرش امیر عبدالله» فادر به تعقیب 
سیاست پدر خود نشد. وی بیان قلی را به طمع دست یافتن بر زوجه‌اش» به فتل رساند و 
این عمل زشت او باعث تنفر عموم امرا و اشراف ماوراءالنهر شد. پخصوص این دشمنی 
امیر بیان سلدوز و حاجی برلاس» عموی امیر تیمور را که اعیرکش (شهر سبز امروزی) 
7 هی ۲ ۲ 
بود» سخت تحریک نمود. آن دو به حدگ عبدالله رفتند. وی متواری شد و بعدها وفات 
یافت. در اتای این کشمکشها و جنگها بین ملوک ماوراءالنهر» توغلق تیمور» یادشاه 
جته ته ٥‏ پا خاب اولوس حفتای در مشرف تورانه یعنی حدود کاشی در سال ۷۶۱ به 
ماوراءالنهر لشکر کشید و براحتی آن ناحیه را مسخر نمود. در همین زمان بود که امیر 
ٹیموں برادرزاده حاحی برلاس؛ که در آن هنگام جوان بیست و پنج ساله‌ای السود له 
توغلق تیمور پیوست و او تیز در ازای این اطاعت و انقیاده حکمرانی شهر سبز را که تا 
۳۳ ۷۰ . 
ان تاریخ به حابجی برلاس تعلق داشت» به امیر تیمور ارزانی کرد. کمی بعد توغلق 
تیمور عازم مغولستان شد. . حاجی برلاس تیمور را غلوب ساخته و او را به استر داد شهر 
سب وادار نمود. اما تو غلق تیمور بار دیگر در سال ۷۶۳ به ماوراءاللهر لشکر کشید. او امیر 
بیان سلدوز را کشت و حاجی برلاس نیز موقع فرار به فتل رسید. در نتیجه تیمور صاحب 
بلا معارضن شهر سبز و رئیس قبیله برلاس شد. توغلق تیمور موقع مراحمت به مفولستان 
پسر خود الیاس را به حکومت ماوراءاللهر متصوب کرد و امیر تیمور را به عنوان مشاور 
نزد او گذاشت.! 
از ماوراءالتهر بیرون راندند و بدین لر ليسا ره عمر ساندان سحنتایی در این سرزهین 
حاتمه دادند. طولی نکشید که امیر حسین نیز از میات رفت و تیمور فرمانروای 
ماوراء النهر شد ۱۲ 


۱۰ تاریم تمر بان ع بر انان 


۳ اصل و اسب و خاستگاه تیمور 
یمور در غت ترک به مضي آهن ااست. په روا یتی او در شب سه‌شنبه بيست و بنحم 


۱ ند سان ۰ ۷۳۶ قر یپ به يسح ماه بعد از وفات سلطا ابوسعید بهادرخات» در شهر 
۳ شم به جهان گشود. به روایتی دیگر. محل تولد لیمور فریه خواحه ایلغار از 
قرای کش می باشد نام پد او امیر طراعای از طایفه برلاس و نام مادرش؛ تکینه 
نو ذکرگردیده است؛ راجع به زندگی تیمور تا سال ۰ اطلاعانت ندا ی در دست 
نیست. ا کُرچه برخی مورضان چگونگی تولد او را با آب و تاب تعریف کردهازر ۱۵ 
نجه درباره وقایم دوران کودکی و جوانی و ارزوها و شکستهای روحی او ل رد 
چندان قابل اطمینان نیست. قریب به یقین آن است که دوران زندگانی تیمور که مردی 
زیاده خواه و سحاه‌طلب بود اغلب در مبان افراد طایفه برلاس که خوبشاوندان احدادی او 
بودند سپری شده و روزگا. ر او مانند بر بیشتر فاتحان و حدگجویان به سواری و تیراندازی و 
ابراز شجاعت و قتل و غارت کش است. 

مورححان معاصر درباره تسب تیمور اختلاف نظر دارند. بعد از اینکه حسد تیمور 
رأ به دستور نواده‌اش الغ پیک از شما! ل: تر کستان به سمر قند انتقال دادند» سنگی بر روی 
مزار تبمور گذاشتند که نسب وي را بر اه چنین نقر کردند : «امیر تیمور کورکان بن 
الامیر طراغای بر الامیر بر گل بن الامیر ایلنگیز بن الامیر ایچل بن قراچار نویان بن الامیر 
سوعوچین بن آلامیر ایردمچی برلاس بن الاعیر فاجولی بن تومئه حان». 

مورخان مخصوص خاندان تیموری مانند نظام الدین شامی و شرف ‌الدين على 
یزدی و سافظ اپو نز در لو شحه‌های خود همین نسب نامه را | تایید کرده‌اند. . لازم است 
ذکر شود که تومنه خان پدر چبهارم چنگیزنمان است ۳ و چود همین شخص پدر نهم 
امیر تیمور یز هست یس این دو حهادگیا از یک تیره‌اند. کتاب معز الانضاب نیز که در 
سال ۸۲٩‏ برای شاهرخ نوشته شده؛ نسب یمور را په توهنه حال و بدین ترتیب اجداد 
تیمور را به احداد چنگیز مر تبط ساخته است.۲ قراچار نوبان یکی دیگر از اجداد تیمور 
در ملازمت جغنای» فرزند چنگیز» منصب امارت داشته و یکی از افسران و سرکردگان 
وی بوده است. برخی از محققان معاصر از جمله دسون ۰" می‌نویسند: نام قراچار نویان 
در هیچ جای کتاب رشیدالدین فضل‌الله ذ کر نشده است» اما بار نلد؛ مستشرق روسی؛ 
ضمن یادآوری اشتباه دسون گفته است که نام قراچار نویان در کتاب جامع التواریخ ذ کر 
شده است. البته او می‌نویسد: در هیچ یک از آثار عصر مغول درپار؛ اقتدار قراچار 


نویان و اخلاف وی خبری مشاهده نمی‌شود بلجه این مور خان تیموری بودند که آنان را 
صاحبان قدرت معرفی نموده‌اند»" ' گروهی بر این عقبده‌اند که نسب نامه مذکور از 
طرف تیمور و مورخان وی برای تحکیم حقوق شخص تیمور جعل شده و بایه و اساس 
صحیحی ندارد. محقق ترک» زکی ولیدی طوغان نظریات آئها را با ارائهٌ دلایلی رد کرده 
و صمن تأیید انتساب تیمور به خاندان مغول درباره اهمیت و موفمیت مهم پدران تیموز 
در اولوس حفتای و ماوراء‌النهر مطالبی را به رشته تحریر دراورده است. او می‌نو بسد: 
مطالب کتاب معز الانساب در واقع نوشته‌های کتابی است به ام شعوب بنجگانه به قلم 
خواحه رشیدالدین فضا الله "که به غازان ان تقد یم کرده و معز آلانساب در حقیقت 
تکمله همان کتاب است. در کتاب شعرب پنچگانه: هم از انتساب اجداد تیمور به احداد 
چنگیز و هم از موقعیت همتاز بدران تیمور در دستگاه حفتای و ابلخانان به تفصیل 
بحث شده است. "" دراين مورد نک مهم دیگر این است که تیمور در ۱۷ با ۱۸ سالگی 
سه زت به تامهای اولحاي ترکان 3 تورموش آغاو تولون آغا در نکاح داشت در هیال 
این سه زن اولجای ترکان آغا نواد امیر قزغن» فر مانروای ماوراءالنهں موقعیت ویده‌ای 
داشته و دارای مقام خاتون اول بوده است. | گر تیمور و احداد او در ماوراءالنهر افرادی 
سرشداس و مهم نبودند هرگز امیر فزغن نواده خود رأ به عقد فرزند طراغای پعنی تیمور 
درنمی آورد. 

این عربشاه در اوایل کتاب خود درباره اصل و نسب تیمور می‌نوبسد: ((جماعتی 
او (تیمور) و پدرش را شترچران و در زمره مردم پست و فرومایه نام برد‌اند و نیز 
گفته‌اند پدرش کفشگری ناچیز و او خود جوانی چایک و شونریز بود». "۲ اما در جای 
دیگر می نو بسد: (و نیز گفته‌اند که پدر تیمور در ردیف سیاهیان سلطان و فرمانده 
گروهی در شمار یک صد تن بوده است و به چستی و شهامت در میان همگنان شهرتی 
بسزا داشته است.» و سپس اضافه می‌کند: «آنچه صحیحتر به نظر می‌رسد آنچه پدرش 
ترضای (طراغای) یکی از ارکان دولت سلطان بوده است». ۴" 

قبل از اينکه تیمور در ماوراءالنهر قدرت را به دست گیرد» چهار قبیلهٌ بزرگ در 
آنجا سکونت داشتند و ادارء امور سلطان به دست جهار وزیر از این جهار قبیله صورت 
می‌گرفت. این قبایل عبارت بودند از: قبیله آرلات قبیلة جلایرء قبیله قاوجین "" و قبیله 
پرلاس. تیمور که منتسب به فبیلهُ برلاس و حوانی فرزانه و دوراند یش بود در زیرکی و 
نیرومندی گامی از دیگران بیش داشت ۲۶ از این قبایل ارلاتها در منطقة شمال 


۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


افغانستان» سلایریان در اطراف خجند و برلاسها در امتداد رودخانه حیحون و سیحون 
اقامت داشتند. تمام این قبایل» مغولانی بودند که با فرهنگ و آداب و رسوم ترکان خو 
گرفهبودند و رزسایشان در منطقة نفوذ شود یک نوم حکومت مطلقه داشهاند ۳۷ 7 
کلاویخو سفیر اسپانیا نیز دربارهٌ نسب تیمور می‌وبسد: ((پدر وی مردی از 
حاندانی بزرگ و والاتباری بود از خوث جفتایبان. وی از بزرگان کم ثروتی برد که فقط 
سره پا چهار سوار به همراه داشت که ملازم او بودند و در دهي که چندان از شهر کش 
مسافتی نداشت» مقیم بود؛ زیرا اصولاً بزرگان و نجبای همانند او روستا را بر شهر پرتری 


می‌دادند). ۸ 


در مجموع از منابع تیموری چنین مستفاد می‌شود که طراغای» پدر لیمور هردی 
دیندر متواضع و همواره همصحبت پا علما و درویشان بوده است و اگرچه او رئیس 

قبیله بر لاس نو ۵ اداره قبیله در عمل در د سس پرادرش» امیر حاجی پرلاس * » قرار 
داشت و او خود نه تنها در میان قبیلة برلاس, بلکه در تمام اولرس جفتای» امیری با 
اعتبار به شمار می آمده است. 


۱-۴ آغاز قدرت‌یابی تیمور در دستگاه حکمرانان ماوراءالنهر 
اوایل زندگانی تیمور بدرستی روشن نیست. در منابع تیموری داستانهایی وجود دارد 
میلی بر اینکه او از همان اواد جوانی نسبت به دراویش و بیران طریفت احلاص 
می‌ورزید و اغلب به خدمت ایشان می‌رسید و طلب همت می‌کرد. تیمور همواره با 
بزرگزادگان قبایل ماوراء‌اللهر در ارتباط بود و در میان آنها دوستانی داشت که به 
همراهشان دست به غارت و راهزنی می‌زد. 

صاحب کتاب عجایب المقدور در مورد آغاز حاه و ابتدای رفعت وی جنين 
نوشته است: (در آن هنگام که به راهزنی می‌پرداخت در بیابانی راه خود را گم کرد و 
یک هفته همچنان در گرسنگی و تشنگی به سر می‌برد تا گذارش به چراگاه اسبان 
سلطان افتاد. میرآخور وی را با مهربانی بذیرفت و چون یمور با نگاه خود تژاد اسبان را 
می‌شناخت و نیک و بد آنها را به آسانی تمیز می‌داد میرآخور این نکته را دریافت و آن 
هنر را از وی فرا گرفت و به صحبتش راغب گشت و او را با اسبانی گزیده که سلطان 
خواسته بود پیش او فرستاد. تیمور مورد لطف قرار گرفت و دیری نگذشت که میرآخور 
درگذشت و تیمور منصب وی را جایگزین گشت». "۲ 


موقعیت سیاسی ایران در  ..‏ ۱۳ 


جنین به نظر می‌رسد که آغاز کار و اقتدار تیمور به فاصلهٌ سالهای ۷۶۰ تأ ۷۷۰ 
مر بو ط می‌شود." " در سال ۱ اوضاع ماوراءالنهر آشفته گشت و امرا دست به کشتار 
همدیگر زدند. در همین ال توغلق تیمورخان فرمانروای بخش شرقی ممالک اولوس 
جفتای» فرصت را مفتنم شمرد و با لشکری برای مداخله در امور آن نواحی؛ به 
ماوراءالنهر آمد. در این ماحرا برخی از امیران گریخته و برخی دیگر به حدمت او 
پیوستند. تیمور نیز که در آن ایام ۲۵ سال داشت شت و به امیر حاحی حدمت می کرد و په 
همراه او به خراسان گریخته بود از او جدا شده به ماوراءلنهر مراجست نمود. وی شود را 
به امراي توغلق تیمورخان نزدیک کرد و به وساطت ایشان به دستگاه آن بادشاه راه 
یافت. از این تاریخ به بعد بود که مقدمات پیشرفت تیمور فراهم گردید و با برخاستن 
آوازه شهرتش برخی از امرا به حدمت او درآمده و با وی اعلام دوستی و یگانگی 
نمودند. یس از مراحست توغلق تیمور به مملکت اصلی خوده تعدادی از امیران دست 
به تحریکاتی زده و بعضی از شهرهای ماوراءالتهر را به تصرف خویش درآوردند. 
توغلق یمور برای بار دوم در سال ۷۶۲ به سدود عاوراءالتهر وارد شد. برخی از امرای 
ماوراءالنه از حمله هیر تیموره به حدمت او آمده به وی ملحق شدند و برح دیگر 
فرار نموده یا به قتل رسیدند. بدین ترتیب هدف تیمور که خلاصی بخشیدن ماوراء‌النهر 
از دست آمیران پانقوذ بود» تحقق یافت. 

توغلق تیمور پس از برچیدن حکومت ملوک الطوایفی در ماوراءالنهر» پسر خود 
الیاس خواجه اوغلان را به حکومت آن دیار منصوب کرد. او تیمور را نیز مورد طف 
خود قرار داد و از او خواست تا فرزندش را در ادارة امور آن دیار یاری دهد . از آنجا که 
الیاس خواجه مردی مستبد و حونخوار بود و ظلم و ستم و تجاوز را بنا نهاده در نتيجه ميال 
او و امیر تیمور اختلاف افتاد. تیمور اقامت در حدمت او را مصلحت ندید و راه فرار در 
پیش گرفت. او به نزد امیر حسین قزغتی پادشاه بلخ و قندوز و کابل رفت و به هر ترتیب 
بود آن بادشاه و عده‌ای از امرای قبیله برلاس را با خود همراه ساعت. ۳۳ 

از این تاریخ به بعد تیمور همواره برای کسب قدرت و به دست آور دن زماء امور 
ماوراءالتهر در جنگ و جدال بود: و خود را برای مهالک و محارب شدیدتر آماده 
ات بايد شاره کرد که تیمور در حنگهای حفتاییان با سفولان نیز همکاری 

شت. خلاصه به هر ترتیپ بود از موقعیتهای باریک و حساس بخوبی بهره میبحست و 
ضمن شرکت در نردهای خسته کننده مردان ججنگی را به دور خود جمع می‌کرد. در 


میان این پاران بعنگجو و سلحشوره مردان جنگ آزموده قبیله برلاس از همه با وفاتر و 
صدیفتر بودند و ٿا آخر عمر نسبت به او وفادار مائدند. گرچه تیمور بعضی مواقع تنها 
اند و با شکست رو به رو شدء هیچ یک از این پیشامدهای یأسآور در اراد آهنین و 
عزم پولادبن وی ترلزلی ایجاد نکرد. از حملة این بیشامدهای نا گوار و خحطرناک 
گرفتاری و اسارت او و امیر حسین به دست ترکمانان جونی قربانی (حانی قربانی) بود 
که فرماندهی آنان را علی بیگ بن ارغون شاه بر عهده داشت. اسارت آنها قریب ۶۲ روز 
به طول کید و سرانجام با وساطت محمد بیک» برادر علی بیک. از زندان آزاد شدند. 
در این موقعیت حساس بود که مبارکشاه رئيس قبیله سنجری که از ترکمنهای جنگجو و 
جسور بود به آنها اسبهایی نیکو بخشید و خدماتی پسندیده به جای آورد و به همین 
مناست تیموریان و نیز خود تیمور برای حانشینال مبارگضاه استرامی بسیار فائل 
بودند ۲۴ 
تیمور در این مدت ۶۲ روز در اصطبل خاله‌ای تاریک محبوس بود و طی همین 
روزهای سخت بود که رم سفا کی ر انتمامجویی ر ارتکاپ به کشتار عمومی در ری 
خم کرد. تا تسا که لھا می توانست آتش غضب خود را با کشتار دسته حمعی 
خاموشر ا 
ر پس از اینکه با نمایندگان خان و الیاس خواجه قطع راببطه کرد و با 
امیر جسین دوست و باور شد خواهر او اولجای ترکان را به زوحیت خود درآورد. . پر حی 
مورخان نوشته‌اند که او از این تاربخ به بعد به تیمور کورکان یعنی تیمور داماد» مشهور 
شد. اما گروهی نیز بر این عقیده‌اند که تبمور بعدها بعنی زماني ملقب به کورکان شد 
که پس از قتل امیر حسین» چهار تن از زنان حرمسرای وی را به عقد خود درآورد. یکی 
از این چهار زت دخسر ضازان ان مفول» سرای ملک خانم بود. آو چون دختر خان مفول 
بود قا آخر عمر با احترام در حرمسرا می‌زیست و به علت وجود همین سرای ملک شائم 
ود که تیمور از طرف مفولان ملقب به کررکان گردید و به همین لقب سکه ضرب کرد. 
از شواشد» این گونه پیداست که تیمور به لشب خود مفتخر بوده است:۲ أبن عریشاه در 
این باره می‌توبست: جوت تیمور بر ممالک ماوراء‌النهر دست یافت و سرآمد همگنتان 
گردید دختران پادشاهان را به همسری گرفت و لقب کورکان که در لغت مغول به معنی 
داماد است بر القاب وی آفزوده شد» زيرا داماد ملوک و همواره با خاندان بادشاهان در 


سر ۸ 
سلو ف لھ ت3 ا ۳ 


موقعیت سیاسی اران در ... ۱۵ 


در سال ۷۶۳ والی سیستان با شورش مخالفان خود روبه‌رو شد و از روی ناچاری 
از امیر حسین و امبر تیمور یاری خواست. این دو امیر به حمایت از حا کم سیستان 
برخاستند و تمامی ناحیهٌ سیستان را از فتنه و فساد پا ک کردند. والی سیستان از اینکه 
امیر تیمور» این منطقه را به تصرف خود در بیاورد دچار بیم و هراس شد و هنگام 
بازگشت به آن دو حمله برد. در همین جنگ بود که تیری بر دست تیمور اصایت 
کرد و مجروح شد 3 

عده‌ای از مورشان معاصر می‌نویسند که دو تیر در سیستان بر دست و پای تیمور 
اصایت کرد به طوری که اعصاب دست راستش مد از کار افتاد و بای راستش نیز از پاشنه 
چنان صدمه دید که مادام العمرمی‌لنگید. اما تاریخ‌نویسان عصر تیموری تنها به 
زخمی شدن دست او اشاره کرده ! أ و سپس از بهبودی آن سخن به میا آورده‌اند.۲ 

ابن عربشاه در این باره می‌نویسد: (تیمور شبی در اطراف سیستان گوسفتدی را 
ربوده و به سوی پارانش بازگشت. چوپان بدان آ اه و از پی او روانه شد دو ضربه 
سهمگین یکی بر کتف و دیگری بر ران وی فرود آورد و نیمی از اندامش را تباه ساخت. 
پس او را به خدمت ملک حسین بادشاه هرات برد و شاه فرمود که او را به دار بياویزند. 
اما پسرش ملک غیاث‌الدین گفت که این مرد رهزنی است جفتایی» جز فساد از وی 
نیاید و بدین سان که آماج تیر بلا شده است دیری نتواند زیست و به کشتن نیم جانی 
پرحاستن» مروت نیست. سلطان وی را بخشید و در حدمت شاهزاده هرات رتبتی شایان 
به دست آورد» ۲ 

کلاویخو نیز درباره لگ شدن تیمور نظریات مشابهی دارد و می‌نویسد: ((وقتی 
تیمور در سمرقند از نظر سلطان افتاد» از آن شهر گریخته و به سیستان رفت و به راهزنی 
و غارت گله‌های گوسفند و اسب مردم آن منطقه پرداخت. زیرا که اين استان از نظر 
احشام و اعنام و مواشی بسی پرثروت است. در این هنگام تیمور پانسد سوار داشت. 
شبی که تیمور گله‌ای گوسفند به غنیمت می‌برد بر پارا وی بورش آوردند و گروهی 
بسیار از آنان را کشتند. او را نیز از اسب اتداخته و پای راستض را زخم زدند. ,این زخم تا 
پایان زندگی با وی بود و نام آوکه تیمور لدگ باشد از همان گرفته شده و تيز زخمی به 
دست راست وی زدند که انگشت کوچک و انگشت پهلویی آن بربده شد» ۲۳ 

تیمور پس از بهبودی حراحاتش و بعد از جمع آوری عده‌ای به همراه امیر حسین؛ 
نواحی ترمذه درگ بلغ بدخشان و کش را از دست عمال الیاس خواحه گرفت. سپس بر 


۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


الیاس خواحه حمله برده؛ او را شکست داد و بر ماورآءالنهر مسلط شد. الیاس خواحه در 
سال ۵ دوباره به ماوراءاللهر آمد آما امیر تیمور و امیر حسین با لشکریان خود به مقابله 
با وی پرداختند. قبل از شروع جنگ بارانی سخت بارید به طوری که اسبان آنها در گل 
و لای از حرکت بازماندند. الباس خواجه متعاقب این جنگ که به جنگ «لای» ۲۵ 
معروف است بار دیگر بر ماوراءالهر استیلا یافت. مردم سمرقند برای اینکه بتوانند در 
برابر نیروی مغول مقاومت نمایند» مولانازاده سمرقندی سربداری را که مردی خطیب و 
دیندار بود به رهبری خود انتخاب کرده و با شجاعت در برابر مغولان قیام کردند. 
سرانجام الیاس خواجه ماوراءالنهر را ترک کرد و در بهار سال ۷۶۶ امیر تیمور؛ آز طرف 
کش و قرشی و امیر حسین» از سوی بدخشان به طرف سمرقند حرکت کردند و با دست 
بافتن بر سمرقند» بار دیگر ماوراءالتهر را تصرف نمودند. 


۱-۵ اختلاف و نزاع امیر حسین و امیر تیمور 
امیر حسین و امیر تیمور در طول حدال با مشالفان خود» همواره در کتار هم و یار و یاور 
هم بودند» اما حوادثی پیش امد که رشته مودت و دوستی میات آنها را پاره کرد. در این 
میات برعی از مورخان عصر تیموری به حرص و آز و خست و مالدوستی امیر حسین 
اشاره کرده و گفته‌اند که او همواره در صدد تجاوز به مال و منال امرا و بزرگان و اطرافیان 
تیمور بود؛ به طوری که حتی وقتی امیر حسین بعد از جنگ لای» درخواست مساعدت 
نمود» تیمور به عنوان کمک و دستگیری از دوست شود گوشواره و دستبند همسرش» 
اولجای ترکان آغا را که خواهر امیر حسین نیز بود به او داد و با اینکه امیر حسین آن 
گوشواره و دستبند را شناخت اما ابدا به روی خود نیاورد و آنها را قبول کرد. ٣۶‏ ادامهٌ این 
رفتار حابرانه و حرص امير حسین در کردآوری مال» موحب احتلاف ميان آن دو گردید. 
بعضی از امیران نیز در تشدید مخالفت میات آن دو ارام نتشسته و چنین وانمود کردند که 
تیمور تسبت به آمیر حسین عاصی شده است. 

| کرجه باید گفت که تیمور فرمانروایی ماوراء‌اللهر را برای شود می خواست و 
منتظر بهانه‌ای بود تا آنجا را از آن خود کند. در همین ایام اولجای ترکان آغا؛ همسر 
تیمور و خواهر آمیر حسین؛ درگذشت و بدین تر تیب رشته خویشاوندی سببی که این دو 
امیر را به یکدیگر متصل می‌ساخت» پاره شد و دشمنی میان آن دو بالا گرفت. 

در سال ۷۶۷ یمور سباهی را مأمور سرکوبی امیر حسین ساست. او نیز از راه 
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تزویر و حیله» فرستادگانی را نزد امیر تیمور فرستاد و چنین پیغام داد که ما با هم دو یار 
صمیمی و موافق بودیم و آنچه تا کنون به دست آورده‌ايم نتیجة اتحاد و اتفاق ما بوده 
است. او درخواست صلح و دوستی نمود اما هیچ کدام از آنها حاضر نودند صادفانه از 
یکدیگر اطاعت نموده و دوباره در حهت حمایت یکدیگر متحد شوند .با ایبکه در سال 
۹ بین آن دو به کمک عده‌ای از علما صلح برقرار گردید و آنها کابل و بدخشان را به 
اتفاق تصرف نمودند» اما شهرت امیر تیمور از یک طرف و حس کینه‌توزی امیر حسین 
از طرف دیگ دوباره روابط دوستی میان آنھا را پر هم زد تیمور مجلس مشاوره‌ای 
برای از بین بردن او تشکیل داد. در ان زمان ب بیشتر امرا و بزرگان که از متلالم و 
عهدشکنیهای امیر حسین مکدر شده بودند» به تیمور پیوستند. تیمور به مشاورت امراء 
سیورغتمش را که از نوادگان اوکتای بود» به خانی اولوس حنتای ماوراءالنهر انتخاب 
نمود و در بیرون شهر بلخ برای مقاتله و مقابله با سپاهیان امیر حسین صف آرایی کرد. 
امیر حسین بی آنکه فرصت هیچ کاری برایش وجود داشته باشد دریافت که از هر طرف 
محاصره شده و چاره‌ای جز تسلیم ندارد. پس به یکی از قلاع بلخ پناه برد و از تیمور 
درخواست امان نمود. او اظهار داشت که از ملک و حشمت دست برداشته و تصمیم 
گرفته که بس از رهایی به زیارت مکه معظمه برود. تیمور به او امان داد و دستور داد که 
هیچ کسی متعرض او نشود. امیر حسین همان شب با پای پیاده به همراه دو نوکر خود از 
قلعه بیرون آمد. شرف‌الدین علی یزدی داستان شکست و قتل امیر حسین رأ به طرز 
جالیی بیان کرده و می‌نویسد: ((چون از فرط توهم و ترس نمی‌دانست کجا برود از بیم 
حان به مناری که در مسجد آدینه بود برآمد و پنهان شد» مصداق فحوای نظم مولانا 
حلال الدین رومی که: 
به سر مناره اشتر رود و ففان برارد که نهان شدم من اینجا مکنیدم اشکارا 
بر حسب اتفاق شخصی اسب ش گم شده بود و به هر طرف در طلب آن می‌شتافت 
و او را نمی‌یافت. به خاطرش آمد که بالای منار برآید و اطراف و حوانب را نگاه کند 
چون بالای مناره رفت امیر حسین را دید و بشناخت. امپر حسین که در زمان رفاه و | من 
دیناری به خنجر گذاری و نانی به پهلوانی نمی‌داد از وف سره یک مشت مروارید به 
راه آن شخص نهاد و سوگند داد که حال او په کسی نگوید. اما او پیش تیمور شتافت و 
صورت واقعه را به تفصیل گفت . از این داستان همه مطلع شده و روی به مسجد نهادند و 
او را پیدا کرده و دست بسته بیش حضرت صاحبقران آوردند. امیر تیمور تخواست که به 


با تاریخ تیموریان و توکمانان 


هیچ وجه از عهد تجاوز نماید با امراگفت من از خون او گذشته‌ام یکی از اما به نام امیر 
کیخسرو ختلانی زبان تظلم برگشاد که امیر حسین برادر من کیقباد را کشته است؛ 
بفرمایید تا او را به من سپارند تا به مقتضای شرع او را به قضا رسانم. علی رغم عدم 
تمایل تیمور یکی از امرا به نام امیر اولجایتو به کیخسرو اشاره کرد و او په دثبال امیر 
حسیر ن شتافت و وی را به قتل رساند دو پسر امیر حسین نی زکشته شده و دو پسر دیگرش 
به هند وستال گریختند». 


بادداستها 

۱ بزدی؛ شرف الدین على ؛ ظفرنامه؛ ج ۱ حی ۸. 

۲ همان؛ ج ۱ص ۲۳۳ و ۳۴ 

۳ حواتدمے؛ تاريخ حبیب السیر؟ ج ۳ ص ۳#۶۰. 

۴. اقبال. عباس؛ ظهور تیمور؟ ص ۱۳. 

۵ شبانکاره‌ای» محمد بن علی بن محمد؛مجمم الانساب؛ص ۳۲۱ به بعد. 

۶ مستوفی. حمدالله؛ تاری خگزیاه؟ ص ۵۸۶. 

۷ شامی» نظام الدین؛ ظفرنامه شامی (تعلیقات و حواشی)؛ به سعی و اهتمام فلیکس تاور 
پراگ ۵۶ ج ۲ ص .٩-۶‏ همچنین ر. ک.: ظفرنامه یزدی؛ ج ۱» ص ۲۱ به بعد. 

۸ ظفرنامه شامی (نعلیقات و حواشی)؛ ص ۱۱. 

٩‏ ظفرنامه بزدی؛ ج ۱ص ۳۳. این قسمت از ممالک اولوس جفتای را که حد فاصل بین 
مأوراءالنهر و چین بود به مقولی بعته» یمنی حدود می‌گفتند و توغلق تیمور. و جاتشینان او به 
بادشاهان جنه معروفند. 

۰ ظفرنامه شامی (تعلیقات و حواشی) !ج ۲ ص ۱۳. 

۱ ظفرنامه شامی؛ به سعی و اهتمام فیک تاون چاپ مطعه امریکایی یروت ۰۱۹۳۷ ص ۰۱٩‏ 

۲ برای اطلاع کامل از سوادث ماوراءالنهر مقارن ظهور تیمور ر. ک.: طفرتایه شامی: ص 
۲۰۸ ظفرنامه یزدی؛ ج ۱ ص ۲۵-۲۱ ظهور تیمور؛ ص ۱۹-۱۶ گروسه؛ رنه؛ امپراطوری 
صحرانوردان؛؟ ص ۵۶۵-۵۵۷ 

۳ به نوشته شرف الدین علی بزدی. سال ۷۳۶ موافق سچقان نیل در ظاهر اعطه دلکش کش ... 
(ظفرنامه! ج ۱ ص ۸). 

۴. ابن عریشاه؛ عجایب المقدور قی اخبار تیمور ترحمه محمدعلی نجاتی با عنوان زندگی 
شکفت‌آور تیمور؛ ص ۴. 

۵ به عنوان مثا شرف آلدین یزدی در ظفرنامه (ج ۱ ص ۸) می‌نوبسد: (اتباشیر صیح پادشاهی 
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از افق تاییدات الهی دمیدن گرفت و شعشعةٌ اختر جهانبانی ازاوج عنایت ربانی درخشیدن آغاز 
نهاد و ... جهانی در صورت انسانی به حهان امد» و در مقایل ابن عریشاه که برنحی نوشته‌های او 
را مفرضانه قلمداد کرده‌اند دربارهٌ تولد تیمور می‌نویسد: ( گویند. در شب ولادت او جیزی چوذن 
خود در هوا بدید آمد و چون بر روی زمین افتاد بشکفت و شرارهای آتش از آن برخاست و 
دور و نزد یک را یثباشت و نیز گفته‌اند که چون از مادر بزاد دو دستش خون آلود بود و چون این 
داستان با بیشگویان در مان نهادند و حال و مآلش برسیدند. یکی گفت که رهزنی یبا ک گردد 
و دیگری گفت که دوخیمی سفاک شود و این سخنان همچنان بر زبانها می‌گذشت تا آنگاه که 
نشانش آشکار گشت» (عجایب المقدور؛ ص ؟). 

۶ همدانی» رشیدالد ین فضل الله؛ جامع التواریج؛ ص ۲۱۸ 

۷ نسخه‌ای از این کتاب در کتابخانه ملی باریس (ر. ک.: بلوشه؛ فهرست کتابهای فارسی؛ ج ۰۱ 
ص )۲٩۹۲‏ و نسخه دیگر در کتابخانه؛ موزه بریتانیا (ر. ک.: ریو؛ فهرست کتابهای فارسی؛ ج ۱ 
ص ۲۳ موحود است. 

18, Hiitorre dês Mortgol, Paris, 1834, IL p. 105-109. 

٩‏ بار تلد و.؛ ترکستان نامه؛ ج ۱ ص ۱۴۰ په بعد. 

۰ تسخ خطی این کتاب به شماره ۲۹۳۷ در کتابخانه موزه توپ فا پوسرای استانبول موحود است 
و از انساب پنح گروه. اعراب. مفول. ترک: فرزندان اسرائیل و فرنگ و چین بحث می‌کند. 

۱ برای اطلاع پیشتر ر. ک.: زکی ولیدی طوغان؛ «تحقیق نسب امیر تیسور»مجله ارسغان لاهور 
۵۳ 

۲ همان به تقل از معز الانساب. 

۳ عجایب المقلور؛ ص ۴ و ۵. 

۴ همان؛ ص ¥ 

۵ بارتلد؛ و.؛ الغ پیک و زمان وی؛ ص ۲۰. بارتلد به نقل از شرف‌آلدین یزدی می‌نویسد: فاوحین 
نام قبیله نبوده پلکه لقبی بود که ان به بک دست هزار نفری داده بود. در بمضی دیگر از منابع 
تيموري قاوجین به معنی قشون خاصة اصلی آمده است (ظفرنامه شامی؛ ج ۲» ص ۲۹۲). 

۶ عجایب المقدور؛ ص ۸ 

۷ سفرنامه کلاو یخو؛ ص ۱۵ ۴. 

۸. در کتاب ظفرنامه شامی (ص ۱۶) از آمیر حاجی به عنوان برادر آمیر تیمور یاد شده است. 

۷ عجایب المقدور؟ س #۶و‎ ٩ 

۰ همان؛ ص ٩‏ و ۱۰. 

۱ ظفرنامه یزدی؛ ج ۱ص ؟؟ و ۵؟. 

۲ همان! ج ۱ ص ۴۴ ۴۵ 
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۳ رام شامی؛ ص ۱٩‏ و ظفرنامه یزدی؟ ج ۰۱ ص ۴۷. 

۴ طفرنامه یزدی؟ ج ۰۱ص ۵۲و ۵۳. ظفرنامه شامی+ص ۲۰و ۲۱.الغ بیک و زمان وی! ص ۳۲. 

۵ مشکوتی؛ نصرت‌الله؛ از سلاجقه تا صفویه؛ ص .1۶٩‏ شرف‌الدین بزدی می‌نوبسد: امیر 
حسین و حضرت صاحبقران (تیمور) را گرفته به ماعان بردند و در خان تاریک که از اسباب 
وحشتش چندان کیک بود که راندن آن به پای مردی دست اصلاً میسر نمی‌شد بند کرده باز 
داشتند گوهر شاهوار تا چندگاه در حبس به سر تبرد بای مراد بر گوشه تاج سلاطین کامکار 
تتواند نهاد و لعل آبدار تا مدتی در زندان کان پرورش تابد دست مقصود در کمر سروران رفیع 
مقدار نتواند زد (ظفرنامه؛ ج ۰۱ص ۵۱). 

۶ اقبال عصباس؛ ظهور تیمور؛ ص ۲۳. 

۷ الغ بیک و زمان وی؛ مس ۵ و ۴۶. 

۸ عجایب المقدور؛ ص ۸. 

٩‏ طفرنامه شامی؛ ص ۲۲. ظفرنامه یزدی! ج ۰۱ ص ۵۶ شرف‌الدین می‌نویسد: دست مبارک 
آن حضرت که مقدر بود که بوسه بحاي لب پادشاهان عالم و منبع قيض ارزاق بني آدم باشد از 
زخم تیری آزرده گشت و الحق چنان دستی را از آسیب چشم زشم چاره نباشد. 

۰ الغ بیک و زمان وی؛ ص ۳۳و ۳۲ ظهرر تیمور! ص ۲۵. ۱ 

۱ طظفرنامه شامی؛ ص ۰۲۲ طفرناهه یزدی؛ ج ۰۱ ص ۵۶. 

۲ نطنزی؛ مهین‌الدین؛ منتخب التواریخ؛ ص ۱۵ ۲. 

۳ عجایب المقدور؛ ص ۱۰ و ۱۱. این عریشاه قطعه‌ای را در کتاب خود (ص ۳۱۷) در رابطه با 


ر ر ۲ 
لنکی و صعف بدن تیمور آورده: 


یم تنی ملک جهان را گرفت چشم گشا قدرت ییزدان بین 
بای نه و نخت بزير قدم دست نه وملک بزیر نگین 


و بعضی اب را به عواحه حافظ شیرازی نست می‌دهند (ر. ک: براون» از سعدی تا حامی؛ 
ترحمه علی اصغر حکست تهران؛ کتابخانه ابن سینا» ۰۱۳۳۹٩‏ ص ۲۴۶). 

۴ سفرنامه کللاو یخو؛ ص ۱۶ ۲. 

۵ طفرنامه یزدی؛ ج ۰۱ ص ۷۶ به بعذ. 

۶ همان؛ ج ۰۱ ص ۸۶. در منتخب التواریخ معیلی (ص ۲۷۶) آمده است: «امیر حسین به 
عهدنامه تیمور اعتماد نگرده نیم شبی جواهری چند از خزانه برگرفت و از سربارو به زیر آمده 
روی به کوچه باغها نهاد. هرد صبح بدهید از عایت سراسیمگی مناری دید پر سر آن رفت. 
شتربانی برای دید زدن شت رگم شد؛ خود بر سر منار رفت امیر حسین را دید او رأ نشناعت. امیر 
حسیی خود را بر او ظاهر کرد و جند مروارید به عنوان حق‌السکوت بدو داد شتربان مروارید را 
پیش تیمور برد و امرا به او تأخته و په پاساق رسانیه». 


فصل دوم 
حوادث سیاسی و نظامی دورة حکومت تیمور 


۲-۱ جلوس تیمور به تخت سلطنت 
پس از کشته شدن امیر حسین و فتح بلخ کلیهٌ امیران و بزرگان اولوس جفتای و 
ماوراء‌النهر به دور تیمور حلقه زده و به اتفاق با او پیت کردند. از حمله امرا و سرداران 
معروفی که در آن جلسه حضور داشته‌اند می توان از امیر شیخ محمد سلدوز امیر کر 
ختلانی» امیر اولسایتو ایردی؛ امیر داود دوغلات؛ امیر ساربوغای حلایر؛ امیر 
جا کوبرلاس» زنده حش |پردی» امیر مزیدآرلات شاه شیخ محمد والی بد خشان و حسین 
بهادر ا و همچنین سید برکه (برکت) نام برد که مقام و منزاتی خاص نزد امیر تیمور 
داشت و همواره تیمور از نفوذ معنوی و شخصیت مذهبی او استفاده می‌کرد. ۲ در آن 
محلس» شمه اعرا و بزرگان با آداب و رسوم معمول آن زمان بیشاروی تیمور زانو زده و 
بدلوس وی را په تخت سلطنت تبریک و تهنیت گفتند. 

این حادثه در روز چهارشنبه. دوازدهم رمضان سال ۷۷۱ تفای افتاد و آهیر تیمور 
که در آن حال سی و چهار سال داشت ت ؛ از آن پس به صاحبقران ملقب شد. جنانکه 
شاعر می‌گوید: 

زر و گوهرش بر سر افشاندند وراشاه صاحبقران خحواندند 

امیر تیمور صاحبقران» د پس از امتقرار بر اریکۀ سلطدت, فرمان داد تا ليه اموال 
و خحزاین جندین ساله امیر حسین رأ ب بین امیران تقسیم کنند. أ سپس از بلخ عازم سمرقند 
شد و آن شهر را به طور رسمی به پایتختی خود انتخاب کرد. از این تاریخ به بعد باعات 
و بناهای زیبایی در این شهر ساخته شد و روز به روز بر زیباییآن افزوده گشت. . تیمور 
بس از اينکه قدرت را به دست گرفت با کلیهُ مخالفان به سختی برخورد کرد و موافقان 
رأ مورد محبت فراوان قرار داد. " در ین هنگام | گرچه ا کثر آمرای مطیم خانان اولوس 


۳۱ 
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جفتای» زير بار فرمان امیر تیمور رفتند ولی تعدادی از آنها همچنان مخالفت می‌کردند. 

ابن عربشاه در کتاب خود از شورش آشویگران سمرقند که همواره برای 
برافراشتن علم طفیان از دوری تیمور استفاده می‌گردند صحبت کرده است . او مى و بسد 
((تیمور از سفری بازنگشت مگ رکه بنیاد دونش از هم ریخته و رت امور کشورشر 
گسیخته بود و نا گزیر به تجدید نظم می‌پرداخت و چون بار دیگر به سفر می‌رفت این 
امور تکرار می‌شد. تا اينکه او چاره‌ای اندیشید و قلعه‌ای ساخت و آن مردم آشویگر را با 
سران خود به میهمانی دعوت کرد و با آنان همان کرد که انوشیروان با مزدکیان و چنان 
کرد که یک : تن از آنان بر جای نماند و همه را به دیار نیستی فرستاد تیمور را بدین تدبیر 
اساس دولت استوار و راه فرماتروایی هموار شد 

امیر تیمور در سال ۷۷۳ قوریلتای بزرگی ترتیب داد که در آن همه امرای 
سرحدها» از فندهار قا ین حضور به هم رسانیدند. ننها زنده حشم؛ امیر ناسیه 
شبورغان یا شاپور رگان* » از حضور در فوریلتای امتناع ژرزید. یمور شخصاً به شبورعان 
تاعت. زنده حشم طلب عفو نمود» اما بار دیگر طریق عصیان بیش گرفت. خان 
کورکانی این بار نیز او را مورد عفو قرار داد اما بعدها وقتی شنید که زنده حشم و جمعی 
دیگر قصد جان او را کرده‌اند او را محاکمه کرد و در سمرقند په قتل رساند. 


۲-۲ چگونگی تثبیت قدرت تیمور در ماوراء‌النهر و توجه او به سرزمینهای 
خارج از آن خطه 

تیمور پس از کسب موفقیتهایی در ماوراءالنه حدود ده سال» پیوسته به تحکيم 

موقعیت خود در آن ناحیه مشغول بود. مهمترین رویدادهای سیأسی که از جلوس تیمور 

به تخت سلطنت به سال ۷۷۱ تا آغاز لشک رکشی او به ایران در سال ۷۸۱ به وقوع پیوست 

به شرح زیر است: 

1. لشکرکشی به خوارزم: تیمور در فاصله سالهای ۷۷۳ تا ۷۸۱ چهار بار به 
خوارزم لشکر کشید. بار اول فرمانروای خوارزم در جنگی سخت» حسین صوفی را منهزم 
کرد. حسین از غصه مرد و یوسف. برادر و حانشین اوه طلب صلح نمود. تیمور تقاضای 
او را پذیرفت و دختر برادر دیگر او را به همسری جهانگیر» پسر خود؛ گرفت و به 
ماوراء النهر برگشت. امیر تیمور در سال ۷۲۷۵ برای بار دوم و در سال ۷۷۷ برای بار سوم و 
سرانجام در ۷۸۰ برای بار چهارم به خوارزم تاخت. مردم خوارزم بسختی مقاومت 


کردند. یوسف نوشته‌ای بدین مضمون برای تیمور فرستاد که تا چند مردم از طرفین در 
عذاب بوده و چندین هزار مسلمان تلف شوند؟ و وی را به جنگ تن به تن دعوت کرد. 
تیمور با حوشحالی پذیرفت و یکه و تنها تا بای قلعه بیش آمد. اما یوسف که از گفته 
خود بشیسان شده بود از فلعه بیرون نبأمد. . سرانجام در سال ۱ شوارزم به تصرف 
تیمور درامد و مردم شهر و لشکریان خوارزم قتل , عام شدند و مین ترئیب خوارزم 
ضمیمه ممالک تیمور گردید.؟ 

۲ لشسکرکشی به مغولستان: آمیر تیمور تازه بایه‌های قدرت خود را در ماوراءآلثهر 
استوار ساخته بود که ناجار شد جنگ را به خانات قدیم جفتایی شرقی بکشد. . در این 
هنگام شخصی به نام قمرالدین دوغلات با کشتن الیاس خواجه زمام امور را در 
مغواستان به دست گرفت. امیر تیمور علیه قمرالدین لشک رکشیهای متعددی را تر تیب 
داد و در یکی از همین حنگها دختر قمرالدین به نام دلشاد آغاء اسیر و داخا ل حرم تیمور 
شد. این بعنگها که مدت قریب به پنج سال طول کشید با تصرف کاشفر و فرار قمرالدین 
و سران سپاه به پیروزی امیر تیمور منجر گردید. 

هنگامی کم تیمور برای سرکوبی قمرالدین از سمرقند خارح شده بود امیرزاده 
جهانگین پسر بزرگ او به علت بیماری در این شهر درگذشت. وی موقع ورود به 
بایتخت» همه را سیاهپوش دید. وقتی خبر درگذشت پسرش را به او دادنده بسیار متأثر 
شد و دستور داد تا کالبدش را به کش اتتقال داده» و پس از دفن؛ عمارتی عالی برایش 
ترتیب دهند. مرگ جهانگیر در سال ۷۷۷اتفاق افتاد. او در آن هنگام پیست سال داشت 
و از وی دو یسر به نامهای محمدسلطان و پیرمحمد به پادگار ماند. "" چند ماه بعد در 
چهاردهم ربیع الاخر سال ۷۷۸ امیرزاده شاهرخ تولد یافت و ولادت او باعث شد که از 
اندوه تیمور کاسته شود ! 

۳ لشکرکشی به دشت قبچاق: در این ایام سلطنت دشت قبچاق شرقی که شامل 
سرزمینهای ميان رودخانه سیحون و درباچه خوارزم و بحر خزر بود» در دست شعبه‌ای از 
خاندان ارداء پسر باتوین حوحی بود. خانان این شعبه معروق به «اق آردو» بودند و در 
مقابل» شعبه « گوک اردو» بر دشت قبچاق غربی فرمانروایی داشتند. 

در آن منگام اوروس خان از خاندان اق آردو (۷۷۷-۷۶۲) با اهیر تیمور معاصر 
نود. بر خانواده دیگری از خاندان خود که رئیسش توفتمش نام داشت» غلبه یافته و پس 
از کشتن بدرش خود او را فراری داده بود. توفتمش بیش امبر تیمور آمده و از وی 
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استمداد نمود. تیمور نیز از او حمایت کرد و بس از وا گذاری حکومت ولایت سقناق به 
وی او را همراه با یکی از سرداران خود به آن ناحیه فرستاد. برخوردهایی بین ترفتمش و 
اوروس خان به وقوع پیوست و سرانجام تیمور در سال ۷۷۷ بر اوروس خان تاخعت. 
اوروس خان در این سال درگذشت و تیمور توقتمش را به سلطنت دشت ت فیچاق شرفی 
برگزید ولی تیمور ملک یسر اوروس خان با توقتمش په جنگ پرداخت واو را شکست 
داد. امیر تیمور در پایان سال ۷۸۷ توقتمش را پا چند تن از سرداران خود به دشت قبچای 
روائه داشت و این بار او را بر سلطنت آن تايه وسیع گماشت. *! 


۲۳ آغاز لشکرکشی تیمور به ایران و تصرف نواحی شرقی و شمالی این 
سرزمین 

امیر تیمور پس از آنکه بر سرزمین ماوراءالنهر و حوزهٌ متصرفات آولوس جفتای و 
جوجی غلبه یافت در آثر روح جهانگیری که در او وحود داشت " و با توبحه به اینکه 
اوضاع ایران را آشفته و این کشور را تجزیه شده می‌دید» به قصد تصرف سرزمینهای 
شرفی و بخشی از شمال ایران» در سه نوبت به این کشور لشکر کشید. 

هدف امیر تیمور در آولین لشکر کشی که در فاصله سالهای ۷۸۳-۷۸۲ انجام شد 
از میات بردن حکومت آل کرت در خراسان بود. او در سال ۷۸۱ فرمانروای این سلسله 
ملک غیاث‌الدین دوم پیرعلی را وادار نمود که په نشانه اطاعت» در قوریلتای وی 
حاضر شود. غیاث‌الدین با انکه اطاعت نمود ولی در رفتن به حضور امیر تیمور و 
شرکت در قوریلتای او تعلل ورزید. سال بعد تیمور پسر خود میرانشاه را که در آن موقم 
جهارده سال بیشتر سن نداشت. با عده‌ای از اميراك و سرداران نامی خویش و لشکریان 
فراوان مأمور فتح خراسان کرد. ملک محمد کرت حکمران سرخس» برادر 
غیاث‌الدین» به استقبال میرانشاه شتافته و اظهار اطاعت نمود؛ اما غیاث‌الدین اعتنایی به 
میرانشاه نکرد و در صدد تهیهٌ سیاه و مقابله با لشکریان تیموری براعد. مقارن همین 
احوال» غیاث‌الدین» شهر نیشابور را از دست فرمانروایان سربداری په درآورد و بدین 
ترتیب جنگ میان آل کرت و سربداران» وضع خراسان را آشفته و پریشان ساخت. 

چندی بعد امیر تیمور با تشکری آراسته عازم هرات شد. ابتدا در یک حمله 
سریم؛ قلعهٌ فوشنج یا پوشنگ به دست تیموریان افتاد. سپس تیمور به هرات حمله برد و 
ملک غیاث‌الدین با آنکه یک بار به حملهٌ متقابل برداخت اما چون دید که از عهده 


حوادث سیاأسی و نظامی ... ۵ 


تیمور پر نمی‌آید» درخواست صلح نمود. بدین ترتیب هرأت به تصرف تیمور درآمد و 
خزاین ملوک کرت به کش منتقل شد. 
پس از فتم هرات برخی دیگر از شهرهای خراسان مانند نیشابور و سبزوار با 
تسلیم شدن حکام انان یعنی علی بیک جانی قربانی و خواجه علی مؤید سربداری به 
تصرف امیر تیمور درآمدند. اسفراین نیز پس از محاصره‌ای سریم و کوتاه ضميمة قلمرو 
تیموری شد. 
امیر تیمور پس از بازگشت به سمرقند» دومین لشکرکشی خود را به ایران در 
فاصله سالهای ۷۸۴ تا ۵ انجام داد. مهمترین فتوحات و رویدادهای این دوره عبارتند 
از: تصرف قلعه کلات و تسلیم علی بیک و تعمیر قلعهٌ مخروبه‌ای در نزدیکی آن به نام 
قلعهٌ قهقهه. فتح قلعة ترشیز و اعزام گروهی از مردم شجاع قلعه جهت ضبط و محافظت 
حصارها و قلعه‌های سراحد ترکستان» فرستادن هدایایی از حانب شاه شجاع بادشاه 
ال مظفر تو سط فرستاده‌ای په نام عمرشاه به امیر تیمور و همچنین ارسال هدایایی از 
بحانب تیمور به شاه شجاع و درخواست یکی از خانهای دودمان مظفری جهت همسری 
نواده‌اش پیرمحمد» فرزند جهانگیر ؛ به منظور تحکیم مودت» عزیمت تیمور به مازندران» 
اطاعت امیرولی؛ حاکم ان ناجیه و مراجعت تیمور به خراسان» شورش مردم هرات به 
تحریک بعضی از شاهزادگان "" کرت و فرونشاندن آن به دست میرانشاه و قتل بسیاری 
ز عردم هرات و به دنبال آن+ قتل برخی از امرایی که تسلیم تبمور شده بودند» از حمله 
ملک غیاث‌الدین کرت ۵ محاصره و فتح سیستان؛ تصرف ولایات بست و گرمسیر تا 
قندهار و مراجعت به سمرفند. 
لازم است یادآوری شود که جنگهای تیمور تابع هیچ گونه نظم و ترتیب 
حغرافیابی نود. او با شتاب هر جه تمام از ناحیه‌ای به ناحیه‌ای دیگر می‌رفت و جهت 
حرکتش را حمله و هجوم و عصیان دشمنان» تعیین می‌کرد. به طوری که چندین بار یه 
منولستان و بارها به خوارزم و نیز نواحی مختلف ایران لشکر کشید. پا چنین شرایطی 
جنگهای تیمور هیچ وقت بایان نمی پد پرفت. با اینچه جه از ز حا سوقالجیشی و چ 
صرفا از لحاظ عملیات جنگ تمام جزئیات امر ا نهایت دقت مراعات می‌شد؛ اما این 
حنگها از لحاظ سیاسی» به نظر د نامربوط و از هم گسسته جلوه م یکنند. . به همین سهت 
است که شرح نها بر حسب ترتیب سنوات اتفاق و تقدم و تأخر تاریخی؛ پرا کندگی 
حتی عدم هماهتگی آنها را ظاهر می‌سازد ۱ 


سومین لشکرکشی تیمور به ایران» در سال ۷۸۶ با یورش مجدد او به مازندران 
آغاز شد. در آن هنگام» امیرولی نیز برای مقابله با تیمور از رود گرگان گذشته در سرزمین 
کیردجامه؛ حرالی بهشهر کنونی اردو زده بود. جنگ بین سپاهیان تیمور و امیرولی 
در گرفت و قريب به بیست روز دواه یافت. در این جنگ امیرولی و لشکریان 
استرابادی و مازندرانی او بااکمال حسارت و شهامت حنگیدند اما سرانجام امیردلی تاب 
مقاومت نیاورده ابتد! یه رستمدار و سپس به گیلان و سر آخر به آذربایجان گریخت. 
امیر تیمور سال بعد یعنی ۷۸۷ به سلطانیه رفت و پس از توقف کوتاهی به سمرقند 
مراحعت نمود. 


۲-۴ بورش سه ساله (۷۹۰۷۸۸) 
امیر تیمور در نخستین حملات خود به ایران» موفقیتهایی کسب کرد و چون از از اوضاع 
پریشان و آشفتهُ این کشور مطلع بوده بار دیگر در سال ۷۸۸ برای تسخیر نواحی مختلفب 
آن از حیحون عبور کرده؛ وارد ایران شد. مورخان معاصر تیمور این لشکرکشی و جنگ 
و خونریزی را که په مدت سه سال طول کشید» پورش سه ساله خوانده‌اند. در این هدت؛ 
حوادث گونا گونی رخ داد که اهم آنها به قرار زیرند: آمدن امیر تیمور به فیروزکوه و 
فرستادن لشکری توسط سیدکمالالدین والی ساری به همراه فرزند خود سید 
غیاث‌الدین و پیوستن آنها به سپاه تیموره حرکت سریع تیمور به لرستان» غارت بروجرد 
و تبیه ملک عزالدین (۸۰۴-۷۵۰) از امرای لر کوچک که جند سال پیش از آن قافله 
حجاج بیت الله الحرام را غارت کرده بود (خواحه علی مؤید سربداری در این جنگ 
زخمی شده و بعد از مدتی فوت کرد)» یورش تیمور به آذربایجان فرار سلطان احمد 
حلایر و تصرف نواحی مختلف این سرزمین و انتخاب حوالی شنب عازاں تبریز برای 
اقامتگاه تابستانی تیمورء کوچ تعداد زیادی از هنرمندان و صسنعتگران آذریایجان به 
سمرقند به فرمان تیمور» تسخیر نخجوان و قلعهُ قارص؛ حرکت به سمت گرحستان ا 3 
تصرف تفلیس که اها لی آن گروهی گرجی عیسوی مذهب بودند (امیر تیمور به این 
جنگ عنوان جهاد و حنگ مقدس مذهبی داد): اسیر شدن بگرات پنجم پادشاهگربیه 
و اسلام آوردن وی به دنبال دعوت تیمور و باز مس دادن این سرزمین به وی:۷ ۲ آمدن 
شيخ ابراهیم ‏ بادشاه شروان با تحف و هدایا به خدمت تیمور و اظهار اطاعت و بندگی 
وی و مورد مرسمت و نوازش قرار گرفتن او از طرف فرمانروای کورکانی» عر یسب 


حیرادث سای ۽ تطامي ... ۳۷ 


د 


۳ ِ ۳ + > و د ي ۰ 
تیمور برای سرکوبی قرامحمد ترکمان و تصرف شهر وان و باز کشت وی به ادربایسان و 


۲-۵ خرابی و کشتار در اصفهان 

شاه شجاع پادشاء آل مظفرء که آواز؛ کشو رگشابی تیمور را شنیده بود می خواست. به هر 
تدبیری که شده لمرو حکومت خود را از صدمات سیاهیان تيموري حفظ کند. به همین 
دلا مهای به امیر یمور نوشت و صیانت فرزندال جر رأ به و ی سفارد کرد در آن 
زمان حکومت اصفهان در دست سلطا زین العایدین؛ بسر شاه شسجاع دفر ي بود. 
تیمور در سال ل ۷۸٩‏ هنگامی که در آذربایسان بود بنا به وصیت شاه شجاع: سلطان 
زین‌العابد ین فرزند وی را به حدمت خود خواست ت. اما وی از رفتن به لمت او امتناع 
کرده و به پیغام امیر تیمور اعتنایی نکرد و حتی به فرستاده آهیر تیمور نیز أجازة مرأجعت 
نداد." ' چون امیر تیمور از این امر باخبر شد در پاییز سال ۷۸۹ عازم تسخیر عراق عجم و 
فارس شده از راه همدان: و گلپایگان به اصفهان روی آورد و در بیرون درواز؛ طوقچی 
اردو زد. علما و بزرگان اصفهان به استقبال او رفتند و امان خواستند و تعهد کر دند که 
مالی به عنوان تحصیل امن تسلیم کندد. ‏ تیمور أبن تشاصا را بذیرفت و برای وصول أن 
مأمورانی فرستاد و فرمان داد پزر؟ ن اصفهان تا وصول مال» در از دو توفف نمایند. حون 
شب فرا رسید مردم اصفهان گرد شخصی به نام عل کچهپاه که از طهران یا تیران 
آهنگران بود جمع تدم دست به شورش و لام زدند و میحصلان و ؟ تماشسکاد امرای 
تیموری را به قتل رساندند. ' " بتا به نوشتۀ مور حان أن عص ر مردم اصفهاد دز ال شب 
سه تا شش هزار نفر از تیموربان را به هلا کت رساندند !۲ ر دروازه‌ها را از چدگ 
میحافظان آن به درآوردند. روز دیگر که خبر واقعه به امیر تیمرر رسید آتش خشم 
حهانسوزش زبانه کشید و فرمان داد تا سپاهیانش» شهر را به تصرف دراورند. بدین 
تر تیب بورشی لد بان تیمور به شهر غاز « و شهر به بکباره مسخر شا به روایتی هفتاد 
هزار سر آدمی را حمع کرده؛ از آنها در جندین محل کله عناره برد کردند." در برش از 
متابع تیموری تعداد مناره‌های برپا شده حتی هزار عدد نیز ذ کر شده است. " این عریشاه 
درباره شم تیمور و فرمان قتل عام مردم اصفهان می‌نویسد: (تیمرر چول از مارا آگاه 
شده شمشیر خشم برآهیخت و چون سگ گزنده و پلنگ درنده به شهر درآم 8 و فر مود تأ 
شونها بریزند و زندگان به دست مرگ مپارند. نه بر سالخورده بخشایند. و نه بر جر دسال 


رحمت آرند. آنگاه درخت زندگی آنان از پای برانداخته شد» شکم گرگان بیابان و 
حوصلهٌ مرغان آسمان از لاشه مردان | کنده گشت و شمار کشتگان از ششصد هزار 
بگذشت ؟۲ 

بعد از واقعة اصفهان امیر تیمور عازم شیراز شد. سلطان زین‌العابدین از ترس 
گريخته و امیر کورکانی بدون زحمت و براحتی در اواخر سال ۷۸۹ وارد شهر شد. بزرگان 
شیراز پیش او رفتند و اطاعت وی را گردن نهادند. همچنین بعضی از شاهزادگان مظفری 
به خدمت او آمدند و چون خبر عصیان توقتمش در شیراز به او رسید» ممالک مظفری را 
بین شاه یحیی و سلطان محمد و سلطان آحمد و ابواسحق تقسیم کرده؛ با نهایت شتاب 


mr‏ ر 
راه سمرقند را در پیش گرفت ۲۵ 


۲-۶ بورش پنج ساله (۷۹۹-۷۹۲) 
با بازگشت تیمور به سمرقند مردم ایران چند سال نفسی راحت کشیدند. اما بر اثر وقوع 
برنخی از مخالفتها و شورشها امیر کورکان بار دیگر مصمم شد یه خا ک ایران حمله کند. 
این هجوم پنج سال به طول انجامید و به همین علت» مورخان آن را پورش پنج ساله 
خوانده‌اند. حرکت تیمور په سوی ایران که در تاریخ جمعه» پانزدهم رجب سال ۷۹۷ از 
سمرفند آغاز شد» حوادث» فتوحات و پیروزیهای بسیاری به دنبال داشت. آهم این وفایم 
به شرح زیر است: 

۔ تسخیر آمل و ساری و قلعه‌های ماهانه‌سر و سرتاسر مازندران: ماهانه‌س 
فریه‌ای بود در چهار فرسخی امل و در نزدیکی آن قلعه‌ای محکم وجود داشت که از 
یک طرف به دریا بیوسته بود در همان محل؛ حصار دیگری نیز ساخته بودند که 
حا کمان آمل و ساری با مجموع خویشان و متعلقانشان در آن زندگی مي‌کردند. رسیدن 
سپاهیان امیر یمور به قلعه به علت نبودن راه و پوشیده بودن اطراف آن از جنگلهای 
آنبوه» بسیار دشوار بود. اما نیروهای امیر تیمور به هر ترتیبی بوده توانستند با بریدن 
درختان از سه راه شود را به ماهانه‌سر برسانند. سید کمال‌الدین مرعشی» حا کم شهر ساری 
ناچار شد خود برای عذرشواهی نزد امیر تیمور حاضر شود اما تیمور پس از تصرف 
قلعه, آن را به تودۂ خاکی مبدل ساخت و سیدکمال‌الدین را با حانواده په خوارزم 
فرستاو ۲۶ 

۔ تصرف محدد تواحی ری» فزوین دامغان» سمنان» سلطائیه بروجرد» خرم‌آباده 


خوزستان» دزفول و شوشتر به دست خود امیر تیمور و امیرزاده‌ها و امرایش. 

تسعشیر قلعه سفید» در سرزمین ممسنی و آزادی سلطان زین‌العابدین مظفری که 
به دست شاه متصور دور شده و در این قلعه محبوس بود ۲۷ 

_ مقاومت دلیرانة شاه منصور مظفری در برابر تیمور که در آن زمان» بجز اصفهان 
و فارس» خوزستان نیز در دست او بود و بزرگترین سنگر او به شمار می‌رفت. با اينکه او 
در این جنگ ضربتی بر سر تیمور فرود آورد این ضربه به امیر کورکانی آسیبی نرساند و 
سرانجام خود" به دست لشکربان تیموری از پای درآمد." " امیر تیمور به شهر شیراز 
وارد شد و کلیه غنایم شاه منصور از اسب و استر و اشتر و اموال و امتعه» همه را به حضور 
وی آوردند. 

روی آوردن کلیة امرا و شاهزادگان مظفری به خدمت تیمور همزمان با حرکت 
او از شیراز به جانب اصفهان و قتل عام همه آنها در قصبة ماهیار از توابع قمشه. تیمور 
فرمان داد تا حتی کلیه اولاد ذ کور آن خاندان را که در یزد و کرمان بودند؛ در همان جا به 
قتل برسانند. "۴ 

تفویض حکمرانی آذربایجان؛ ریء دربند باکی شروان و گیلان از جاتب امیر 
تیمور به فرزند خود میرانشاه و فرو نشاندن شورش ترکمانان فراقویونلو به فرماندهی 
فر امحمد. 

- عزیمت تیمور در رمضان سال ۷۹۵ به بغداد و تصرف عراف عرب و تاب 
نیاوردن سلطان احمد جلایر در برابر او با شکستن پل و غرق کشتیها به دست سلطان 
احمد و گریختن وی از راه کربلا به جانب دمشق. ۲۱ 

اطاعت امرای نواحی کرکرک» اربیل» موصل. روحه؛ دیار بکر و ماردین 
از تیمور. 

اطلاغ تیمور از حبر قتل عمر شیح؛ توضیح اینکه عمر شیخ در ناحیه‌ای به نام 
خرماتو در کردستان بر بالای تلی رفته بود که به تیر یکی از کردان کشته شد. امیر تیمور 
دستور داد حسد فرزندش را به ناحیهٌ کش حمل نموده» در بقعه‌ای در جوار قبر شیخ 
شمس آلدین کلار هدفول ساحتند. 

فتح قلعهٌ آونیک در قسمت علیای رود ارس و عزیمت تیمور به گرجستان ر 
تصرف شهر تفلیس» و سپس آقامت تیمور در همدان در طول ماه رمضان و مراجعت وی 
به سمرقند و در حقیقت پایان یورش پنح ساله. 


۰ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۷ تیمور و ثبچاق 
ناحیه قبچاق دشتی بود در شمال بحر خزر که طایفه ترکان منسوب بدان را قبجاق یا 
قبجاقی می‌گفتند هنگام تقسیم املاک چنگیزی دشت قبچاق به اولاد جوجی رسد باتو 
دومن پسر جوحی» پس از فتوحات درخشانش» حکمروایی تحود را بر تمام سرزمینهای 
فجاف نواحی شمال دریای سياه و حوزه اورال و تمام مرغزارهای شمال قفقاز توسعه 
داد. یکی از برادران باتوه موسوم به اورده» که فرزند ارشد آن خاندان محسوب می‌شد 
مالک قسمت شرقی دریاجه آرال بود. خانات باتو در تاریخ به نام حانات قبچاق و 
اردوی زرین (آلتین اردو)؛ و خانات اورده به نام آردوی سپید (اق اردو) معروفند. 

چنانکه گفته شد در اوایل به قدرت رسیدن امیر تیمور: یکی از اولاد چنگیزخان 
از نسلل جوجی» با نام توقتمش (تفتمیش)؛ در سمرفند به دیدن امیرتیمور آمد و از او 
کمک شخواست تا عليه آوروس خان» فرمانروای اردوی ررین» قیام کند. امیر تیمور از 
ملاقات یکی از احفاد چنگ یزان که مدعی تاج و تخت نیز بود خشنود شده و فکر کرد 
که تقویت دولت توقتمش روزی برای پیشبرد نقشه‌های او مؤثر شواهد بود. به همین 
دلیل تیمور به سوی اوروس خان لشکر کشید و وی را مفلوب نمود. ۲۴ 

توقتمش با کمک تیمور در مپید اردو به تخت سلطنت نشست و سپس اردوی 
زرین و نماه خانات فبچاق» یعنی امپراتوری منولی روسیه را به دست آورده و تقریاً 
تمام اولوس جحوجی را متصرف شد. بدین ترتیب از سیحون سفلی و سقناف و اترار تا 
درواز؛ شهر کیف تحت سلطهٌ او جای گرفت و از آن پس در پایتختش سرای واقع در 
ساحل ولگای سفلی» مانند یکی از بزرگترین بادشاهان مقتدر قرن جلوه گری می‌کرد. او 
نیز به سنت احدادی به تخت و تاز مغولی برداشته» روسیه مسیحی را مسخر ساخت و 
مسکو و بسیاری از شهرهای روسیه را طعمه حریق ساخت. توقتمش همواره در صدد 
پودکه آذربایجان را نیز تصرف نماید» اما تیمور پیش از او ایران و آذریایجان را ضمیمة 
امپراتوری خود کرد ! ند مت تسخیرآذربیجان په دت ایر مر باعث ان 
رفتن اتحاد ميان تیمور و توفتمش شد و بدین ترتیب توقتمش بدود اطلاع قبلی؛ علیه 
ولی نعمت و متحد دیروزی خود آقدام به جنگ کرد. تیمور نیز عهد کرد که از این دست 
نشانده سق‌ناشناس خويش انتقام بگیرد. به همین دلیل ميان آن دو در اطراف خوارزم؛ 
ماوراءالتهر قفقاز و دشتهای قبچاق جنگهایی درگرفت. "" در یکی از همین جمنگها 


توفحمش مور به فرار شد و اردو و حرمسرای حو یش را در اختیار دشمن گذاشت 


چنین شد که شهر سرای به فرمان یمور خراب شد و سپس سپاهیان او اهالی حاجی 
طرخان را کوجانیده و شهر را آتش زدند ۲۴ 

درخور تأمل انکه امیر تیمور پس از زحمت و کرششهای بسیاری که متحمل 
شد و پیروزی پرمشقتی که به دست آورد؛ هیچ اقدامی برای تشکیل حکومت و بهره‌وری 
از آن پیروزی نکرد. او تنها به غارت اموال اکتفا نمود و حکوست خانات قبچاق را به 
چند تن از خاندان چنگیزخان که البته دشمن توقتمش بودند» سیرد. 

بدوت شک مقصود و نیت امیر تیمور این بود که زمامداران و ساکنان («اردوی 
زرین از وی وحشت و ترسی در دل آورند تا بعد از ان حرات نکنند به کشور و قلمرو 
وی حمله و تجاو ز کنند. اما این سهل‌انگاری به این نتیجه منتهی شد که توقتمش بزودی 
تخت خانی را بازیافت و با سلطان مملوک مصر برقوق» عليه امیر تیمور عقد اتحاد 
بست و از جنوب دریند» به ایالت شروان حمله برد. به دنبال این تجاون امیر تیمور» عليه 
وی لشکرکشی کرد و سرانجام توقتمش عجددا هزيمت یافت و مال و هتال بسیاری 
ضمیمۀ دیگر غنیمتهای نیمور شد. به نوشته شرف این یزدی؛ امیر تیمور به مسکو نیز 
حمله‌ور شد و تمأمی امیران آن نواحی را سرکوب کرو ۵ "اما مورخان روسی و غربی نظر 
او را تأیید نمی‌کنند و می‌نوبسند که او پس از رسیدن به شهر یلتز " " برگشت و به طرف 
لوب مرازیر شد و از راه دربند به ایراد رقت. 

در هر حال امیر تیمور قبچاق را به ویرانی کشید و ضربذمهلکی به تجارت ین 
اروپا و آسیای مرکزی زد. زخمهایی که تیمور بر پیکر قبچاق زد هرگز بهبود نیافت. 
توقتمش پس از این مصیبت ختردکننده» یک فراری سرگردان بود او سالها بعد به فکر 
فناد کہ باز دل تیمور را به دست آورد و بار دیگر پا وی آڈ شتی کند. تیمور نیز به أو قول 
مساعد داد اما پیش از انکه به عهد خود وفا کند؛ درگذشت. سال بعد توفتمش نیز در 


۳ 
صحراهای سیبری در گمنامی به هلا؟ کت رسیك. 


۲۸ حمله تیمور به هند‌و ستا 
امیر تیمور همواره در دد بوذ يك یکی از غنیترین کشورهای هال بعنی هندوستان 
لشکرکشی کرده و ثروت انجا را به بغما بر د. او سرانجام به این آرزو جامة عمل پوشاند و 


بر حسب عادت و روش معمول خود برای توجیه آن به این لشکرکشی عنوان و رنگ 
مذهیی داد ۲۸ 


در آن هنگام» فرمانروایی هند در دست حاکمی مسلمان به نام سلطان محمود 
توغلق دوم قرار داشت که در سال ۷۹۵ به عنوان جانشین اسکندرشاه به فرمانروایی هند 
رسیده بود. ( " تیمور مدعی بود که حا کمان هند نسبت به بت پرستان سختگیری و شدت 
لازم را معمول نمی‌دارند؛ پنابراین نوه خود پیرمحمد را به نواحی سرحدی شندوستان 
فرستاد. پیررمحمد از رودخانه سند عبور کردهء مولتان را محاصره نمود و پس از شش‌ماه 
آن ناحیه را تصرف کرد. در این هنگام امیر تیمور به نوه خود پیوست و به بسیاری 
از قلاع و رژسای قبایل و حکام دست یافته» آنها را از ميان برد و سپس به سوی 
دهلی حرکت کرد. 

قبل از آغاز نبرد قطعی میان تیمور و سلطان محمود به اطلاع تیمور رساندند که 
حدود صدهزار هندوی بی‌دین از گبر و بت برست اسیر شده‌اند و بیم آن می‌رود که در 
روز جنگ به اهالی دهلی بپیوندند. بنابراین به فرمان امیر کورکانی کلیۀ آنها را به قتل 
رساندند. ‏ " آن‌گاه نرد میان لشکریان تیمور و سلطان محمود درگرفت. تیمور حیله‌ای 
به کار برد که بر اثر آن فیلان حنگی هندوان نتوانستند مقابل سواران تیموری مقاومت 
کنند و میدان جنگ بسرعت از خرطومهای بریدة فیلان و سر و تن مردگان پوشیده شد ۲٩‏ 
سلطان محمود به طرف گحرات فرار کرد و امیر تیمور با پیروزی وارد شهر دهلی شد. 

در هشتم ربیع‌الاول سال ۱ علما و سادات و مسلمانان دهلی به استقبال تیمور 
آمدند و وی به وساطت یشان اهالی دهلی را به حان و مال امان داد. لیکن چند روزی 
نگذشت که لشکریان تیمور برای به‌دست آوردن آذوقه با مردم شهر با خشونت برخورد 
کرده» مردم نیز در برابر خواسته‌های آنان مقابله نمودند. این اقدام موحب خشم 
امیر تیمور شد. وی به لشکریان خود دستور داد تا پس از غارت شهر» همه را بکشند و 
شهر را بسوزانند. غنایمی که بدین سان به دست آمد بی‌اندازه بود. " " امیر تیمور» مطایق 
معمول دستور داد که اریاب حرف و صنایم را برای تزیین بناها به سمرفند بفرستند. 

امیر تیمور پانزده روز در دهلی توقف کرد و بعد از طی تشریفاتی حاص؛ به طور 
رسمی بر تخت سلطلت هند جلوس نمود و در مسجد بزرگ دهلی مراسم مذهبی و 
شرعی را به با داشت و به نام او حطیه نیز خوانده شد. سپس وی همراه با تمام غنایم و 
اسرا به طرف ماور اءالنهر حرکت کرد و آنجه بشت سر خود باقی گذاشت چیزی جز یک 
منظرهٌ وحشت‌انگیز و خرابی و ویرانی نبود. . جندی نگذشت ت که قحطی و وبا و سایر 
امراض مسری در دهلی شیوخ پیدا کرد و این شهر پرجمعیت و پرثروت مدتها بکلی 


حو اد سیاسی و نظامی دا ۳۳ 


مخروبه و ویران باقی ماند. 

امیر تیمور در مراجعت از هند بسیاری از حکام و امرای نواحی مختلف را مطیع 
خود نمود. پیامی نیز از حانب یادشاه مسلمات کشمیر مبنی بر اطاعت از امیر تیمور به وی 
رسید. ۲" در حقیقت تیمور بر حسب عادت و شیوهٌ معمول خود ر بس از آنکه امیراتوری 
هند و مسلمان دهلی را متزلزل ساخت و این مملکت را دچار هرج و مرج کامل کرد و 
هر جه بود وبران ساخت بی‌آنکه چیزی به حای آن ویرانیها بنا کند» بازگشت. او به بهانه 
مبارزه با مذاهب برهمنی به هندوستان آمد ولی تمام ضربات او در هندوستاد بر 
پیکر اسلام وارد شد. تیمور که کم و بیش مردی دارای فرهنگ و عاشق ادبیات فارسی و 
هنر و صنایع هند بود به یکی از ظریفترین و لطیفترین تمدنهای دنیای باستان حمله‌ور 
شد و مانند سرکرد؛ راهزنان و غارتگران رفتار کرد و مردم بی‌شماری را کشت و از روی 
حهل و نادانی بهترین آثار فرهنگی آن دیار را محو و نابود ساخت. بدین سان کسی که 
خود را قهرمان اسلام می‌دانست در هندوستان از پشت سر بر محافظان سنگرهای مقدم 
اسلام حمله‌ور شد و ایشان را زیون و عاجز ساخت. ابته او همین رفتار را درباره 
امپراتوری عثمانی نیز تکرار کرد. '' 


۲-۹ بورش هفت ساله تیمور (۸۰۷-۸۰۳۲) 

نا گواری از ايرا و بخصوص آذربايجان» و بی‌آنکه بتواند چندگاهی به أسترأحت و 
1 ۳ ی ۳ ۰ ۳ + ۳2 ۳ > ۲۰ ۰ 

اسایش بگذراند از طریق کابل عازم سمرفند سد و پدین سان طولانیترین سفر تیمور که 
هفت سال طول کشید» آغاز شد. وی سپس په سوی غرب حرکت کرد که این مسافرت 
خسته کننده» با هزیمت . سلطان مصر و شکست پدشاه عشمانی خاتمه یافت ۲۵ 

زب فده و تمد و جود ود از دت دأده است. وی دار اخحتلال دماغی شا سده و 
اعمالی از او سر می‌زند که لایق و شایسته هیچ فرمانروایی نیست. "" اعمالی مانند قتل 
امره شک رکشیهای بی‌مورد و تخریب بناهاء این اعمال متجر به پریشانی و شوب مردم 
شد. بناچار جماعتی از اهالی تبریز به همراء زوجة میرانشاه به نام خان قیزی 
(خان‌زاده)» برای تسلیم شکایت نزد امیر تیمور آمدند و او را از دگرگونی وضع مزاجحی 


۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


میرانشاه و خرابکاریهای وی مطلع ساختند. همچنین عده‌ای از اهالی گرجستان و 
سحد و د عراف از وضم مو جود استفاده کرده و شورشی به پا ساختند. . مجموع این حوادث 
موجب شد که امیر تیمور تصمیم گیرد تا با لشکریان خود به طرف ایران و ممالک غربی 
حرکت کند. 

به نظر این عربشاه علت ورش تیمور به ایران و آذربایجات در ظاهر تحریر 
نامه‌ای از جانب میرانشاه به پدرش بود که در آن ۵ قلمهایش را به دی گوزه کرد 
او را تهد ید نموده بود که: او بر من است که هم اکنون به بانب تو گرایم و از دستیار 
بر بیداد و پایکوبی در فسادت باز دارم آ اما علت اصلی این بود که وقتی ۳ 
تیمور در هندوستان به تسخیر ولایات آن نواحی مشغول بود؛ پیکی از شام رسید و 
مژده فوت قاضی برهان‌الدین اسمد» حا کم سیواس و الملک‌الظاهر برقوق» سنطان مصر 
را آورد. تیمور بدین خبر چندان خوشحال و شادمان شد که گویی می‌خواست به 
انب شام پرواز کند و سبب آن بود که رفتار قاضی برهان‌الدین با فرستادگان وی امیر 
را خشمگین ساخته بود؛ چرا که قاضی برهان‌الدین تیمور را خوار و ناچیز شمرده و 
فرستادگان او را دستگیر کرده و نیمی از آنها را پیش سلطان عشمانی و نیم دیگر را 
پیش سلطان مصر فرستاده بود" 

مر تیمور در تاریخ هشتم محرم سال ۸۰۲ در حالی که حدود شصت و شش سال 
از عمرش می‌گذشت» سمرقند را به سوی ایران ترک گفت. میرانشاه حوالی ری و 
شهریار به حدمت تیمور رسید. اما به دلیل جرائمی که از او سرزده بود. مورد توحه پدر 
قرار نگرفت. با این حال تیمور آسیبی نیز به او نرساند آما به فرمان او میرانشاه و 
طرفداران وی از کار بر کتار شدند. مشاوران مخصوص او را اعدام کردند و اموال اثان را 
به نفع خزانه کشور سصادره نمودند. در میان کشه‌شدگان» برحی از ندیمان و 
موسیقیدانان و دانشمندان نیز وحود داشتند. روایت است که جون نوبت دارکشیدن 
مولانا محمد قهستانی رسید. قبل از مرگ این دو بیت را نظم کرده و خواند: 
پایان کار و آخر عمر است ملحدا گربایدت و گرنه به دست اختیار نیست 
مستصوروار گر ببرندت به بای دار مردانه بای دار که جهان بایدار نیب ٩*‏ 

امیر تیمور پس از بازگرداندن آرامش به منطقهٌ آذربایجان» فرمان حکومت این 
نواحی را به آمیرزاده عمر؛ شرزند میرانشاه داد. 

خلاصه‌ای از دیگر حوادث و وقایع مهم یورش هفت ساله به قرار زیر است: 


حوادث سیاسی ۲ نظامی 5 ۳ 


- حمله به گرحستان به تلافی شورشی که مردمان آنجا در غیاب او بریا کرده 
بو دید. امیر تیمور پس از عبور از حنگلهای انبوه و معابر کوهستانی با قتل و کشتار 
۱ ۳ س 
فراوان سرزمین گرحستان و کلیه معابد و کلیساهای ان را با خاک یکسان کرد. او حتی 
دستور داد که درختان مو را که از انها شراب تهیه می‌کردند از بی کندند. ٩۱‏ 

.دحرکت به طرف سیواس و تصرف این شهر در پنجم محرم سال ۰۸۰۳ سیواس 
بر ذظ 1 ر 
قلعه بسیار محکم و استواری داشت که ان را از کنگره تا اساس ویران ساختند. به فرمان 
تیمور تعداد چهار هزار ارمنی و مسیحی را زنده در چاهها کرده و روی آنها را با خاک پر 
کر دند. ۵ 

لو سه تیمور به آبلستان و زیمت او به ملاطیه. .در این شهر هم پسیاری از 
گرجیان و اراعته را اسیر کرده و مسلمانان را بخشیدند و فقط از آنها مال امانی گرفته و به 
لشکریان دادند. تیمور ملاطیه را به قراعئمان» سرکرده ترکمانان آق‌قوپونلو ارزائی کرد 

!که وی او را اس تشویق : ۷ 

جرا که وی او را به حمله به سیواس تشویق نموده بود. 


۲-۰ تیمور و ممالیک مصر 

به دنبال حملاتی که در تاریخهای تیموری به پورش هفت ساله معروف است. تیمور به 
دلیل چشم طمعی که به مناطق اباد شام و فلسطین و لبنان دوخته بود» مصمم شد به این 
سرزمینها که در آن زمان در دست مملوکان مصر بود؛ حمله برد. ممالیی به سال ۶۴۸ 
زمام امور را از چنگ ایوبیان بیروت کشیده بودند و وقتی مغولان بغداد را فتح کردند» 
ممالیک جلو پیشرفت آنها را گرفتند و بالاخره به سال ۶۵٩‏ یک خلافت اسمی در مصر 
بربا کردند. بدین سان دولت ممالیک؛ وارث دولت عباسیان شد. وقتی تیمور مصمم شد 
به متصرفات ممالیک حمله برد به رسم معمول خویش نفوذ و حمل خود را با مکاتبه 
شروع کرد. البته عامل دیگری که تیمور را به نوشتن نامه به سلطان مصر واداشت؛ 
تحریکات سلطان احمد جلایر و قرایوسف قراقویونلو» دشمنان تیمور در ان صفحات 
بود. تیمور از سلطان مصر آنها را مطالبه می‌کرد اما حا کم مصرء به تحریک 
سلطان احمد» فرستاده تیمور را در رحبه کشت. از طرف دیگر عامل تیمور در قلعه 
آویک که در جنگ با قرایوسف» اسیر و به مصر فرستاده شده بود» به آمر برقوق در 
زندان به سر می‌برد. تیمور پس از مرگ برقوق به پسر او فرح ملقب به الملک الناصره 
نامه‌ای نوشت. "اما وی فرستاد؛ٌ تیمور را زندانی کرد. از این رو امیر کورکان نیز 
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بلافاصله تصمیم به جنگ گرفت. تیمور در آن زمان در ملاطیه بود و از همان جا به 
حلب سمله‌ور شد. تمورتاش با تیمورتاش» حاکم حلب؛ که فرماندهی لشکریان 
مملوک را به عهده داشت در اندک مدتی شکست خورده و به قلع شهر تاه برد. اما 
سرانجام از قلعه بیرون امده و تسلیم شد. . امبر تیمور بس از تصرف شهر حلیب شهرهای 
حماً و حمص و بعلبک را نیز فتح کرده؛ و سپس روانه دمشق شد. 

سلطان جوان مملوک الملک الناصر فرح از قاهره به دمشق آعد تا حضور او 
قوت قلبی برای مدافعان دمشق باشد. در این زمان یکی از فدایبان به تحریک سلطان 
مصر قصد جان تیمور را کرد لیکن موفق نشده» دستگیر شد و به قتل رسید. ٩8‏ 

سلطان مصر پس از پیکاری سخت مغلوب شد. وی به مصر هراجعت کرد و 
دمشق را به حال خود رها نمود. بزرگان شهر نیز مأیرس و تسلیم شدند. با این حال شهر 
یایداری کرد اما بعد از مدتی به دست سپاهیان تیموری افتاد. تیمور بعد از سقوط شهر» 
ظلمهایی را که مردم دمشق در حق حضرت علی (ع) و خاندان او نموده بودند یادآوری 
کرد و اظهار داشت: «(چگونه خداوند بر چنین قومی بلا نفرستد و به عقوبت گرفتار 
نگرداند» ۲ " پس قتل و غارت و کشتار را در شهر به راه انداخت و در بحبوحه این فتل و 
غارت و کشتار حریق مدهشی نیز در دمشق روی داد که قسمت اعظم شهر را از بین برد. 
عدة زیادی از مردم سوختند و حتی مسجد بزرگ بنی‌امیه با هزاران فراری که در آذ 
تحصن کرده بودنده طعمه شعله‌های ! اتش شد. . منار شرقی مسبجد» خاکستر گشته و 
فرو ریخت و بدین سان دمشق بکلی سوخت و به تاراج رفت. سرانجام تیمور دستور داده 
اسرای ولایات شام را آزاد سازند. 

این عریشا ه که هنگام حمله تیمور به دمشی دوازده ساله بود و در این شهر 
به سر می‌برد؛ در کتاب خود شرح مفصلی را در مورد حمله تیمور به دمشق و فتل و 
غارت وی آورده است. او می‌نویسد: «آنگاه لشکریان را به غارت و تاراج آزاد کردند و 
به کشتن و سوختن و بریدن و دریدن آنچه بود فرمان دادند .. بلای نا گهاتی همه جا را 
فراگرفت. فکرها نارسا و خردها ناتوان شد. گرد ماقم و اندوه در فضا پ پیچید. قسم به خدا 
که آن روزها نشان روز رستاخیز و نمودار آن وقت و ساعت هول‌انگیز بود تیمور از 
اریاب فضیلت و صنعت و هرکس که در فنی از فنون پارچه‌بافی جامه‌دوزی؛ 
درودگری» سنگتراشی» بیطاری (دامپزشکی)؛ پرشکی: خیمه‌دوزی نقاشی» کمان‌سازی 
و امثال آن دستی داشت گروهی گرد آورده با سپاهیان خود به سمرقند فرستاد»."" بعدها 
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سلطان فرح که مصر و سوریه را تحت فرمان داشت. سا کمیت مقتدر تیمور را 
یت 

تیمور پس از خرابی دمشق و سپس ماردین» عازم بغداد شد تا کار سلطان اسمد 
حلایر را یکسره کند. امیر تیمور و لشکریان وی مدتی حارج از حصار بغداد په انتظار 
صدور فرمان حمله به سر پردند. بعد از چهل روز در تاریخ ۷ ذ بقمده ۸۰۳ و در یک 
روز گرم تابستانی حمله آغاز گشت و شهر دوباره به تصرف تیموریان درآهد. ابن 
عربشاه می‌گوید: (تیمور به لشکریان خود دستور داد از مردم بغداد دو تن را سر برگرفته 
به درگاه وی آورند. پس دسته دسته و یکایک سرها برگرفتند و نزد وی پردند و نهر دجله 
از شون کشتگان لبریز کردند و در شمار نود هزار تن به قتل رساندند و از سرهای آنها 
مناره‌ها ساختند». * تیمور پس از قتل عام بغداد به تبریز بازگشت. 


۲-۱ حملۀ تیمور به امبراتوری غثمانی و شکست سلطان بایز ید اول 

پس از اينکه تیمور سراسر آسیای میانه را تصرف کرد هند را به باد غارت گرفت و 
وسعت دولتش از دهلی تا شط فرات رسید» در مقابل او فقط یک دولت مقتدر یعنی 
امپراتوری بزرگ عثمانی برپای ماند. سلطان عثمانی» بايزید اول که به دلیل شجاعت 
بسیار با لقب (ایلدرم) به معنای صاعقه شناخته می‌شد امپراتوری خود را به اوج 
عظمت و حلال رسائده بود. وی در ارویا تا منتهی‌الیه یونان و بلغارستان» و در آسیای 
صغیر از استانبول» که در محاصره‌اش بود؛ تا سیواس و ارزنجان قلمرو وسیعی را در 
اتار داشت. برخورد این دو فاتح دو تقاط مرزی» آمری قطعی و غیر قابل اجتناب بود 
اما آنچه ظاهراً باعث جنگ ميان آن دو گشت. این بود که چون سلطان بایزید 
حکومتهای محلی آسیای صفیر را مطیع خود ساخحت» طهرتن؛ امیر ناحية ارزنجان» برای 
حفظ قلمرو خود به تیمور بناهنده شد و هنگامی که بایزید از امیر ارزنجان تقاضای 
اطاعت و ادای خراج نمود؛ تیمور بهانه لازم را برای مداخله در آسیای صغیر به دست 
آورد. گذشته از این» روابط نزدیک دو دشمن سرسخت تیمور» سلطان احمد حلایر و 
قرایرسف با ایلدرم بایزید هميشه از اسباب قطعی ایجاد اغتشاش در فسمت عربی 
متصرفات تیموری؛ یعنی خطه اذریایجان و عراف عرب بود. به همین دلیل تیمور به 
اصرار تسلیم آنان را از بایزید درخواست می کرد و در مقابل بایزید هم نمی‌خواست در 
برابر حریف» این دو اسلحه ارزنده را از دست بدهد. از طرف دیگر افراد خاندانهای 
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حکومتهای محلی امیای صغیر نیز از ترس بایزید به تیمور بناه برده بودند و او را به 
جنگ با سلطان ترغیب می‌نمودند. با این همه تیمور در جنگ با حریف تردید داشت 
چون از یک سو آوازهُ فتوحات سلطان عثمانی در ارویا به همه جا رسیده بود و از دیگر 
سو تیمور نمی خواست چنین نشان دهد که با سلطان مسلمانی که در مقابل‌سیحیان 
فرنگ به جهاد مشغول است, سر نزاع دارد. به همین جهت مایل بود که به شیوهٌ دیرین 
خود یعنی با مکر و حیله او را دست نشانده خود سازد آما چوت از ارسال تامه‌های متعدد 
به سلطان نتیجه‌ای نگرفت سرانجام به آسیای صفیر حمله پر و سیواس را پس از 
محاصره سختی تصرف نمود. او طغرل یسر بایژید را که اسیر شده بود» کشت اما به 
بایزید حمله برد و متوجه حلب و شام شد و تا سواحل فلسطین همه جا را غارت کرد. 

تیمور با تصرف و تخریب سیواس نخستین ضربه را به دولت عثمانی وارد کرد. 
بایزید در حالی که خود فرماندهی لشکر عثمانی را به عهده داشت» به رز شرقی 
امپراتوریش رفت و ارزنجان و کماخ را از تصرف طهرتن» که با تیمور متحد شده بوده به 
درآورد. سرانجام تیمور؛ که قوای خود را با تيروهاي فراشوانده شده از ز اسیای مرکزی 
تقویت کرده بود» از درا شتی درآمد و از بایزید خواست تا این شرایط را بپذ پرد: 

.١‏ باز یس دادن کماخ به طهر تن و ارادی خحانواده او 

١‏ اعزام یکی از شاهزادگان به دربار تیمور 

۳ پذیرفتن کلاه و کمر ارسالی از سوی تیمور به نشانة قبول تابعیت 

. اعاده اراضی اشغال شد امیران آناتولی به صاحبان اولي آنها 

۵. تسلیم قرایوسف. چون قرایوسف قبلاً از دربار عثمانی گریخته بود بثابراین 
تیمور از بایزید خواست تا خانواده او ر تسلیم کند و در خاتمه باداور شد که دولت 
عثمانی را در جنگ با کفار باری خواهد کرد. 

سلطان غشمانی این شرایط را نید یرفت و سرانجام کار به مرحله‌ای رسید که جنگ 
بین دو طرف احتناب ناپذیر شد. از این روی هر دو لشکر به حرکت درآمدند و نبرد 
معروف آنکارا که استیلای عثمانیان بر قسطنطنیه را نیم قرن به تعویق انداخت در روز 
جمعه؛ ۱٩‏ ذیححه سال ۸۰۴ به وفرع بیوست. ميان مورخان در مورد تعداد ثیروهای دو 
طرف اختلاف وحود دارد. در این حنگ؛ ؛ بايزید به همراه پنج پسرش» سلیمان 


عصطمی» محمدء عیسی و موسی؛ شر کت داشت. در جناح راست سپاه تسمور» پسرشي 
هیرانشاه امیرزاده محمد سلطا و حمعی از امرا فرار داشتند و در جناح چپ؛ بسز 
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مب ۱ یم ۱ 
دیگرش شاهرخ بهادر و خلیل سلطان و گروهی از امیران مستقر بودند.۱* 
سیر ۲ 5 , ۰ 
دس از ساعتها جنگ و خونریزی قسمتهایی از سیاه عثمانی با به فرار گذاشتند. 
مس سر 
اسب بایزید نیز پس از سه ساعت جنک و گُریز به زمین غلتید و آو که می‌کوشيد بر اسب 
وس 
د بجر سوار شود دستگیر شد. هنگامی که بایزید را به نزد تیمور آوردند» یمور به 
استقبال او آمد» مراتب احترام را در حق وی به جای آورد و به دلداری او پرداخت و به او 
گفت که در ار بن حادثه خود وی مفصر است. . سپس به او خلعت پوشانید و تدابیر لازم را 
برای حلوگیری از فرار او اتخاذ کرد. همراه بایزید یسرانش» موسی و مصطفی چلبی و 
گروهی از ز امرا به اسارت درآمدند. تیمور بعد از پیروزی در نبرد آنکارا فتح‌نامه‌هایی به 
یادشاهان فرانسه و انگلستان فرستاد و پس از جنگ » نوه‌اش محمد‌هیرزا را با سی‌هزار 
نفر» برای دستگیری سلیمان چلبی به حوالی بورسه بایتخت عثمانی فرستاد. چون لشکر 
۰ ۰ + ۲ ۰ ۹ هك 3 ۰ 
عثمانی نابود و سلطان عثمانی هم محبوس شد. دیگر تصرف و تسخیر آناتولی غربی 
برای آهیر تیمور عنوال یکی تفرح نظامي را بافت. .وی پس از تسلط بر اوضاع 
سرزمینهای قرامان؛ گرمیان» آیدین» صاروخان» منتشا و حمید را به امیران آن بس داد. 
این آمرا تحت حمایت و حاکمیت تیمور اراضی آبا و احدادی خود را دوباره تصاحب 
کردند. تیمور مدتی در کوتاهیه توقف کرد و بیش‌قراولان او په غارت شهر بورسه 
پرداختند. به قول ابن عربشاه ((چندان از مردم روم بکشتند که بیش | E‏ آن 
باقی نگذاشتند و آنان نیز گروهی خسته و کوفته و شکسته و نیم جان بودند».! 
امیر تیمور به طرف شهر ازمیر رفت و انجا را محاصره کرد. این شهر در آن زمان به 
شوالیه‌های حزیرهُ رودس تعلق داشت. تیمور قبل از حمله به این شهر به حا کم آن» که 
کشیشی مسیحی بود پیغام داد که باید دین اسلام را قبول گند اما او بشدت دعوت تیمور 
رارد کرد. : پس از دو هغته جنگ شهر ازمیر به دست قوای تیمور اقتاد و دستورقتل عام 
فردم صادر شد. تیمور به اشغال ازمیر و قتل عام اهالی آن عنوان حهاد و غدا واه ۶۳ 
تیمور سیس هشت ماه در اناتولی توقف کرد و طی این یل اسب 4 روملی؛ حزایر 
دریای مرمر امپراتوری بیزانس و ممالیک مصر را تحت نفوذ خود دراورد و حکومتهای 
نیمه مستقل آناتولی را که در زمان بایزید منقرض شده بودند» از نو تأسیس کرد. او 
9 ب ر تر 
حکومت عثمانی را متلاشی و دجار آشفتگی ساخت و آنگاه به کشورش بازگشت. 
دربارٌ چگونگی مرگ بایزید اول میان مورخان اختلاف نظر وجود دارد. بیشتر 
تاریخ‌تویسان عثمانی بر این عقیده‌اند که تیمور در زمان بازگشت از ازمیر و هنگام 


تصرف قلعه‌ای باپرید را پیمار یافت و دستور داد او را به آق شهر بفرستند و دو پزشک 
معروف را مأمور مداوای او کرد. بایزید که حکمرانی برتحرک» با عزت نفس و مغرور 
بود و پیروزیهای بسیاری را پشت سر نهاده بود» نتوانست اسارت و شکست را تحمل 
نماید. تیمور به او قول سلطنت داده بود اما بایزید که آن قول را باور نداشت» جون 
دانست تیمور قصد دارد او را همراه خود به سمرقند بیرد» با زهری که زیر نگین 
نگشترش ش پنهان کرده بود» خود را مسموم کرد. وی سرانجام در اق شهر در سال ۸۰۵ 
در کدشت. 

تیمور با از میان برداشتن سلطان عثمانی بی آنکه خود بخواهد» خدمت بزرگی به 
اروباییان کرده؛ دوستی ایشان را به خود حلب کرد. بار دیگر همان وضعی که در زمان 
ایلخانال به وحود امد تکرار شد و بادشاهان ارویایی از دشمنی بین دو قدرت اسلامی 
کمال استفاده را کردند. هنتها این بار بر حای پادشاهان ایلخانی» تیمور و بر حای 
ممالیک مصی عثمانیان نشسته بودند. 


۲-۲ مقدمات حمله به چين و مرگ تیمور 

امیر تیمور در محرم الحرام سال ۸۰۷ به سمرقند مراجعت کرد. * "وی همواره مصمم بود 
که مملکت وسیع چین را به تصرف خود در بیاورد؛ زیرا سلسلهٌ بادشاهی ملی چین» 
موسوم به مینگ» ج ندا مغولی را از تخت منت چين رانده بود و در اوج ارت و 
شوکت حکومت می کرد. ذ نخستین امپراتور سلسله مینگ» موسوم به هونگ‌وو از خانان 
جفتایی خواسته بود که نسبت به وی اظهار اطاعت و انقیاد نمایند آمیر تیمور ند ين بار 
سفرایی به دربار چین فرستاده بود» اما وقتی برادر و جانشین هونگ وو موسوم به امپراتور 
یونگ‌لو بر اور نگ سلطنت نشست اطلاع یافت که امبر تیمور در صدد تسخیر چین 
برآمده تا آن ديار را به مذهب اسلام درآورد و لذا مشفول جمع‌آوری لشکر عظیمی در 
اترار است. نا گفته نباید گذاشت که تیمور زمانی تصمیم حمله به چین را گرفت که 
هفتاد سأله بود و به قول کلاویخو سفیر بادشاه اسپانیاء که اندکی قبل از حرکت تیمور او 
را ملاقات کرده بود «دیدگان وی دیگر ناتوان شده و چنان از پیری بی‌نیرو و فرسوده 
گشته بود که پلکانش بر دیدگان وی می‌افتاد و به دشواری انها را سی توانست بلند 
کند». ”حمل تیمور به سان حمله مغولان» به طور مسلم یکی از بزرگترین حطراتی بود 
که چین در طول تاریخ خود با آن مواجه شده بود» چرا که این حمله» پی‌شک اساس و 
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تمدن چین را مورد تهدید قرار می‌داد. آما این بار بر حلاف قوبیلای قاآن که برای مذهب 
بودایی استرامی بسیار قائل بود؛ عقاید و افکار کنفوسیوس را می‌پذ یرفت و می داشت 
که خود در حقیقت و واقعاً مانند بسر آسمان و پادشاهی چینی با چینبان رفتا رکند و خود 
را هموطن ایشان بداند؛ امیر تیمور بود که به عنوان مسلمانی بسیار متعصب می‌آمد تا با 
هجوم و یورش خود؛ تمام تمدن چین را نابود و جامعة چینی را از مذهب و فرهنگ و 
ملیت خود دور سازد. با اینکه یونگ‌لوه خود یکی از سلحشورترین و حنگاورترین 
امپراتوران سلسلة میگ بود و برای تیمور رقیبی خطرنا ک به شمار می‌آمد این حمله 
برای چین خطر بزرگی بود که ممکن بود عواقب بسیار وخیمی دربرداشته باشد. ۳" 

به هر حال تیمور برای حمله به چین سپاه عظیمی فراهم آورد و با لشکری حدود 
۰ هزار پیاده و سواره در تاریخ ۲۳ حمادی‌الاول سال ۷ ۰ بعنی حدود جهار ماه يس 
از مراجمت از یورش هفت ساله» سمرقند را به قصد فتح چین ترک گفت.*" زمستان آن 
سال» بسیار سرد و سخت بود. سیاهیال تیمور از رود سیحو و یخهای آن عبو ر گرده و در 
دوازدهم رحب همان سال در شهر اترار اردو زدند ۳٩‏ یمور تصمیم داشت پس از چند 
روز به راه خود ادامه دهد» به همین دلیل همه زنان و شاهزادگانی را که به رسم مشایست 
ملازم او بودند» بازگرداند. 

برای مورخان معلوم نیست که آیا تیمور می‌خواسته است بار دیگر در چین؛ 
ازماندگان مغرلان را بر روی کار آورد و یا مقاصد دیگری در سر داشته است. با ایتکه 
روابط تیمور با مغولان بسیار حسنه بود فکر از بین بردن سلسلهٌ ملی و محلی مینگ در 
چین» و به روی کار آوردن خانان مغول با توجه به منطق معمول تیمور چندان معقول به 
نظر نمی رسد. 

اما تیمور در دهم شعبان سال ۸۰۷ بیمار شد و با آنکه مولانا فضل‌الله تبریزی که 
از بزرگترین پزشکان آن زمان بود او را معالجه می‌کرد؛ بیماریش رو به فزونی نهاد و 
لحظه به لحظه بر شدت آن افزوده گشت تا سرانجام در شب چهارشنبه» هفدهم شعبان 
سال ۰۷ ۰ به آیین اسلام و با ادای چندین نوبت کلمه توحید دیده از حهان فرو بست. أو 
در هنگام مرگ هفتا و یک سال بود و سی و شش سال سلطنت کرد بر ۵ 

برحی از تاریخ‌نویسان از حمله حافظ ابرو و ابن عربشاه علت مرگ تیمور را 
افراط در نوشیدن عرق دانسته‌اند. درباره مرگ تیمور نظر حافظ ابرو به اختصار چئین 
است: «(وقتی تیمور به شهر اترار آمد» رغبت به عرق نمود. جوهری که عین آتش بود. در 


١‏ ار تورات وت مانا 
رح لیو رل از فر لهالا 


صورت اب و از غابت لطافت جوذ هوا مدرک بصر نمی‌شد و از کمال رقت با خاک 
کثیف نمی امیخت. و شبانه روز دیگر بر این عرق مشفول شد که قطماً به هیچ غذایی 
التفات نمی کرد .روز دیگر مزاب او اندک تغییری بیدا کرد. گفتند و رامگر خمار است. 
به جهت نداوی؛ یک دو جرع دیگر نوش کرد و چون در معده گرم شد حرارت زیادت 
و تقمة آن مقدمه نامرادی گشت. و سهر بی‌مهر از زبس نوش نیش کین آورد و دهر بی‌وفا 
سرور به شیود: و سور به ماتم بدل گردانید. "۲ 

ساقظ اپرو سپس می‌افزاید: ((حضرت صاحقرانی (تیمور) فرمودند که در مدب 
العمر طبعا هرگز مرا میل به مسکرات لبود و این صورت که بی‌اختیار واقع شد سبب 
مرضص گشت و فرمان داد تا مجموع آلات و ادوات ملاهی را بشکستند و از سر اخلاص 
توبه فرمرد... نوبت سلطنت به خاتمت پیوست», ۷۲ 

مشابه همین سرگذشت را این عربشاه نیز آورده است و خلاصه آن به قرار زیر 
است: ((و او (تیمور) | گرچه به ظاهر از سرما در امان می‌بود؛ اما بر آل شد که درون خود 
را نیز از گزند زمستان پاس دارد. دس بفرمود که چکیده‌ای از شراب مخصوص بگیرند و 
داروهای گرم مزاج و دیگر بهارها بدان بياميزند. پس از آن باد جامهای پیاپی نوشید و 
پیاله‌های دما دم درکشید... آن عرف در عرو و جوارحش اثر بخشید و بر بنیاد جسم و 
بنای کالیدش راه یافت. پزشکان در ات سرمای سخت زمستان» یخ بر پهلو و شکمش 
گذاشتند و تا سه روز دب ن گونه» لخت ون از دهان فرو می رفت و پشت دست پشیمانی 


يه دندان همی گزید. تا به دنار بذ بحتی و رسوایی ر حت بپرست)) ۲۲ 


۲۳ حوادث پس از مرگ تیمور 

پس از مرگ یمور سعی فرماندهان لشکر آن بود که این واقعه را نهان سازند» تا خبر آن 
دیرتر به گوش دشمنان برسد. به همین دلیل جسد تیمور را شبانه و مخفیانه از اترار یرون 
آوردند و بش روز بعد در سمر فلد دفن کردند. "" اولین کس از نزدیکان تیمور که ود را 
به سمرقند رساند و در مراسم تدفین امیر تیمور شرکت کرد» نواده‌اش خلیل سلطان 
بن‌میرانشاه بود. به فرمان ليل سلعلان» جسد تیمور را در تابوتی از ابنوس نهاده و 
سردارانش بر سر حمل کردند. شاهان و سران سپاه و بزرگان اقوام در جامۀ نیلی به 
مشایست حنازه او بیاده روان شدند و او را در مدرسه‌ای که محمد سلطان» نوادۀ دیگر او 
در آن مد‌قول بود؛ رود آوردند. سپس به سانعتن گور او پرداختند و حامه‌ها و ژینتهای 
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س تی ۹ 

وی را در ان کستردند وأساب نبردش را بر دیوارها اویختند. جون کار ساختن گور و 

صنعت» در شیراز ساخته شده بود» منتقل کرده و در آن مکان په خا ک سردند. جالبتر از 
سم مد ۱ 

همه انکه متها مردم ناا اه ان محل را مرکز ندر و نیاز و درشواست سا عبات خود فرار 


داده ودند ۷۵ 


بس از مرگ تیمور» امیران لشکر تصمیم گرفتند که حمله به چين را در ر کاب 
مر زاده ابراهيم سلعطان, که تیمور او را در آن یورش با خود می‌برد؛ آغاز کندد و پس از 
تسخیر و تخریب آن نواحی» به سمرقند مراجعت نمایند. " اما على رغم تلاشها و 
کوششهای فرماندهان برای حلوگیری از رسیدن خبر مرگ تیمور به افراد نطامی» بالاخره 
و بتدریج همگان از این خبر اطلاع بیدا کردند. بدین سان ته تنها نقشه حمله به ین 
عقیم ماند» پلکه هرج و مرج سرتاسر امپراتوری تیموری را فر گرفت. به قول !بن عربشاه 
((جون آن خبر شیرین از قند مکرر کشت و از سمرقند به دیگر شهر‌ها گذشت و بدان 
گونه آشکار اقتاد که از بکان یکان» به همگان رسید وکس را به درستی آن مجال انکار 
نماند» دلها همه اطمینان یافت و عردم به خونخواهی برحاستند و قارت و بغمای 
دیار ایشان آغاز نهادند. هر مستحق آهنگ گرفتن حق خویش نمود و هر بنده گسستن بند 
رأ در تلاش افتاد» ۲۳ 


بادداستها 
.١‏ ظفرنامه یزدی! ج ۰۱ص ۱۵۷. 
۲. دربار؛ شرح حال وی و رابطة معنوی او با تیمور نگاه کنید به عجایب المسقدور ؟ س ا و 


٩ ۸‏ ۰۱ 
۳ فر نامه یزدی؟ ج ۰۱ ص ۸ هم در این کتاب دراین باره جنس أهده ست 
ز هنصد فزون رفته هفتاد و یک قضا گفت شه را که الہلگ لک 
تمور آمدش نام یملی حدید و ین شانه فيه ساس شد بد 
تمور طراغای شه شیر مرد خسدیو جسهانگیر گیتی نسوره 
سر و پاو خصم و سرا و وطن زر وسيم اعدا و فرزند و زد 
بخست و ببست و بکند و بسوخت گرفت و نهاه و خرید و فروعت 
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۵ به قول مولف منتخب التواریخ: و در اندک فرصت. سمرفند چنان جوش و خرم شد که طعنه 
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در خلد برین زد و بهشت روی زمین شد» (ص ۲۸۸). 
۶ در این باره در منتخب التراریخ معینی آمده است: « گرگان را دست و ناخن عرد کرده و حردان 
را دست» قوی و بزرگ گردانید» (ص ۲۹۰). 

۷ عجایب المقدور؛ ص ۲۰ و ۲۱. 

۸ ترکستان نامه؟ ‏ ۱ ص ۱۹۸. 

۱۹۷ ۱۸۱ ۰۱۷۵ طفرنامه شامی؛ ص ۸۰. و ظفرنامه یزدی؛ ج ۱ ص‎ ٩ 

۰ طفرنامه یزدی؛ ج ۱» ص ۲۰۱.۱۹۹ 

۱ همان؛ ج ۰۱ ص ۰.۲۱۰ 

۲ ظفرناسه شامی! ص ۷۵ و ۷۶ و ظهرر تبمور؛ ص ۵٩‏ و ۰ 

۳ شرف‌آلدین علی یزدی در ظفرنامه می‌نویسد: «و از السته و آفواه استماع اقتاد که هر زمان 

همت عالی نهمت آن حضرت بسیار گذشتی که عرصة ریم مسکون در غور آن نیست که آن را 

دو پادشاه باشد» (ج ۰۱ ص ۲۲۵). 

۔ برای اطلاع کامل از شرح این حوادث و رویدادها رحوع کنید به: ظفرنامه شامی؛ ص ۸۱ به 

بعد . و ظفرنامه یزدی؛ ج ۱ ص ۲۴۵ به بعد . و منتخب التواریخ؛ ص ۳۱۲ به بعد. 

۵. ابن عربشاه می‌نویسد: «به حفظ سوگندی که پاد کرده بود خونش نریخت لیکن به گرسنگی و 
تشنگی او را از بای درآورد» (ص ۲۷). 

۶ امبراطوری صحرائوردان؛ ص 8۸٩-۶۸۸‏ 

۷. ظفرنامه یزدی؛ ج ۰۱ ص ۲۹۶ و ۲۹۷ 

۸ برای اطلاع از متن نگاء کنید به ظفرنامه یزدی؛ ج ۱. و تاریخ آل سظفر, و حافظ ابرو؛ 
ص ۳۱۱۳۰۸ 

.۳۱۱ طفرنامه یزدی؛ ج ۱» ص‎ .٩ 

۰ در ظفرنامه یزدی آمده: «یکی از جهال رساتیق اصفهان که او را علی کجه‌پا گفتندی و از 
طهران آهنگران بود؛ دهلي زد و حشری از اشرار جمع شده و اکثر محصلان زا بکشتند (ج ۱ 
ص ۳۱۳). البته نظام‌الدین شامی در ظثرنامه به رهپر شورشیان اشاره نگرده و می‌نویسد: (اجون 
شب در آهد جماعتی از اوباش و اراذل به تسویل نفس شیطانی خروح کردنه و از عاقبت کار 
اندیشه نا کرد محصلان را کشتند و بسیاری از لشکری که در شهر به مهمات خود مشفول 
بودند» بدین سیب به قتل آمدند. 
هشل زنند که صد ساله ظلم و جور ملوک به از دو روزه شر و شور و هرج و مرح عوام» 

(ج ۱ص ۱۰۴). 

۱ شرف‌الدین یزدی در ظفرنامه تعداد کشته شدگان تیموری را سه هزار نفر ذ کر می‌کند (ج ۱ 

ص ۳۱۳). و ابن عربشاه شش هزار نفر ذ کر کرده است. ابن عربشاء دراین باره می‌نویسد: «اهل 


۳ 


نی 
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اصفهان که شوه حمیت داشتند و مرگ را بدان زبونی و خواری ترجیح می‌دادند داستان این 
تطاول را با رئیس شود در مان آوردند. وی گفت: شبانگاه من طبل می‌نوازم چون بانگ آن 
شنیدید. هر کس د. میهمان خود درآزیزد و حنانکه خواهد حون وی بریزد ... چون بانگ طبل 
برخاست. باران مرگ بر تیموریان فرو بارید و ...» (ص ۴۸). 

۲ ظفرنامه شامی؛ ج ۱ ص ۰۱۰۸۵ همحنین شرف‌آلدین علی بزدی دراین باره می نوبسد: (ابعضی 
از لشکربان که نمی خواستند به دست خود مباشر فتل شوند؛ سر از یاساقیان می‌خریدند و 
می‌سپردند و در اوایل حال سری به پیست دینار کبکی بود و همچنان هر که را می‌یافتنده 
می‌کشتند» رزج ۰۱ ص ۳۱۴). 

۳ منتخب التواریه؛ ص ۳۳۶. 

۴. تلخیص از عجایب المقدور؛ ص .۴٩‏ 

۵. ةر نامه یزدی؛ ج ۰۱ص ۳۲۰. 

۶ خلقرنامه یزدی؛ ج ۱ ص ۰۴۰٩‏ ظهیرالدین مرعشی؛ در این مورد هی‌نویسا: «بعد از ان 
صاحیقران کامکان ساری و آمل را غارت و تالان فرمود و قتل عام نمود و چنان ساخت که در 
تمامی ممالک مازندران؛ خروس و ما کیانی نماند که بانگ کند و بیضه نهد و بقیه‌السیف که 
بودند گریخته به اطراف و جوانب رفتند و عورات پیر و ضعفا و اطفال به گرسنگی بمردند» 
(تاریخ طبرستان و رویان و مازندران؛ ص ۲۳۷). 

۷ نظام‌الدین شامی در این مورد می‌نویسد: «و آن قلعه‌اي است در غایت استحکام و فسحت 
عرض و طول آن مقدار چهار فرسخ باشد پر کوهی بلند واقع شده و در نفس قلعه و حوالی آن 
آبهای فراوان و برجهای آن را از رفمت سر بر آسمان ... و راه او تنگ و پیچ بر پیچ به 
حیلیتی سخت که !گر سه کس بر راهی از آن باز ایستند هزار غزار را منم توانند کرد و 
آنگاه مواضم رختهای آن را به سنگت و گچ و آهک استوار کرده و در اندرون آن سرایها و 
حانهای خوب ترئیب داده و هدت پنج سال بود نا شاه متصور ات را به دست آورده بود» 
(ظفرنامه شامی؛ ج ۰۱ص ۱۳۲). 

۸ منتخب التواریخ؛ ص ۳۵ 

٩‏ دربارُ شرح حال کامل این دلاور مظفری رجوع کنید به: باستانی پاریزی؛ محمدابراهیم؛ 
شاه متصور؛ تهران ۰۱۳۴۸ 

۳۰ ظفرنامه یزدی؛ ج ۰۱ ص ۴۳۳ به بعد. و برای اطلاع کامل از خاندان آل مظفر و چگونگی 
انقراض این سلسله به دست امیر تیمور رجوع کنید به: ستوده. حسینقلی؛ تاریخ آل مظفر؛ ۲ 
حلد. تهران ۱۳۶۶ و ۱۳۴۷. 


اسب 


۱ موّلف روضة الصفا می‌نویسد: «تیمور چند روزی را در بفداد به عیش و سرو رگذرانیده: فرمان 
داد تا خمهای شراب موصلی و دیگر مسکرات که در ست‌الشر اب ساطان احمد بافتند سر به 
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د حله د؛دند و عاقیان نیز از هی تلخومی عحفو غ شدند و شوری در نهادشاب بدید آمده در روي 
اب ادس ایندب تة شعاد ند انه لشکر بان بک بک # دو دو لسك د ست می‌گرفئند» (ج ٣‏ 
هن ۱۸ 4 

ا طت تأ مره اهي ص ۹-۷۵ 

81 زات ۳۹ پیگارها به تفصیل بر طت نامه شامی و طفرنامه ردي سرح داده سده اسست. 

۴ فر نامه بزدی؛ م ۱ص ۵۵۳ 

36. 2 

۷ برای اطلاع کامل رجوع کنید به: ساندرز؛ ج تاربخ فتوحات مغول؛ ص ۱۶۱ و ۱۶۲. و 
امي‌اضوري صحراله ردان: م ۳۴۰۷۱۸ 

۸ تشنام‌آلدین شاهی در این مورد می‌تویسد: «رأی عالی صاحبقرانی؛ داعیه همت بلند را در 
سر گت ا ورد لب سلتشت شد که عر هه ان باد هند) ر ار لوٹ وسود کفار فار پا کی 
گرداند و به ني آبدار آنش یار گرد فتنة ارباب کفر بنشاند. بنابراین با لشکری چون ذرات 

٩‏ سلطان دمو دوم پادشاهی بود ضعیفالنفس که تحت ایر وزير مفتدر خود به نام 
ملو (مالء ) قرار شتا ین عرشاه از ملو به نام بادشاه رد نام بر ده است (عجا پب المقدور؛ 
هر ۱-۵ 

° شر لے الد ن عاو بزدی هی لو بسد: يريغ فا نفاد به سف ور پیوست که مجسوع شند وان را که 
ار یس يد مشر انف ر قتل آورنده لیر هسب روا ست اف بل شم ار فد وی يد ان ر نك ي حپاد 
یگذرانیدند» ا( نامه جر ک ص ۷۴). 
" ی . ا ا" 

م E‏ ۱ م سم ۰ 

۱ شرباره نچڊ به کارثیری تیر نک یمور بای دهم لان رحوع کنید ب عجا بب المقذور؛ تس 
د و طفر تمه برد ج ۳ ص î‏ 

۲ اشر فری. ار تشگ باب نیش و شر از هر د ورب و کودک اسیر گرفته» نیرون می ! وردند و کمتر 
لشکری ۴ سست ددر تر ده رسیدء بود 4 (طفر نامه شامی؟ ص ۳ 

۳ رای اطلام کامل روع کنید به: فر نامه شاهی : ص ۱۸۷ به بعد. و ظفرنامه یزدی؛ جح ۰۲ ص 
۷ دك تانش. تفیل وقايم جوا دور به ندچ سیا لب در رساله‌هیای باریخی موسوم به رو زا مد 
رات هدر محال ده م شحصی موسوم به غیاث الد بن على ین مخللالالا سام یزد نیز ندرج 
اسست. 

۴ ام راطورتی سرو ودرا : س NM a‏ ۳ 

سی 4 پت ۳ , ۹۹ e"‏ 

ن این تامخدار ی از طرف و رخال آل دووه ا وفعت مطق بست و در حصفت با ید ال ر 


۹ : ا 
برس سح سےا له دوم ناهید) زیر از سال ۸۲ غاز و به سال ۷ یع هنام مرابععت یمور 


واد سیا سی ۳ نظامی a‏ ۳۷ 


به سمرفند ختم می‌شود. 

۶ در طفرنامه بزدی اهده است: از ز آسیب چشم زحم بعد از وقوع آن حاده حنان شد که | کر 
افعال و اقوال او آ: نیج صواب انحراف داد" گار! از محرد توهمی خون یکی هدر ساختی و 
گاه به راه اسراف و اتلاف کنجی پپرداعتی» و تخریب عمارات آمر می‌فرمود و بسی کارها راکه 
نه در خور چتان سروری بود ارتکاب مي‌نمود» (ج ۲. ص ۱۱۸). 

۷ دولتشاه سمرقندی در این مورد می‌نویسد: «و تخانزاده خانون که حرم محترم او (میرانشاه) بود 
و امیر تیمور کورگان را با او عنایت کلی بود فرمردی تا پستندی و ایذا و عقوبت کردی و 
خانزاده از او بگریخت و به سمرفند پیش صاحبتران رفت و پراهن خون‌آلود شود را عوض 
کرد و احوال پسر پیش پدر بازگنت. امیرکبیر گریان شد و هفته‌ای بااکس سخب نگفت و لشکر 
کشید و عزیمت آذربایجان نمود» (تذکرة الشعرا+ ص ۲۴۸). 

۸ عجایب المشدور؛ ص ۱۰۹-۱۰۵ 

۱۰۵-۱۰۴ و‎ ٩۵ همان؟ ص‎ ٩ 

۰ خر ناصاه یزدی؛ ج ۰۲ ص ۱۵۷. 

۱ در طفرنامه پزدی درا بن باره آمده است : ((و جوت شيش ان کمراهان بی حمر گوارنده نمی‌بود 
و مرد و زن و اطفال ایشان به دان معتاد بودند. به غاپتی که هر که می مرد بی شراب دفن 
نمی‌کردند؛ از برای اشرار کار و تغیص عیش انشان. امر عالی نافد شد. تا باغات و سائین بر 
لشکر قسمت گردند و محموع به بالای کوها برامده رزها که اهل نار به آمید باده خر شگوار 
پرورده بودند از پیخ برکندند) ج ۲ ص ۱۶۳ و ۱۶۸۴). 

۰۱۲۲ طفرنامه بزدی؛ ج ۲: صي ۶ و عحجایب المقدیر؛ س‎ û 

۳ ظفرنامه یزدی؛ ج ۲ ص ۱۹۸ 

۳ نوایی؛ عبدالحسین؛ اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل؛ ص ۷۹-۷۴ 

۵ میرخواند در این مورد می‌نویسد: «فرح شیادی را در لباس اهل قمر با دو قدایی په رسالت 
نامزد کرد تا فرصت حسته به خنحر زهرآلود آسیبی به ذأت همایون حضرت صاقرانی رساند 
وان مفتن صوفی وش با آن دو فدایی که هر بک را عنجر زهرآلود در ساف موزه بود؛ روی به 
پایه سریر اعلا نهادند... بعد از تفتیش و تفحص, خنجرهای, زهرالود از ساقهای موزه ایشان 
بیروت آوردند. .. لابجرم ان هذ بر را | به کارد زهرالودی که با خود داشت کارش ساختتاه و حسف 
پلیدش را سوختند و دو رفیق طریق او را گوش و بینی بریده با نوشته امام ي سا کم مصر 
قر ستادند) (روضصه الصفا! ج ۶ ہیں ۵ + {FF‏ 

۶ طفرنامه شامی؛ ص ۲۳۶. 

۷ عجایب المقدور؛ ص ۰۱۶۲-۱۶۱ 


۸ از جمله تاربخنویسان عرب که در مورد لشگرکشی نیمور به سوریه و زد و ورد وی با 


۸ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


ممالیک اطلاعاتی ارائه کرده‌اند» عبار تند از 

این القرات تاصوالدین محمد؛ التاریخ؛ ج ٩‏ بیروت» ۱۹۳۸-۱۱۳۶. 

فاقشندی, احمد؛ صبح مرعشی؛ ۱۴ ج؛ قاهره, ۱۹۱۹-۱۹۱۳ 

- هقرپزی. تفی‌الدین اسمد؛ کتاب ااسلوک؛ نسخه خطی باریس شماره ۱۷۲۸. 

العسقلائی این حجر؛ احمدهلی (اين ححر)؛ انباء الفمر؛ نسخه خطی باریس ۱2۰۳. 
-ابن تغری بردی؛ النجوم الزاهرة؛ ج ۵ چاپ و پوپر. برکلی؛ ۱۹۳۶-۱۹۳۲ و ج 
۱۲۳-۵ م. 

السخاوی. محمد بن عبدالرحمن؛ الضوء اللامع لا هل قرن الساسم؛ قسمت ۱۲ قاهره 
۵۵-۱۲ ۱۳ شر . 

-السیوطی: عبدالرحمن جلال‌الدین؛ حسن الحاضره ف ی اخبار مصر و القاهره؛ قاهری ۱۳۲۱ ه. 

این اياس محمذین احمد؛ بدایع الزهورفی وقایع الدهور ۲ جلد بولاف . ۱۳۱۲ ظ. 

۰.۱۷۱ عجاب المقدرر: ص‎ ٩ 

۰ برای اطلاع از متن نامه‌های تیمور به پايزید به کتاب اسناد و مکاتبات تاربخی ایران؛ از تیمور 
تا شاه اسماعیل رحوع کند. 

۶۱ پیگونگی آرایش بعنگی دو طرف در ظفرنامة شامی و ظفرنامه یزدی و مجمع التواریخ 
حاقظ ای و قد شده است. 

۲ عجایب المقدور: ص ۱۹۵-۱۹۴. 

۶۲ ظفرنامه پزدی؛ ج ۲ ص ۳۳۶. 

۲ به سبب حرمت انتحار در دین اسلام. شرف‌الدین بزدی و حافظ ابرو و نظامالدین شامی و نیز 
بسیاری از تاریخ‌نویسان عثمانی اشاره‌ای به خودکشی بایزید نکرده‌اند. عده‌ای مرگ او را ناشی 
از تیفوئید و گروهی نیز از تنگی نفس و خناق و ناراحتیهای روحی و به تحلیل رفتن قوای 
حسمانی د کر کرده‌اند. 
همچنین برای اطلاع کامل از گونگی فتح آسیای صفیر و نبرد آنکارا به کب شامی؛ بزدی؛ 
حافظ ابر سمرفندی و منایم علمائی مانند تاج التواریخ: تاریج تشری و عاشق باشازاده 
رجوع انید. 

۵ طشرنامه یزدی؛؟ ج ۳ ص ٩۱؟.‏ 

۶ سفرنامه کلاو بخو: ص ۲۲۴ و ۲۲۵. 

۷ امیراطوری صحرانوردان؛ ص ۷۵۲ و ۷۵۲ 

۸ ظفرنامه یزدی؛ ج ۰۲ ص ۵۱ 

٩‏ در طفرنامه یزدی آمده؛ لاو آب سیون از شایت سرها به نوعی بسئه بود که مقدار دو سه گز 
می‌بایست کند تا آب بر توان داشت» (ج ۲: ص ۴۵۸). 


۷۰ همان؛ ج ۲ ص ۴۶۹. همچنین مولانا بهاءالدین جامی این رباعی را در تاریخ فوت او سروده 
اسست: 
سلطان تمور آنکه کے را دلخون کرد وز خود عدو روی زمین گلگون کرد 
در هفده شعبان سوی علیین تاخت فی الحال ز رضوان سر و با بیرون کرد 

۱ حافظ ابرو: ذیل طفرنامه شامی؛ چاپ پرا ک. ص ۰۲۳ به تقل از: ادوارد براون. از سعدی تا 
حامی؛ ص ۲۷۴ و ۲۷۵. 

۲ ذیل ظفرنامه شامی: ص ۳۲-۲۷ به نقل از: کتاب از سلاجقه تا صفوبه؛ ص ۳۱۸ 

۳ عجایب المقدور؛ س ۲۳۵. 

۴ ظفرنامه بزدی؛ ج ۲ ص ۷۸؟. 

۵ عجایب المقدور؛ ص ۲۴۹. 

۶ طتّرنامه یزدی؛ ح ۲+ ص ۷ ۴. 

۷ عجا یب المقدور؛ ص ۵ ۶ . 


فصل سوم 
حصال تیمور و ساختار سیاسی. اجتماعی؛ نظامی و درباری 
هب وي 


۲-۱ صفات جسمی. روحی و اخلافی تیمور 
سخن در مورد صفات روحی. و اخلافی تیمور بسیار است؟ از یک سو مورخان و مداحان 
زمان تیمور مانند نظام‌آلدین شامی و شرف‌الدین علي بزدی و حافظ ابروء او رأ بسیار 
ستوده و اعمال و صفات او را مظهر صفات حلال و قهر الهی شمرده‌اند و از سوی دیگر 
کسانی مانند ابن عربشاه» از پی‌رحمی و بی‌اعتنایی وی نسبت به سان ابدای بشر برآشفته» 
أو را حلوه‌ای از شقآوت ابلیس خوانده‌اند. 

ابن عربشاه صفات امیر تیمور را در سالهای کهولت چنین وصف می‌کند: ((تیمور 
مردی بلند بالا و عالی مرتبت بود و قأمتی کشیده داشت. سرش بزرگ و پیشانیش بلند و 
رنگ چهر؛ او سپید مايل به سرخ بود. اندام استوار شانه‌های فراخ و انگشتان درشت 
ریش صاف آویخته دست و پای را ستش شل و نگ دو چشمش چون دو شیع 
نیم مرده و آوازش درشت آهنگ بود. وبا این حال دلی ! رام و تتی چون سنگ خاره 
سخت و استوار داش شت. گزافه گویی و شوخی را نمی‌پسندید و به هوا و هوس دل 
در نمی‌داد. راستی را خوش می‌داشت اگرچه به زیان وی انجامد» برگذشته 
آفسوس نمی خورد و به خوشیها که بدو می‌رسید» روی شادمانی نمی‌نمود؛ نقش خاتمش 
((راستی رستی» و نشان اسبها و رسم سکۀ اوه بر زر و سیم سه حلقه بوده است. 

((در مجلس او سخن از ناسزا و بیان خونریزی و اسارت و هتک ناموس و غارت 
به ميان نمی امد. دلاوری پیشرو و برهیت و فرمانروا بود. دلیرات و پهلوانان را دوست 
می داشت ت و قفل سختیها و طلسم دشواریها به دست و اندیشة آنان میگشود و دروة 
کوههای گران به بای استقامتشان می پیمود. 


جال تیمور و ساعتار سیاسی ۰ ك 


اندیشه‌ای رساء هوشی شگرف» بختی چیره اختری دمساز» عزمی پایدار؛ و رای 
استوار داشت. . زبانآوری بلیغ و تیزهوش و بیداردلی سختکوش بود. تلییس کسان از 
نظرش پوشیده نمی‌ماند و سالوس ریا کاران صورت کار بر وی دک رگونه نمی نمود. حى و 
باطل را په زیرکی فری می‌گذاشت و اندرزگوی و چاپلوس را به آزمودگی خود نیک 
می‌شناخت. چون به کاری فرمان می‌داد یا به چیزی اشارت می‌کرد» از آن باز نمی‌گشت 
که به نایایداری و سستی رأی منسویش ندارند».! 

حاه‌طلبی و ماحراجویی دو صفت بارز تیمور بود. از سرگذشت او پیداست که به 
زندگی ساده و ارام فاع : نبوده و همواره برای کسب پیروزی» شود را در کام خطرات 
بزرگ انداخته است. زندگی ایام جوانی او تا جلوس بر تخت سلیلنت در ۳۴ سالگی که 
سراسر مشحون از حوادث پرعطر و جنگ و گریزهای پرآسیب است» بهترین نشان 
وحود این صفات در اوست. او بارها با عده‌ای قلیل به مقابلةً میاه کثیر دشمن شتافته و 
مکرر جتان روی داده که به زحمت از معرکه حان په سلامت به در پرده است. به قول 
مورخان بارها بر زیان می گذرانده که ((عرصه ریع مسکون آن قدر سیم نیست که در وی 
دو پادشاه باید»,۲ 

بجز جاه‌طلبی و حادثهبجویی» دو صفت عمده یعنی شجاعت و تهور و دیگر تدییر 
و مکر و حیله موحب پیشرفت و توفیق تیمور شد. تیمور بی‌هیج هراسی از دشمن و با 
تهور تمام به استقبال ل حنگهای صعب و دشوار می‌رفت. جنانکه در سال ۷۷۹ وقتی به 
خوارزم لشکر کشید» یوسف صوفی وی را به جنگ تن به تن دعوت کرد و تیمور 
بدبرفت» ولی بوسف صوفی خود از آین دعوت بشیمان شده و از قلعه بیرون نیامد. ۲ 

سرجان ملکم در کتاب تاریخ ایران می‌نوبسد: «با ششصد يا هفتصد هزار نعر 
لشکر که او (تیمور) را می‌پرستیدند» اعتنایی به خیالات سایر طبقات مردم نداشت 
مقصود أو بلندی نام و فتح بلاد بود و به جهت تحصیل اسباب این دو مطلب» پروا 
نداشت که ملکی با خا ک یکسان شود ی با خلقی با تیغ بی‌بعان گردند».' 

بدون شک روشنفگری که فروع حاه و حلال و ظواهر و پهلوان پرستیها چشم 
بصیرت او را کور نساخته و به این نکته مهم بی برده است که افرادی چون تیمور» چگونه 
در راه ارضای حس جاه‌طابی خود اندک التفاتی به شداید و بدیختیهای سایر ابنای بشر 
نمی کنند» فضاوت سرجان ملکم را نمی ب بر د. 

مولف منتخب التواریخ در توصیف شجاعت تیمور می‌نویسد: (او کوکب دولت و 
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اقبال او به درجه‌ای بود که به سواری» دیاری می‌گرفت و به حکایتی» ولایتی در ضبط 
می اورد و به ته بدی؛ لشخری حرار منهزم می‌گردانید و به وعیدی» سیاهی بیشمار از 
حای برمی‌داشت شت. کس اند دشه مقاومت او به خاطر راه نمی‌توانست داد و سودای 
مقابلت در هیچ دفاع جایگیر نمی‌شد». ٥‏ 

این بیبا کی و دلاوری در عین حال با تدییر قوی تیمور و گاه با حیله‌های دفیق 
جنگی همراه بوده است؛ حیله‌هایی که گاه صورتی ناحواتمردانه داشته‌اند. چنانکه در 
سال ۷۶۶ پس از آنکه سمرقند به فدا کاری و کوشش بعضی سربداران از چنگ مغولان 
نحات یافت؛ امیر تیمور با سردار آنان» به نام مولانازاده سمرقندی» مراتب دوستی موکد 
تمود و هدایا و تحفی برای آنها فرستاد و چون دوستانه به شهر درآمد» با حدعه و نیرنگ» 
دلیران ن حوانمرد سمرقند را دستگیر کرد و کشت.* 

برخورد او با دشمن همراء با رأفت و عطوفت بود؛ اما به محض اینکه په وی 
مشکرکی شده و یا از وی خيانتي مشاهده می کرد او را تنابود می‌ساخت. جنانکه در 
تزوکات خویش می نو بسد: (امیر خداداد به من گفت که دش ن را چول لعل و جواهر 
نگاه‌دار و چون به سنگلاشی برسی چنانش بر سنگ زن که اثری از وی نماند. و نی زگفت 
که چون دشمن پناه آورد و زان زند بر وی رحم کن و مروت نماء نانکه من به توقتمش 
شمان کردم. جون به هن پناه آورد» مروت کردم»," 

تمام منا "یم تاریخی عصر تیموری از قساوت و ستمگری و خونخواری نيمور 
نسبت به مردم حکایت می‌کنند. جان افراد در برابر پیشرفت مقاصد او هیچ گونه ارزشی 
نداشته اسب حتی می توان چنین فهمید که در تیمور نوعی حس تمایل به جنایت وجود 
داشته که وی از انجام آن لذت می‌برده است. اگر دشمتان» به مخالفت و مقاومت خود 
0 تیمور را بر می‌انگیختند او از کشتار و ظلم 

حشت انگیز آبایی نداشت. کشتارهای دسته‌حمعی در آسفزان نهاوند. سیستان» 
سهان دهلی بغداد» سیواس و فتل عام چرکسها و گرجیها» همگی دلیل بر صحت این 
مدعاست. این گونه کینه‌حوییها و قساوتهای تیمور را می توان علاوه بر فطرت و خاصیت 
حيلي او نتيج سختیها و نا کامیها و مرارتهایی دانست که تیمور در ایام جوانی در 
ترکستان تحمل کرده بود. 

از دیگر صفات بارز تبمور: یکی نیز مالدوستی و حرص او در جمم ثروت و 
غارت اموال و ضبط دارایهای مردم بود. در حقیقت فتوحات تیمور را باید یک نوع 
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غارت و تاراج مسلحانه شمرد. او هر شهر و قلعه‌ای را که پرثروت می‌یافت با بهانه‌هایی 
به باد غارت می‌داد. او مردم شهر و قلعه را مجبور می کرد که مالی را جمع و به افراد وی 
تحویل دهند و اگر آنان از عهدهٌ ادای خواسته او برنمی آمدند» دجا ر انتقام و کینه وی 
می‌شدند. در این خصوص در خاطرات اسقف سلطانیه آمده است: «هنگامی که تیمور 
می‌خواهد سرزمیتی را غارت کند» دستور می‌دهد پرچمی سیاه برافرازند و تمام افرادش 
سرگرم تاراج آنجا و خاصه مردان و زنان تُروتمند می‌شوند و آنها را به انواع عقوبت 
شکنجه می‌دهند تا فدیه بگیرند و تمام اموال آن سرزمین را به دست اورند. اطفال و 
زنان را می‌گیرند» عده‌ای را می‌فروشند و عده‌ای دیگر را به عنوان بردهبه شهرهای خود 
گسیل می‌دارند. دیگران را در متتهای مذلت و بندگی؛ عریال و بریشال به شمراه 
می‌آورند و عدهٌ زیادی از.سرما و گرسنگی در راه می‌میرند. حالب توحه است که آنها 
فرقی بین مسیحی و مسلمان نمی‌نهند و با هر دو چنین رفتار می‌کنند).۸ 

اسقف سلطانیه همچنین درباره ثروت تیمور می‌نویسد: هیچ کس از تعداد» وزن 
و مقدار چیزهایی که او از شهرها و تمام قلمرو خود گرفته؛ تاراج کرده و به سمرقند 
فرستاده اطلاع ندارد. .او به همین شیوه‌ها هر قدر که می توانست مالیات از تمام ایالات 
خود گرفته بدان جا فرستاده است. من فکر می‌کنم و مردم می‌گویند که هیچ امیری» هر 
قدر هم بزرگ بوده» هر قدر هم بیرحم بوده باشدء نتوانسته است مانند او مال و منال مع 
کند. پعلاوه دستور داده است تمام خزاین را که در تمام ایالات» زیر زمین بوده» بجویند و 
درآورند». 

«وی همچنین از قطعة لعل بزرگ و از زاین و جواهرات بادشاهان ایران از 
جمله درختی از طلای بسیار حوب و ناب" سخن رانده است که تیمور تمام این اشیاء را 
به سمرقند فرستاده و انها را در هجده قصر بزرگ جای داده است». 3 

از دیگر خصوصیات امیر کور ن. علاقه وی به عیاشی و شرایخواری و ترتیب 
مجالس لهو و لعب بوده است. آو در شرب مسکرات افراط می‌کرد و به همین علت نیز 
درگذشت. تیمور بس از هر فتحی که دست می‌داد» مجالس عیشی بریا می‌ساخت و در 
این مجالس؛ باده‌خواری را به نهایت می‌رساند. چنانکه پس از کسب هر پیروزی و 
مراحعت به سمرقند و همحنین در محالس ازدواج فرزندان و نوادگان خود حشنها و 
طویهای مفصلی ترتیب می‌داد.' ' 

کلاویخو سفیر اسپانیاء در سفرنامة خود شرح مفصلی در توصیف این حشنها و 
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طرز پذیراییها و شرکت زنان درباری در این حشنها و افراط در باده‌خواری ایشان آورده 
و در توصیف یکی | زاین میهمانیها می‌نویسد: (زدر أ: ین باغ (باغ نو) به فرمان تیمور بزمی 
و۳ از انجا که خود تیمور 
هم در آن شخص کت می‌کرد» شراب فراوان و بی‌بایان در آن نوشیده می‌شد. . جنانکه 
به ماگفته بردند هی کس نه آشکارا ونه پنهان نمی تاد به اه دست بره مگر به فرمان 
جاص و ر حصت تیمور». "' 

وی در حای دیگر هي نو یسد: (تیمور در صدر مجلس می‌نشست و کباب 
اسب فراوان می‌خورد و از ام تا شام په شراب می‌تشست و گاه باده گساری تا بامداد 
روز بعد هم همچنان ادامه می‌یافت». ار 

شایان ذ کر است که تیموره به هنگام غارت شهرها از تصاحب زنان فرمانروایان 
مخلوب نیز روبگردان نبود و بتدریج که به شمار کشورهای مفتوس؛ او افزوده می‌شد. 
حرم وی نیز رونق بیشتری می‌یافت. 

تیمور حافظه‌ای قوی داشت و بسیار باهوش بود. او بازی شطرنج را بسیار دوست 
داشت و این بازی را بخوبی می‌دانست و همیشه بر رقیبان خود غلبه می‌یافت.۳! 

تیمور دربار؛ شیوه کار خود در تزرکات "" می‌نویسد: «و روزها با ارباب تجربه و 
هو شمندآن ملک‌گیری می‌باختم و شبها که در حوایگاه تکیه می‌زدم در تمشیت امور 
مملکت تفکر می‌کردم و ضرورت انجام آن را به خرد تصویر می‌نمودم و طریق 
ملک‌گیری را خود به خود اندیشه می‌کردم که از کدام راه درآیم و کدام طرف به درآیم و 
چه کس را کار فرمایم که غلط نکنم». 2 

به طور کلی تیمور معجونی شگفت‌انگیز از مناقضات بود. از سویی به ارئکاب 
آن همه فجایع مبادرت می‌ورزید و از سوبی دیگر دعوی عدالت داشته و راستی را شعار 
خود ساځته بود. جملاتی که وی هنگام مرگ بر زبان رانده» چنین است: : لاو از فضل 
یشمار ملک غفاره چشم دارم که گنهن ما | گرچه بسیار است به همین بخشد که دست 
تعرض ظالمان را از دامن روزگار مظلومان کوتاه کردهام و نگذاشتهام که در زهان 
سلطنت من از قوی بر ضعیف زوری رود مگر آنچه به من فرسانیده باشند و مرا از ان 
خبر نبوده باشد».۱۸ 

کلاویخو در سفرنامةٌ خود دربار؟ شخصی په نام دینا که در پورش هفت ساله 
تیمور» حا کم سمرفند بوده» می‌نویسد: : ((چون در غیاب تیمور مردم را در فشا ر گذاشته و 
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بر آنها ستم روا داشته بو در برابرش حاضر ساختند و پس از محا کمه بیدرنگ او را 
به دار آویختند و همه ثروت او را که با ستمکاری و نابکاری از مردم ستانده بود به سود 
حکومت مصادره کردند». کلاویخو این عمل را حاکی از نهایت عدالت پروری تیمور 
دانسته است ۱۹ 

همچتین تیمور با آن همه کشت و کشتا رکه در طول زندگی خویش به راه انداخته 
بود در تزوکات خویش مدعی است که: ((به عدالت و الصاف» خلق خدا را از خود 
راضی داشتم و بر گناهکار و پیگناه رحم کردم و حکم بر حق کردم و به سیاست و 
نصاف سپاه و رعیت را در میانۀ امید و بیم نگاه داشتم و داد مظلوم از ظا گرفتم و بعد 
از اثبات ظلم مالی و بدتی» موافق شرع در میانه ایشان ما کمه نمودم». 

همچنین تیمور با همه قساوت و درنده‌خویی که داشت» راستی و صدق گفتار و 
کردار را بسیار پسندیده می‌داشت و از دروغ بیزار بود و همان طور که قبلاً یز اشاره شد 
عبارت راستی رستی را شعار خود قرار داد و بر نگین خاتم خویش نقش کرده بود. 

شاه نعست‌الله ولی در قطعه‌ای از اشعار خود از تیمور چنین یاد می کند: 

ای که پرسی زحال میر تیمور ‏ باتو گویم که حال او چون است 
گرچه چپ بود راست راه می‌رفت ‏ راستی رستنش به قانون است۱" 

از شرح احوالات تیمور برمی‌اید که همواره از زیردستان و علما و امیران و 
درباریان خود انتظار داشته است که با او به راستی سخن گویند و از کتمان حقیقت» 
به واسطةٌ ترس و بیم و مداهنه و چاپلوسی دوری گزینند و این شود یکی از علل و 
اسباب کاهیابی او در جنگها و حصول فتوحات شگفت‌انگیز اوست. ۲۲ 

به هر حال امیر تیمور کورکان که سرداری شجاع و مدبر و فرماندهی زیرک و 
کارا زموده بود» توانست از گمنامی و ظلمت سر به در آورده و موافق روح زمان حرکت 
کند و موفق شود چندین سال دنیای عصر خویش را زیر و زیر کند. علت این موفقیت هم 
فقط در شخصیت خاری‌الماده او بود؛ شخصیتی که ذات و طنیعت وی را با معثای نام 
ترکی او تیمور» یعنی آهن و مرد آهنین» تطبیق می‌داد. نیروی شخصیت و نبوغ او به 
حدی بود که برای فرزندان و جانشینان عرصه‌ای باقی نگذاشت که در آن خودی بنمایند 
یا کاری بر کارهای او پیفزایند و ویژگی خویش را بر تارک سنگ بشت تاریخ حک 
کنند. ته تنها هوش و نبوغ؛ بلک سنگدلی و سختگیری او چندان بود که جلوهُ هوش و 
نبوغ را در فرزندان و اطرافیانش می‌کشت. 
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۲۲ سیاست جنگی تیمور 
تیمور بدون تردید یکی از فاتحان کم‌نظیر و بربسته و از رهبران بزرگ نظامی حهان 
و ده است. او خود در تمام نبردها شرکت می‌کرد و حتی فرزندان او نیز در سنین جوأنی 
در حنگها حضور داشتند. چنانکه عمر شیخ فرزند او در شانزده سالگی در جنگ زخمی 
شد. ۲" به هنگام لشکرکشی اگر تعداد افراد دشمن؛ ب بیش از چهل هزار نفر تخمین زده 
می‌شد. او یکی از فرزندان خود را به سرداری حدود چهل هزار نفر سوار منصوب 
کرد ۲۴ 

تیمور هرگز اندیشه و عزم و قصد خود را بر همگان روشن نمی‌سانعت و در هر 
کاری نیت خود را نهفته می‌داشت. أو در تزوکات خویش چنین می‌نویسد: «اول بأید که 
هر پادشاهی کردار و گفتارش از خود باشد. یعنی سیاه و رعیت بدانند که آنچه بادشاه 
می‌گوید و می‌کند» خود می‌گوید و می‌کند و دیگری را در آن دخلی نیست. پس باید که 
بادشاه به گفتار و کردار دیگران به نوعی که شریک مره سلطتت گردند» عمل نکند. 
| گرچه سخن خوب از همه کس بايد شنید اما نه به مرتبه‌ای که از گفتار و کرداره در آمور 
سلطنت» شریک و غالب گردند» ۲۵ 

لشکرکشیهای تیمور تابع هیچ نظم و ترتیب جفرافیایی نبود و پیوسته در هم 
بیجیده و بی فأعده پیش می‌رفت. با این اوضاع و احوال بو که بجنگهای تیمور هیچ وقت 
پایان نمی پذیرفت و به قول ابن عربشاه (آن دم که رایت قدرت» متوجه خاوران می‌کرد 
از باختر سر بر می‌آورد و چون کوس عزیمت به سوی حصار عراق و اصفهان و شیراز 
می‌نواخٹ مخالف آهنگ ظاهر خود مرکب به جحانب روم و حجاز می تاحت). ۶ 

«تیموں رأیی ثابت و عزمی پایدار داشت و کسی را یارای مخالفت با گفعڈ او 
نبود. از جمله آورده‌اند که چون به هند رسید با قلعه بلندی مواجه شد که لشکریان اواز 
کشودن آن عاحز ماندند. تیمور بسختی بر آنها براشفت. در همین اننا سران لشکر به نزد 
شخصی به نام محمد قاوجین که از نزدیکان و فرماندهان تیمور بود آمدند و از او 
خواستند تا او شفاعت کرده» رأی تیمور را از تصرف این قلعه با زگرداند. وفتی محمد 
قاوجین موضوع را با تیمور در میان گذاشت شت. او جدان غضبنا ک شد که دستور داد 
حامه‌های فاخر و املاک و کنیزان و غلامان او را به مردی شوخگین به به نام هراملک 
دشند. سپس به قاوجین دستور داد که لباس کهنه و چرکین هراملک را بپوشد و 
بدین‌گونه» روز روشن محمد قاوجین را به شام تیره» بدل نمود).' 
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۳ 

یمور در تمام بحنکها و لشکرکشیها از بهترین تدبیرها و حیله‌ها برای پیروزی بر 
دشمن استفاده می‌کرد. ملف منتخب التواریخ در این عورد می‌نویسد: ۱ گر اسکندر با 
خود جندان طلسمات و حل مشکلات که بر آن مو بوده است» در روزگار او بودی از 

+ سر 

حیلت و ذ کاء او تعلیم گرفتی و در طلسمات حصن گشایی» هیچ طلسمی بهتر از انقیاد او 
فیافتی و دلیل از این واضحتر تواند بود که به اندک عددی متصدی امارت گشته و بتدریج 
از سرحد چین تا اقصای شام و از اقصای هند تا دریای فرنگ با چندان پادشاهان با قوت 
و عدد و دشمنان با الت و شوکت چگونه مقهور و مسخر گردانید) :۲۸ 

در حدمت تیمور همواره هزار شتر سوار و اسب سوار رونده و دونده و هزار تفر 
بیاده زیرک وحود داشتند که در مورد اخار ممالک و سرحدات, و مقاصد یادشاهان 
کشورهای همجوار تحقیق کرده؛ به وی اطلاع می‌دادند و او در فرصت مناسب به ان 

Ê = 1‏ هس ۰ ۲ سم ۴ 

سرزمینها حمله می کرد. خود او درباره جحونگی پورش به هندوستان می‌کُوید: ((جون 
این خبر به مسامع من رسید. تسخیر آن ملک در نظر من آسان نمود. لیکن در سپاه 
مشکل بود».*۲ 
, سیاست تیمور برای مطیع نگاه داشتن پادشاهان شکست خورده این بود که 
گاهی انها را به حضور می‌طلبید و ایشان نیز مجبور بودند بلافاصله به خدمت او شتافته و 
با خود هدابا و پیشکش به همراه برند. "۲ 

تیمور درباره فتوحات خود و نحوه پاسداری آنها در تزوکات می‌نویسد: «با 
بازوی مردی و مردانگی و اتفاق امرا و سیهسالاران و بهادران به ضرب شمشی تختگاه 
پیست و هفت پادشاه را مسخر ساختم و چون جامه سلطنت در پرشیدم از عافیت 
و عنودن بر بستر راحت جشم پوشیدم و از دوازده سالکی محنتها کشیدم و تدپیرها 
کردم و فوجها شکستم و از امرا و سپاه تفاقها ديدم و سخدان تلخ شنیدم و بذات شود 
شمشیرها زدم تا آنکه بر ولایات و ممالک مسلط شدم و نامور گش- ¢ 

بهترین و وفادارترین سربازان تیمور» ترکان ماوراءالنهر (فتاییان یا تاتاران) 
بودند. په نظر مورخان ان عصر این سربازان» مردمانی بسار منظم و منضیط بودند و 
گویی این انضباط با خون ایشان عجین شده و در عروقشان نفوذ یافته بود؛ جنانکه پیش 
از صبد زر فرمان آماده‌باش» صف ارابی کرده و فرمانی را که صادر می‌شد» بیش از 
برخاستن نفیر شبپور و طبل حدس زده و در می‌یافتند. بحوانان ایشا به تمام رموز و فتون 

میلس سوم 

جنگ آ گاهی و تسلط داشتند. مسافرتهای تیمور به سرزمینهای يست و بلند و سرد و 
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گرم و کشمکشها و بعنگهای : ری در نواحی مختلف می تواند دلیلی بارز و برهانی قاطع بر 
آمادگی و توانمندی لشکریان او باشد. 
برای تیمور وفاداری و صداقت لشگر بان از هر نوع دوستی و مودتی بالا تر بود. 
او موفق شد از افراد ایل بسفتایی برای خود سربازانی مطیع و وفادار تربیت کند؛ سربازانی 
که در راه انجام وضیت» و آحرای فرمانهای فر مانده خود جاك شیرین را براستی فدا 
می کر دند. در گزارش کلاویشو در جند جا» از نقش حساس افراد ایل حفتایی» دز 
دستگاه تیمور سخن رفته است. بنا به نوشته او ((سفتاییان» مردمانی جادرنشین بودند و 
انه همیشگی و دادمی نداشتند. در واقم همه کسان تیمور در زمستان و تابستان» در 
حرکت بوده و در هوای آزاد به سر می‌بردند چون تیمور سپاهیان خویش را به جنگ 
می‌خواند.؛ شمه گرد میآمدند و با او همراه می شد‌ند و گله‌های اغنام و اسشام» همراه با 
زنان و فرزندان ایشان در بی سیاه می‌آمدند. بدین گونه بود که تیمور توانست چنین 
فتوسات عظیمی به دست آورد. چون تاتاران؛ مردهی بسیار دلیر و سوارکارانی توانا و 
تیراندازانی ماهر بودند و در تحمل فشارها و مشقات» طاقت فوق‌العاده‌ای داشتند» هرگاه 
در اردوی, خویش» خوراک فراوان داشتند بسیار می‌خوردند و اگر با کمبود مواحه 
می‌شدند تنها به کوش" شت و شیره آن هم بدون نانه بسنده می‌کردند . آنها می توانستند مدت 
مد یا.ي باه بروند يدون آنکه براي تهیه گندم و آرد و پخت نانه اندکی درنگ کنند. 
هنگامی که خورااک فراوان بود مانند شکم بارگان تا گلوی خویش را می‌انباشتند اما به 
هنگام کمبود؛ اندکی شیرترش که با آب جوش آمیخته می‌شد. کفاف ایشان را می داد. به 
عذت همین شودداری و توان مقاومت بود که هرگز دجار قحطی نمی‌شدند», ۲۲ 
در ميان سربازان تیمور‌افراد بیبااک و جنگاوری یافت می‌شد که گاه به اعمالی 
جو انمر دات. و فهر مانانه دست می‌زدند. 7 ز جمله به هنگام حمله تیمور به بغداد و فرار 
سلطات احمد حلایر برای دو تن از عنگاوران تیمور در دشت کربلا واقعه در حور توحهی 
رخ داد که در تار بشها آمده و حکایت از این دارد که (ایباج اوغلان و حلال بهادر دو تن 
از سرکر دگان تیمور» در دشت بی أب کربلا از شدت گرما و غلب تشنگی در آستانهُ مرگ 
فرار گرفتد. ایشان جمعی را به بیدا کردن آب فرستادند و آن عده بعد از جدوجهد بسیار 
بازگشتدد و فقط دو شربت آب آوردند. ایباج اوغلان یک شربت آن را بياشامید و حلال 
بهادر را گفت: دارم از م از تشنگی هلاک می‌شوم. اگر آن شربت آب به من بخشی» غایت 
کرم و نهایت جوانمردی باشد محلال بهادر در آن هنگام به یاد حکایتی افتاد که زمانی 
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تیمور برای او نقل کرده بود. أن حکایت این بود که» دو مرد یکی عجم و یکی عرب در 
سفر با هم همراه بودند و از قضا به سات ایباج و جلال» در اثر بی‌ابی به استانه هللا کت 
ر سیدند. مرد عرب مقداری آب با خود داشت یس سرد د عجم روی به آو کرد و گفت: 
سماحت و کرم عرب مشهور و معروف است. چه شود اگر به شریتی آب مرا از هلا کب 
اص دھی, مرد عرب در آن حال تأما ل کرد گفت: هر چند اطمینان دارم که چون ین 
شو د. رد.آن انحتیا رکردم که بحان خود را فداکنم و این اسم کرم عرب را | بادگا, رگذارم. آنگاه 
از حص نفس خود برخاسته» آب به عجم داد. , دس امیر حلال گفت: من نیز افتدا بدان 
عرب کرده؛ از بند حصۀ خود بر میخیزم؛ تا این تام کرم و مجاملت»؛ حفتاي را ابدالدشر 
تماند. این بگفت و آب بدو داد. . وفتی تیمور از ماوفم مطلع شد از عم ل گیه. , مانانه سردار 
خود بینهایت شوشحال کشت ۲۳ 
تبمور بارها در تزوکات خود از سیصد و سیزده آمیر وفادار و شا دست سعتن به مان 
آورده» می‌نویسد: (او این سیصد و سیزده امیر من» صاحبان عقل و شوش و برع و رزم و 
صف‌آرایی و لشکرکشی بودند» أ از این ته تعداد صاء تفر سمت اودپاشی (فرماندة ده 
هزار نفر) را به عهده داشتند). 5 
در مورد وفاداری سربازان تیصو ره داستانهای درحور توحهی در کتابهای تاریخ 
یت شلد ۵ ست از حمله گفته‌اند: تنی ند از افراد تیمور به بازی نرد سرگرم بودند. آنان 
را در نقش مهره‌ها اختلاف افتاد د. یکی از ز بازیکنان به سر تیمور سوگند یاد کرد که نقش 
مهره چنین و چنان بوده أست. دیگری دست برآورده و سیلی محکمی به روی او زد و 
ناسزا گفت که ای فلان» فلان تو را حسارت و گستاخی بدانجا رسیده است که نام تیمور 
بر زبان رآنی ؟ تو را نشاید که چهره به خا ک راه اوسایی» تا جه رسد که به سرش سوگند 
یادکنی؟ او برتر از آن است که چون من و تو به نامش لب گشایند. او از همه بزرگوارتر 
است و امدارتر ۲۶ 
(تیمور بیش از مرگ دوبار شایعۀ درگذشت خود را در بین , مردم درأ کنده بود تا 
ببازماید و بییند که چه کسانی از به حای آوردن وصیتنامه و فرمانها و عواست ست او سرپیچی 
و نافرمانی می‌کنند. هر دویار در مرو گروهی فریب خوردند و دست به شورش زدند که 
بیدرنگ همه آنان به قتل رسیدند.وقتی او براستی مرد» بسیاری باور نمی‌کردند و 
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می‌گفتند که ممکن نیست تیمور بمیرد» ۲۷ 

((در لشکر بان تیمور بسیاری از زئان نیز بودند که با سلحشوران نظامی برابر ی 
کرده» به سخت‌ترین کشتارما دست می‌زدند و در عرصه کارزا: در شمشیرزنی و 

"۳ ۲ - . 

نیزه‌افکنی با مردان ازمودهٌ حنگی برابری می‌کردند. بودند زنان آبستنی که در همان بین 
راه» کودک خود را به دیا آورده» سوار بر اسب شده به دیگران می پیوستند. جنین بود که 
در لشکریان او افرادی بودند که در سفر به دیا آمده» به سن رشد رسیده؛ ازدواج کرد 
رزند آورده و هرگز روی وطن ندیدهبودند: | 
حیوان شرح جالبی آورده و می‌نویسد: جا آنچه من ديدم يد بش که در روز که 
فی برایر یک هزار مرد وہ ساده است. و براستی که همجنین است. جون هرگا و که در ميان 
گروهیمردبنگی؛ در تنن یدز هرس وک باشد مردم را زیر پا گید هرگاه که 
زخمی شود بهتر بیکار می‌کند و دیگر ا خطری به چشم او نمی‌آید».! 

شاید علت بسیاری از موفقیتهای جنگی تیمور در این است که لشکریان وی او را 
خداوندگار جنگ و خود را مانند سرکرده خویش» شکست ناپذیر می‌دانستند و غلبه امیر 
تاتار را بر دشمنان» در حکم قضا و قدر تعبیر می کردند. 
با مناره‌هایی آورده‌اند که از کل انسانها ساخته شده بودند. " البته برخی از آنان 
راشتنا شیع متا مها رادایل پروسشیگرۍ و میت تور اند و بری دی 
قتل عام نمی‌زد؛ دچار ضعف و زبونی می‌شد: زیرا در آن دوران هیچ نوع رار و قانون و 
رفت و شفقتی در بین مردم حکمفرما نبود.! 


۲-۳ سیاست دینی تیمور و رفتار او با بزرگان ادیان و مذاهب 
دین برای تیمور نیز مانند بسیاری از بادشاهان دیگی دستاویزی برای رسیدل به مقاصد 
و هدفهای سیاسیش بود. او معتقد به فقه سنی بود و در برخی از کتابهای تاریخی, مانند 
ملقوظات تیموں اشاراتی به حنفی بودن وی وحود دارد ' ٣‏ 

«البته تیموره شیعیان را نیز به طرف خود جلب می‌کرد و می‌خواست با اظهار 
دوستی حضرت علی علیه‌السلام حمایت قاطبهٌ حامعهٌ اسلامی را به دست آورد تا انجا 
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که دمشق را با شعار انتقام امام حسین علیه‌السلام از نسل یزید (مردم دمشق) کشود» ۲۳ 
تیمور در تزوکات خود در خحصوص اقدامات مذهبی خود می‌تویسد: (امر کردم که به 
روضه مقدسه امیرالمومنن» شاء مردان» على بن ابی طالب و امام حسین و شیخ عبدالقادر 
و ابوحنیفه و امام موسی کاظم و امام محمد تقی و امام علی بن موسیء در طوس فرش 
روشنایی و آش یومیه مقرر سازند»."" در واقم می‌توان گفت که تیمور اعتقاد به فقه 
سنی و تمایلات شیمی را با هم داشت. 

تیمور شود را از دیگران مسلمانتر می‌دانست و مانند عده‌ای از خلما و شاهان 
پیش از خود که به به تحکیم مبانی شرع برداخته یا بدان تظاهر کرده بودند» در این مورد 
برای خود رسالت و مأموریتی قائل بود و به عبارت دیگر شود را یکی از مجدّدان 
دین» قلمداد می‌کرد. در تزوکات تیموری به این مطلب اشارات مشروح و مفصلی شده 
است. ينابر شارات این کتاب» تیمور (ابنای سلطنت خود را به دين وار بين اسلام» 
استععکام داد. ٩‏ أ و اول تزوک» که از ((مشرق دل» او سر زد «رواج دین و تقویت شریمت 
محمدی) بود و در ممالک و اقطار و آمصارعالم, دین اسلام و شریعت شیرالانام رأ رواج 
داد و سلطنت خود را به شریمت» آراسته ساخعت ۲۶ 

با توجه به این گونه اقدامات است که به ادعای تیمور؛ علمای شرع او را از 
مجددان دين اسلام دانستند ؛ مجددانی که در هر صد سال ظهور گرده بودند و به دعوی 
ایشان عبارت بودند از: عمرین عبدالعزیزه مأمون المقتدر بالله» عضدالدوله دیلمی» 
سلطان سنج عازال خأن اولجایتو و اعیر تیمور. 2 

خالی از فایده نیست که بدانیم در تزرکات تیموری» همه جا به جای الله تعالی 
اسم مفولی خداوند؛ یمنی تنکری با صفت تعالی یعنی به صورت تنکری تعالی ذ کر 
می‌شود. نا معلوم شود فاتح کورکانی یک مغول مسلمان است. به هر حال خواه أو در 
عين کشتارها و غارتهای بیرحمانه خود خداوند متعال را په لغت مغولی می برستیده یا به 
لفت فارسی یا عربی» تظاهر او به خداپرستی و اظهار اعتقاد به دین اسلام و احترام به 
علما و فقها و زهاد و سادات امری است که زبانزد مورخان عهد تیموری است. 

(تیمور بعضی از فترحات خود را که به طور مسلم به قصد سهانگشایی و 
فرونشاندن آتش حرص و طمع او انجام می‌پذیرفت» عنوان «غزو» می‌داد تا در 
شمار غا زیان اسلام درآ ید و از این عنوان نیز نصیبی بردارد. پرنامه‌ای که او در بایان 
عمر خود برای حمله به چين تهیه می‌دید عنوان جهاد با کفار ختا داشت»* اما 
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پیداست که ثروتهای بیکران خانبالیغ و خہ 2 ذهن فاتح کورکان را به خود مشغول 
داشته بوده نه تیمار دین. 

تیمور نظیر همین ادعا را در زمان فتح بلاد هند داشت. چنانکه ملاحظه می کی 
مورخ او نظام‌الدین شامی» بحنگهای (حضرت صاحبقرانی» در آن دیار را همواره 
عتوان حهاد با کفار و با دفع طلم تلا لمات از مسلمانان می‌دهد ۲٩‏ 

مسلم این است که تیمور آشکارا به بسیاری از مبانی و مبادی دینی عمل 
نمی کرده است. از بحمله با توجه به نوشته‌های مورخان آن عصره تیمور بی‌شک هشت 
زن داشت "۵ و ر این تعداد دو برابر شماری است که شریمت اسلام جایز دانسته است. 
مچنان که در مورد میگساری هم در اجرای دستورات شرعي, تسامح روا می داشت 

تیمور در یکی از نامه‌های اولیه خود به سلطان بایزید اول عشمانی می نویسد: ((ما 
به واسطهُ آنکه با لشکر فرنگ حهت فرضی جهاد» کمر احتهاد بسته‌ای» اصلاً متعرض 
دلابت تو نشدیم». .و در نامه دیگر باز دم از شیرخواهی مسلمانان می‌زند و می‌شواهد 
با بایزید صلح کند تا (سبب فرصت کفره فرنگ علیهم لمائن الله» نباشد. "در مکتوبی 
دیکر می خواهد بایزید را از حانب خود آسوده خاطر دارد تا سلطان عشمانی (بی هیچ 
نگرانی به حهاد با کفار آن دیار مشفول گردد ... تا از ٹواب حهادی که آن حناب با کفار 
ملاعین فرنگ می‌کنند ما را نیز حفلی و نصیبی باشد». "* اما با این همه اظهار دینداری» 
مدتی بعد پایز ید را مغلرب ساخته»ء و در نامه مودت‌آهیزی که به شارل ششم) بادشاه 
فرانسه می‌تویسد از شکست بایزید اظهار شادمانی کرده و می‌نویسد از اینکه به پاری 
باری تعالی دشمنان ما و شا زیون شدند» عظیم شادمال شدیم )). ۴ 

این بود سرگذشت تجد.ید بات سلام به دست این هشتمین ((مجدد)) که به 
دعوی اطرافبان او و شاید خود او (صاحب کرامت» و «مخصوص به تأیید آسمانی و 
ملحوظ په نظر عنایت ربائی» بود. 

تیمور در عمال؛ باسای چنگیزی را : نیز از نظر دور نداشته و در حقیقت مقرراتی 
که وی تر امور لشکری و کشوری اعمال می‌نمود؛ معجوتی بود از قواعد فقهی و مقررات 
و آیینهای منولی. مي توان گفت اصولاً جنگیز و اعقاب وی در نظر تیموریان احترام 
فوقالماده‌ای داشتند؟ برای مثال در سالهای ابتدایی قدرت یافتن تیمور | گرچه زمام امور 
ماوراءالنهر به دست او افتاده بود ولی از ترس مغولان» آخرین خان مغول حفتایی» یعنی 
سولاك مود را پا شود په سفر می‌برد و هم او بود که در ثبرد تاریخی انکارا؛ سلطان 
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بایزید عثمانی را دستگیر کرد. " تیمور حتی یک سال پس از مرگ سلطان محمود باز 
هم به نام او سکه می‌زد و سکه‌های محمودخانی تا آخر دور حکمرانی او رایج 
بود. "وی بر خود رض می‌دید که سوم ر داب عغولی را رعایت نماید؛ رسوم و و 
عاداتی را که در خاندان حفتایی معمول وده است؛ در این باره أبن عربشاه می‌ویسد: 
(تیمور معتقد به یاسای چنگیزی بود. قواعد چنگیزی مانند فروع فقه است از شریعت 
اسلامی» که تیمور آن را در طریقۀ شرع محمدی به کار بست و همچنین بودند مردم 
جغتای و اهل دشت و ختا و ترکستان که همگی روش او ر پیروی می کردند. از این روی 

بعضی از علمای اسلامی مانند شیخ حافظ الدین بزازی و مولانا محمد بخاری به کفر 
یمور فتوی دادند» ۵۸ 

ولی با اینکه تمام دینداری تیمور تزویر و دروخ بود» دروغ او بیقین در اهل زمان 
وی مور افتاد و حدافل باعثٍ شد که فرزندان و حانشیتان او سلسله‌ای از اعتقادات را 
بپذیرند و همین موضوع به دور تیموری نوعی صبغة خاص مذهبی می بخشد. احترام به 
مشایخ زاهدان» عابدان عالمان و سادات در دور تیموری باب شد؛ چنانکه سراسر 
تاریخ تیموریان بویژه دور شاهرخ مشحون از ابراز اعتقاد شاهان و شاهزادگان به 
طبقات مذکور است ۵٩‏ 


۲-۴ تیمور و مشایخ صوفیه 
با اينکه امیر تیمور» سرانجام توانست با تکیه بر نیروی شخصیت و توانایی خود 
امپراتوری بزرگی به وجود آورده و بتدریج با هوش و خرد و دوجهد, خود را به مدارج 
عالیه‌ای برساند اما باید دید که او این موفقیتها و پیروزیها را چگوته و با چه سیاستی به 
دست آورد؟ بر اساس مطالعهٌ زندگی و افکار و اعمال تیمور» پاسخ این پرسش به 
احتمال در این موضوع نهفته است که او از کلیة ابزارها برای موفقیت خود استفاده 
می‌کرد؛ از جمله با جلب دوستان یکرنگ و یکدل؛ دوستی با امرا و سپس تسلط بر آنها و 
در صورت مخالفت نابودی آنها» توحه فوق‌العاده به روحانیان و علمای دین و استفاده از 
نیروی مغولان از طریق استفاده از قرابت و خویشاوندی با آنان. کلیه این ترفندها در 
حقیقت جزئی از وسایل سیاسی آن روز پودند؛ وسایلی که او را به مقاصد و هدفهای 
سیاسیش نزدیکتر می‌ساختند. 

اما در ميان همه این ترفتدها آنچه او را ہہ پیش از همه به موفقیت نزدیکتر کرد 
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نوجه او به تصوف و مشایخ صوفیه بود که در واقع صاحب اختیاران راستین آث روزگار 
بودند. در وافم در اواخر فرن هشتی تصوف» جهان اسلام را فرا گرفته بود و تیمور از 
همان عتقوان حوانی پیوندهای محکمی با صوفیان داشت. ابن عربشاه در این مورد 
می نو بسد: : (و در شهر کش » پیری از آهل طریقت می‌زیست به نام شیخ شمس‌الدیین 
فاحوری که مردم را بدو عقیدتی به کمال» و در امور دین و دتیامرجع و معتمد خحاص و 
عام بوده است. نیمور در نهایت فقر و ناتوانی کهن جامۀ منحصر به فرد خویش بفروخت 
و به بهای آن بزی و ریسمانی به دست آورد و گردن بز را به یک طرف وگردن خود را 
در طرف دیگر ریسمان بست و بدین صورت به درگ ه شیخ پیوست. شیخ که با دیگر 
درویشان سرگرم ذ کر و غرقۀ دریای وجد و فکر بود با مشاهدة او به اندیشه رفت. آنگاه 
ه حاصران رو کرده و گفت که این مرد هر چه از مال جهان داشته بر طبق اخلاص 
کذاشته است و از ما کمک می خواهد. آنجه راکه در پیشگاه باری به بال پشه برابر نکند 
(مقصود سلطنت روی زمین است) رأی من آن است که از باری وی روی نگردانیم. پس 
دست به دعا برداشتند و مسئولش اجابت کردند۱,6* 

در سال ۲ هنگامی که تیمور می‌خواست به ایران حمله کند وقتی به احیه 
اند خود "" رسید به دیدار مردی به نام باباسنگو که از زمرة اولیاء و اصحاب چذبه بود؛ 
رفت واو از سر جذبه و جنونی که داشته سینة گوشت ت به طرف تیمور انداخت. . تیمور 
آن را شگون دانسته گفت: ((خحدای تعاا لی خراسان را که سین روی زمین گفته‌اند» به ما 
ارزانی خواهد داشت» و همچنان یر ۶۳ 

همچنین تیمور هنگام عزیمت به هرات» به عزم زیارت مولائا زین‌الدین ابوبکر 
تایبادی صوفی معروف» به ناحیۀ تایباد رفت و کسی را فرستاده و زاهد را به حضور 
طلبید. مولانا زین‌الذین به رسون تیمور پاسخ داد که وی با تیمور سروکاری ندارد» هرگاه 
تیمور با او کاری دارد بهتر است به زاویه درویشی او بیاید. بالاخره تیمور با بای پیاده به 
حضور او رفت و چند ساعت با هم به گفتگو پرداختند. بعدها خود تیمور این ملاقات را 
برای مورخ خود حافظ ابرو تعریف کرده است. 7 البته تیمور با دراویش و زهاد دیگری 
هم ملاقات کرده بود و در هم آنها نوعی ترس و واهمه از خود احساس کرده بود اما په 
هنگام ملاقات زاهد تایبادی؛ این تیمور بود که دچار ترس و واهمه شده بود. ترس و 
واهمه‌ای که هرگز فراموش نکرد. در این باره امیر تیمور به نزدیکان خود گفته بود: ((هر 
بزرگی را که کنار گرفتم» او بلرزید و مولائا زین‌الاین ابوبکر را که کنار گرفتم» من 
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لرزیدم). ۶۵ 


تیمور تمام موفقیتهای خود را مرهون انفاس قدسیه سه صوفی بزرگ شیخ شمس 
الدین فاخوری» شیخ زین‌الدین ابوبکر تایبادی و شیخی به نام سید برکه یا سید برکت 
می‌دانست. به نوشته ابن عربشاه وقتی توقتمش خاد» سلطاد دشت ت و ترکستان؛ به تیمور 
حمله آورده و نظام لشکر تیمور از هم گسیخته بود؛ نا گاه مردی به نام سید برکت پیش 
آمد. تیمور از وی استعانت نمود» و با کمک او لشکریان توقتمش رو به فرار نهادند و 
مال و مرکب آنها به غارت رفت و بازماندگان سیاه به اسارت درآهدند. "" به نوشته 
عبدالرزات سمرقندی؛ تیمور بعدها تمام اوقاف حرمین را به او مسلم داشت ت و تعظیم وی 
بسیار به جای آورد. ۳۷ 

یکی دیگر از نشانه‌های علاقة تیمور به مشایخ تصوف؛ روای یتی است که در منابع 
گونا گون آمده و حلاصه آن چنین است: هنگامی که تیمور از لشکرکشیهای پیروزمندانه 
حود در آسیای صغیر و جنگ با سلطان بایزید اول (ایلدرم) باز می‌گشت» در سر راه خود 
به سمرقند» وارد شهر اردبیل شد و به زاويهٌ خرابحه علی ( ۸۳۲-۷۹۴ ه) نوادهٌ شیخ صفی و 
جحد بزرگ شاه اسماعیل اول» بنیانگذار سلسلهٌ صفوی رفت و او را ملاقات کرد. گویا 
ملاقات این مرد گوشه گیر و زاهد» چان تأثیری در تیمور کرد که وی فوراً دستور داد 
اردبیل و کلیه دهات و قصبات و اراضی متعلق به آن؛ به عنوان وقف به خاندان صفوی 
منتقل گردد و خانقاه او نیز حتی برای خطرنا کترین جنایتکاران محل امن و بست باشد. 
همچنین در برخی از متابع آمده است که تیمور به اصرار از خوابحه علی خواست تا 
بگوید بجز آن» چه خدمتی و کاری از تیمور برای او ساخته است. شیخ در جواب گفت: 
که به هیچ چیز احتیاج ندارد زیرا مایحتاج او را مردم می‌دهند. اما بهتر است سلطان» 
اسرایی را که از آناتوئی به همراه آورده آزاد سازد. (تعداد این اسرا را سی هزار ذ کر 
کرده‌اند) تیمور پلافاصله دستور داد همه اسیران را به شیخ تحویل دهند و خواحه علی 
نیز آنان را آزاد ساخت. این آسرا به عنوان حق‌شناسی» در شمار اتباع و مریدان شیخ 
درامدند. بسیاری از آنان به وطن خود بازگشتند و برای آنان که ماندنده به دستور خوابحه 
علی» بخشی از شهر اردبیل معین شد تا در آنجا برای خود مأوایی سازند. ایشان همان 
صوفیان روملو بودند که بعدها یکی از هضت طایفۂ بزرگ ارتش شاه اسماعیل صفوی را 
تشکیل دادند ۳۸ 


ل «اسادات و علما و مشا و عقلاو محدئین خر ند داشتم؛ و 
نمودم و از 0۳ مس رکذ یشان لتماس اتحه کردم). ۶۹ 

تیمور به هر شهر و دیاری فرود می‌آمد په ملاقات صوفیان می‌رفت. آنان را 
احترام می‌گذاشت و قبور مشایخ صوفیه را زبارت می‌کرد. صوفیان نیز در مقابل او را دعا 
و تأیدمی‌ردندهبویژه که او په سیب پوشیدن خرف تصوف لامظهر تجلیات جلالی و 
آسمانی و اخبار غیبی» می‌دانستند. "۲ 

تیمور نه تنها به خاطر پیشبرد اهداف سیاسی خود به دراویش و بزرگان تصوف 
احترام می‌گذاشت؛ بلکه به هر جا می‌رسید سانقاه و مدرسه و ریباط می‌سانست و با 
شانقاههای قبلی را توسعه می‌داد و املا کی نیز بدانها وقف می‌کرد. چنانکه در قرن هشتم 
بنا به درخحواست خحواحه ضیاء الد ین و سش؛ یکی از اعقاب شيخ جا دسو از داد دور 
خانقاه مقابل هم در سمت شرقی آرامگاه شیخ بنا کنند. '' 

بعد از تیمور» امرای تیموری نیز به پیروی از وی به ساختن آین نوع بناها همت 
می‌کردند؛ چنانکه حراجه غیاث الدین سمنانی؛ از امیران تیمور کورکان» در سال ۸۰۶ 
خانقاهی بزرگ روبه‌روی ساختمان دارالفتح یزد؛ موسوم به دارالفریا؛ پنا کرده و آملاک 
و رقبات بسیاری بر آن وقف نمود. ۲" بنا به نوشتۀ احمد کاتب «مشایخ خانقاه یزد» به 
سیب فراوآنی موقوفات؛ نذورات را از مردم نمی پذ یرفتند», ۲۴ 

امیر جشماق» فرمانروای پزد در عهد تیموریان» ضمن ایجاد خانقاه و بناهای 
دیگ املاک فراوان خویش را نیز طی وققنامه‌ای به استفاده همگان اختصاص داد؛ ۲۴ 
یکی از اقلام این موقوفات» مبلغ سه هزار آقچه کبکی» هزینه سفره و آش سالیاته حانقاه 
برد ۷۵ 

۰ کے ۴ . رم r‏ |= 

به فرمان تیمور حتی در بین راهها و فواصل شهرها نیز لنگر (به معنی خاتقاه 
و صومعه)ها بنا نهادند و دهات و قریه‌ها وفف کردند؛ تا درویشان و فقیراث در 
آنها اطعام نمایند. ۴ 

نکتة مهم قابل ذ کر اینگه با وجود اعتقاد و اس تیمور به مرت و اه و 
و عضب تیمور رهایی می‌پافتند» اما هرگاه بعضی از ایشان یمور ا تأید نم کردند با 
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نسبت به و از خود بی‌میلی نشان داده و یا مخالفتی می‌کردند. با عکس‌العمل تیمور 
مواحه می‌شدند. نمونه بارز این مدعا؛ شاه نممت‌الله ولی کرمانی بود که چند سالی در 
سمرقند اقامت داشت. اما چون مورد سوء ظن تیمور قرار گرفت» به فرمان او مجبور به 
ترک سمرقند و ترگستان شد. عبدالرزاق کرمانی در این مورد می‌نویسد: ((چون در اوایل 
سلطنت» سلاطین را استمالات به خاطر می‌رسید: خواستند که از مقر خلافت (ریعتی 
سمرقند پایتخت تیمور) آن حضرت (شاه نعمت‌الله) را به جایی دیگر روانه دارند. به 
اغوای حمعی میل به اخراج آن حضرت نمودند. بعد از آن امیر فرمودند که اولی آنکه از 
وطن ما به طرفی دیگر فرمایند»."" اما به روایت دیگر» جمعی از اهل سلاح» با شاه 
نعمت الله بیعت کرده بودئد و تیمور در این باره گفته بود: ((غوفا باشد دو بادشه اندر 
ولایتی))؛ به مملکت دیگر روند ۷۸ از بعضی از اشعار شاه نعمت‌الله نیز پیداست که 
همواره کدورتی از تیمور در دل نهان داشته است. از حمله می‌گوید: 
بسسادشاهان جهان بسیار دید سستم ولی 

همجو آن سلطان تمر سلطان للگی هست؟ يست ۸ 
شعار زیر نیز متسب به شاه نعمت‌الله است که دربارة امیر تیمور گفته است: 


یم تنی ملک سلیمان گرفت چشم کشا قدرت یزدان پجین 
پای نه و خنگ فلک زیرران دست نه و ملک په زیر نکین 
این همه او می‌دهد او می‌کند کیست که گوید که چنان و چنین 


نتیجه اينکه تیمور به علل سیاسی در برابر مشایخ صوفیه تظاهر به تمکین 
می‌نمود و الا به قول حافظ «صوفی دجال فعل ملحدشکل» هم او بوده است. 


۳-۵ رابطة تیمور با فضلا و دانشمندان 

امیر تیمور به رغم آن همه قساوت و بیرحمی و سفا کی که داشت» دوستدار علما و فضلا 
و دانشمندان بود. این عربشاه با وحود اینکه از مشالفان تیمور محسوب می‌شود در آین 
مورد می‌نو بسد: : ((تیمور دوستدار دانش و دانشمندان بود و فضلا و سادات و بزرگان را 
پسزا نواخته» آنان را گرامی و به خود نزدیک و بر هم عامیان مقدم می‌داشت شت. هر یک را 
حایگاهی شایسته آورده و حق حرمت آنان را نیک می‌شناخت و در مباحثه سخن به 
مقتضای حشمت و از روی انصاف می‌گفت. قهرش به مهر آمیخته و عنفش در لباس 
لطف نهفته بود. 
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به اهل صنعت و بیشه نیک شیفته می‌شد و هر صنعت را که به کمال می‌دید بدان 
فریفته می‌گشت. به شاعران و بذله گویان خشمگین بود و پزشکان و ستاره‌شناسان را 
مقر ب داشته سخنان در گوش می‌گرفت و به کار می‌بست». "" همچنین در این 
حصوص در کتاب منتخب التواریخ آعده است: «باً اهل حکمت و اریاب دانش بغایت 
مستانس بودی و در اعزاز و اکرام ایشان مبالغه نمودی», ۸۱ 

از تمام منابع تیموری چین مستفاد گرد که تیور پس از غلبه و فتح هر شهر 
و ناحیه» علما و دانشمندان و هنرمندان و صنمتگران آن شهر و ناحیه را جمع کرده و آنها 
را به سمر فند می فر ستاد. در میان دانشمنداتی که تیمور از سایر بلاد به سمرقند فرستاد 
دو تن از همه معروفترند؛ یکی سعدالدین تفتازانی و دیگری میرسیدشریف‌جرجانی. 
تیمور اولی را از سرخس و دومی را از شیراز به سمرقند برد و در تعظیم و تکریم آنها 
مالغه بسیار کرد. دانش سعدالدین تفتازانی در موضوعاتی چون منطق» صرف و نحو 
عریی» فلسفه» کلام و تفسیر و فقه بوده است. میرسید شریف جرجانی نیز رساله معروفی 
در صرف عربی دارد؛ موسوم به صرف مبر و رساله‌ای در منطق» که به الکبری فى المنطق 
موسوم است. 

تیمور در بین علوم پیش از همه به تاریخ علاقه داشت شت. علاوه بر حافظ ابری که در 
کتاب خود به اطلاعات تیمور در خصوص تاریخ ترک و عرب و عجم اشاراتی دارد ابن 
عربشاه نیز از قول ابن خلدون می‌نویسد: (پس از مصاحبه‌ای که با تیمور به عمل آمد 
اطلاعات وی در تاریخ عرب و عجم و ترک مورد تصدیق قرار گرفت». أبن عربشاه 
اضافه می‌کند که: (تیمور در تاريخ سلاطین و سیرت پادشاهان خاور و باختر چدان بود 
که گفتی يدر و مادر ان است» ۸۳ 

اکرچه یمور به ظاهر سامی دانشمندان بود اما شاید حقیقت حقیقت این باشد که تیمور 
هبهقصد اشاعذ علوم عقلی و حکمت» بلکه پیشتر به علت حفظ حرمت شرع یا تظاهر 
به دینداری از این طبقه حمایت می‌کرد . جالب توجه این است که در عهد تیمور اغلب 
علما صبغهٌ دینی داشتند و عالمان متعخصص در علوم ریاضی پا طبیعی بسیار کم بوده‌اند. 


۳۶ تیمور و فعالیتهای عمرانی وی 
امیر تیمور با پورشهای سبعانهُ خود موحب ویرانی بسیاری شهرها و بلاد شد و بسیاری از 
مردم بی‌گناه را از دم د یغ بی‌دریغ گذراند و کاخهای ثروت بسیاری را به بیغوله‌های 


خصال تیمور و ساختار سیاسی ... ۰ ۶٩‏ 


تهیدستی مبدل کرد. په دنبال همین مصائب و بلاها سرعت سقوط فرهنگ و تمدن 
ایرانی بخصوص از حنبه‌های فکری و ععتوی» ب بیشتر شد. آما با به بای این انسطاط فکری 
و معنوی» تجدید عمارات و بازسازی و آبادانی تعدادی از شهرها و ترویج دانش و ادب و 
هنر هم وحود داشت شت و در مقابل کله منارهایی که به فرمان تیمور از جمجمۀ کشتگان در 
تقاط مختلفی ساخته می‌شد مناره‌های مساجد و گبدهای مدارس و شرفات ایوان قصور 
نیز برافراشته می‌گشت. 

تیمور ؛ به آپادانی, بویژه توسعه شهر سمرقند توجه حاص داشت و به قول 
شرف الدین على یزدی ؟ .به همین قصد مهندسان کاردان و معماران جابکی دست 
روشن روان از تمام ممالک فارس و عراق و آذربایجان و دارالسلام و دیگر بلاد به 
دارالسلطنه جمع آورده بود). . اين شهر که تا آغاز قرن هفتم هجری از حیث آبادانی؛ 
ثروت» وسمت و کثرت جمعیت از امهات بلاد ماوراءالتهر بود» در فتتهٌ مغول چون دیگر 
سرزمینهای ماوراءالنهر و خراسان» به صورت ویرانه‌ای درآمد و مردم آن قتل عام شدند. 
به طوری که ابن بطوطه که یک قرف بعد از حملۀ مفول شهر را دیده» نوشته است: (در 
آطراف شهر سمرقند کاخهای بزرگ و خانه‌های قابل ملاحظه‌ای وجود دا شت که نشان 
علو همت مردم آن بود. لیکن این کاشهای بزرگ و بناهای زیبا خراب شده و بسیاری از 
قسمتهای داخل شهر به حالت ویرانه افتاده و اندکی از آن مسکون است. شهر نه حصاری 
دارد و ه دروازه‌ای)), اما در اواخر قرن هشتم که تیمور شهر سمرفن. را برای بایتختی 
خود برگزید» در عمران و آبادی آن کوشش ش بسیار کرد. بناهای معتبر و کاخعهای باشکوه و 
زیبا و باغهای سرسبز و باطراوت و باصفا بنیاد نهاد و مدارس و مساجد زیادی پی افکند 
و قسمت عمنه‌ای از ثروت و عنایم بیکرانی که از غارت و حیاول دیگر شهرها؛ 
بخصوص هندوستان به چنگ آورده بود» در آبادانی و نوسازی شهر سمرقند صرف کرد. 
شکوه و جلال مسجد جامعی که در بازگشت از سفر هندوستان و فتح دهلی بنا کرد 
مدیون غنایمی است که در این سفر به دست آهد. چنانکه خود گفته است: ((به ضرب 

شمشیر تمام روی زمین را خراب کردم تا سمرقند را آبادان سازم» ۶ 

در نجه آبادانی شهر سمرقند و اجتماع بسیاری از دانشمندان در این شهر و 
رعایت جانب دانشمندان در آن» علما و بزرگان دین از همه تقاط به این مرکز علمی و 
مذهبی روی آوردند و به کار تحصیل و تحقیق و مباحثه و مطالعه مشفول گشتند و چتان 
شد که در اندک مدتی شهر سمرقند به یکی از مرا کز بزرگ علمی مشرق زمین تبدیل 


گردید. این مرگزیت علمی کمابیش تا پایان قرن نهم همچنان باقی و برقرار بود. ۲ در 
واقع تیمور می‌خواست سمرقند بزرگترین و معظمترین بلاد عالم شود. ابن عریشاه که 
همواره از ستمگریهای تیمور به زمتی و بدی یاد می‌ گند در این مورد می‌نویسد: ((وی 
در سمرقند سرابستانهای بیشمار و کاشهای بلند به ترتیبی شگفت ساخته و بهترین نهالها 
در آن نشانده و هر یک از آنها را بدین گونه نام نهد بود بوستان ارم زینت دنیاء جنت 
فردوس» بستان شمال "و جنت علیا». " باغهای سلطتتی و تفرحگاههابی که به فرمان 
مور و جانشینان وی در طراف و حیةسمرقن ساخته شده ودر نیگن گوذ ب آنه 
اشاره رفته أست؛ عبار تند از: باغ شمالهبغ ارم» باخ بهشت» باغ چنا باغ دلگشاء با نو 
باغ جهان نماء باغ نفش جهان» باغ تخت قراجا" باغ دراز و باغ قراتوپه. .بر طبق اسناد و 
مدارکی که از ان دوره به حای مانده است تعدادی از این باغها شکوه و حلال خود را 
حتی برای مدتی بیش از یک قرن حفظ کردند. 

جالب توجه اينکه در باغهای بزرگ تیمور به روی مردم پسته نبود و در مواقعی 
که وی از آن باغها استفاده نمی کرد مردم می‌توانستند به عنوان گردشگاه بدان باغها 
پروند. ابن عربشاه می نو یسد: : «هرگاه تیمور به سویی روی می‌نهاده آن بستانها گردشگاه 
مردم شهر بود و توانگر و درویش بدان نزهت‌گاهها که به تکویی و شگفت‌انگیزی مانند 
نداشت» روی می‌نمودند. میوه‌های شیرین آن بر همه کس رایگان بود و به قیمت خردلی 
فروخته نمی‌شد»۱۱ 

کلاویشو در سفر خود به سمرقند» باغهای انگوری را دیده بود که شهر را احاطه 
کرده بودند. تعداد این باغها به قدری زیاد بوذ که مسافری که از دور په شهر نزدیک 
می‌شد فقط کرهی از درخحت می‌دید و خانه‌هایی که در داخل این باغها احداث شده 
بودند» دیده نمی شلد ند. 

باغهای متعدد سمرقند. دارای ویژگیهای مشترکی بودند. توجه به امن ویژگیها 
نشان می دهد که این باغها الگوی اصلی باغهایی بودند که در ترون بعدی ایجاد و احداث 
شده‌اند. وجود فضایی محصور با دیوارهایی بلند» تقسیم فضا به چهار فسمت. استفاده از 
یک نهر اصلی؛ وجود یک کوشک یا قصر در مرکز فضاء انتخاب قطعه زمینی سراشیب 
یا ایجاد یک تیه مصنوعی به منظور حصول اطمینان از این که آب به طور کاما ل در با 
حریان بیدا می‌کند " " از حملهٌ این ویگیها هستند. 

همچنین تیمور در اطراف شهر سمرقند دهکد»‌هایی بنیاد نهاد و هر یک را به نام 
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یکی از شهرهای زیبا و بزرگ جهان آن روز نامگذاری کرد؛ شهرهایی مانند دمشت» 
بغداد» سلطانیه و شیراز. 

بارتلد» مستشرق روسی؛ عقیده دارد خدمات تیمور از نظر آبادی و عمران بلاد و 
دهکده‌هاء بر خرابکاربهایش می چربد. ب ظر او عمارتهای زین که در ی دور در 
سمرقند ایجاد شد» اگرچه حاصل دسترنج معماران ایرانی بوده لیکن از دیدگاء اهل فن» 
از نظر بزرگی و عظمت بر معماریهای ایرانیان برتری دارد. " 


۲ اوضل دربار تیمور و توحه آو ب مسائل داخلی آن 
| گرچه ب یشتر زندگانی تیمور در سفر و در دشتها و کوهها گذشت» اما نمی توان وی و 
فشون وی را خانه به دوش تأمید. اگرچه لشکریان تیمور هنگام حضور وی در سمرقند 
در چادرهای خود و در پیرون شهر به سر می‌بردند " » لیکن کم‌کم به شهرنشینی عادت 
کردند» به طوری که بعدها جانشینان او شهرنشینی را به پیابانگردی و کوچ نشینی ترجیح 
دادند. علاقةٌ تیمور به ساختن مساجد و بناها وکاخها و باغهای متنوع نیز دلیلی روشن بر 
تمایا ل و گرایش وی به شهرنشینی است. 

تیمور برای زناد و امیرزادگان کاخهایی باشکره بنا کرده بود و پیوسته در این 
باغها مجالس جشن و سرور بربا می‌شد. در دوران حیات تیمور» زتان حرمسرا در امور 
کشوری مداخله نمی کر دند و فقط بعضی اوقات موفق می‌شدند که از حدت و شدت 
خحشم و غضب تیمور در مجازات امیرزادگان خاطی بکاهند. زنان حرمسرای تیمور په 
شیو زنان مسلمان رفتار نمی‌کردند و عادات و رفتار آنان پیشتر شییه اعمال و رفتار زنان 
مفولی بود.* 

کلاویخو در گزارش خود از میهمانی که به افتخار او ترتیب داده شده بود یاد 
کرده و از حضور زنان در مجلس ضیافت و از جامه‌ها و آرایش آنان صحبت به میان 
آورده است. از گزارشهای او جنین برمی‌آید که زنان تیمور برخلاف زناد مسلمان با 
روی باز و تنها با تقاب نازک و سفیدی بر چهره و گیسوان بر شانه ريخته و گوهرهای 
آويخته در مجالس شرکت می‌کرده‌اند. " وی از باده گساری آنان به همراه تیمور نیز 
سکایتهایی دارد. ۲۷ 

تیمور برای اعضای خاندان خود اهمیت زیادی فائل بود و بدیشان توحهی 
خاص مبدول می‌داشت. در امر تربیت امیر زادگان و نوادگان بدران و مادرانشان به طور 


۲ _ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


مستقیم دخالت تل‌استنده جرا که تیمور این موصوع رآ از وظایف دولت مسیذ انست . 
همین که نوزادی به دئیا می‌آمد» او را از مادرش جد می‌کردند و نگهداری و پرورش وی 
بد ول دی حالت مادر و به دست مربیانی ورزیده و آزموده انجام می‌گرفت. چون کودک به 
سن و سال معینی می‌رسید» آتابیک فون فرمانروایی و حکمرانی را به وی می‌آموخت. 
۹ 8 8 ۰ ۳۹ ۳ ز یا ا 
طرز تعلیم و تربیت ولیعهد نیز با طرز تعلیم و تربیت سایر امیرزاد گان فرقی نداشت؛ زیرا 
۳ مت مور 

این تعلیم و تربیت بر اصول و قوانین مرتب و منظمی پایه گذاری نشده بود. وانگهی 
دولت» شامل کل اعضای خاندان تیموری بود و امیرزادگان در مناطق موروثی خود به 
طور مستقل حکومت می‌کردند.*" 

نمونه 2 دیگری از درحه توحه تیمور به خاندان خود این است که مورشان عصر 
نیموری همواره از ترتیب مجالس باشکوهی به مناسبت طویها و عروسیهای امیرزادگان 


و شرکت تیمور در آن مجالس سخن به ميان آورده‌اند. 


۲-۸ مقابسۂ امیر تیمور با جنگیزخان 
نام چنگیزخان و امیر تیمور و قتل عامها و اعمال قاجعه آمیز آنها در تمام حافظه‌ها 
منقوش و در خاطره مردم همه جهان ثبت است. . نام این دو جنان با یکدیگر عجین شده 
است که هر وقت نام یکی از آنها بر بان جاری می‌شودء لاجرم نام دیگری نیز به ذهن 
خطور می‌کند. اما این دو فاتح و کشورگشا علاوه بر خصوصیات مشتر » با هم 
تفأوتهایی نیز داشته‌اند. 

خصوصیات مشترک آنها را می‌توان این گونه علاصه کرد که بدایت حال امیر 
یمور نیز منن کشورگشای مغول چندان روشن نیست. او در ایتدا محور شد زیردست و 

تحت امر فردی به نأم امیر حسین که شاه بی‌لیاقتی بود» خدمت کند. همان طور که 
جنگیزخان نیز در ابتدا در خدمت مرد نالایقی به نام وانگ‌خان کار می‌کرد. انها با 
خیانت و حیله» رقبای خود را از میات برداشتند و کار خود را به وسیله کسب فدرت و نیرو 
و شکستن دشمنان و رقیبان در میان ایل و طایفهٌ خویش آغاز کردند و از روی حساب و 
مطالعه و با تأنی و آهستگی خود را به مدارج عالیه رساندند. سن هر دو نیز وقتی دست به 
کار حمله به ایران شدند از عرز جهل سالگی گذشته بود. هر دو از بزرگترین فاتحان 
بحهان و آسیا محسوب می‌شوند و یورشهای کوبنده آنها در بسیاری از نقاط دنیا؛ بالا خص 
در آسیا و همچنین در اروپا تأثیرات عمیقی را بر حای نهاده است. ‏ . 


خصال یمور و ساختار سیاسی ... ۷۳ 


اما دفت در احوال و زندگی تیمور و جنگیزخان تشاب می‌دهد که آن دو 
تفاوتهایی نیز داشته‌اند. برای مثال وقتی چنگیرخان حدود یک قرن و نیم قبل از تیموره 
حملات خود را آغاز نمود. به طور مستقیم با خاور نزدیک و ارویا تماس بیدا نکرد» 
پلکه به فتح ممالک و بلادی پرداخت که به سرزمین او نزدیک بود و در واقم بعد از 
مرگ او بود که اخلاف و جانشینان وی روسیه را در شمال و بین‌التهرین را در حتوب به 
تصرف خود دراوردند. لیکن تیمور ابتدا اران و بین‌النهرین را تصرف کرد و سپس به 
روسیه وارد شد و به قبجاق و در سفلای ولگا حمله برد. او بعدها متوجه هند گنج جهان 
آن روزگار شد و به آن کشور بهناور حمله‌ور گردید. او در این مرحله از حدود 
کشورگشایی اسکندر و چنگیزخان نیز قدم فراتر نهاد؛ در سمت مغرب دمشق راگرفت» 
ممالیک مصر را زیون ساخت و بالاخره سلطان بایزید اول عشمانی را , یس از شکست 
دادن در آنکارا به اسارت درآورد. .در تمامی ادوار تاریخ آسیاء هانگشایی بیدا نمی شود 
که به چتین شاهکارهای جنگی و فتوحات برجست؛ درخشانی نایل شده باشد؛ از ین رو 
می توان گفت هیچ کس ؛ به پای شهرت و نام تیمور لنگ نمی‌رسد.! 

همچنین چنگیز وقتی به ایران لشک رکشی کرد با دولت نیرومندی مانند 
خوارزهشاهیان در ستیز و نبرد بود. سلطان محمد خوارزمشاه | گرچه مستبد و مفرور و 
بی تدییر محسوب می‌شود ولی پادشاهی جنگ آزموده و در سختیها پرتحمل بود. در 
حالی که وقتی تیمور یورشهای کوبنده خود را به ایران آغاز کرد این کشور به قطعات و 
امارتهای کوچک و بزرگ تقسیم شده بود؟ قطعات و امارتهایی که حدود و ثغور آنها 
مشخص نبود و پیوسته با هم جدال و کشمکش و زدوخورد داشتند. 

چنگیز همواره شود را ان و شاه شاهان و فر مار وای متیحصر به فرد دئیا و مافوق 
دیگران اعلام می‌کرد و هیچ وقت به این فکر نیفتاد که شبح یکی از اولاد پادشاهان قدیم 
مغول را که سلطنت حق مشروع او بوده مأفوق خود قرار دهد اما وقتی امیر تیمور به 
تخت سلطنت نشست» خود را وارٹ و تداومبخش حکومت چنگیزخان و جغتای اعلام 
کرد و به ظاهر یکی از اولاد چنگیزخان به نام سیورغتمش را خان اعلام نمود و پس از 
مرگ سیورغتمش پسر او موسوم به محمودخان را به جای او نشاند. .در تمام فرمانهایی 
که از طرف دولت تیموری صادر شدهء نام فرزندان و اعقاب آن سلسله با کمال اعزاز و 
احترام قید شده است. شکی نیست که آنها شبحی بیشتر نبوده و سراپا مطیع و منقاد اوامر 
تیمور بودند و به دستور و اشارهٌ او عنوان سلطنت می یافتند. اسمی بودند بی‌مسمی, که 


۷۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


هیچ کس از انها حساب نمی‌برد و به آنها اعتنایی نداشت. یکی از مورخان آد عصر 
نوشته است: ((در این عصری که ما زندگی می‌کنيم با سلاطین سا در سمرقند مانتد 
زندانیان سیاسی رفتار می‌شود» | 

تیمور هرگز یاسای چنگیزی را باطل نشمرد. در حقیقت او می خواست به 
صورت چنگیزخانی نوظهور جلوه کند. امپراتوری تیمور نگ بدین ترتیب از آغاز 
پیدایش دارای عیب و نقص ذاتی و فاقد روشنی و صراحت و بنیاد امپراتوری 
چنگیزخانی بود و استحکام نداشت. از تحاظ فرهنگ و تربیت» ترکیبی بود ترک و 
ابرانی» از لحاظ تشکیلات حکومتی. بنایی بود ترک و چنگیزی و از لحاظ سیاسی و 
مذهبی؛ ساختاری بود مفولی و عربی. از این حیث می توان گفت که امیر تیمور در ضمیر 
و در تفس شود واسد جندین شخصیت مخعلف بوده است. ١‏ 

> ی از تقاوتهای عمده تیمور با چنگیز آن است که فاتح کورکان و همه 
اطرافیان او مسلمات و در اعتفاد دینی و مدهبی خود راسخ و یا بدان متظاهر بودند و حتی 
تحکم مپانی شرع مبین را بهانه بمهانگشایی و خونریزی خود فرار می‌دادند. بهانه‌های 
تیمور در لشکرکشی به هندوچین و عارت ت دمشق» مذهیی بودند. اما چنگیز عاری از هر 
نوع تعصات مد هبی بود, اعقاس او و سران و سریازانشاد نیز تا مدتی اعتقادات اصلی 
خود را محفوظ دآشته بودند و کمتر مزا حم اعتفادات مردم می شدند. . تیمور جئین نبود. او 
خود را مسلمانتر از دیگران و یکی از یددان دین قلمداد م کرد." ‏ اما تاریشهای 
رسمی و آخب خبار ورا کنده و حسته و گریخته‌ای که به ما رسیده است» نشان‌دهنده آنند که 
دين اسلام؛ در خط مشی و در طرز رفتار و کردار و احلاق تیمور تأثیری نگذاشته و 
تحولی ایساد نکرده است. 

از نوشتهها و فرمانهایی که از ععمر تیمور بر بحای مانده» بخوبی معلوم می شود که 
سطح فکر تیمور بمراتب بالاتر و وسیعتر از چنگیزخان بودء است. .جهر ه 4 تاریشی جنگیز 
تا بایان عمر همچنان هرا س‌انگیز و حاکی از روج شقاوت و بیرحمی وی بود. ات 
و بشتگرمی چنگیز به افراد زیردست و سردا ران قبیله بود .وی غنایم بجنگی را به طور 
مساوی بین آنان قسمت می‌کرد» در مواقم خرشی و مسرت در میان آنان بود و وقتی 
مالک تشکیلات عظیمی شد باز هم اعمال خود را پا آن تشکیلات تطبیق می‌داد. در 
حالی که تیمور بر خلاف چنگیز» برای هر کار جزئی ابتکار عمل بخصوصی از خود 
نشان می‌داد و فرماتروایی صاحب فکر و باندییر بود. او خود را با اوضاع زمان تطبیق 


می داد و افرادش نیز همواره از او تبعیت می‌کردند. 

چنگیزشان و تیمور هر دو قتال و بیرحم بودند و از کشتارهای بزرک وحشیانه ابا 
و امتناعی نداشتند؛ در این میان چنگیز مانند یک مأمور اجرای حکم و یک میرغضب 
بی‌عاطقه در کشتار انسانها بین بزرگ و کوچک فقر و غتی؛ مسلمان ز کافر و مرد و زت 
فرقی نمی‌گذاشت؛ اما تیمور با توجه به ضرورت و مرفعیت؛ دستور قتل عام و غارت 
اموال را صادر می‌ کرد و صدور فرمانهای زشتی مانند مثله کردن» سر بریدن و کله منار 
ساختن برایش امر آسانی بوده است. 

چنگیز تا پایان عمر غیر از زبان مفولی زبان دیگری بلد نبود: در صورتی ک 
تیمور غیر از زيان ترکی» زبان فارسی و منولی را بخوبی تکلم می‌کرد. ۳" 

چنگیزنشان و امیر تیمور هر دو با هیبت خوف‌انگیز و شمشیر خونریزشان پهن 
گسترده‌ای از سرزمینهای عصر خویش را عرص تاخت و تاز خود قرار داده» شهرها و 
خانه‌های بسیاری را حراب نمودند. با این تفاوت که جنگیز تا بایان عمر فقط ویران 
می‌کرد و هیچ ناحیه‌ای را آبادان نساخت؛ در حالی که تیمور در عین حال که عنصری 
مخرب بود» مساحد و بناهای باشکوه و کاخهای باعظمت و باشها و ؟ گردشگاههای زیبا و 
دهکده‌های باصفایی را به وحود آورد و قناتها و مجاری آب بسیاری را تعمیر کرد و 
رباطها و لنگرهایی در بین راهها ایجاد نمود و به دستور او بسیاری از زمیتهای بایر په 
مرغزارها و جنگلهای سرسبز مبدل شد. 

پس از فقوت جنگیزنمان؛ امیرأنوری او (بحز تعداد اندی) با وسود فر ماثر وایان 
کم لياقت» ضعيف‌النفس: بی‌کفایت» عیاش و فاسقی که جانشین او بودندء همچنان دوام 
یافت و نام و یاد چنگیز همواره در نظر آنها گرامی و محبوب ماند و مقاصد وا رمانهای 
او همچنان دنبال مي‌شد. در حالی که نیمور از لحاط داشتن فرزندان و نوادگان مطیع و 
فر مانب دا مانند چنگیز نود. حانشینان یمور بد وصایا و سفارشهای او توجه نکردند و 
به همین حهت» دولت مقتدر و ممالک بهناور تحت سیطر 2 آن بعد از هرگ ک او در هم 
ريخت و قلمرو حکومت تیموریان» بسیار تقلیل یافت. این فرویاشی» همزمان با مرگ 
او اغاز شد. با اینکه تیمور» بیرمحمد بن جهانگیر را به حانشینی خود انتخاب کرده بود 
لیکن خلیل سلطان» با مساعدت بعضی امیران به تخت نشست. !گرچه خلیل سلطا 
بزودی مغلوب شاهرخ؛ سر چهارم تیمور شد. اما حتی تدبیر و جنگاوری شاهرخ یز 
نتوانست نظم و شالوده از دست رفته را جنانکه باید» بازگرداند و از تجزیة این حکومت 


بیشگیری نماید. 

به هر حال آمیراتوری تیمور با وجود اولاد و احفادی بر از استعداد و فطانت و 
حتی با وجود نوابغی چون شاهرخ الغ بیک و سلطان حسین بایقراه بسرعت از بین رقت 
و په ماوراء‌التهر که وطن و زادگاه آنها بود و ضمیمة آن خراسان» محدود شد. 

به نظر رنه گروسه علت دوام و بقای حکومت چنگیزخانی این بود که بر پایه‌های 
سکم داستوری ماه شده پود در این ارتوری یگ قالب موی و فیزیکی ور 

شت که همان مرغزار بود و یک قالب و اساس ندادی و احتماعی که خوی و حصلت 

محراوردی ترک و سول ابو خوی و خلت ایک اون یی بوک 
آنها را وادار به غارتگری می‌کرد تا بتوانند از زراعت و کشت و کار مردم مقیم و زارع 
استفاده کنند. اما در امیراتوری تیمور هیچ یک از این پایه‌ها وجود نداد شت. گروسه 
اضاثه می کند در طول تاريخ آسیا دو نوع تسلط و حهانداری بدیدار شده است؛ یکی 
تسلط تمدنهای قدیمی و شهرنشینی» مانند چین و هند و ایران که بتدریج بر بربریت فائق 
شدند و این تفوف» ب بیشتر از راه تحلیل بردت و بومی ساختن تدریجی آن آقوام حاصل شده 
بود تا از راه زور و شمشیر و دیگری تسلط نیروی وحشیانهٌ صحرانوردان و بیابانگردان که 
مقاومت ناپذیر محسوب می‌شدند» زیرا از فرط گرستگی مانند گرگ در صدد یافتن قوت 
لایموت خود بودند و به هر ترتیبی که بود و هر موقعی که دست میداد گاو و گوسفند 2 
رمهٌ مردم مقیم و شهرنشین را به غارت می‌بردند. وضع حکومت ماوراءاللهری تیمور با 
هیچ یک از این دو حالت تطبیق نمی‌کرد و فقط بر اساس شخصیت خارف‌العاده و 
استتتایی تیمور بود که توانست» چندین سال تمدنها را زیر و رو کند. و این آمر لاجرم 
واقعه‌ای بود زودگذر و اتفاقی. ۳" 


بادداشتها 

۱. عححا یب المقدور! ص ۲۹۲-۳۳. نامه‌اي از تبمور در آرشیو دولتی فرانسه در بارس موحود 
است که نقش مهر او را با عبارت راستي رستی و سه دایره متوالی دارد که علامت اختصاصی 
سلطنتی تیمور بوده است. همچنین ابن‌تفری بردی: مورخ مصری هم ظاهر و سیمای تیمور را 
که ظاهرا از ز ابن عربشاء تقل شده است. پچنین وصف می‌کند: (او (تیمور) بلند بالا بود و پیشانی 
فراخ و سری بزرگ داشت و بسیار نیرومند و سرخ و مغ و چهار شانه بود و انگشتان درشت و 
ریش بلند داشت. یکی از دستهایش فالج و پای راستش شل بود. چشمانی درخشنده و بانگی 


بال لیمور و ساعتار سیأسی دب ۷۷ 


بلند داشت و از مرگ با کب نداشت») (النجوم الزاهرة؟ ج ۲۸۱ به بعد). 

۲. حبیب السیر؛ ججزء سوم از جلد سوم ص ۱۳۶. نقل از رسال احسان پارشاطر؛ شعر فارسی در 
نیمه اول فرن نهم < جر ی؟ ص e‏ 

۳ ظفرنامة شامی؛ ص ۸۵. 

۴. ملکم. سرجان؛ تاریخ ایران؛ ص ۲۳۷. نقل از: کتاب از سعدی تا جامی؛ ص ۲۴۱. 

۵. منتخب التواریخ؛ ص ۲۷۶. 

۶ سمرقندی؛ عبدالرزاف؛ مطلع السعدين و مجمع البحرین؛ ج ۰۱ ص "٣۴‏ 

۷ تزوکات تیموری؛ ص ۳۲۶ 

۸ سان دوم اصلا از اهالی ایتالیا بود. وی استتب سلطانیه شد و در ضمن از حانب تیمور به 
دربارهای ونيز جنوا و انگلستان مأموربت سفارت بافت. وی رساله کوتاهی به زبان فرانسه 
دارد تحت عنوان شرحی دوبارة تیمور لنگ و دریار او. نقل از مقاله «ایران از نظر سیاحان 
اروپایی عصر تیموری». حسن حوادی» مجله بررسیهای تاریخی, شماره ۳ مرداد و شهریور 
۵۷ ص ۰۱۷۸ 

٩‏ کلاویخو در خانة زن اول تیمور درخت زرینی را دیده و بتفصیل از آن سخن گفته است. این 
درخت سه درخت کاج و شاخه‌های ان به کلفتی ران آدمی بوده است و میوه‌های این درت 
همه از لعل بدعشان و زمرد و فیروزه و باقوت کبود و به مقدار فراوانی ياقوت معمولی و 
مرواریدهای گرد درشت شرقی قوق‌العاده زیا (ص .)۲۶٩‏ 

۰ یران از نطر سیاسان عضر تیموری؟؛ ص ۱۸۱-۱۸۰ 

۱ مولف ظفرنامه ضمن شرح مجلس جشن ازدواج اسکندر می‌نویسد: «و فروغ بادهٌ اقوت نام 
که سافیان سیم اندام در ساغر زر و جام طرب انجام ريخته بودند بزم عشرت را از نور سرور 

براقراخته ) رج ۲ ص ٩‏ به بعد ). 

۲ سفرنامه کلاو یخو؛ ص ۲۳۲. 

۳ همان؛ ص ۳۰. 

۴. او حتی پس از پبروزی بر همدست و دوست متحد خود امیرحسین. چهار تن از زنان او را 
تصاحب نمود. برعی دیگر را نیز به امرا بخشید. شرف الدین علی بزدي می‌نویسد: ((حضرت 
صاحبقران از خوائین امیرحسین. سرای ملک خانم» دختر قزان سلطان خان والوس آغاء دختر 
بیان سلدوز و اسللام اغا دختر حضریسوری و طفی نرکان خاتون را به رقم اختصاص کشید» 
(طفرناصه؛ ج ۱ ص ۱2۵). ۱ 

۵ عجایب المقدور؛ ص ۲۹۷ البته عبدالرزاق و حافظ ابرو نیز این اهر را تاد می‌کنند. ابن 
عریشاه از شطرنح باز معروفی به نام علاءالدین تبریزی که فقیه و محدث بوده است. نام 
می‌برد. وی استاد شطرنح تیمور بود و امیر با اوگفته بود: نو در ملک شترنگ یگانه‌یی. چنان 


۷۸ 


۳۰ 


۳۱ 
۳۹ 
۳۳ 
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که من در سیاست کشور. و هر یک از ما در نن خود صاحب کرامانی بی‌مانندیم». ابن عریشاه 


اضافه می‌کند: «حکایت کردند مرا که او وقتی امیرالممنین علی علیه‌السلام را در خواب دید و 
آن حضرت شترنگ را در کسه‌بی بدو عطا فرمود و از آن پس کسی نتوانست که در آن بازی 
بدو دست یابد» (صی ۳۱۱ و ۳۱۲). 


. تزوک یا تزوکات به معنی بنیانها و تأسیسات و طرحها و تعبیه‌ه کتایی است که به دعوي 


جعلی و حاصل تراوشات ذهنی ابوطالب حسینی می‌دانند و عده‌ای نیز معتقدند که حتی | گر این 
کتاب حعلی نیز باشد مطالب آن از کتابهای تاریخی آن زمان برداشته شده است (ر. ک.: 
تزوکات تیموری). 


. تزوکات نبموری؛ ص ۳۳۸. 
, طمرنامه یزدی؟ ج س ۲۶۵. 


سقرتاهه کلاو بخو؛ ص ۴ ۰۲ 


۰ تزوکات نیموری؟ ص ۰۱۶۴-۰۱۶۲ 


دیوان شاه نعمت‌الله ولی؟ ص ۴ تقل از رساله احسان بارشاطی ص ۶ ۲. 
از سعدی ا جامی؛ ص ۲۷۸. 


. منتخب التواریخ؟ ص ۲۸۵. 

. تزوکارت؟ صي TAF‏ 

. هما؛ ص ۲۲۰. 

. ععجا یب آلمتّدرر! ص .۵٩‏ او همحنین می‌نوسد: (جون شیطان در وحود بنی آدم نھانی راه 


می‌بعست و مانند زهر در پیکر عالم پوشیده رخنه می‌کرد». 


.همان؛ ص ۲۰۴ و ۳۰۵. 

. منتخب نت واریخ؛ ص ۲۷۸. 
ز تورات بر او تا په د هند و روم جهان شد مرو را چو یک مهره موم 
همانا که دا رستخیز این سخن مبان بزر ن نگسردد کهن 


عجایب المقدور؛ ص ۲۰۵ و ۳۰۶. همین او می‌گوید: ((ببوسته مر او را بادهای لمل از 
بدغشان و فیروزه از نیشابو یاقوت و الماس از هند و سند. ولو از هرمز یشم و مشک از ختا 
و زر و سیم از دیگر شهرها به ارمفان می‌بردند» (ص ۳۰۷). 

تزوکات ثیموری؛ ص ۱۶۲. 

سفرنامه کلا و یخو؟؛ ص ۰۱۹۸-۱۹۷ 

ظرنامه شامی؛؟ ص ۰؟. 


خصال سور ۴ سا تار سیا سی r+‏ ۷۹ 


۴ تزوکات تیموری؛ س ۲۶۸. 

۵ همان؛ ص ۲۷۲. 

۶. عجایب المقدور؛ ص ۳۰۶ 

۷ سفرنامه کلاو یخو؟ ص ۳۱۲ 

۸ عجایب المقدور؛ ص ۳۲۴. 

.۲۶۸۵ سفرنامه کاژ و یخو؛ ص‎ ٩ 

۰ کلاویخو: سفیر اسپانیا که خود در دامغان این کله متاره‌ها را دیده است» در سفرنامةٌ حویش 
می ویسد: در بیرون دامغان به فاصله یک تیر پرتاب دو برج دیدیم که بلندی انها په قدر یک 
پرتاب سنگ بود. هر دوی آنها با استخوانهای سر انسان ساخته شده بود. در کتار آئها دو برج 
دیگر نظیر دو برج اول قرار داشت» (ص ۱۸۱). 

۱ از سلا جته تا صفوبه! ص ۳۲۷. 

۲ شیع و تصوف؛ ص ۱۶۱ 

۳ رجوع كنيد به: یمور نامه هاتفی. مطلع السعدین و حبیب السیر. نقل از کتاب تشیع و 
تصوف؛ ص ۱۵۹ 

؟ تزوکات نیموری؟؛ ص ۳۵۸ 

۵ همان؛ ص ۰۱۷۴ 

۶ همان؛ ص ۱۷۶. 

۷ البته فواصل صدساله تاریخی که نویسنده یا حاعل نزوکات تیموری در ص ۱۸۰ به بعد؛ بین 
ابن «مجددان دین» تصور کرده درست نیست. 

۸ عفر نامه یزه‌ی؛ ‏ ۲ ص ۴۷؟. 

٩‏ با مطالعةٌ متابع مختلف, اسامی صحیح زنان تیمور به این شرح است: سرای ملک انم تومان 
آغاء جلبان ملک آغاء درسلطان آغاء تکله خانی نگار آغاء مونس آغا و روح‌پرور آغا. تعداد و 
اسامی این زنان در منابع آن عصر به صورتهای گونا کون نوشته شده است (ر. ک.: ظفرنامة 
یزدی؟ ج یس ۷ و صحایب المتدور؟ ص ۳۰٩۳۰۸‏ و سفرنامه اللا یخو؛ 
ص ۲۶۱). 

۰ ۵. ظفرنامه شامی؛ ص ۱۷۰ به بعد. 

۵۱ اسناد و مکاتبات تاریخی ایرآن از تیمور تا شاه اسماعیل! ص ۹۶۳ 

۲ همان؛ ص ٩٩‏ 

۵۳ همان؛ ص ۱۰۵. 

۴ همان! ص ۷ همچنین رحوع کنید به: (اپران از نظر سیاحان اروبایی»: ص ۱۶١‏ 

۵ همان!؛ ص ۰۱۸۹ 


۸۰ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۶ ظطفرنامه یزدی؟ ج س ۳۱۴ 

۷ الغ بیک و زمان وی؛ ص ۴۸. 

۸ عحجایب انمعدور؛ ص ۲۹۸ 

دس در در ی از منایم» شيخ شمس‌الدین کلار اهمده است. 

۶۱ عجایب المقدور! ص ۶ 

۲ در زمان تیموریان این شهر به درجه بزرگی از اهمیت رسید ویرانه‌های شهر بزرگ و وسيم 
اند خود حالا به چشم می‌خورد» (ترکستان نامه؟ ج ۱» ص ۲۰۱). 

و طفرنا مه یز دی ج ۱ یں TTA‏ ۱ 

۴ الغ بیک و زمان وی؛ ص .۳٩‏ ابن عربشاه این فرد را شیخ زین‌آلدین ابویکر عوافی نام برده و 
می‌نویسد: (تیمور خویشتن را بر پای وی افکند. شیخ دست بر پشت او نهاد. تیمور گفته است 
که هرگاه به زودی تد سس از پشتم بر نگرفته بود ان را شکسته می‌پنداشتم و گمان بردم که 
آسمان با همین دو سته است و من در مان قشر ده و کوفته مانده‌ام» رصن ۶( 

n‏ زمحی اسفزاری: معین الد ين محمد روضصات التخنات فی او صاب صل بناه هرات ؛ ج ۱ ص 
۷ 

ا عجا یب المقدور! ص ۱۸ و ۱۱. 

۷ مطلم السعد ين و مجمم البحرین؟ ج ۱( ص ۱ ۰۲ 

۸ زآهدی سیخ حسین این شین ابدال؛ سلسله السب صنفوبه؛؟ س ۲۳۸ تا ۸؟. و تاريخ باه 
اسمعیل؛ نسخه خطی کتابخانه دانشگاه کمبریج: ص ۱۲ ب به نقل از والترهینتس» تشکیل 
دولت ملی در ایران؛ ص ۶و ۷. نیز آسکندریک ترکمان: ملف تاریخ عالم آرای عباسی پس 
از شرح واقعه» دربار؛ُ آزاد کردن اسرای ترک می‌نویسد: ۱ گر چه این روایت د رکتب تاریخ و 
سات منظوم و هنور این سلسله به نظر احفر نرسیده؛ اما از غایت سهرت و ئواتر اقواه دانسته 

۹ تز وکات تیموری؛ ص مس 

۰ رحوع کنید به: مطلع السعد بن و تیمور نامه هاتفى والضوء اللامع و ملفوظات تيمو تقل از 
کتاب تشیم و تصوف؛ ص ۱۵۸ و ۰۱۵ 

۱ بوزحانی: درویش علی؛ روضصه الریاحین؟ ص ۰.۱۰۸ 

9 مستوفی بافثی محمد هفید؛ جامم مشیدی؛ ج‎ YY 

و تاریخ جد ید بزد؛ م ۶ا 

۴ همان! ص ۰۱۷۱ 

۷ اقشار؛ ارج بادگارهای پزد؛ ح 3 ص YA‏ 


خصال تیمور و ساختار سیاسی  ...‏ ۸۱ 


۶ مطلح السعد ین و مجمع البحرین؟ ج ۱ س ۰۱۱۲ 

۷ مجموعة در ترجمة اسوال شاه نعمت‌الله ول یکرمانی؛ ص ۴۱ و ۴۲. 

۸ همان؛ ص ۱۲۳-۱۲۲ شاه نممت‌الله پس از دوری از سمرفند و ترکستان و سپس عزیمت به 
کرمان همواره در اشمار غود از دوری مریدان و پاران ترکستانی مکرر ياد کرده و از جمله گفته 


أ ست 


ای صبا گر روی به ترکستان دوستان را سلام ما برسان 
ما به جان پیش آن عزيزانيم گر چه تن ساکن است درکرمان 


(ر. ک.: دیوان شاه نعمت‌الله ولی؟ ص ۶۰۱). 

۰۹ دیوان شاه ولی؟ ص ۱۶۰. 

۰ عجایب المقدور! ص ۰۲۹۷ 

۱ منتخب التواریخح؛؟ ص ۲۸۰. 

۲ برای اطلاع از نام و حال دانشمندانی که در سمرقند گرد آمده بو دند رجوع کنید به: عجا یب 
المقدور؛ ص ۲۱۰ به بعذ. 

۳ همان؛ ص ۱ موّلف منتخب التواریخ هم در این مورد می‌تویسد: لاو به استماع کتب 
تواریخ و انساب و احوال امم و موقف و مجاری ملوک ترک و عرب و عجم و شعب آن علم 
خوضی تمام داشت» (ص ۲۸۰). 

۳ ظفرنامه یزدی؛ ج ۰۱ ص ۵۷۱. 

۵ سفرناسه این‌بطو طه؟ ص ۳۸۴ 

۶ . اشاره است به ملافات و صحت مور با خواحه افظ شیرازی که در این مورد دولتشاه 
سمرفندی می‌نویسد: (در وقتی که امیر تیمور کورکان فارس را مسخر ساخت» خواحه حافظ را 
طلب کرد. چون حاضر شد گفت من به ضرب شمشیر آبدار | کثر ربع مسکون را مسخر ساختم و 
هزاران بحای و ولایت را ویران کرده‌ام تا سمرقند و بخارا راکه وطن مألوف و تختگاه من است 
آبادان سازم. تو مردک به یک خال هندوی ترک شیرازی» سمرقند و بخارای ما را می‌بخشی. 
درین بیت که گفته‌ای؛ 
اگر آن ترک شیرازی به دست آرد دل ما را 

به حال هندویش بخشم سمرفتد و بخارا را 
خواجه حافظ زمین حدمت بوسه داد و گفت: ای سلطان عالم از آن بخشندگی است که بدین 
روز افتاده‌ام. حضرت صاحبقران را از این لطیفه خوش آمد و پسند فرمود و به او عتایی نکرد 
بلکه عنایت و نوازش فرمود» (تذکرة الشعرا؟ ص ۲۲۹). 
۷ رشحات عین الحیات؟ ص ۰۱۱-۹ 
۸ شر ی الد ین بزدي می‌نوبسد: (تیمور دستور داد در باع شمان قفصری رفیم دلکش و 


۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


عشرتگاهی بفایت خوش به اسم خدرمعلی؛ دختر امیرزاده میرانشاه پیکیسی سلطان بسازند و 
حضرت صاحبقران از غایت اعتنا و اهتمام در اتمام آن مدت یک ماه و نیم په تفس مبارگ 
ملتفت آن کار بود. تا سقف رفیعش در بلندی از شرفات ایوان کیوان بگذشت و وضع بدیمش» 
در نزاهت و ارجمندی» غیرتفزای روض؛ رضوان گشت» (ظفرنامه؛ ج ۱+ ص ۵۷۲-۵۷۱). 

.۳۰۷ عجایب المقذور؛ ص‎ ٩ 

۰ ابن عربشاه؛ در این باره به مطلبی باور نکردنی آشاره کرده است. او می‌نویسد: تیمور بستانی 
در پیرون سمرقند به راه کش بنیاد کرده کاخی بدان برافراشت و آن را تخت قراعا» نام نهاد. 
گویند اسب یکی از بنیادگزاران آن بوستان گم شد و مدت شش ماه بدان می‌چرید ثا صاحبش 
دیگر باره آن را بازیافت» (همان؛ ص ۳۰۸). 

۱ همانجا. 

۲ برای اطلاع کامل رعوع کنید به دونالد ویلبر؛ باغهای ایران و کوشکهای آن؛ ص ۶۷ به بعد. 

۳. الغ بیک و زمان وری؛ ص ۷۰ 

۴ درباره این نوع چادرها: رحوغ کنید به: سفرنامه کلاو یخو؟ ص ۲۳۸ به بعد. 

۵غ بیک و زمان وی؛ ص ۵4۶ و ۵۷. 

۶ سفرنامه کلاو یخو؛ ص ۲۵۸ به بعد. 

۷ همان؛ ص ۵۶ ۲. 

۸ آلغ بیک و زمان وی؛ ص ۵۸. 

۱۸۳-۱۸۲ سایکس» سرپرسی؛ تاریخ ایران؛ ج ۲ ص‎ ٩ 

۰ نام این شخص میرزا محمدحیدر دوغلات است. نقل از امپراطرری صحرانوردان؛ ص ۶۸۳ 

۱ امپراطوری صحرانوردان! ص ۶۸۴ 

۲ صفا ذییح‌الله؛ تاریخ ادبیات؛ ج ۲ ص ۴۳. 

۳ این عریشاه می‌نوبسد: (آو خود نوشتن و خواندن نمی‌دانست و از عربی بهره نداشت. لختهاي 
پارسی. ترکی و مغولی در سخن به کار می‌برد» (عجایب المقدور؛ ص ۰۲۹۹-۲۹۸ 

۴ امیراطوری صحرانوردان؛ ص ۶۸۵ 2۸2 


فصل چهارم 
جانشینان تیمور و فروپاشی سلسله تیموریان 


۲-۱ مسأله جانشینی تیمور 
بعد از فوت تیمور سی‌وشش پسر و نوه و نبیره از ذ کور و هفده مخدره از اناث از وی به 
یادگار ماند." او در آخرین روزهای زندگی وصیت کرد که به هر یک از پسران و 
نوادگان او سرزمینی وا گذار شود ولی ریاست همه آنها بر عهد؛ فرزند ارشد او باشد. پسر 
بزرگ تیمور موسوم به جهانگیره سی و چهار سال قبل از فوت تیمور در سال ۷۷۷ 
درگذشت. بنابراین محمد سلطان» پسر جهانگیر به ولایتعهدی برگزیده شد. اما او نیز که 
در سفر به عثمانی همراه تیمور بوده در آق شهر درگذشت. ' 

چون مرگ تیمور نزدیک شد پیرمحمد» پسر دیگر جهانگیر را که به هنگام 
مرگش والی مناطق شرقی افغانستان یعنی کاپل» بلخ و قندهار بود به جانشینی خود 
اتتخاب کرد. " پسر دوم تیموره عمر شیخ نام داشت و چنانکه پٍ پیشتر دید یم او نیز در سال 
۷۹۶ نی سیزده سال قبل از تیمور و در سن چهل سالگی» در کردستان به قتل رسید." 
وی پسران او پیرمحمد بن عمرشیخ (وی را نباید با پسر عموی او پیرمحمد بن جهانگیر 
أشتبا ه گرفت) و رسیم و اسکندر و بایقرا؛ میراث خودشان را که عبارت بود از فارس 
(شیراز) و عراق عجم (همدان و اصفهان) نگاه داشته بودند. 

سوهین پسر تیموره میرنشاه بود که هنگام مرگ پدر سی و هشت سال داشت 
در چهارده سالگی , به حکومت خراسان تعیین شد و سپس مأموریت رگ به وی 
محول گردید و به حکومت آذربایجان مرکز اقتدار اپلخانان» و عراق عرب منصوب شد. 
میرانشاه از نظر حیله گری و شدت عمل شباهت زیادی به تیمور داشت» اما همان طور 
که ذ کر شد مغزش به علت سقوط از اسب صدمه دید و اختلال حواس پیدا کرد. از این 
پس» پسران او عمر میرزا و ابوبکر میرزا به جای پدر خود منصوب و بر اقطاع و قلمرو 


۸۳ 
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پدری حکومت می‌کردند. میرانشاه سه سال بعد از فوت تیمور زنده بود و سرانجام در 
جنگ با قرایوسف ترکمان کشته شد. 

چهارمین و آخرین پسر تیمور» شاهرخ بود. او هنگام مرگ یلار پیست و هشت 
سال داشت ت و حکمران خراسان بود و خیلی زود در تمدن و فرهنگ خراسانی جذب شد؛ 
این امر باعث شد سنگدلی و جنگجویی پدر در او تعدیل یابد. 

درگذشت امیر کورکانی در مقدرات امپراتوری بزرگ وی آثار پسیاری به جا 
گذاشت. در حکایتی به تقل از یکی از مشایخ صوفیه آمده است: «حضرت ایشان 
می‌فرمود که من یک ساله بوده‌ام» می خواسته‌اند که سر مرا بتراشند. سوری سباخته 
بوده‌اند که نا گاه خر فقوت امیر تیمور درافتاده و مردم برهم زده شده‌اند. چنانکه آشها 
که میاه فرصت نقده است که آن را پخورت دیگها خالی کرده‌اند و به دوه 
براهده و ...) .هر چند صحت و سم ابن مطلب مورد تردید است» لیکن از ان ترس و 
واهمهٌ مردم از آینده تاریی خود و کشورشان فهمیده ه می‌شود؟ زیر مردم می‌دانستند که 
+ محض وفات تیمور برای تصاحب تاج و تخت میان بازماندگانش جنگ درخواهد 

پس از درگذشت تیمور قرار بر این شد که یورش چین را به سرداری خلیل په 
پایان برند و سپس پیرمحمد بن جهانگیر را به سلطنت برگزینند و وصیت تیمور را به 
جای آرند. اما سلطان حسین نو دختری تیمور را داعیڈ جانشینی امیر کورکان در سر 
افتاد و روی به سمرقند نهاد.۸ درا بن هنگام مرایتاشکند خلیل سلطا اه سلطنت 
برگزیده» عازم سمرقند شدند. چون این اخبار به گوش سردا ان تیمور رسید» از عزیمت 
به چین منصرف شده نا گر یر برای نگاهدا, ری باپتخت راه سمرقند را در پیش گرفتند , در 
این میات خلیل سلطا توفیق یافت و , پس از برگزاری مراسم تعزیت در سمرقند به تخت 
نشست و دست به بذل و بخشش گشود." 


۴۲ خلیل سلطان 

خلیل سلطان» فرزند میرانشاه در سال ۷۸۶ از خان قیزی متولد شد. '' او هم مانند 
بسیاری از شاهزادگان» زبر نظر و مراقبت اولین زن تیمور؛ سرای ملک خانم تربیت 
یافت. در لشکرکشی لیمور به هندوستال مراتب ذز کاوت و فطانت وی آشکار شد و از 
همان تاریخ مورد توجه و عنایت خاص تیمور قرار گرفت و مأموریتهای بزرگ و 


جانفیتان تیمور و ...۰ ۸۵ 


خطیری از حائب تیمور به او وا گذار گردید. در میان نوادگان تیمور خلیل سلطان از 
لحاظ کثرت فتوحات و بیروزیها بی‌نظیر است أ "؛ او در بیشتر نبردها دوشادوش تیمور 
7 ی 

حنگیده بود و پس از مرگ تیمور؛ بر تخت سلطنت حلوس نمود. 

خلیل سلطان در اوایل سلطنت گرفتار سه رقیب یعنی شاهرخ» سلطان حسین و 
پیرمحمد بن جهانگیر بود. با اینکه شاهرخ به حکومت سمرقند بی‌میل تبود» در مخالفت 
با خلیل سلطان نیز اصرار نورزید» بلکه میان ایشان روابط دوستانه‌ای برقرار شد و توافق 
به عمل آمد که خلیل سلطا در سمرقند و شاهرخ در خراسان به استقلال سلطنت کنند. 
از اين رو شاهرخ در سال ۸۰۷ به طور رسمی در هرات به تخت نشست و به اصلاح آمور 
ملک خویش پرداخت. آما سلطان حسین پس از چند بار ستیز و آاشتی» عاقبت از سلطان 
خلیل شکست خورد "' و چون با شاهرخ نیز غد ر کرده بود به اشاره وی کشته شد. ۳" 

پیرمحمد بن جهانگی جانشین واقعی یمور نیز به خلیل سلطان حمله برد و 
جنگی بین طرفین درگرفت. در بادی امر» وضع پیرمحمد در سای فدا کاریهای افراد وی 
بسیار رضایتبخش بود» لیکن در اثر خیانتکاری شش تن از امیران زبده‌اش؛ وضع 
دگرگون شد و جنگ په نفع خلیل سلطان اتمه یافت. او یک سال بعد به دست مردي 
موسوم به پیرعلی ناز کشته شد. پیرعلی ناز خود بعدها به دست شاهرخ به انتقام خون 
پیرمحمد دستگیر شده» و در سال ۸۰٩‏ به قتل رسید. به این ترتیب خلیل سلطان از 
مزاحمت رقیبان آسوده خاطر گشت و مالک آن همه خزاین و ذخایر و نفایسی شد که 
تیمور در عرض سی و شش سال از سرزمینهای مختلف جمع کرده بود. به قول 
شرف‌الدین علی یزدی «نعمت و مال و منال و اسباب جهانگیری که به حسن اتفاق» 
خلیل سلطان را دست داده بود» کمتر کسی را میسر می‌شد». اما خلیل سلطان با آنکه 
شاهزاده‌ای کریم و خلیق و شجاع و جوانمرد بود به سیب افراط در عیش و نوش و باده 
گساری و !سراف در صرف مال و بعضی معایب دیگر این همه را از دست داد. 

آنجه بیش از همه موحب زوال حکومت خلیل سلطان شد و به نظر بسیاری از 
مورخان سب سقوط وی گشت» تعلق خاطر و عشق وی به شادملک آغا بود. البته عشق 
و فریفتگی آنها نسبت به یکدیگر متقابل بود. خلیل سلطان در زمان تیمور به طور 
پنهانی شادملک آغا را به نکاح خود درآورد. زن ای جهان سلطان؛ شکایت به تیمور برد 
و امیر کورکانی جندبار فرمان قعل شادملک آغا را صاد ر کرد. اما به تدبیر خلیل سلطان و 
مساعدت مهدعلیاء شادملک آغا خلاصی بافت. چون تیمور درگذشت و خلیل سلطان 


به جای وی به سلطنت شست پا فراغ بال» شادملک آغا را بانوی زنان دربار ساخت. از 
سوی دیگر دست به تبذیر گشاد و بسیاری از بی‌چیزان را توانگر ساخت و به قول 
شرف الد ین بزدی (مدت سی و شش سال مش و شاج ريع کون وه ناگ ریب 
هیچ برآمد و ب عرض چهار سال ل از مجموع آن شزاین و اموال و شوکتو جلال اثری 
بافی نماند)). * کمکم امیران به مخالفت با وی برداخته, همزمان شورشهایی نیز در 
اطراف ملک روی داد. از حمله سلطان حلایر و ترکان قراقویونلو در عراق و آذربایجان 
قوت گرفته» ولایات غربی ایران را تصرف کردند. سرانجام بزرگان و امیران سمرقند بر 
خلیل سلطان شوریدند و او را معزول و محبوس ساختند. ' قدرت به دست شخصی به نام 
امیر خدایداد حسینی افتاد» شادملک آغا نیز دستگیر شد و به روایتی گوش و بینی او را 
بریدند ۲۷ در ین اوضاع و احوال آشفته شاهرخ فرصت را غنیمت شمرده به سمرقند 
لشکرکشی کرد و پس از تصرف آنجا و آزاد سازی خلیل سلطانه با او ملاطفت کرد. اما 
وی را از حکومت ماوراءالنھر بر کنار کرد و پسرش الغ بیک را به این سمت گماشت و 
برای تسکین قلب أن نوجوان عاشق ق پیشه» ایالت ری را در عراق عجم به او وا گذار نمود. 
خلیل سلعطان تا سال ۲ در عراق عجم بود و در این سال در اثر پیماری که در ری 
عارض وی شد در عرض دوسه روز ۳ درگذشت. شادملک آغا نیز که تحمل فراق او را 
داشت خودکشی کرد به نوشتة این عرشاه: (خنجری برگرفه چنان به قوت بر سب 
خویش فرو برد که از بشت درآمد و بینندگان این جاده رأ دل به اتش حانگداز 
بسوخت. پس هر دو را در یک گور به تا کی سیردند»۱۱۰ 
خلیل سلطان به وقت مرگ این بیت را گفت: 
گفتم به جاهلی نکشد کس کمان ما مرگ آمد و کشید کج آمد کمان ما" 


۳ ۴ شاهرخ و چگونگی کشورداری او 

شاهرخ! چهاربین: آخرین فرزند ذ کور تیمور بود که در ۱۴ رییم‌الثانی سال ۷۷۹ در 
سم قند به دنیا آمد. ۲ ۲ او از آغاز جوا نی از ارکان مهم دولت تیموری به شمار می‌رفت و 
در بیشتر جنگها از جمله در پورش هفت ساله از بزرگترین سردا ان سباه تیمور بود. 
شاهرخ در هفده سالگی در جنگی که بین تیمور و شاه منصور مظفری اتفاق افتاد به 
جابکی سر شاه منصور را از تن جدا کرد و پدر را از مرگ نجات داد. تیمور در ميان 
فرزندان و نوادگان خود به شاهرخ اعتماد کامل داشت و وحود میرانشاه را برای خود 
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ننگ می‌دانست. 

شاهرخ در سال ۷۹۹ هنگامی که پیست ساله بود به حکومت خراسان و سیستان و 
مازندران رسید. پس از فوت تیمور به طوری که شرح آن گذشت» با خلیل سلطان صلح 
کرد و سرانجام در سال ۷ ۰ در هرات په تخت نشست. در این زمان حکومت ولایات 
خموبي و مرکزی ایراں با پسران عمرشیخ بود. پیرمحمد در فارس و یزد و میرزا رستم در 
اصفهان و اسکندر میرزا در همدان حکومت می‌کردند و چون شاهرخ به سلطنت رسید؛ 
در اطاعت او عتفق شدند. "۲ اما اتفاق آنان نما ید و بزودی ولایات مرکزی ایران میدان 
تنازعات و کشمکشهای ایشان شد و عاقبت پیرمحمد بن عمرشیخ پیروز شد و اسکندر 
میرزا و رستم در سال ۸۱۱ به خراسان گریخته» مشمول عنایت شاضرخ شدند. اندکی بعد 
پیرمحمد به دست شربتدار یکی از امیران خود؛ کشته شد و اسکندر» فارس را مسخر کرد 
و به سال ۸۱۲ جانشین برادر شد. مدتی بعد اسکندر دعوی استقلال کرد. این بار شاهرخ 
به فأارس لشکر کشید و در سال ۸۲۰ حکومت آنجا را به فرزند خود؛ ابراهیم سلطان 
سپرد. او اسکندر میرزا را دستگیر ساخت و به تشویق گوهرشاد بیگم وی را از بینایی 
محروم کرد. ۲۴ 

در سال ۱ به شرحی که گذشت» خلیل سلطان از سلطنت ماوراءالتهر معزول 
شد و شاهرخ سمرقند را ضبط کرد. وی حکومت آنجا را به پسرش الغ بیک واگذار 
نمود و خود به طور رسمی سلطان ممالک تیموری گردید. 

درسال ۸۱۳ میان سلطان احمد جلایر و قرایوسف قراقویونلو جنگ درگرفت و 
سلطان احمد اسیر و کشته شد و آذربایجان و ولایات غربی ایران به دست امیران قرآقویونلر 
افتاد. شاهرخ چندبار به آذربایجان لشکر کشید و با قرایرسف و قرااسکندر جنگ کرد و 
آذربایجان را تصرف نمود اما هر بار قراقوپونلوها بر آذربایجان مسلط شدند. 

از حوادث مهم زمان شاهرخ سوء قصد به بحان وی در سال ۰ در مسجد جامع 
هرات بود. کسی به تام احمدلره در مقام دادخواهی پیش شاهرخ آمد و با کارد؛ زخمی به 
شکم او زد. ما این زخم کارگر نیفتاد و شاهرخ بزودی شفا یافت. . اسحمدلر از مریذدان 
مولانا فضل الله استرابادی» پیشوای فرقه حروفیه بوده است. وی را پس ازا رتکاب این 
عمل در مسجد باره باره کر دزد و در پی آن ی رایز اعدام و شکنجه نمودند. در 
این میان سید قاسم انوار تبریزی» شاعر و صوفی مشهور نیز تبعید شد. " " در زمان شاهرخ 
هیچ یک از مفولان هرات به عنوان خان انتخاب نشد؛ تنها در بعضی موارد شعرا و 
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مورشان» خود شاهرخ و فرزندانش را خان می‌نامید ند ,۲۷ 

یکی از حوادث نا گوار زمان شاهرخ بروز طاعون در هرات در سال ۸ ود. در 
اثر این بیماری گروه بسیاری از مردم هرات و اطراف آن جان سپردند. کمال الدین 
عبدالر زاف سمرفندي دراد بن باره نوشته است: « گویند یک روز در شهر شمردند چهارصد 
هزار و هعتصد تابوت از دروازه‌ها بیرون بردند. غير انکه حمالان بی تابوت بر داشتند و 
بسیاری بر الاغان پار کردند و به در بردند و در مفا ک انداختند و خاک برایشان ربخته 
نهان ساختند»." گرچه این اعداد بسیار اغراق آمیزند ولی به هر حال از شدت واقعه 
حکایت می‌کنند. معین‌الدین اسفزاری نیز عده ؛ مردگان را ششصد هزار و مجموع آنها ر 
با کشته شدگان حومة شهر یک میلیون نفر ذ کر کرده است.۲۱ 

در این حادثه جمع کثیری از دانشمندان و فضلا و ادبا و هتر مندان درگذشتند. سال 
بعد نظیر این واقعه در استراباد اتفاق افتاد و در ان شهر نیز بسیاری از هنرمندان و 
دانشمندان به هلاکت رسیدند. از حمله می‌توان از مولانا کاتبی ترشیزی از شاعران 
معروف این دوره نام برد که به همین مرض مبلا شد. ' " 

در سال ۰ سلطا محمد بن بایستقر که حا کم عراق عجم شده بود با تکیه 
بر فتوری که بر مزاج شاهرخ راه یافت؛ طغیان کرد و اصفهان را در تصرف آورد 
و به شیراز تاست. , شاهرخ با وجود پیری برای دفع مدعی تازه و هم به سیب اصرار 
همسرش» گوهرشاد آغا» عازم عراق شد و چون به اصفهان رسید ساطان محمد با وی از 
در اعتذار درآمد. 

شاهرخ به هنگام مراجعت و بر اثر فشار این سفره در نزدیکی ری» در ۷۳ سالگی 
درگذشت." "با وفات شاهرخ در ذیحجه سال ۸۵۰ دورۀ اقتدار تیموریان که به قوت و 
تدبیر و شجاعت و عدالت شاهرخ تا نیمه قرن نهم دوام یافته بود» به سر رسید و یس از آو 
قلمرو حکومت وی عرص زاع و جدال مدعیان متعدد قرار گرفت. 

پس از حملات سنگین و جنگها و خونریزیهای وحشیانه‌ای که به دست تیمور 

صورت گرفت, حکومت چهل و سه ساله شاهرخ» در واقع برای ایران دور آرامش و 
سکونی پیش آورد. اما يايد در نظر داشت که این آرامش» نسبی بود و فقط با نظر به 
احوال ایران در زمان تیمور می‌توان آن را دور آرامش نام نهاد و الا در دور حکومت 
شاهرخ نیز این کشور از جنگها و تاراجها و تخریبهای متعدد در امان نبود. بویژه ولایات 
غربی و مرکزی را به هیچ رو نمی‌توان قرین آاسایش و امنیت دانست؛ چرا که مناطق 


سانشناب تیهور ف ... ۹ک 


ياد شده در این دوره دستخوش کشمکشهای میا تیموریال و حصلایر بان و ترکمانان 
قرأقویونلو و نیز رقابتهای داحلی تیموریان بود. اما خراسان و دیگر ولایاتی که به طور 
مستقیم تحت نظارت شاهرخ فرار داشتند تا حدی از آمنیت و رفاه برخوردار بودند. 


۲-۳ صفات شاهرخ 
اگرچه شاهرخ لایقترین پادشاه تیموری محسوب می‌شود اما بر حلاف تیمور 
فرمانروایی مقتدر نبود و در حقیقت کشور او را همسرش گوهرشاد آغا و سرداران بزرگ 
اداره می‌کردند. وی فرماندهی دلاور و سبتاً صلحدوست بود و کمتر اتفاق افتاد که بدون 
ضرورت و تنها به قصد جهانگیری و ارضای مطامع خود شهرها را ویران و مردم را مورد 
قتل و غارت قرار دهد. او همواره در مورد دشمن مقلوب» ابراز شفقت می‌کرد؛ چنانکه 
در عهد پدذرش با توحه به اینکه در وافع از معتمدان خاص او به شمار می‌رفت؛ بسیاری 
از شهرها و دژها را با شفاعت و پایمردی از خرابی و نهب و فتل عام نجات داد. 

با این همه صلحدوستی تی شاهرخ چندان نبود که منجر به بی‌علاقگی وی به 
گسترش قلمرو شود. دست‌اندازی او به محصرفات خاندان میرانشاه و حنگهایش با امیران 
قرافویونلو و نیز کوشش وی در برانداختن حکومت خلیل سلطان» نشانه‌هایی از علاقه او 
به کشورگشایی است. علاوه بر این ویژگیها شاهرخ فردی ضعیف‌النفس و سست اراده 
نب بو د. . همچنین شواهد بسیاری در دست است که نشان می‌دهد وی در مواقع مقتضی از 
شدت و خشونت و حتی قساوت رویگردان نبود. چنانکه رفتار او با پیرعلی ناز و 
خواهرزاده‌اش سلطان حسین و کور ساختن برادرزاده‌اش اسکندر میرزا و نیز سیاست 
هواداران سلطا محمد بایسنقر در اصفهان و اعیران الغ بیک در سمرقند نشانه‌هابی از 
فوت اراده و خوی تاتاری اوست. دولتشاه سمرفندی در این خحخصوص حکایتی را 
می‌نویسد مبنی بر اینکه: (شاهرخ در اواخر عمر هنگامی که برای سرکوبی محمد 
بایستقر به عراق (عجم) لشکر کشید؛ سادات و اکابر و علمای اصفهان را گناهکار 
ساخت. و در شهر ساوه دستور کشتن یکی از | کابر سادات حسینی» شاه علاءالذین و 
قاضی امام و خوابعه افضل‌آلدین ترکه از بزرگان علمای اصفهان را صادر نمود و په سعی 
گوهرشاد بیگم آن بزرگان را به قتا ل رساندند. گویند که دو نوبت ریسمان خواجه افضل 
ترکه پاره شد و او فریاد می‌کرد که با شاهرخ بگویید که این عقوبت بر ما لحظه‌ای بیش 
نیست» اما پنجاه ساله نام نیک خود را ضایع مساز. چندانکه بزرگان سعی کردند» مفید 
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نیفتاد و آن صورت بر شاهرخ بهادر مبارک نیامد» بعد از هشتاد روز متوفی شد ۲۲ 


عبدالرزاق سمرقندی نیز در مورد خشونت و قهر شاهرخ حکایتی را بیان کرده و 
می‌نویسد: ((در یورش سیستان شاهرخ تشه به ريشه مردم زد و سدهای چندهزار ساله 
ر پشکست و روی به نهب و عارت و تخریب عمارات آورد و از اثر بی‌عنایتی در 
مزارع هیچ باقی نگذاشتند. و با وجود غلهٌ بسیار در اندک مدتی قحطی بر آن 
دیار مستولی شد». ۲۳ 

با اینکه شاهرخ پادشاهی صلحجو و ملایم بودء در کار جنگ نیز شجاع و ازموده 
بود. شجاعت او در جنگ با شاه منصور و در نبرد با عشمانیها بخوبی آشکار است. او 
خود در هفتاد و دو سالگی برای سرکوبی محمد بن بایستقر به اصفهان رفت و وی 
را مغلوب ساعت. 

شاهرخ ظاهراً مردی متدین و هوادار اسلام بود. به اولیا و مشایخ و زهاد و بزرگان 
دین اعتقاد داشت و از آنان در پیشرفت امور خود کمک می‌خواست. در سالهای ۸۱۴و 
۱ دوبار با تشریفات تمام به زیارت مرقد مطهر حضرت علی بن موسی‌الرضا رفت و 
قندیلی از هزار مثقال طلا به نذر از سقف بارگاه آویخت. "۲ او گذشته از اعتقاد به آیین 
اسلام» در انجام عبادات و ابجرای واحبات دینی و امر به معروف و نهی از منکر اصرار 
می‌ورزید. در دورةٌ او شرب شراب ممنوع شد و به قول صاحب مطلع السعدین (اشراب 
چون آب حیات در چشمه حضر نهان شد و صهبا به سان کیمیا از چشم عالمیان ناپدید 
گشت. تمام مخصوصان و مقربان از ارتکاب شراب بکلی اجتناب فرمودند و خاص و 
عام از شراب مدام توبه نصوح فرمودند» ۲۵ 

از صفات شاهرخ یکی نیز عدالت و نصفت اوست. او نه تنها کمتر بر حسب کینه 
شخصی یا خشم آنی مر تکب عمل دور از انصافی می‌شد؛ بلکه اغلب سعی داشت در هر 
مورد به مقتضای ملایمت و عطوفت ذاتی و اععقاد راسخ به گفتار پیامبر» آنچه را در خور 
عدل و انصاف است. به حای آرد. مورخان معاصرش گاه در وصف او اغراق کرده و 
بعضی پیشگویها و کرامات را به وی نسبت داده‌اند. ۴ 

رنه گروسه» محقق معاصس درباره شاهرخ می و بسد: (او دارای صفات عالیه 
انسانی بود و فطرتی معتدل داشت. فریفتهٌ ادپیات و اشعار فارسی؛ و بنا و معمار و 
سازنده‌ای بی دریم بود. از شاعران و ارباب هنر و معرفت حمایت و یشتیبانی می کرد و 
این فرزند تیمور مخوف یکی از بهترین سلاطینی است که در اسیا پا به عرص وجود 


جانشینان تیمور و .. ۰ ٩۱‏ 


گذاشته است. همان طور که از چنگیز: پادشاهی به خلق و حوی قوبیلای قاان به وجود 
امد از تیمور نیز شاهرخ پدیدار شد. دورة طولانی سلطنت او از لساظ معرفت و کمال» 
قرن طلایی دورانی است که آن را رنسانس تیموری و دور احیای علم و دانش نام 
نهاده‌اند. در زمان سلطتت او تحلیات عام ۽ و معرفت و کمال به اوح تعالی خود رسید و 
شعر و أدب به دوره ترفی خود ارتقا ‏ بافت) ۲۷ 

هرات در زمان شاهرخ به منتهی درجه عقلمت و اعتبار رسید. وفتی تیمور بر 
این شهر استیلا یافت» باروی آن را خراب ب کرد و بیشتر صنعتگرانش را به سمر‌قند 
کوچانید. لیکن در دوران سلطنت شاهرخ دوباره اهمیت و اعتبار و مرکزیت خود را 
بازیافت و در تمام طول قرت نهم هجری از بزرگترین شهرهای آسیای میانه به شمار 
می‌آمد, هرات در اندک مد بی از حیث آبادی و ثروت و زیادی نوس ده رشدی چند 
برابر ایام سلطنت رادشاهان غور و فر مانروایان ال کرت دست یافت و مرکزیتی علمی و 
هنری و ادبی بیدا کرد. این همه بر اثر حمایت و پشتیانی شاهرخ و پسر هنرمندش 
بایسنقر به وحود آمد.۸ ۳ 


۵۔۴ الغ بیک و حکمرانی سمرقنر 
در نوزدهم حمادی‌الاول سا ل ۷۹۶ از گو هرشاد آغا همسر هشده‌ساله شاه رخ؛ فرزندی در 
شهر سلطانیه متولد شد که نام او را محمد ترغای گذاشتند. لیکن در زمان تیمور به حای 
نام اصلی کودک الغ بیک» به معنای امیر بزرگ را به کار پردند نام قلی بجی فرآموش 
شد. هنگام ولد نوا یمرب ح شهر ماردین مشغول بد. وی در اغلب لشکرکشیما 
عده‌ای از زنان و نز دیکان را در سلطانیه حا مي‌گذاشت. هنکام ی که حبر ولادت نورسیدہ 
را بشارت دادند» خشم و غضب تیمور فرو نشست و از روی خوشحلی مردم شهر را از 
پرداخت سارت جنگ معاف ساخت." " در همان سال که الغ بیک متولد شد» برادر 
دیگرش ابراهیم از مادر دیگری به دنیا آمد. ‏ " هرجاکه در متابع أن دوره نام الغ پیک ذ کر 
شده» نام همسر تیمور» سرای ملک خانم نیز په چشم هی حورد چرا که وی عهده‌دار 
تعلیم و تربیت الغ پیک بوده است. 

الغ پیک یکی از شاهرادگانی بود که در ده سالگی در حضور کلاویخو ازدواج 
کرد.! مراسم عقد وی و جشن و سرور أن به تفصیل در کتاب شرف‌الدین علی 
یزدی نفل شده ات ۲۳ 


۲ تاریخ تیمورپان و ترکمانان 


الغ بیک فرزند بزرگ شاهرخ در سال ۸۱۰ و در اوان سلطنت شاهرخ از جانب 
پدر بر قسمتی از خراسان و مازندران حکومت یافت و اندکی بعد به فرمانروایی 
ماورآءالنهر منصوب شد و شهر سمرفند» پایتخت محبوب تیمور را مقر حکمرانی خود 
قرار داد. او قریب چهل سال در زیر سای قدرت در به فراغت بال حکومت کرد اما در 
تمام این دوره در خطبه‌ها و سکه‌ها نام پدرش ذ کر می‌شد. وی چندین بار برای ابراز 
محبت و احترام به پدرش به هرات رفت. ۲۳ 

بنا به نوشته مورخان» شاهرخ از ميان فرزندان خویش به وحود دو پسر لايق و 
برازندهُ خود یعنی الغ بیک و بایسنقر مباهات می‌کرد. بنا به نوشته حافظ ابرو و 
عبدالرزاق» الغ پیک در یکی از مسافرتهای خود به هرات در کنار تخت پدر» دوشادوش 
برادرش بایستقر سریا ایستاد. بایستقر در مواقعی که شاهرخ از هراتِ خارج می شد» 
زمام امور پایتخت را به دست می‌گرفت. ۲۴ 

الغ پیک مانند تیمور به دلیل خویشاوندی با مفولان لقب کورکان داشت. همسر 
اول وی دختر محمد سلطات از طرف مادر» منسوب به ازیک خان بود. او خود را مستحق 
داشتن لقب کورکان می دانست و دختری که از همسر اولش متولد شد مانند مادں ((خان 
قیزی» (خان‌زاده) نامیده شد ۳۵ 

از وقایع مهم زندگی سیاسی الغ یک تا پیش از مرگ شاهرخ می توان به شکست 
دادن پیرمحمد اوغلان و دست اندازی به مفولستان در سال ۵ و حنگ با ازبکان به 
سرکردگی براق اوغلان و شکست خوردن از او در سال ۸۳۰ اشاره کرد. البته شاهرخ 
مسبان این شکست را مورد محازات شدید قرار داد و پس از مواخذه و سرزنش الع 
بیک» حکومت سمرقند را به طور موقت بدون متصدی اعلا م کرد. لبته شاهرخ دوباره 
الغ پیک را به مقام حکمرانی اهر تصوب کرد ما شکست و فر راو در جنگ با 
سیاهیان | زیک» در آینده سلطنت و حکمرانی وی ۲ ٹیر بسیاری گذاشت. > در عرص 
پیست سالی که حکمرانی کردء هیچ گاه خود در شک رکشیها شرکت نکرد و بدان جهت 
همواره با عدم موفقیت مواجه گردید. 

بس از درگذشت شاهرخ» الغ بیک تنها فرزندی که از أو باقی مانده بود - لا جرم 

به جای پدر بر تخت تشسته اما از فظ سرزمیتهای او عاجز ماند؟ یشعموص که پسران 
ساسنشی از حمله میرزا علاءالدوله در مازندران» سلطان محمد در عراق و 
میرزا بابر در هرات» مدعی سلطنت شدند. الغ پیک در سال ۱ به کمک بسرش میرزا 


حانشینان تیمور و ...۰ ٩۳‏ 


عبداللطیف هرات را فتح کرد و در آنجا بر تخت نشست. اما اندکی بعد پس از شورش 
یارعلی ترکمان شکست خورد و خراسان به دست بابر افتاد. 

در سال ۸۵۳ میات الغ بیک و پسرش» میرزا عبداللطیف» کدورت حاصل شد. 
علت ظاهری این کدورت این بود که | و بیک نسبت به بسر دیگر خود» عبدالعزیز 
رئوفتر بود. ۶ بین پدر و پسر کار به جنگ منتهی شد و پدر در بلخ شکست خورد و 
سرانجام به تحریک عبداللطیف شخصی به نام عباس» الغ بیک را کشت. ۲" البته 
عبداللطیف سه روز قبل از کشتن پدر برادرش عبدالعزیز را نیز کشته بود. او حتی به 
برخی از امیرانی که در ماجرای مخالفت وی با پدر» جانب پدر را گرفته و جانسپاریها 
کرده بودند» بدگمان شد و همه آنها را از میان برد. ۲۸ 

الغ بیک را می‌توان جامع علوم عصر خود شمرد؛ وی از علوم شرعی آ گاهی 
داشت و در ریاضی و نجوم از بزرگترین دانشمندان عصر خود به شمار می‌رفت. او شعر 
یز می‌سرود و آثار شعرا را په به نیکی نقد می‌کرد و از حامیان بزرگ دانشمندان و ادبا و 
صنعتگران عصر خود بود. وی با مساعدت چهار تن از علمای ریاضی معاصر خود زیج 
بحدید سلطانی را تنظیم کرد. 

دولتشاه سمرقندی از فراست و قوت حافظه او پاد کرده» می‌نویسد: (الغ بیک در 
هنگام 2 شکار» هر جانوری را که می‌انداخت نوع و تاریخ آنها را یادداشت می‌کرد. . از قضا 
کتاب گم شد و مستحفظان کتاب ترسناک شدند الغ بیک گفت غم مخورید که همه را از 
اول تا آخر به یاد دارم. ,.وقتی آن قضایا را کتابت کرد از قضا کتاب ب بدا شا . وقتی هر دو 
نسخه را با هم مقابله کردنده اختلاف بجز چهارپنج موضع نیافتند»." او در این مورد 
حکایت دیگری نیز از شیخ بخ غارف آذری نقا ل کرده» که گفته است: ((در سال ۸۰۰ هحری 
در را دای من قصه وان تیمور بود و من نیز همراه او بودم و چند سال به نشاط 
کودکی با الغ ہیک بازی می‌کردم پس از سالهای متمادی یعنی در سال ۸۵۲ در اسفراین 
به د یدا ر او رفم. از دو رکه مرا در لباس قرا و صلحا دید سلام کرد و پرسید: :يا تو 
خواهرزاده قصه خوان ما نیستی تی؟ من تعجب نمودم از ذهن درا ک و حافظۀ پا ک پادشاه. 
و گفتم: بلی هستم حکایات قراباغ و غرو گرحستان و تعجهای آن دیار در میان 
آورد». “و نیز تألیف کتاب ارزشمندتاریخ اریم اولوس را به الغ بیک نسبت داده‌اند. ٩۱‏ 
این کتاب دربارهُ چهار دولت منشعب از امپراتوری مغول از حمله» بویوک یورت در 


۴ تاریخ تیموریانُ و ترکمانان 


چین و مفولستان» دولت جوجی‌یا التین اردو جانشینان هلا کو در ایران و حانشینان 
جفتای در آسیای مرکزی بحث کرده است. 

در زمان الغ بیک» سمرقند که از زمان تیمور و بر اثر ششهای او مرکز علما و 
هنرمندان و فضلا شده بود و برای رشد و توسعه استعداد تمام داشت شت» ترقی کرد و با 

همت او بر تعداد انشیه تاریخی ان افزوده شد. 

بنا به نوشته‌های مورخان آن زمات» روابط و مناسات روحانیان و الغ بیک 
جندان رضاشخش نبوده است. . در بعضی از منایع آن دوه" * حکایاتی درباره 
خصومت شدید بعضی از دراویش و شیوخ ماوراءالنهر با دستگاه حکمرانی الغ بیک 
نقل شده است. "" به نظر بارتلد» با اینکه تمام اعمال الغ بیک مطابق اصول و 
قوائین شرعی نبود» با این حال أو سا کمی نبود که امیال و آرزوهای ظالمانهٌ خود 
را بر احکام خدا و پيامیر اسلام ترجیح دهد ٩۴‏ 


۲۶ عیداللطیفب 
به دنبال قتل الغ بیک دورةٌ حدیدی از زد و حورد ؛ بین شاهزادگان تیموری آغاز شد. 
اپوالقاسم باب پسر بأیسنقر» بر حرحان دست یافت و در سال ۸۵۳ هرات را نیز تصرف 
کرد. عبداللطیف در حین نبرد با بدرش, برای اظهار مراتب مودت و یگانگی: 
نمایندگانی را ب پیش بابر اعزام داشته؛ اظهار امیدواری کرد که همان طور که خحداوند 
بزرگ» او را در نبرد ماوراءالنهر موفق و پبروز داشته» سلطنت بابر را نیز در سرزمین 
مشکبیز و بربرکت خراسان» مخلد و همیشگی سازد. 

بدین ترتیب حا کمیت عبداللطیف بر سرزمین ماوراءالتهر مسلم گردید و ازیکان 
از ترس حکمران سوان و قسی‌القلب از تکرار حملات بیبا کانهٌ خود خودداری نمودند. 
نا به روایت عبدالرزاق» ازیکان در گذشته حتی در موسم سرما تا پنج فرسنگی سمرقند 
می‌آمدند و کسی حلودار ایشان تبود» اما بس از استقرار حا کمیت عبداللطیف و از ترس 
او نمی توانستند به صد فرسنگی سمرقند نیز نزدیک شوند."" این حاکم تیموری مانند 
پدرش به علوم دنیوی» مانند تاریخ و هیأت اشتفال می‌ورزید» لیکن بر حلاف پدرء با 
دراویش و اهل الله نیز با کمال ادب رفتار می‌کرد. دوران کو تاه سحکمرانی عداللطیف؛ بر 
حلاف دوران الغ بیک. از نظر طبقه روحانیان و دراویش؛ دوره سلم و صفا و از دریچه 


چشم سربازان و مردم عادی؛ دوره‌ای شوم و تامبارک بود. او کسانی را ۶ که در احرای 
دستورهایش کو جک تترین فصور و آهمالی از خرد نشاب می‌دادند» بر حمانه محازات 
می‌کرد و به قول خواندمیر (بغایت تندخوی و باسیاست بود و به گناه اندک عقوبت 
بسیار کردی و هیچ کس از حواص و مقربان او را مجال تبود که از فساد و صلاح مملکت 
با او سخن گوید؛ یا به جهت نیکخواهی او حدیثی به عرض ر-اند», 2۳ با این حال مردم 
ناراضی حرأت نداشتند عليه او فیام کنند. لیکن در بشت برده سیاست کسانی وحود 
داشتند که نقشه قتل او را می کشیدند؛ این اشخاص اران وفادار الغ پیک و عدالعزیز 
بودند و با اینکه نز دیکان عداللطیف؛ از طرح تة آنان "طلاعاتی دریافت می‌کر دند؛ 
حسارت گفتن آنها را به پادشاه نداشتند. سرانجام عبداللطیف در اثر سوء قصد مخالفان 
در پیست و ششم ربیم‌الاول سال ۴ یس از شش ماه سلطنت؛ به قتل رسید. بنا بد 
روایت میرخوانده عبداللطیف موفع مراجعت از باغ جنار به طرف سمرفند مورد اصابت 
تیری واقع شد. . اطرافیان او با مشاهده این حال برا کنده شدند و آن گروه شود را به او 
رسانیده» سرش را از تن جدا کرده» از پیش - تاق مدرسه الغ پیک آویختند. قاتل اصلی او 
را باباحسین معرفی کرد‌انن. ٩۳‏ 

ابوالخیرخانی در تاریخ خود از عبداللطیف رژیایی افسانه امیز تقل می‌کند که 
ظاهراً عبدائلطیف شب قا از مرکش آن رأ دیده بوده است. عبدانلطیف در عالم ریا 
مشاهده کرد که سربریده‌اش را در تشت زرینی گذاشته به حضورش آوردند. از فرط 
ترس و واهمه از خواب بیدار شده و با دیران نظامی گنجوی تفال کرد. این یک بیت شعر 
در اولین نگاه» او را در سرجایش میخکوب ساخت. 

پدرکش بادشاهی را نشاید وگر شاید به شش ماهی نباید ۸ 

امیر علیشیر نوایی درباره عبداللعلیف میرزا مى نويسد: ((وسواسم یج مرد ی مزاج 
و دیوانه بود و افعال ناملایم بسیا از او در وحود می‌آمد. جدانکه از ذکر آن کدورت 
خاطر می‌شود. از آن حمله یکی آن بود که از برای ملحت دنبای بدر پیر و دانشمند 
خود را کشت. هر آینه سلطنت با او چندان وفا کرد که با شیرویه بن پرویز»٩۵‏ 

مورخ ترک» منجم باشی می‌نویسد: (عبداللطیف مردی بأهوش و بالیاقت بود» 
لیکن بیرحم و شونخوار. اندکی بر نیامد که دلهای مردم از او متتفر و بیزار شد و با قتل او 
سلطنت الغ پیک در ماوراءاللهر به پایان رسید»,۶۰ 
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۲-۷ سلطنت میرز! عبدالله و کشا کشهای میرزایان تیموری 
با آنکه در حکومت تیموریان نوعی قدرت مرکزی وجود داشت» حکام و امیران ولایات 
در کار خویش از استقلال و اختیار کاقی برخوردار بودند» بخصوص که بیشتر این امرا 
شاهزادگان تیموری بودند و ولایات به صورت تیول به آنان وا گذار می‌شد. پس از مرگ 
شاهرخ و بویژه بعد از قتل میرز زا عبداللعلیف» کشا کش و اختلاف بین میرزایان با 
امیرزادگان تیموری شدت گرفت و قدرت خاندان تیموری رو به انسطاط گذاشت. از 
این به بعد تاریخ استیلا و تملک ارضی و همچنین ترتیب و توالی پادشاهان» مغشوش و 
آشفته است و نمی توان به طور کاما ل معین کرد که کدام ابع و کدام متبوع بوده‌اند. در 
اینجا به شرح مختصری از احوال این میرزایان اشاره می‌گردد. 

در برخی از منابع» جانشین عبداللطیف را میرزا عبدالله و در برخی دیگر 
اپوالقاسم بابر ذ کر کرده‌اند. می توان گفت که بعد از قتل عبداللطیف» حکوعت سمرقند و 
ماوراءالهر در دست میرزا عبدالله و حکومت هرات و خراسان و سيس نواحی مرکزی 
ایران در دست میرزا اپوالقاسم بابر بوده است. 

میرزا عبدالله که به علت تولدش در شهر شیراز به شیرازی شهرت داشت» فرزند 
ایراهیم سلطان بن شاهرخ بود. ابراهیم سلطان که شاهزاده‌ای هنرمند و خوشنویس و از 
سامیان بزرگ شعر و ادب محسوب می‌شده در سال ۸۱٩‏ از حائب بدر به امارت ایالت 
قارس منصوب شد اما در عنفوان حوآنی در سال ۴ درگذشت. پس از وفات او 
پسرش عبدالله در شیراز و فارس به حکومت نشست. پس از مرگ شاهرخ» سلطاد 
محمد بن بایسنقر عبدالله را از فارس اخراج نمود و وی به دربارالغ بیک پناه آورد و پس 
از ازدواج با دختر وی زیر نظر او تربیت یافت. بعد از قتل عبداللطیف حکومت سمرقند 
به عبدالله تعلق گرفت. این شاهزاده بعد از آنک یک سال بر سمرقند و مضافات 
حکومت کرد در سال ۴ در جنگی با سلطان اپوسعید میرزا گرفتار شد و به قتل 


1 
ز سیاه. 


میرزا ابوالفاسم بابره پسر بایسنقر بن شاهرخ 2۳ 

میرزا ابوالفاسم بابر پس از مرگ حدش» شاهرخ بر جحرجان دست یافت و پس از 
تصرف هرات در سال ۸۵۳ بر تخت نشست. او در سال ۸۵۵ در منطقه جناران با پرادر 
خود» سلطان محمد "" بحنگید و او را اسیر کرد و به قتل رساند "و سپس عراق و فارس را 


جانشنان مور و ... ۷ 


هسخر نمود. اما حهانشاه فراقویونلر در سال ۸۵۷ کرمان و فارس را از دست او بیرون 
آورد. ابوالقاسم بابر پس از هفت سال سلطنت در سال ۱ در مشهد درگذشت و او را 
در رواقی که خود در جوار حرم امام هشتم» حضرت علی بن موسی‌الرضا ساخته بوده په 
خا ک مپردند. برخی مورخان عصر تیموری از بابر به عنوان مردی درویش دل و موحد و 
عارف یاد کرده» وی را به حسن خلق و حود و سخاء ستوده‌اند ۶۵ 


میرزا علاء الد وله 

میرزا علاءالدوله پسر دیگر بایسنقر در زمان وفات جدش» شاهرخ عهده‌دار حکومت 
هرات بود و بعد از اند مقاوعتی در مقابل عموی خود ال پیک و صلح با برادرش 
بوانقاسم باب به حکومت نواحی شمالی خراسان یعنی قوچان تا حدود استرآباد و 
دامغان قانع گردید. اما الغ پیک در سال ۵ او را در هم شکست و مجبور به فرار کرد. 
علاءالدوله از شاهزادگان ثیره‌بخت تبموری بود که در اثر هرج و مرج ناشی از رقابت 
شاهزادگان تیموری با یکدیگر و بعد از قتل الغ بیک» سلطنت‌گونه‌ای یافت و دوران 
خودنمایی و حیات پردردسر او گاهی به جنگ با شاهزادگان تیموری و زمانی به 
در به دری و سرگردانی» یا به بناهندگی نزد جهانشاه قراقویونلو گذشت. . او سرانجام در 
جنگ با اپوسعید کورکان شکست خورده» به حدود رستمدار فرا ر کرد و به سال ۸۷۵ در 
همان حا درگذشت ۶۶ 


براهیم پسر علاءالدوله 
ابراهیم پس از مرگ پدر از زندان عم خود ابوالقاسم باب رگریخت و پس از تهیة سپاه و 
بحمع آوری اطرافیان ید دست به اقداماتی زد. اما نا اه گرفتار حملهٌ جهانشاه ترکمان 
شد و در این درگیری هرات را از دست داد و بدون اينکه نتیحه‌ای از اقدامات خود به 
دست آورده در سال ۸۶۳ در راه مشهد از دنا رۆت ۲۷ 
با مطالعةٌ شرح مختصر احوالات این دسته از شاهزادگان تیموری این مطلب 
روشی می‌شود که از زمان قتل الغ بیک در سال ۸۵۳ تا به سلطتت رسیدن سلطان 
ابوسعید تیموری در سال ۸۵۵ که حدود دو سال طول کشید ادف ممالک تیموری و 
حانشیدان او رو به پریشانی و تفرقه گذارد. در خلال این مدت» بیشتر اوقات بازماندگان 
این سلسله به جنگ و جدال خانوادگی و قتل و کشتار یکدیگر و امیران و بزرگان گذشت 
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و به همین سبب مقدمات پیشرفت و تسلط ترکمانان قراقویونلو فراهم شد. سرانجام 
حهانشاه ترکمان» دشمن و رقیب سرسخت انان تواتست در متصرفات تبموری نقوذ 
کرده به قدرت ترکمانان قراقویونلو نیرو بخشد. 


۲-۸ سلطنت ابوسعید تیموری 
سلطان ابوسعید» پسر محمد بن میرانشاه بن تیمور دوران کودکی خود را نزد الغ پیک به 
سر برد و پس از آنکه عبداللطیف پدر خود ألغ بیک را کشت» وی را نیز به زندان 
انداخت. ولی وی از زندان گریخته» به بخارا رفت و بعد از کشته شدن عبداللطیف برای 
به دست گرفتن قدرت به فعالیتهایی دست زد. او ابتدا به جنگ میرزا عبدالله رفت و او را 
مقلوب نموده به قتل رساند و توانست بر اورنگ شهریاری سمرقند بنشیند. او بعد از این 
پیروزی بر سراسر ماوراءالشهر استیلا یافت و مهمترین علت پیروزیش کمک 
بوالخیرخان اوزبک» پادشاه خط سیحون به وی بود. از طرف دیگر وی مورد حمایت و 
جانبداری درویشها و روحانیان ماوراء‌اللهر» بخصوص عارف مشهون خواحه احرار بود 
که در زندگانی ابوسعید دخالتهای بسیار داشت. او خود نیز روابطش را پا این طبقۀ متنفد 
حفظ کرد. "" ابرسمید همچنین عموی خود ابوبکر را شکست داد و چون ابوالقاسم بابر در 
سال ۶۱ درگذشت به آسانی خراسان را نیز متصرف شد و دامنه شرقی و حنویی 
محصرفات خود را گسترش داد. او شهر هرات را به جای سمرقند به پایتختی خویش 
برگزید و تا سال ۸۷۳ که به آذربایجان لشکر کشید؛ به مدت هجده سال بر قسمتهای 
وسیعی از ماوراءاللهر» خراسان» ترکستان و افعاتستان حکومت کرد. 

در ژمان ابوسعید فسمت غربی ایران؛ یعنی آذربایجان» عراق عرب عراف عجم» 
اصفهان» فارس و نیز بخشی از خراسان در تصرف شاندان فرافویونلو بود؛ اما او 
پیربوداق پسر جهانشاه را در کنار مرغاب شکست سختی داد و خراسان را آزاد ساخت. 
به این ترتیب شهر سمنان سرحد بین متصرفات تیموری و فرافویونلوها شناخته شد. در 
همین ایام در بجنگی که میان جهانشاه فراقویونلو و امیر حسن بیک آق‌قویونلو در گرفت» 
حهانشاه کشته شد و متصرفات أو به دست اققو پونلوها افتاد. 

با شکست قراقویونلوها و تسلط آق‌قویونلوها بر نواحی غربی ایران» امیر حسن 
پیک که به اوزون حسن معروف بود اميد دوستی با ابوسعید را داشت. اما ابوسعید که 
چشم طمع به آذربایجان دوخته بود به امیر حسن پیک اعلام جنگ کرد و پس از پیمودن 
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یک راه طولانی؛ به آذربایجان رسید. اوزون حسن بارها فرستادگانی را برای ایجاد صلح 
و تفاهم به نزد سلطان تیموری فرستاد و اشاره کرد که او پادشاهی اپوسعید را پر سرتاسر 
ایران به رسمیت می‌شناسد» مشروط بر آنکه فقط آذربایجان را برای او بگذارد. هنگامی 
که اپوسعید به میانه رسید» اوزون حسن باردیگر برادرزادۂ خود مراد بیک را با 
پیشکشهای فراوان خدمت او روانه ساحتء" " اما هیچ کدام از این اقدامات نتوانست 
تصحیم ابوسعید را عوض کند '" و به قول قاضی ابوبکر طهرانی» عداوتی که در کسوت 
مداهنات برد اشکار شد ۰ اوزون حسن برای مقابله با لشکر تیموریان آماده نیرد شد و 
بس از یک درگیری نیروهای تیموری در ناحیه‌ای به نام باییان» از توابع اردبیل؛ به 
محاصرة نیروهای اق‌قویونلو درامد. ایوسعید در آغاز کار به اتکای قدرت مپاهیان خود 
که تعداد آنها را سیصد هزار نفر نوشته‌اند» حاضر به قبول بیشنهادهای آشتی آمیز پادشاه 
آق‌قویونلو نشد و جنگ هنگامی آغاز شد که نیروهای ابوسعید به طور کامل ناتوان شده 
و کمی آذوقه و خوراک» و سرمای شدید به اوج شدت خود رسیده بود. دراین اوضاع و 
احوال ابوسعید مادر خود را به همراه عده‌ای از امیرآن به منظور یا در میانی و دعوت په 
صلح نزد اوزون حسن فرستا ستاد» اما کار از کار گذشته بود. سیاه تیموریان از آق‌قو یونلوها 
شکست خورد و آبوسیید هنگام فرار دستگیر شد. اوزون حسن وی را تسلیم یادگار 
محمدمیرزا؛ نوف گوهرشاد و پسر محمد بن بایسنقر بن شاهرخ نمود و او سنطان را به 
فصاص حده‌اش گوهرشاد کشت. ابو سعید در ان وقت چهل و دو سال داشت ۷۲۳ 

قابل ذ کر است که ابوسعید» گوهرشاد خاتون» زن شاهرخ را در سال ۸۶۱ به قتل 
رساند. از قرار معلوم علت این اقدام روابط و مناسبات شری میان سلطان ابراهیم بن 
علاءالدوله و آن پیرزن بود که بنابر برخی اسناد به تشویق فردی به نام امیر شیر حاجی ۳ 
صورت گرفته است. بداین تر تیب طومار زندگانی زنی که در سراسر حیات شود در 
حوادث سیاسی و کشتارها و دسیسه بازیها و توطله‌ها دست داشت و سایه وی نزدیی 
نیم فرن با تاریخ حیات پرسنایت برخی از بادشاهان تیموری در هم آمیخته بود به 
دست سلطان ابوسعید در هم پیچیده شد. با این حال از این زن دسیسه کار مقتدر» آثار 
خیر و بناهای باشکوهی باقی مانده است؛ بناهایی مانند مدرسه؛ خانقاه و مسجد جامع 
هرات و مسجد جامع مشهد» که در هر دو شهر به نام مسجد جامع گوهرشاد معروف 
هستند. این آثار هنوز پس از گذشت قرون متمادی از صفای دل و بلندی نظر 

سازندگانشات حکایت می کنند. 
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ابوسمید آخرین فرد مقتدر از خاندان کورکانی بود. وی به مدت هشت سال در 
سمرقند و در مجموع هجده سال در ماوراءالتهر و خراسان سلطنت نمود "۲ و سعی کرد 
امپراتوری تیموری را از بغداد تا تواحی فرغانه و ترکستان و از ديار هند تا حدود 
خوارزم "" گسترش دهد و عظمت آن را به دوران تیمور و شاهرخ برساند. او سقوط و 
شکست نیز داشت اما سقوط و شکست وی بیشتر به علت برخوردهای داشلی و 
طفیانهای لاینقطع خاندان تیموری بود؛ تا خصومت دشمنان خارجی او. پس از 
کشته‌شدن او» دور سقوط و زوال قطعی حکومت تیموری آغاز شد و پس از آن اوزون 
حسن؛ غرب و مرکز ایران و شهرهای مهمی مانند تبریز بعداد» سلطانیه» ری» اصفهان؛ 
شیراز و حتی کرمان را تصرف نمود و بدین سان از نظر دئیای آن رون آققویونلوها 
فرمانروای ایرال زمین شناخته شدند. 

مولف تذكرة الشهرا أيوسعيد را مردي دادگر و باسیاست و عادل معرفی کرده 
است. او عی نو بسد: اواب روز را بر خود حرام کرده بود تا به درد حاجتمندان و 
دادخواهان برسد» ۴ 


۲-۹ سلطان احمد و ساطان محمود 

از ایوسعید ده پسر به یادگار ماند. " " سلطان احمد که بزرگترین فرزند ابوسعید بود پس از 
مرگ پدر جانشین او شد و به قصد تصرف خراسان عازم آن دیار گردید و چون از 
سلطان حسین میرزا شکست خورد. به حائب سمرقند مراحعت نمود و تا سال ۸٩٩‏ در 
سمرقند و بخار! سلطنت کرد. متازعات داخلی شاهزادگان تیموری برای رسیدد به 
قدرت همچنان ادامه داشت و وی همواره با برادران خویش, از حمله عمرشیخ حا کم 
فرغانه در حال نبرد بود. اما با مرگ عمرشیخ» با پسر أو ظهیرالدین محمد بابر یا باپرشاهه 
فاتح آیندۀ هندوستان از در مصالحه درآمد. بعد از مرگ سلطان احمد در سال ۸٩٩‏ 
برادرش؛ سلطان محمود میرزا حکمران ختلان و ترمد و بدخشان بر کرسی فرمانروایی 
ماوراءالنهر نشست و جندین بار با سلطاك حسین میرزا بایقرا به مغابله و زد و حورد 
پر داخت. لیکن حکومت او ب بیش از چند ماهی دوام پیدا نکرد و در سال ٩۰۰‏ وفات 
پافت. وی به مناسبت جنگ با اقوام کتور و سیاهپوشان طغرای فرمانهای خود را با عنوان 
سلطال محمود غازی می‌نوشت. او از هیچ نوع ظلم و ستم به مردم سمرقند فروگذاری 
نکرد؛ به طوری که ظهیرالدین محمد بابر در خاطرات خوده سلطان محمود را مردی 
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ظالم و شرابخوار و گناهکار و فاسق معرفی نموده و می‌نویسد: («دست به اعمال 
نکوهیده‌ای می‌زد و آن را نوعی زیرکی می‌دانست» ۲۸ 
بعد از سلطا محمود ینس پسر ان مود و بیقر وعلی» "بر سر تصرف 

ماوراءالتهر کار به حنگ و پیکار کشید آما سلطنت هیچ یک از آنها دوامی نداشت 
باتوی مرجب کرک مجو یگاگا۵ فد زب 

را برای فتح و پیروزی حریقان مجاور» مساعد ساخت. طولی نکشید که محمدخان 
شیبانی؛ فرمانروای طایقهٌ آوزبک. به ماوراءالنهر آمد و بس از زد و خوردهای متمادی 
سلطئت این سرزمین را به دست گرفت. 


۲-۰ سلطان حسین بایقرا 
سلطان حسین؛ پسر منصور بن بایقرا بن عمرشیخ بن تیمور» در سال ۲ در شهر هرات 
متولد شد و هفت سال بیشتر نداشت که پدرش درگذشت. او نخست در دستگاه الغ یک 
و تحت حمایت وی بود اما پس از آنکه ابوسعید به سلطنت رسید به زندان افتاد. وی از 
زندان گریخت و به میرزا ابوالقاسم بابر پیوست. بعد از مرگ بابر به مرو شاه جهان 
(شاهحان) رفت و در سال ۶۱ قیام کرد و سرانجام در سال ۶۲ موفق شد ناحیه نسا و 
باورد و گرگان را تصرف نموده» استرآباد را مقر حکومت خویش سازد. . اما سرانچام , 
پوسعید سپه او را در هم شکست و استرآباد را از وی گرفت و این سلطان تیموری به 
بایان خوارزم گریخت. * مدتی بعد بار دیگر بر استراباد مستولی شد و جون سلطان 
ابوسعید در سال ۸۷۳ به فرمان اوزون حسن در اذربایجان به قتل رسید و میدان نیز از 
رفیب و حریف نیرومند خالی شد» سلطان حسین میرزا به خراسان هجوم برد و در 
رمضان همان سال شهر هرات را به اساتی به تصرف خود دراورد. از ز ان تاریخ به بعد 
همواره با جانشینان ابوسمید در ماوراءالتهر در کشمکش و نبرد بوده لیکن هیچ کدام از 
شاهزادگان یموری موفق نشدند بر او غلبه کنند واو با استقلال و اقتدار تماع در مشرق 
ایران سلطنت کرد و در سال ٩۱۱‏ وفات یافت. 

یکی از مهمترین حوادث سیاسی زمان سلطان حسین بایفر؛ تصرف هرات به 
دست یادگارمحمد» شاهزادة تیموری ‏ و دست نشانده؛ُ اوزون حسن بود. او به همراه 
فرزند اوزون حسن و حمعی کثیر از لشکریان ترکمان به خراسان امد و هرچند سلطان 
حسین او را در چناران شکست داد ولی وی بار دیگر به کمک ترکمانان آق‌قویونلو به 


۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


خراسان لشک رکشید و این بار سلطان حسین به اجبار هرات را تخلیه کرد. اما مردم پس 
مدتی بر اثر عیاشی مفرط یادگارمحمد و ظلم بی‌حساب ترکمانان؛ OS‏ 
چنین شد که سلطان حسین در سال ۸۷۷ توانست شبی به طور ناگهانی به اتفاق وزیر 
خود؛ امیر علیشیر نوایی» شود را به هرات رسانده» و پس از کشتن یادگار محمد در میان 
بساط عشرت؛ هرات را تصرف نماید. ۸۲ 

سلطان حسین حدود سی و هشت سال سلطنت کرد. | گرچه دوران فرمانروایی او 
از لحاظ وسعت خاک و قدرت و نیرومندی ارکان ملک به اهمیت سلعلنت ابوسعید 
کورکانی نبود» لیکن از جهت رونق بازار هنر و ادب و صنایع ظریفه بمراتب برتر و بهتر 
از دوران او به شمار می ا ید. سلطان حسین؛ حامی جحدی علم و أدب و هتر بود. در زماد او 
هرات رونق بسیاری یافت و در آن عمارات مختلف از حمله مدرسه و کتابخانه‌ای 
بزرگ بنا نهاده شد؛ چنانکه دوران سلطنت او را می توان از نظر مرکزیت علمی و ادبی و 
هنری شهر هرات یکی از ادوار بسیار مهم شمرد. "" ملایمت طبع و حسن شفقت و 
عطوفت سلطاد؛ او را مافوق معاصرانش قرار داده بود. وی دربار خود را در هرات به 
مرکزی بسیار درخشان و تابان از علم و أدب تبدیل کرد. عدة کشری از شاعران و 
مورخان و مولفان معروف در این مرکز و در ظل عنایات سلطان حسین میرزا حمع و از 
توحهات او برخوردار بودند. از حمله خحوشختیهای او داشتن امیر و ندیمی صدیق و 
مشاوری فاضل و شاعر به نام امیر کپیر؛ نظام‌الدین علیشیر نوایی بود که دیوان شعر و 
مثتویهای مشهوری به دو زبان ترکی و فارسی دارد و مشوق عمده فاضلان روزگار در 
أل و نیش و دوستدارشاعران و نویسندگان» و از بانیان بزرگ آثار شیر بود ۸۴ 

در دربار سلطان حسین بایقرا علاوه بر وجود وزير دانشمندی چون امیر علیشیر 
نوایی» شاعر جلیل القدر؛ مولانا عبدالرحمن جامی و دو مورخ نامی؛ میرخواند و دوه 
دختری او خواندمیر و صورتگر و نقاش بزرگ ایرانی؛ بهزاد و خوشنویس شهیر سلطان 
علی مشهدی نیز به سر می‌بردند. 

نویسندگان و مورخحان معاصر سلطان حسین بایقرا همواره از وی به عنوان مردی 
ادیپ و شاعر و حامی دانشمندان و هنرمندان» و همچنین فردی شجاع و سخاوتمند و 
عادل یاد کرده‌اند.*" زین‌الاین محمود واصفی, از ادبا و مورخان قرن دهم هجری» 
داستان سالبی دربارۂ عدالت سلطا حسین بایقرا تقل کرده و می‌نویسد: «پادشاه را 
بسری بود ابوالمعصوم نام که اتفاقاً در عالم هستی رعیت‌زاده‌ای را به فتل رسانده بود. 


حانشینان تیمور و .. ۱۰۳ 


قاضی به کسان مقتول احازه داده بود که به به حکم شریعت اگر خواهند قصاص کنند و 
پا ديه بستانند و يا ببخشند. به فرمان سلطا حسین» مقدار زیادی زر آوردند و گفت: 
ای جماعت اینک زر و اینک يسر و اینک خنجر» هر کدام خواهید اختیار کنید. انها 
به قصاص اصرار ورزیده و به دریافت هیچ چیز راضی نشدند. سلطان به اصیرالاهراء 
خود اشاره کرد که برخیز و أو را بدان جماعت سپار مبادا که در حکم خدا تقصیری 
و او شود. فرزند سلطان به يدر مقتول تحویل داده شد. لیکن وقتی او را به بیرون 
بارگاه بردند» صدعه‌ای به او نرسانده و گفتند: غرض ما این بود که بادشاه خود را در 
عدل امتحان کنیم». ۸۶ 

امیر دولتشاه سمرقندی» فصل آخر کتاب خود را به توصیف سلطان حسین و 
اقدامات مفید او اختصاص داده و می‌نویسد: (فقرا و رعایای خراسان در ظل حمایت و 
کنف رعایت این حضرت» مرفه الحال و آسوده‌اند». ۸۷ 


۱ انقراض حکومت تیموریان در ایران 
از سلطان حسین بایقرا چهارده پسر و یازده دختر به یادگار ماند.؟ * فرزند بزرگ او بدیم 
الزمان میرزا نام داشت که در زمان حیات پدر» و هنگامی که حا کم قندهار بود بنای 
مخالفت با پدر گذاشت و لشکر به سوی هرات روانه کرد؛ اما بزودی مفلوب و تسلیم 
شد. سلطان حسین به وساطت بزرگان از تقصیر او درگذشت. اما همواره از وی نگرانی 
داشت و او را باعث دردسر خود می‌دانست. چنانکه میرزا عبداللطیف سیب نگرانی الم 
بیک و بعدها جهانگی سبب نگرانی | کبرشاه و اورنگ زیب باعث دردسر شاه‌حهات» 
امیراتوران هند بودند. 
پس از مرگ سلطان حسین بایقراه بنا به صلاحدید بزرگان» قرار شد بدیم‌الزمان 
میرزا و مظفرحسین میرزا که هر دو برادر بودنده به طور مشترک آمور سرزمینهای 
تیموری را با اتحاد کامل که موکد به عهد و بیمان بود اداره نمایند. در اواخر ذیحجه 
سال ٩۱۱‏ در هرات خطبه په نام هر دو خوانده شد و نیز بر سکه‌ها اسامي هر دو را 
تقش کردند و پس از تقسیم ممالک تیموری و تعبین متصبهای کشوری و لشگری 
و حدود متصرفات هر یک» هرات را به پأیتختی می انتخاب کردند. لیکن طولی نکشید 
که دیگر شاهزادگان تیموری از قبول اطاعت از مظفرحسین میرزا سر باز زده» به 
طغیان و شورش پرداختند و هر کدام از انها دم از استقلال زده» قسمتی را تصرف 


کردند و خطلبه به نام خود شواندند ۸٩‏ 


اختلافات شدیدی که پین فرزندان سلطان حسین بایقرا به وحود آمد» زمینه را 
برای موفقیت ازیکان آماده ساخت. محمدخان شیبانی از اولاد چنگیز که اندکی قبل بر 
سمرقند و ماوراءالنهر مسلط شده و سلسلهٌ خاندان ازبک را تشکیل داده بود» در سال 
۲ عازم فتح خراسان شد. بدین سان متصرفات تیموریان در ماوراءالنهر و خراسان به 
تصرف ازبکان درآمد و کلیه شاهزادگان تیموری به استشنای بدی‌الز مان میرز! که پیشتر 
به شاه اسماعیل صفوی و سپس به دربار عثمانی بناهنده شده بود کشته شدند. بدین 
ترتیب پس از گذشت متجاوز از یک قرن» نسل چنگیزندان, به طور کامل نسل امیر 
تیمور را مقهور و مغلوب کردند. 

انعرین مدعی سلطنت تیموری در ایران» محمدزمان میرز» فرزند بدیم‌الزمان 
میرزا بود. وی مدتها بود که در نزد شاه اسماعیل صفوی به سر می‌برد اما وقتی شاه 
اسماعیل در نبرد جالدران؛ به مقابله با سلطان سلیم عئمانی برداشت. از او روی 
برگردانده با سرعت خود را به استرآباد رساند و حکومت آن شهر را به دست گرفت. 
لیکن چندی نگذشت که شاه اسماعیل به تعقیب او پرداعت و او پس از فرار نه نواحی 
بلخ و بدخشان و درگیری با ظهیرالدین محمد باب رکه در آن زمان د رکاپل سمت امارت و 
سلطنت داشت» طولی نکشید که حکومت این آخرین بازمانده تیموریان در بلخ په 
دست ازیکان ‏ " افتاد و عمر فرمانروایش به سر رسید. 

با توحه به آنچه گفته شد» می‌توان حکایت یک قرن و اندی» دوران تسلط 
تیموربان بر ایران را چنین خحلاصه کرد: تیمور با حملات متعدد خود به ایران» 
حکومتهای محلی را برانداعت و حکومتی مقتدر به وجود آورد که مرکز ان سمرقند بود 
و ایران امروز جزئی از آن محسوب می‌شد. شاهرخ توانست پر قسمت اعظم متصرفات 
تیمور حکومت کند» لیکن این امپراتوری بهناور پس از اوه بر اثر اختلاقات و نزاعهای 
خانوادگی؛ دجار تحزیه شد و ننها ابوسعید (۸۷۳-۸۵۵) بود که قسمتی سیم اژ 
محصرفات تیموری را در اختیار گرفت. البته دوران سلطنت سلطان حسین میرزای بایقرا 
)٩۱۱-۸۷۵(‏ بر خراسان و گرگان و طبرستان و بعضی نواحی مجاور نیز قابل ذ کر است. 

نکتهٌ قابل توحه این است که اکثر پادشاهان تیموری که فرزندان یکی از 
مخربترین و خونخوارترین مردأن تاریخ بودند» بتدریج خوی ایرانی و مردمی به خود 
گرفتند و فرمانروایانی شاعر مشرب و دوستدار علم و معرفت و کمال شدند و تحت 


حجانشیتان تیمور و ... ی +۱ 


حمایت و حراست همین فرمانروایان ادب‌پرور بود که تمدن ایرانی» درخشندگی و 
لمعانی تازه یافت. ۱ 

پادشاهان این سلسله» جز تیمور که خوی غارتگری و خونریزی داشت تقریبا 
مردمی آرام و گاه مانند شاهرخ؛ متدین» ادب پرور و هنرمند نواز بودند و اگر اختلافات 
بزرگ ایشان و تفرق آراء زد و خورد و ستیزه‌جوبی آنان با یکدیگر نمي‌بوده 
می توانستند به مدد ذوق فطری» خدمات بسیار مهمی به فرهنگ ایرانی نجام دهند. 

حنگ و حدال داخلی و نقاق و قتل کشتار تانو ادگ کی و عدم اتحاد و یگانگی و 
بدبینی شاهزادگان تیموری نسبت به يکد یگر: از زمن مرگ الغ بیک و بخصوص از قتل 
ابوسعید به بعد» آز طرفی و قیام ترکمانان قراقریونلو و سپس آق‌قویونلوها و نیرو گرفتن 
ازبکان در ماوراء‌الهر از طرف دیگ از حمله عوامل سقوط و انقراض حکومت 
تیموریان در ایران به شمار می‌آیند. 


۲۳ انتقال امیراتوری تیموری به هندو ستان 
ظهیرالدین محمد ملقب به بابر (به معنی بیر) پسر عمرشیخ بن ابوسعید بن محمد بن 
میرانشاه بن تیمور یکی از معروفترین سلاطین خاندان تیموری است که در سال ۸۸۸ در 
هرات متولد شد و در دوازده سالگی به امارت ناسیه فر غانه منصوب گردید. وی مدتها 
سرگرم مبارزه و کشمکش با دیگر شاهزادگان تیموری بود اما سرانجام با استفاده از 
فرصت در سال ٩۰۶‏ سمرقند را به تصرف خود درآورد. لیکن با حملات محمدخان 
شیبانی» فرمانروای ازبکان» از حکمرانی سمرقند و ماوراء‌اللهر مأیوس و منصرف شد. 

در همین زمان حا کم کابل که از منسوبان بابر بود درگذشت. در نتیجۀ مرگ او 
اوضاع آن ناحیه دچار اغتشاش شد و بابر با استفاده از فرصت و با کوشش بسیار توانست 
در سال ٩۰٩‏ آن ایالت را تصرف کند. او پس از دو سال که در کابل مستقر بود برای فتح 
هندوستان که از ارزوهای دیرینه‌اشی بود بدانجا پورش برد و توانست بر نواحی ینجاب» 
لاهور» !گره» گجرات و دکن دست یابد. این پیروزیهای عظیم موجب شد که فاتح 
هندوستان بتواند سلسله تیموری را در هند تاسیس نماید. این سلسله در آرویا به مغولان 
کر شهرت دارد. 

ابر نامه» یا یادداشتهای بابر که به تزوک بایری نیز شهرت دارد» شرح زندگانی بابر 
به قلم خود اوست که اصل آن به زبان ترکی جغتایی نوشته شده و به چندین زبان ترجمه 


۶ اریخ تیمورباد و ترتمانان 


شده و بارها به جاب رسیده است. بابر خود در آغاز این کتاب می‌نویسد: ((در دوازده 
سالگی به سال ۸٩٩‏ امیر فرغانه شدم و در پانزده‌سالگی سمرقند را محاصره و تصرف 
کردم میس توضیح داده که جگونه سمر قند از دست او حارج صی‌شود. او در سن 
بیست ۾ دو سالگی کابل را تصرف کرد و با دوازده هزار سرباز» بر صد هزار سپاشی 
سلطا ابراهیم " پیروز شد هزاراد سیر را کشت و دهلی رأ به تصرف خود درآورد و 
در آنجا یکی از بزرگترین سلسله‌های بیگانه را بنیاد نهاد. وی شعرهای عالی سروده و 
خاطرات خود را نیز نوشته است. بابر در چهل و هفت سالگی چشم از جهان فرو بست 
در حالی که مي‌توان گفت در عمل به اندازه یک قرن عمر کرد. در این هنگام بود که 
سلسله صفوی در ایران روی کار آمده و قدرتی تمام بات ٩۳‏ 

اعقاب بابر یعنی همایون: حلال الدین اکب حهانگیر شاه جهان و اورنگ زیب 
از فرماتروایان مقتدری بودند که حدود سه قرن با نیرومندی تمام در هند سلطنت کردند. 
یادشاهان ءشهور این سلسله با اينکه در هندوستان سلعلنت داشته‌انده لیکن دربار آنان 
در دهلی مرکز علماء دانشمندان هنرمندان و معماراث و شعرای بارسی زیان بود. 

در این دوران نسبتا طولائی؛ عصری زرین در تاریخ هند پدید آمد. عصری که در 
آن فرهنگ و ادب و هنر ایرانی با آنديشه و ادب و فرهنگ هندی ممزوح شد و به بهترین 
تجو در شعر و تر نقاشی و خط؛ زرگری و جواهرسازی و معماری تجلی کرد. عصری که 
اندیشهٌ ایرانی و تفکر هندی در هم آمیخت و هنر ایرانی و ذوق هندی چون شیر و شکر 


ر ی ۱ ی .۲ 
نیو اء در این دوره شر جه بود» بکانکی و فجت لسن أدب ایرانی و أنديشه 


در نش 

۱ و تم ۱ ۱ مه ي ی EF,‏ ۳ 
هندی بود و هتر و فرهنگ اسلامی و ایرانی با فرهنگ و هنر و اندیشه هندی. 
بادداستها 

و 
او د نوادگان توصیح 
سر ۱ ر - ۳ 
هانگ # ول عا 3 شیم جوف جهانم و محمد اطا شل از جو ر و قاس 
باه ته ۵ یل . 
عم سس زیر جل از بسا اسکنادر ؛ احمد عم شيخ قبل از تیمور به قتل رسیده بود. 


rr 1‏ 
اعدف چ ۲ 1 رار | 


۳ 


حانشست از لول و ... ۱۰۷ 


یرانشاه  .‏ ابوبکر عمره خلیل سلطان ایجل 
و سیور عتمش 

شاهرخ الم یک اپراهیم سلطثت بایسنقر؛ 
سیورغتمش» محمد جوکی؛ بان 


اغلات (دمان اغلان)؛ 
(طفرنامه یزدی! ج ۲ء ص ۵۲۲-۵۲۱) 
۲ طفرنامه یزدی؛ ج ۱+ ص ۲۰۱. 
۳ عجایب المقدور؛؟ ص ۰۳۵ ۶ ۲ و TF‏ 
۴. ظفرنامه یزدی؟ ج ۲: ص ۶۶؟. 
a‏ طقر اسه شامی؛؟ س FY‏ و ظفر نامه یزدی؟ ج جیں ۴۷۲ 
۶ رشحات عین الحیات؟ ج ۲ ص ۲۱۱ 
۷ الغ بیک و زمان وی؟ ص ۲-۱ 
۸ عجا یس المقدور؟ ص ۲۶۷ به بعد. 
۰ سم ر 
4 به نوشت؛ صاحب حبیب السیر: «انگاه امیرزاده خلیل سلطان, شاهزادگان و خوانین و نوئیتان 
را از کسوت عرا یرود اورده. فامت قابلیت همه را به خلعتهای فاخره و حامه‌های طلادوز و 
۱ ۳ ی سر 
دیا بباراست. و ابواب زاین گشوده, آن مقدار زر و لوهر به مردم داد له رسم آفلاس از حهان 
بر اقتاد» (ج ۳ ص ۵۴۰ و ۵۲۲). 
+ صا ج مجمل فصیحی؛ در شرح و ادن سال Aa‏ و 3 دست ماله مسي خواند ج u‏ 
ص af‏ 
۱ در فتح دهلی توسط تیموں خلیل سلطان نیز شرکت داشته است. نظام‌الدین شامی در این مورد 
می نو بسد: ((امیرزاده سلطان خلیل بهادر؛ در سن بازده‌سالکی یش از همه شمشیر رساك و 
۱ ۳ ۳ 
پیلی گرفته. در بندگی حضرت حاضر گردانید» (ظفرنامه؛ ص ۱۹۱ 
۲ عجایب المقدور؛ ص ۰۲۶۸ همچنین این عربشاه سلطان حسین را مردی سیکسر و گستاخ و 
۳ ین تبر بشأه؛ سلطانب حمسن را خواه زاده یسور می داند و هي نو سد: اوی ہس از تومیدی و 
شکست از خلیل سلطان. به پسردایی ود شاهرح يوست زد وی یز حندان سامد و به 
نوشیدن زهر حانگاه با به مرگ خدایی درگذشت» (همان؛ ص ۲۶۸). نوشته صاحب یت 
1 ط ت ۳ + 0 ی ۰ 
السی ؛ ((آمراء شاهرخی صلاح ملک در فتل سلطا ین دآنستند, و وي را گردن زدند)) (ح 11 
۱ ۱ ۳ ۳ 
۴ ابن عربشاه از وی به عنوان کارفرمای امور دیوان و بنیانگدار اساس سلطنت و نکییان ملک و 
گزید؛ دانشمندان و پشت و تیروی سپاهیان پاد کرده است (عجایب المقدور؛ ص ۲۶۹). در 


۸ تاریخ تیموریان و ترکسانان 


حالی که عبدالرزاق می‌نویسد: (پیرمحمد قاتل خود را که از یک طبقهٌ پست و گمنام بود بالا 
بر د و لقب اهیر بدو داد)ا. 
۶. وقتی خلیل سلطان در حبس بود این ریاعی را در هجران دلداده‌ای گفت؛ 


دیروز چنان وصال جان افروزی امروژ نين فراق عالمسوزی 
انسوس که بر دفتر عمرم ایام اه را روزی نویسد و این را روژی 
(تذکرة الشعرا؛ ص ۲۶۷) 
۷ همانجا. 


۸ مجمل فصیحی؛ ح ۲ ص ۲۰۷. 

۶ عحایب المقدور؛ س ۰۲۹۲ 

۰ برای اطلاع کامل از شرح حال سلطان خلیل» رجوع کنید به : ظفرنامة یزدی و تذكرة الشعرا و 
حافظ ابرو و مطلم السعدین و عجایب المقدور و کتاب الغ بیک و زمان وی؛ ص ۱۰۷ به بعد. 
و پارشاطر؛ احسان؛ شعر فارسی در عهد شاهرخ؛ ص ۳۵.۳۲ 

۱ گفته‌اند به این علت نام او را شاهرخ به معنای «شاه قلعه» نهادند که در لحظهٌ تولد او پدرش که 
داشت شطرنح بازی می‌کرد همان موقع (قلعه» رفته بود. پعنی طبق قاعده‌ای در شطرتح محل 
شاه را با قلعه (رخ) عوض کرده بود. 

۲ مجمل فصیحی؟ ج ۰۲ص ۱۱۱ در تذکرة الشعراء ص ۰۲۵۵ ۱۴ ربیع الاول سال 3۷۷۹ کر شده 


است 
۳ برمحمذ ایلجی نامه فرستاد و این شعر را در نامه خود ذ کر کرد: 
هسمه بندگانيم شهرخ پسرست من و رستم اسکندر و هرچه هست 


۴ در تذکرة الشعرا آمده است: و به سعی گوهرشاد بیگم: شاهرخ سلطان بدان رضا داد تا دو 
چشم آن شاهزاده که غیرت حورعین بود. همچو عین نرگس از کسوت نور عاری ساختند و دید 
آن حوان جهان نادیده را از نور بینایی معزول گر دانیدند ( ۸۱۷ ه)» (ص ۲۸۰). 

۵ مجمل فصیحی: ج ۲ ص ۸۴. 

۶ همان؛ ص ۸۶ . امیر قاسم این حال را در شعر به زبان کتایه بیان می‌فرماید: 

قاسم سخن کوتاه کن بسرخسیز و عسزم راه کسن 
شکر بر طوطی فکن مسردار پیش کرکسان 
و غزلی نیز گفته است که مطلعش این است؛ 
نمی‌دانم چه افتادست قسمت از قدر ما را کزین درگاه می‌راننند دایم در به در ما را 
(حبیب السیر؛یم ۳ ص ۶۱۷). 
۷ الغ بیک و زمان ری؛ ص ۰۱۳۲ 


جانشینان تیمور و .۰ ۱:٩‏ 


.۲ ۷ ۰ مطلم السعاد ين؛ ج آ یں ۵۸۷. و مجمل فصیحی؛ س‎ TA 

٩‏ موف روضات الجنات فی اورصاف مد ينه هرات مي‌نویسد: ((مردمی که در این طاعون به 
رحمت حضرت بی یرن واصل شده‌اند؛ آجه ا بان را معلوم شده که گور وکفن بافته‌اند: در 
نفس یلد هرات» ششصد هزار نفر است و در برونها تا آنجا که سواد بلده است» چهارصد هزار 
که مجموع هزار هزار نفر باشد. بی‌انکه در مغا کها انداخته بودند و در خانها دفن کردند» (ج ۲ 
ص ۴{ 

۰ تذکرة الشهرا؛ ص .۲٩۴‏ در ارتباط با شدت وبا در استراباد قطعة زیر آمده است؛ 

ز انش قهر وبا گردید نا گاهان خراب استرابادی که خا کش بود خوشیوتر ز مشک 
و اندرو از پیر و برنا هیچ تن باقی نماند اتش اندر پيشه چون افتد نه تر ماند نه خشک 

۱ تذکر: الشعرا؛ ص ۲۵۵. سمرقندی از عزیزی در این باب این قطعه را اورده است: 

سهرخ ان شاه فا فدرت اسلام پتاه 

انکسه در ريشبه شباهی زده سرپنجه شیر 
زد به فردوس برین خیمه به ذی‌الحجه و گفت 

ماند تساریخ ز سا در همه عالم شمشیر ۸۵۰ 

.۲ ۵۶ تذكرة الشعرا؛ ص‎ Hi 

۳ مطلع السعدين و مجمع البحرين؛ ج ۰۲ ص ۰۷۵ 

۴ حبیب السیر؛ ج ۳ ص ۵۵۳ و ۶۰۳. 

۵ در سال. ۸۴۳ هحري به شاهرخ اطلاع دادند که در سرا حوکی و علاءالدو له رفرزند و حافظ 
دستوراتی داد لیکن انها نتوانستند حسارت ورود به سرای شاهزاده را به خود بدهند. شاهرخ بر 
اسب سوار شد و به همراه محتسبان به سرای جوکی رفت و مخازن و خفایا مورد بازرسی قرار 

ر 
کتاب الغ‌بیک و زمان وی؛ ص ۱۸۷). 
ل 5 ۳ ۲ 

۳۶ هانند بیش کو یی جسن عطار . وی دی شاهرخ ۴ در سنین کودکی با دیگر کودکان سوار در 
گوساله دیده بود گفته بود: که زود باشد که این کودک سوار باشد و پادشاهان ذی شوکت در 
رکاب وی پیاده بدوند». وقتی شاهرخ به قدرت رسید. گفته او را به وی یادآوری نمود (ر. ک.: 
رشحات عین الحیات؛ ج ١‏ ص .۱۵٩‏ 

۷ اعی‌اطوری صحراتو ردال؛ ص ۸ 

۸ برای اطلاع کامل از حالات شاهرخ ریحوع کنی به زیلبة التواريخ حافظ ابرو و مطلم السعد ین و 
عجایب المقدور و تذكرة الشعرا و روضة الصفا و حبیب السبی و همچنین کتاب شعر فارسی 
در عهد شاه رخ. 


۰ تاریم مور دات و توکمانان 


.۴۸۳ لش نا مه یزدی؛ بم ۰۱ ص ۲۸۲ و‎ ٩ 
.۵۰۳ مجمل فصیحی! ج ۲ ص ۱۳۷ و طفرنامه بزدی؛ ج ۰۱ص‎ ۰ 
.۲ ۴۸ سینامه کلاو یخو؛ ص‎ ۱ 
۰۲۵۵-۶۲۲ فر تا مه یز‌ی؟ ج ۱ص‎ . ۲ 
حافظ ابرو و عبد الرزاق در چند جا به این نکته اشاره کرده‌اند.‎ ۳ 
۱۲۷ به نقل از کتاب الغ بیک و زمان وی؛ ص‎ ۴ 
در مجمل فصیحی آمده است: «ولادت حسیبه سلطان خان‌زاده پیگم بنت سلطان الغ یک‎ ۵ 
.)۲۱۱ کورکان» (ج ۲. ص‎ 
۷۵۸ روضه الصفا؛ ج ۶ ص‎ ۶ 
در تاریخ وفات او گفته‌اند؛‎ ۷ 
الغ ہیک بجر علوم و حکنم کسه دیین نسبی را ازو سود پشت‎ 
ز عباس شهد شهادت حشیید شدش حرف تاريخ (عباس کشت»‎ 
(تذکرة الشعرلاص ۲۷۵) و همچنین در تاريخ واقعة فتل الغ بیک آمده است؛‎ 
چه عباس کشتش به تبغ جفا بود سال تاریخ عباس کشت‎ 
)۷۶۲ (روضة الصغا؛ ح ۶ ص‎ 
۷۶۲۰۷۶۱ برای اطلاع از چخونگی کشته شدن الغ یک رجوع کنید به: روضة الصفا؛ ج ی ص‎ ۸ 
.۲۷۳ مطلع السعدین! ج ۲ ع‎ ٩ 
همالحا‎ ۰ 
محقفان با این موضوع با شک و تردید برخورد می‌کنند. ملف حبیب السیر از یک کتاب‎ (۱ 
((تاریخ» سخن به میان آورده است؛ این کتاب را یکی از افاضل زمان شاهرخ په نام الغ یک‎ 
نو سته ست‎ 
ر. گ.: رشحات عبن الجیت.‎ ۲ 
بیک. شید مرید عارف بشهون قاسم انوار تبریزی بوده است (حبیب السیر؛ ج ۰۳ ص‎ ۳ 
{Fy 
برای نارام از شرع ڪال اج سک ناه کنید به: انغ بیک و رسان ری.‎ ۴ 
.۲۶۸ نتا از کتاب الخ تیک و زمان وی؛ ص‎ ۵ 
۲۷۲ روه المها؟ م ا ص‎ ۶ 
در روضة السفا؛ مس ۷۷۴ در تاریخ آن واقعه گنتاند:‎ ۷ 
باباسین کشت شب حسعه‌اش به تیر تاریخ قتا اوست که باباحسین کشت‎ 
۲۷۱ تقل از الغ بیک و زمان وی؛ ص‎ ٩۰۸ کوهستانی. مسعود؛ تار پخ اب وآلخبر خانی! صر‎ ۸ 


صاحت روشتهة الستا (صن ۷۷۲) می نو یسد: (اعبداللفیف. در اوان سلطنت خویش آين بث 


جانشیان تیسور و  ...‏ ۱۱۱ 


خمسه را که نظامی در قصۀ شیرویه که پدر خود پرویز را کشته بوده پیوسته مي خواند. 
پدرکش پادشاهی را نشاید و گر شاید بجز شش مه نپاید» 

.۱۲۶ علیشیر نوایی: مبر "ظام‌الدین؛ تدکره ماسر النفاشس؛ ص‎ ٩ 

۰ منجم پاشی؛ صحائف الا خبار؟ ج ۳ ص ۶۵. نقل از: کتاپ سعدی تا جامی؛ ص ۵۴۰ 

۱ تذكرة الشعرا؟ ص ۳۲۰. برای اطلاع از جنگهای میرزا عبدالله با سلطان ابوسعید و ابوالخیرخان 
ازیک رجوع کنید به: روضة الصفا؛ ج ۶ ص ۷۷۶ به بعد. 

1 نباپد او را با ظهیرالدین محمد باپره مؤسس تیموریان هند اشتباه گرفت. 

۳ سلطان محمد به فرمان شاهرخ حکومت عراق را داشت و پس از مرگ شاهرخ اصنهان و 
فارس را تصرف نمود و با جهانشاه قرافویونلو هم حتکی کرد که به صلح منجر گردید. 

۴ برای اطلاع کامل از بجنگهای این دو برادر رجوع کنید به: تذکر: الشعرا؛ ص ۰۵ ۳۱۰-۳ 

۶۵ ر. ک.: روضة الصفا؛ ج ع ۸۰۵-۷۸۷ و تذکرة الشعر ص ۳۲۹-۳۲۵. همچنین در تاریخ 


و قات او آمده است:: 


شاه بابر شهی که از عدلش عدل نوشیروان بدی ناسخ 
n. - + a - 4‏ 
بود راسخ چو در سخا و کرم کشت ناریح قوب او زاسخ 


۶ تذکره الشعرا؛ ص ۳۱۴-۳۱۲. 

۷ روضة الصفا؛ ح ۶ ص .۸۲٩‏ 

۶۸ مولانا واعظ کاشفی علت پیروزی و موفتیتهای ابوسعید و لشگربانش را حمایت و پشتيبانی 
یکی از افراد فرقةٌ نقشبندیه. موسوم به شيخ عبدالله و مخصوصاً عنایت و توجهات سعنوی 
حواحه احرار می‌داند. در این خصوص وی به کمک ازیکان اصلا اشاره‌ای نکرده است. او 
می‌نویسد: (موقمی که هنوز کسی ابوسعید را نمی‌شناشت خواجه احرار گفته بود که ما و 
شما و اهل تاشکند و سمرقند و خراسان همه رعیت وی خواهیم بود». برای اطلاع از شرح 
کامل این واقعه رحوع کنید به: رشحات عین الحیات؛ ج ۰۲ ص ۱٩‏ ۵. 

«و همچنین زمانی که در جنگ با میرزا عبدالله بقایت مضطرب شده بود خواجه احرار را 
پیش سپاه مشاهده کرده و پیرویی یافته و در نیم ساعت لشکر عبدالله را شکست داده است» 
(همان؛ ج ؟ ص ۵۲۲). 

9٩‏ طهرانی ابوبکر؛ دیار یکریه؛ ج ۲ ص ۴۷۳ به بعد. همچنین ر. ک.: مطلع السعدین؛ ج ۰۲ ص 
۳ به بعد. 

۰ ابوسعید در یکی از نامه‌های خود به اوزون حسن فته است که بزودی پس از فتح ممالک مصر 
و روم وشام همان طو رکه جدم تیمور, حکومت دیار بکررا به جد تو علمان پیک داد من نیز 
حکومت دپار کر را به تو خواهم داد. این نامه به زبان ترکی و خط آویقوری نرشته شده و اصل 
آن به شمارءٌ ۱۲۳۰۷ در آرشیو موزهُ توپ قاپوسرای استانبول موحود است. 


۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


ديار بکریه؛ ج ۲. ص ۴۷۷. 

۲ برای اطلاع پیشتر رجوع کنید به: مطلع السعدین؛ ج ۰۲ ص ۱۳۵۳. و ديار بکریه؛ ج ۲ ص 
۱ و روضة الصفا: ج ۶ص ۹۶٩‏ به بعد. و تذكرة لشعرا؛ ص .۳۵٩‏ همچنین حکیم معروف 
حلال‌الدین دوانی مولفب رساله‌ای مشهور در اخلاق؛ موسوم به اعلای جلالی؛ ماده تاریخ 
ذیل را برای سال هلاک او به نظم آورده است: 
سلطا ابوسید کسه در فر خسروی پچشم سپهر پیر چو او نوجوان ندید 
الحق جنان یکشته بگشت او که گشت ود تاریخ سال مقتل سلطان ابوسعید 

(به تقل از: کتاب از سعدی تا جامی؛ ص ۵۴۴-۵۴۳) 

۷۳ مطلع السعدین؛ ج ۲ ص ۱۱۴۳ موف کتاب جبیب السیر درباره این حادثه می‌تویسد: 
(میرزا سلطان ابوسعید در نهم ماه مبارک رمضان ۸۶۱ به قتل آن بلقیس زمان فرمان داد و این 
واقعه شنیعه خالی بود که بر دید دولت آن پادشاه ستوده. حصال ظهور نمود» (ج ۴» ص ۸ع). 

۴ روضة الصفا؛ ج ی ص ۸۷۰. 

۵ تد‌کره الشعرا؛ ص ۰۳۵٩‏ 

۶ همالحا 

۷ میرزا سلطان احمد میرزا سلطان محمود؛ میرزا شاهرخ؛ میرزا الغ پیک. میرزا عمرشیخ» میرزا 
ابایگر میرزا سلطان مراد میرزا غلیل سلطان محمد و میرزا سلطان ولد (روضة الصفا؛ ج 
ص ۸۷۰). 

۷۸ بابر نامه يا حاطرات پابر؛ صر ۷۲ به بعد, 

.۷ برای اطلاع از شرح حال اتان ربعوع کنید به: حبیب السیو؛ ج‎ ٩ 

A»‏ رحوع کنید به تأمه سلطان ابوسعید به حهانشاه در اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا 
شاه اسه‌اعیال؟ ص ۳ه" 

۱ بادگارمحمد» پسر سلطان محمد بن بایسنقر بن شاهرخ است. وقتی جهانشاه قراقویونلو 
بالاحبار دست از هرات برداشت وی همراه او به آذربایجان آمد و تا قتل جهانشاه پیش او به 
سر می‌برد. بعد از او اوزون حسن با احترام وی را پذیرفت. روشن است که نیت هر دو یعنی 
حهانشاه و "وزوت حسی؛ داشتن ستمسکی برای دخالت در امور خراسان بود. او در سال ۸۷۴ 
به کمک ساه آق‌قویونلوها به عراسان آمد و هرات را تصرف کرد؛ اما بعد شکست خورده 
شته شد. 

۲ برای اطلاع کامل رجوع کنید به روضة الصفا؛ ج ۷ ص ۶۳۵۲ و روضات الجنات فس 
او صاف مد بنهة هرات؟ ج ص ۳۳۶ به بعد. 

۳ به قول امیر دولتشاه سموفندی در تذکره الشعرا: 
هر جا که پی‌عنایت و لطف تو در جهان . تابوت و دار بود؛ کنون تخت و مثبر است 


جانشینان یمور و .۰ ۱۱۳ 


دارالاسان تخت هری با وجود تو رشک بهشت و شمم اقالیم و کشور است 
(تذکرة الشعرا؛ ص ۴۰۲). 

۴ سلطان حسین بایقر؛ در نامه‌ها و فرمانهای خود از امیر علیشیر همواره به بزرگی یاد کرده است 
و در نامه‌ای او را (انت منی بمنزله هارون من موسی» مخاطب نموده است (رحوع کنید به 
عبدالله بن مروارید؛ شرف نامه؛ نسخه خعلی شماره ۳۷۹۸ کتابخانهٌ ملگ: ص ۷۲۸). 

۵ مانند امیر علیشیر نوایی که در توصیف او می‌نویسد: «ابر گوهر بار فضای آسمان سخاوت. 
سرو پلند پوستان عدالت» رستم رستان معرک؛ رزم و کوشش, حاتم زمان بزم و بخشش. نکته‌دان 
سحرساز عالم فصاحت و معجزه‌پرداز حهان بلاغت ...» (مجالس النفائس؟ ص ۱۳۰). 

۶ وأصفی. زین‌الدین محمود؛ بدایع الوقایم؛ ج ۲ ص ۱۶۶-۱۶۳ 

۷ برای اطلاع کامل از شرح حال او رحوع کنید به: تذکرة الشعرا؛ ص ۴۰۲-۳۸۷ و روضة 
الصفا؟ ج × و حبيب السیر؛ ج ؟. 

۸ برای اطلاع از مشخصات آنان رحوع کنید به: روضة الصفا؛ ج ۷ ص ۲۴۳-۲۲۰. 

.۳۰۷-۳۰۴ روضة الصفا؛ ج ۷ ص‎ ٩ 

۰ دربار؛ کیفیت عاقبت حال بدیع الزمان میرزا و محمد زمان میرزا رحوع کید به: روضة الصفا؛ 
ج ۷ ص ۳۵۰ به بعد. 

۱ متظور سلطان ابراهيم لودی از سلسلة لودی است که در سالهای ٩۳۲‏ الی ٩۳۳‏ در دهلی 
سلطئت می‌کرد. او مردی بیدادگر و متفرعن و مستبد بود. مسلمانان و هندوان از او رنجیده 
شدند و باب را به فتح هند تشویق کردند. 

۲ برای اطلاع کامل از شرح حال ظهیرالدین محمد بابر رحوع کنبد به: محمد قاسم. تاریخ فرشته. 
و باپرنامه؟ ۳ حلد. 

۹ رحوع کنید به: عیدالحسین نوایی؛ ایران و جهان از مغول تا قاجاریه؛ ص ۴۷۶ به بعد. 


شکوفایی هنر در عصر تیموریان 


۵-۱ شکوه و عظمت هرات در دور تیموریان 
هرات در ا کثر دوره‌های تاریخ به عنوان یکی از مهمترین شهرهای حر اسان شناحته شده 
استءلیکن دوران شکوفایی و اوج زیبایی آن بدون تردید مربوط به دورهُ تیموریان 
است. بو یژه در دورهة صدساله سلطنت شاهرخ سلطان ابوسعید و سلطان حسین بایقراه 
این شهر مرکز تجمع دانشمندان و هنرمندان و محل رونق و شکوفایی هنرهایی چون 
کتابسازی متباتون تذهیب و خوشنویسی بوده است. عظمت و اهمیت شهر هرات در 
سرزهین خراسان» حایگا ه علمی» ادبی» سیاسی و اجتماعی آن در تاریخ شرق ایران» که 
باعث شده بود صیت حلال و حمال و اواز شکوه و ابهت آن سرتاسر جهان آن روزگار 
را فرا گرد بویژه در عصر تیموریال» توحه گروهی از دانشمندات و فاصلان و مورخان را 
به خود معطوف داشت. چنانکه دربارةٌ حوادث سیاسی وشح تحولات و ویژگیهای ادبی 
و احتماعی و اوصاف حغرافیایی آن کتابهای بسیاری تالیف شده است. در فياك این 
کتایه کتات روضات الجنات فى اوصاف مدبنه هرات تألیف معین‌الدین محمد زمحی 
اسقزاری از همه مع وفتر است. 

در عصر تیموریان دارالسلطنه هرات به صورت دا رالعلم بزرگی درآمده بود و از 
اطراف و ا کناف جهان: طالبان علوم صوری و معنوی بدان کانون فرهنگ و ادب روی 
می‌آوردند. در هر گوشه و هر ناحیه آن شه گنبدهای عفليم مساجد و مدارس و 
خاأتقاهها سر به اسمال براقراشته و در زیر انها - حلقه‌های درس و مالس ادب و بست و 
مناظره برپا و دایر بوده و از ان دارالسلم + پزرگ هزاران اثر بدیم هنری و کتابها و 
رساله‌های علمی و ادبی به هور بیوسته است. بادشاهاد و فرمنروایان تیموری 
بزرگتر بت مدارس خحانقاهها» مساحد دارالسیاده» دارانشناها و کتابخاته‌ها را در 
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اين شهر به وحود آورده بودند و در ان هزاران دانشمند» سخنور» شاعر نو بسند 
هنرمند» نقاش: تذهیبکار» خطاط و موسیقیدان مانند ستارگان درخشات» نورافشانی 
می‌کردند. نه تنها این مرا کز» بلکه هر گوشه و کنار این شهر؛ برای شاعران و موسیقیداتان 
و قاتا عذهبان و خطاطان کانونی گرم و پذیرنده بود 4 ین کانون عظیم هنری در 
تاریخ فرهنگ و هنر و تمدن | یران په نام مکتب هرات خوانده شده است. 
حافظ اپرو در توصیف این شهر در عهد شاهرخ می‌نویسد: 
در خراسان هری بهشت یرین شد به عهد معین دولت و دين 
شاهرخ پادشاه هفت اقلیم خلدالله مسلکه آمسین 
شمحشیره ن وی در حای دیگر در توصیف این شهر این قطعه را اورده است: 
کسر کسی پرسد ز تسو از شهرها خوشتر کدام 
گر جواب راست شمواهي داد او راگ هری 
این حهال جوت بحردان» در وی خراسان جون صدف 
در میان آن صدف» شهر هری حون گوهری " 


۵-۲ فر مانروابان تیموری و توحه آنان به هنر 
دورد ؟ سکمرانی تیموریان در ایران» عهد پرورش هنر نقاشی و مصوری و تزیین و 
تلاهیبپ و حوشنویسی و تمام شقوق کتابسازی به شمار میآید. هنر نقاشی از فدیم الا یام 
در بين مردم مأوراءالنهر و ایران» بویژه در حراسان رواج داشته و اناد بس از ورود اسلام 
به این نواحی استعدادهای هنری خود را در آراستن و تدهیب کت دپنی اسلاهمی 
بخصوص قرآن و نقاشی عساحد و مقابر اسلامی به کار بستند. بدین سان در سرتاسر 
دنیای اسلام» آثاری را به وجود آوردند که در تاریخ هنر بشر برگزیده‌اند. تا قرن ششم 
هجری هنر کتابسازی» چه در دنبای عرب و چه در ایران و خراسان و ماوراءالنهر ترقی 
شایانی کرد و در این مدت کتابخانه‌های بزرگی در قلمرو حلافت اسلامی از قاهره تا 
خراسان و ترکستان به وحود آمد. در عصر سامانیان و غزنویان و سلاحقه هنر کتابت به 
همراه نقاشی و تذهیب و تشعیر بر کنابها و بویژه نسخ فرانی دوام یافت و از قرن سوم 
هجری به بعد در آسیای میانه و خراسان و ایران نقاشی گل و برگ مشجر و خطوط 
اسلیمی هندسی و نوشته کوفی مزین) آمیخته باگل و برگ زیبا بر روی آبئیه رایج شد. در 
عصر سلاجقه نیز هنر کتابسازی همراه با مصوری و خوشنویسی و نقاشی عورد توحه 


فرمانروایان بود. در عصر مغول | گرچه کتابخانه‌ها و شهرهای آسیای میانه و خراسان از 
بین رفتند و مدتیت و هنر سقوط کرد ولی شاهزادگان مغول و ایلخانان در اثر زندگی در 
بقایای همین بلاد متمدن با زندگی مدنی و امور هنری و عمرانی آشنا شدند. در اثر این 
آشنایی و علاقه» هنر مصوری و حوشنویسی: بخصوص در زهان وزارت خواحه 
رشیداندین فضل‌الله همدانی» آثار هثری بسیاری را در ايران به وجود اورد و هنر تصویر 
و تزیین کتابها در سر تاسر مملکت ابلخانی ترقی کرد و دربار ایلخانان به محلی هیدل شد 
که در آن همواره نقاشان چینی و آویغوری و ایرانی به هنرنمایی مشغول بودند. 

تیمور با همه خشونت و سنگدلی که داشت. از آنجا که در محیط دانش و هنر 
تربیت یافته بود؛ پس از آنکه در سال ۷۷۱ سمرقند را به بایتختی برگزید این شهر را به 
مجمع دانشمندان و هترمندان مدل کرد و مشهورترین هنرمندان آن دوران» مانند مير 
علی تبریزی خطاط و استاد عبدالحی مصور و بسیاری دیگر را در آن بحمع کرد. 

از آثار جینی و اسناد به حای مانده» در انجا چنین بر می ید که مبادی هنر مکتب 
تیموریان از دربار بادشاهان گذشته به دربار ایشان انتقال یافته است. در دور تیمور 
تقاشی نیز روا داد شته» به طوری که می‌بینیم تیمور بعد از پورش هت ساله و قح کشور 
عثمانی» در دو فرسنگی سمرفند؛ مجلس بزرگ جشن و پیروزی خود را زیر خرگاه 
عظیمی تر تیب داد که منقش و ملوّن و مذهب به طلا و لاحورد بود و به قولی: («ده هزار 
کس در سایة آن نشستند» و مورخان در توصیف تقش و نگار این خیمۀ رنگین منقش 
بزرگ رطب اللسانتد. " 

با وحود اینکه اکثر فرمانروایان و امیران و شاهزادگان تیموری» هنرمندان را 
گرامی می‌داشتند و به احیای هنر می‌کوشيدند» لیکن گاهی خطراتی هم متوجه این گروه 
و | ثارشان می‌شد. برای مثال هنگامی که تیمور در سال ۸۰۷ به سمرقند برگشت و 
مشاهده کرد که ایوان مدرسه «سرای ملک خانم» را بلندتر از ایوان مسجد حامع 
ساخته‌اند» بر هر دو معمار آان» خواسه داود و محمد حلد» غضب کرده و دستور داد تا آنها 
را به قتل رسانند. " همچنین به نقل از نویسند؛ مجمل فصیحی (وقتی از رفتار فرزند خود 
میرانشاه به خشم آمد: : مولانا شمس‌الدین محمد کاخکی که در علوم نظم و نثر و جد و 
هزل» یگانه زمان بود و استاد قطب‌الدین نایی و حبیب عودی و عبدالمژس گوینده که در 
صفت موسیقی» هر یک فیثاغورث روزگار و سرآعد ادوار بودند» به سبب اینکه اپشان 
امیرزاده را به ملاهی و عناهی ترغیب می‌نمودند مزاح صاحبقرانی متفیر شده» حکم 


شوفایی هنر در عصر تیموریان ‏ ۱۱۷ 


سیاست فرمود و آن حماعت به این سبب به قتل آمدند. ٩‏ 

بعد از مرگ تیمور مملکت وسیع وی بین بازماندگانش تقسیم شد. ایشان که در 
محیط دانش و هنر پرورده شده بودند؛ در فلمرو خویش در ماوراءالتهر و خراسان و عراف 
و غیره به پرورش هنر و تشویق و گردهم آوردن هنرمندان پرداختند. از آن جمله می توان 
از شاهرخ نام برد که هرات را پایتخت خود کرد و این شهر را پرورشگاه هنر ساخت و از 
آن تاریخ به بعد» حدود یک قرن, یعنی تا اواخر عهد سلطان حسین بایقرا هن رکتابسازی 
که خود شامل هنرهای خطاطی؛» نقاشی» مصوری» تذهیب و تجلید بود همراه دیگر 
هنرها به دوره عروح خود رسیدند. دولتشاه سمرفندی در شرح احوال شاهرخ می‌نوبسد: 
(اما چهار هنرمند در پایتخت شاهرخی بوده‌اند که در ريع مسکون» به روزگار خود نظطیر 
نداشته‌اند. خواحه عبدالقادر مراغی در علم ادوار و موسیقی و پوسفب اندکانی در 
خوانندگی و مطربی و استاد قوام‌الدین در مهندسی و طراحی و معماری و مولانا خلیل 
مصور که ثانی مانی بود6. ۴ 

نسخه‌های خطی مکتب هرات چه از نظر موضوع و خط چه از نظر آرایش هنری 
یعنی تصویر تذهیب» نقاشی و تجلید در ان عصرء شایق و فدردان زیادی دأشت و به هر 
طرف به طور ارمغان برده و پا فرستاده می‌شد. از حمله آورده‌اند که: «در زمات سلطان 
حسین میرزا؛ سفیری را به عراق می‌فرستادند» میر علی شیرنوایی در حمله نقایس تحفه» 
کلیات حامی از حهت قاضی عیسی صدر مقرر داشت» " و دیوان مولانا حامی از هرات 
به حضور سلطان بایزید دوم عثمانی فرستاده شد" 

در نتیجة هنرپروری شاهزادگان تیموری بود که هتر خطاطی و کتاب‌نویسی 
پیشرفتی بسیار کرد. چنانکه می‌گویند مولانا نیشابوری» نستعلیق نویس و شاعر و منشی 
اعحوبهٌ ده در روز بکشنه ۲ رییم‌الاول ۴ در حضور عامه مردم از صبح تا شام 
صد و پیست مکتوب بلاغت اسلوب ده سطری انشا و به خط نستعلیق حوب نوشت. 

ا گرچه پرورشگاه مهم تمامی این هنرها چه در عهد شاهرخ و چه در عهد 
حانشینان وی شهر هرات بود؛ ولی شهرهای سمرفند» بخارا؛ بلخ مشهد فزوین» 
اصفهان» شیراز و تبریز نیز از مراکز بزرگ و شکوهمند این رنسانس هنری بوده‌اند. 
چنانکه آثار این رنسانس تا برخی شهرهای کوچک هم رسیده بود؛ شهرهایی که 
به نحوی از انحاء با دربار احلاف تیمور در شهرهای سمرفند و هرات و حکمرانان 
معاصر ایشان مانند خانهای ماوراءاللهر و ترکمانان اق‌قویونلو و سپس تیموریان هند 


۸ ا Tm‏ ن و کمانان 
ناریح تیموریان و ترتمانال 


و خاندان صفویه در ایران و زیردستاد این حکومتهای بزرگ و حتی با عثمانیها 


نیز رابطه‌ای داشته‌اند. به هر حال | گرچه این هنرها میراث مشسترک تمام مردم این 
سرزینها به شمار میا یند اما در واقم این هرات بود که مرکز این هنرها بوده و به هر 
سو نور مي‌افشانده است. 

د کر این نکته ضروری است که نهضت خاصی که تیمور يان در هنر یدید آوردند» 
بعد از زوال حکومت ایشان از میان نرفت» بخصوص که پادشاهان صفوی هم در تشویق 
و ترغیب هنرمندان دست کمی از تیموریان نداشتند و کورکانیان هند نبز همواره ھل 
هنر را گرامی می دأستند. 

ذه تنها شاهان و شاهزادگان تیموری خود مشوق هتر و هترمندال بودند؛ بلچه 
بسیاری از امیران و بزرگان د ربار نیز از آنها پیروی کرده: ا از این هنر مندان برای ساختن 
آثار هنری مورد نیاز خود استفاده می‌کردند و گاه حتی شود آنها در بعضی از شاخعه‌های 
هنری ماهر و استاد بودند. از حمله مولانا شر یف الد ین عدالقهار سمرفندی برادر مر لت 
مطلم السعذ بن از مشاهیر دربار شاهرخ در هرات بود. وی علاوه بر حسن خط » در موسیفهی 
و سیاق و انشا هم ماهر بوده است. و نیز به قول خواندمیر: امیر علبشیرنوابی زیر 
معروف سلطان حسین پایقرا هم در تذهیب و تصوير و کتابه‌نویسی فظیر نه‌اشت». 

در واقع ی توان گفت فرمانروا: بی شاهرخ در هرات مقدمذ دوران پرشکوهی شد 
که می توان ان را رستاخیز هنر ایرانی عهد تیموری نام د نهاد؛ رستاخیزی که باعت شد 
علاوه بر هترهای یاد شده هترهایی چون موسیفی؛ معماری» فلزکاری» آبگینه و 
چینی‌سازی و کاشیکاری ابرانی نیز تکامل یابد. بدین سان مقدمات نهضت علمی» ادبی 
و شبری بزرگی فراهم آم. که در عهد صفویه به اوج خود رسید. 


۵-۳ هنر کتایسازی و کتاب‌آرایی 

بدل توحه و همت و کوشش تیموریان درباره کتاب و کتابخانه از حمله موضوعهایی 
است که نمی توان بسادگی از کنا ران گذشت. شاهان و شاهرادگات و رحال و حکام این 
دولت» به طور تقریبی همه دوستد تدار کتاب و کتایخانه بودند و در میان اناد کسانی ماتند 
شاهرخ بایسنقی الغ پیک و سلطان حسین در این زمینه بیش از همه کوشش و فدا کاری 
کردند. به فرمان ایشان تعداد زیادی از هنرمندان» همواره به استنساخ کتاب س رگرم بوده 
و آن کتابها را مذهبان و نقاشان چیره‌دست تزیین مي‌کردند و صحافان ماهر جلد های 


گرانبها برای آنها ترتیب می‌دادند و از این راه نفایسی را بدید می‌آوردند که هر یک 
به دنیایی می ارزید "' 

از انواع هنرهای مربوط به کتابسازی» می توان به هنر صحافی معرق اشاره کرد که 
در عصر تیموریان» در هرات رواج یافت. بایستتر میرزا استاد قوام‌الدین مجلد و 
صحاف معروف)» را از تبریز به هرات فرا خواند. وی در صحافی, انواع هنرنمایها را به 
کار می‌بست و از حمله به کار صحافی معرق پرداخت که کاری بد ی بود. در صحافی 
معرق روی حلد را ضربی طلااندود می‌کردند و بشت آن را معرق می‌ساختند. البته مولانا 
میرک اصفهانی؛ به جای ضربی یا ضربی مطلایی که دارای نقوش یا تشعیر برجسته بود» 
بر بوم مشکی» تشعیر می‌ساخت. تشعیر روغنی کار میرک دارای گل و بوته و باغ و 
صحرا ار شکال سیمرغ و اژدها و پرندگان زیبا بود و آن را یو میرکی» می گفتند. 

هنر ساحن کاغذ ابر ی برای 1 رایش حواشی و گاهی متن کتابها و انواع نوراقشانی 
مانند میانه» غبار» چشم موری» سرموری بیخته بر روی اوراق کتابهای نفیس و نیز صنعت 
عکس و تذهیب معرق و قطاعی از هنرهای مرسوم کتابسازی عهد تیموریان بود» که به 
وسیلة ان خطوط و نقوش را از کاغذی بریده بر اوراق یا قطعات مورد نظر می جسباندند. 
این گونه کارها را با ابزاری خاص و با دقت و هنرمندی تمام انجام می‌دادند. در دوره 
تیموریان هنرهای کتابت» تحرین تذهیب قطاعی» تعریق» تشمیر» نقاشی» مصوری» 
تحلید و غیره رواج بسیار داشت و آين هنر مندان به نام کاتب مهب نقاش؛ وصال؛ 
فطاع؛ معرق» تشعیر ساز؛ مصور و محلد بأد هی شدند. ۳ 

در دوره تیموریان صنعت صحافی و چرمکاری که دارای طرحهای عالی بود و در 
آن نهایت دقت و مهارت به کار می‌رفت به حد کمال رسید, نمونه‌های خوب صحافی و 
حلدسازی از دورهٌ تیموری» با تاریشهای ۸۴۱و ۸۵۰ در کتابخانه موزه توپ قاپوسرای 
استانبول و موزه متروپولیتن موجود است. ۱۴ 


۵-۴ هنر نقاشی 

اطلاعات ما دربارة چگونگی وضمیت هنر نقاشی در زمان تیمور کم است. البته ابن 
عربشاه در توصیف کاخهای تیموری به این نکته اشاره کرده است که تیمور در بعضی از 
این کاخهاء مجالس خویش ر تصویر نموده و صورت خود را گاه خندان و زمانی 


حشمگین ت تقش کرده ات ۵ 


چنانکه ذ کر شد شاهرخ پسر و جانشین تیمو هرات را مقر حکومت خود قرار 
داد. وی عده زيادي از هنر مندان را برای استنساخ و مصور ساختن کتابهای کتابشانه 
مشهور خود استخدام کرد. از حمله در بین آنها می‌توان از خلیل نقاش نام برد. وی در آن 
زمان یکی از عجایب اریمه عصر و ثانی مانی به شمار می‌رفت. 

پایستقر میرزا؛ پسر شاهرخ نی زکتابخانه و مدرسهُ فنون کتابت تأسیس کرد؛ در این 
مدرسه هنرمندان بسیاری از حمله تقاشان به کار مشغول بودند که از میان آنان می‌توان 
امیر شاهی سبزواری و غیاث‌الدین را نام برد. غیاث‌الدین جزء یک هیأت سیاسی بود که 
از طرف شاهرخ به چين فرستاده شدند. رابطه خوب و محکم دربار هرات و خاندان 
مینگ چين باعث شد که هنر چینی» در مکتب هنری هرات تأثیر گذارد. از حملهٌ این 
تأثیرات تزیین جلد کتابها به شیر مرسوم حیوانات خرافی چینی است. 

نقاشان دربار تیموری ابتدا بیشتر به مصور ساختن شاهنامه مشغول بودند اما 
بعدها موضوعاتی که پیشتر توحه آنها را جحلب کرد اشعار عاشقانه و موضوعات عارفانه 
مورد علاقه شاعران معروف ایران از جمله نظامی و سعدی بود. در مکتب هرات برای 
تقاشی اشعار این گونه شاعران» سبک جدیدی ابداع شد به گونه‌ای که متناسب با معنی و 
مفهوم اشعار غنایی و عاشقانه ایشان باشد. در این سبک اشکال انسان در تصاویر ظریف 
و کوچکی ترسیم می‌شد و فضای آن به طو رکامل ایرانی و زمیده آن تزیینی و دارای افق 
بلید و حبال اسفنجی بود. ایجاد این سبک در نقاشی که پتدریج نفوذ خارجی در آن 
مستهلک شد و واجد ویژگیهای ملی و ایرانی گردید» مرهون مکتب نقاشی هرات بود. 

در واقم می‌توان گفت در عصر شاهرخ» هنر نقاشی مر حله قتباس و فراگرفتن 
فنون اجنبی را پیمود و په دور؛ حوانی خود رسید و سپس توانست انجه را از دیگران 
گرفته بود در خود تحلیل برده و حزء حدانشدنی خود سازد. در صورتها و اشکالی که در 
اواخر فرك هشتم هحری کشیده شده‌اند می‌توان مهمترین ویگیهای تزیینات سبکهای 
قنی مرسوم را دید. . همین ویژگیها در قرن بعد به بزرگترین ممیزات نقاشی مکتب هرات 
مبدل شد. مهمترین خصلعهای این مکتب» چشم اندازهای زیبای گلها و گلزارها در بهار 
کوه و تپه‌هایی به شکل اسفنج و استفاده از رنگهای درخشان و روشنی بود که هیچ گا 
خروج از رنگی به دیگری» وحدت و استقلال انها را متزلزل نمی‌ساست. علاوه بر این» 
نقاشان این دوره توانستند میات اشخاص و ساختمانها با سایر منظره‌ها نسبتهای مقبول و 
معقولی را بیابند و رعایت کنند. بریژه مینیاتورهای مکتب هرات از حیث سبک. بسیار 


شکوفایی هنر در عصر تیموریان ۰ ۱۲۱ 


به یکدیگر شباهت دارند و به طور تقریبی همه آنها کوههایی را در قواصل معین؛ همراه 
با سبزه‌ای که زمین را بوشانده و افقی بلند و رنگهایی حدید نشان می‌دهند. عصر طلایی 
میتباتورسازي در دوره تیموریال و در هرات به دست هن مندان این . دوره آغاز شد. 
امر وزه در بسیاری از موزه‌های حهان آثاری بی‌مانند از دوره تیموریان وحود دارد؛ 
آثاری که از لحاظ زیبایی و رنگ‌آمیزی و دقت در حزئیات بی‌نظیرند. ۱۴ 

در منابع عصر تیموری از نقاشان برجسته‌ای مانند سیدی احمد نفاش» خواحه 
علی مصور؛ درویش محمد خراسانی؛ مولاناامرخلیل» خواجه غیاثادین» امیر روح الله 
مشهور به میرک نقاش و مولانا حاجی محمد استاد قاسم علی چهرهگشا و چگونگی کار 
آنها بحث شده است. ۳" اما مسلم این است که بزرگترین نقاش عصر تیموری و تمام 
ادوار اسلامی کمال‌اندین بهزاد بود که در سال ۸۵۴ در شهر هرات به دثیا آهد. وی در 
کودکی از پدر و مادر یتیم شد و استاد میرک نقاش که کتابدار سلطات حسین میرزای 
بایقرا بوده تربیت و نگهداری او را پذیرفت. بهزاد هنرمند و با استعداد بود و از هنر 
میرک بهره گرفت. تربیت و توحه میرک از یک طرف و استعداد ذاتی بهزاد از طرف 
دیگر و محیط هنردوست هرات همه و همه باعث شد که بزودی کار بهزاد بالا بگیرد و به 
جایی پرسد که به قول مولف گلستان منر (تا صورت نقش بسته؛ همچو او مصوری کس 
در این روزگار ندیده۱۸,6 

امیرعلیشیر نوایی و سلطان حسین بایقرا از هنرمندان حوان حمایت می‌کردند. 
ایشان بعدها بهزاد را نیز به دربار خویش راه دادند. بهزاد هم با مینیانورها و نقاشیهای 
خود» خاطر سلطان را شاد نگه می‌داشت و به قول ملف کتاب بدایع انو قا د یم (هرگاه که 
این بادشاه عالیجاه غمی یا المی یرامون خاطر گردیدی و غبار بت بر مرآت ضمیر 
منیر رسیدی؛ استاد مشارالیه (بهزاد) صورتی برانگخته و پیکری برامیختی که به مجرد 
نگاه کردن حضرت پادشاه در وی» این طبعش از رنگ کدورت و صفح خاطرش از 
تقوش کلفت فی‌الحال متجلی گشتی». همچنین از یکی از امیران آن دوره به نام امیر 
ابامحمود که صورتی عجیب و هیأتی غریب داشت یاد کرده است که بهزاد صورت او 
رابه اوضاع مختلقه "" تصویرمی‌نمود و پادشاه راشاد و خندان می‌کرد. امیر علیشیر نیز به 
بهزاد علافه و محبتی خاص داشت و گویند: (استاد بهزاد صحیفه‌ای مصور به مجلس 
امیرعلیشیر آورد؛ مشتمل پر درختان گونا گون و پر شاخسارش مرعاد خوش صورت و بر 
هر طرف جویبارهای جاری و گلبنهای شکفتهٌ زنگاری و صورت مرغوب مير (علیشیر) 


چنان که تکیه بر عصا زده و طبقهای پر زر در پیش نهاده. میر علیشیر از دیدن آن تصویر 
قوق‌العاده در اعجاب رفت و از حاضران خواست تا نظر خود را دربارة آن بگویند. یکی 
از آنها گفت: خواستم دست دراز ؟ کرده و ؟ گلی برکنم و بر دستار خود گذارم. اما اند بشه 
کردم که مادام از سر درختان پرواز نمایند. هر یک چیزی گفتند و امیر علیشیر 

گفت نزدیک بود طبقهای زر را به حاضران مجلس نثار کنم. در هر حال مير علیشیر به 
قدری تحت تأثیر لطف و زیبایی نتبو یر قرار گرفت که استاد بهزاد را اسب با زین و 
لجام و حامد مناسب داد. ۲۲ 

مورخ بزر؟ » خوابحه عیاث‌الدین بن همام‌الدین مشهور به میرخواند که از 
دوستان صمیمی بهزاد بوده است درباره او می‌نویسد: (استاد کمال‌الدین بهزاد مظهر 
بدایم صور است و مظهر نوادر هنر. قلم مانی رقمش ناسخ آثار مصوران عالم و بنان 
معجز شیمش ماحی تصویرات هنروران بنی آدم. 

موی قسلمش ز اوسستادی حان داده به صورت حمادي ۲۳ 

بابر» بادشا » کورکانی هند از ظرافت کا ر استاد سخت در شگفت مانده و در سحق 
او گفته است: (بهزاد بزرگترین و عظیمترین نقاشان است» وی در ۱: بن دوره آولین نقاش 
است که ملزم به امضای آثاز هنري شود شده است. بهزاد در رنگ‌آسیزی و دانستن 
خواص و ترکیب رنگها و در تغییر حالات مختلفة نفسانی مهارت دارد و مخصوصاً در 
کشیدن اشکال آبنیه و مناظر طبیعی کار خود را به حد اعجاز رسانده است. در تصاویر وی 
آرامش و خوش سلیقگی وابداع و مهارت موجود است» و در ترکیب و تزیین آن و انسجام 
رنگها» » کمال نقاشی تیموری را پروز داده است. به نظر بعضی از مدفقین در تصاویر 
بهزاد» مقدار زیادی از عنصر حب الهی و مقام روحانیت و قدوسیت دیده می‌ شود و شاید 
علت آن باشد که مشرب تصوف در زندگانی بهزاد به اوج خود رسیده بود. ۲۳ 

بعد از انقراض سلسله تیموری» بهزاد برای سلطان فاتح ازبک» یعنی شیبانی خان 
یا شیبک خان کار می‌کرد و تا سال ٩۱۶‏ که شهر هرات به تصرف شاه اسماعیل اول 
صفوی درآمد: در این شهر به سر برده و به نقاشی و صورتگری اشتفال داشت. پس از 
فتح هرات پادشاه صفوی وی را به تبریز برد و در این شهر بود که بهراد شهرت 
عالمگیری برای خود کسب نمود. او به ریاست کتابخانه سلطنتی منصوب شد و در دربار 
صفوی به منتهی درحه بزرگی و سربلندی رسید» تا جایی که هیچ نقاشی در تاریخ 
اسلامی نتوانست مقام و منزلت وی را به دست اورد. 


شخوفایی هنر در عصر تیموریان ‏ ۱۲۳ 


مصطفی عالی» مورح ترک دربارة درحه قرب و آهمیت بهزاد در دربار صفوی 
می‌نویسد: ((در سال ۰ در موقع حملۀ ترکان عثمانی و جنگ بین قوای د و کشور شاه 
اسماعیل صفوی, به قدری درباره حفظ حان و سلامت هنرمندان دربار خویش عضطرب 
بود که دستور داد که دو تن از بهترین آنان؛ یعنی بهزاد تفاش و شأه محمود تیشابوری 
خطاط در غاری پنهان شوند و بعد از تمام شدن جنگ شکر خدای را به جای آورد که 
آنان از مصایب و خطر جنگ مصون ماندند». 

اما با اینکه شاه تهماسب. بسر و حانشین شاه اسماعیل» خود به هنر نقاشی علاقه 
داشت و همواره از هنرمندان و بخصوص بهزاد حمایت می‌کرده چون فردی خسیس و 
ژراندوز بود» بر حلاف بدرش حتی از برداشت مخارج زندگانی این بیرمرد هنرهند نیز 
خودداری م کرو" 

بهزاد بر علاف | کثر استادان جیره‌دست شهرت و بزرگی را در زمان حیات خویش 
به دست آورد. وی مورد احترام شمه بزرگان؛ فرمانروایان و امیران بود و به سبب همین 
شهرت فوقالعاده بود که آثار و مینیاتورهای او را با اشتیان جمم می‌کردند و گروهی نیز 
یرای کسب ثروت. آثار بهزاد را تقلید کرده و به نام بهزاد می‌فروختند. البته اکنون تا 
اندازه‌ای روشن شده است که کدام یک از آن آثان بدون شک و تردید از آثار بهزاد است. 

خصوصیات مهم سبک بهزاد را می توان چنین برشمرد 

۱ درستی و دقت کامل در خطوط و تصاویر. 

۲ نمایاندن وضع چهره و قیافۀ اشخاص به طور شگفت‌انگیزه به وسیل ترکیب 
انواع رنگها. 

۲ حرکت و مفهوم بودن اشارات تصویر. 

۴ ظرافت در کشیدن درختان» کلها و دورنماها و نیز در دمایش اشعه خورسید 
و ابر. 

۵ شماره رنگهای گونا گون و توافق آنها با یکدیگر (وی به رنگهای سرد مانتد 
سرعه‌ای» سبز» فیروزه‌ای» زیتونی» زرد و قهوه‌ای بیشتر توجه داشت و در آثار خود طلاو 
نقره نیز به کار می‌برد و اقسام مختلف رنگ سرخ را نیز مورد استفاده قرار مي‌داد). 

۶ وحود روحیه نهفته حب الهی و روحائیتی خاص در پرخی آثار بهزاد. 

۷ بحایگزینی چهره گشایی و صورتگری خراسانی به حای چشم و ابروی فیأفه 


۴ تاریخ تیموربان و ترکمانان 


مغولی زاين کار هنر مکتب هرات را از تأثیر سنن هنر چینی ازاد ساحت و تحت 
اسلوب محیطی درآورد). 

۸ ریزه کاری و دقت در ترسیم نقشهاء بناها» دیوارها؛ فرشهاء گلها و تزیینات 
مجالس مصور و نگارش یی انواع لباسها با رزه کاریهای حاص و رنگار نگ (اين 
ویژگی در مکتب هرات ٹیر گذداشت ت به نحوی که از روی محالس مصور این مکتب 
می توان ویژگیهای نقش ر و لباسهای آن عصر را به دست اورد). 

اکتون آثار و نسخه‌های خطی بسیاری با این‌گونه خصایص هنری در موزه‌ها و 
کتابخانه‌های دنیا موحودند که تأثیر بهزاد را در مکتب هرات تشاد می‌دهند. 

استاد کمال‌الدین بهزاد بس از هشتاد و هشت سال زندگی در سال ٩۲۳۲‏ وقات 
یافت. آرامگاه وی در جنب مزار شاعر معروف کمال خجندی در باغ شپخ کمال واقم 

٩.۵‏ از شا گردان معروف بهزاد می‌توان شاه مظفر نقاش و میرک نقاش و حلال‌الدین 
یوسف نقاش را نام برد. ۲۴ 


۵-۵ هتردوستی با یسنقر میرزا 
پایسنقرمیرزا؛ فرزند شاهرخ: : در سال ۹ متولد شد.۲ " در همان عتفوان جوانی و 
بسرعت» | ثا: ر کفایت او ظاهر شد؛ به طوری که برای شاهرخ در امور سیاسی و جنگها؛ 
دفع مدعیان و نیز تنظیم امور ر مملکتی و دیوانی» یآوری دلسوز و مساعد و مشاوری شجاع 
و باتدبیر بود. در سال ۸۱۸ از طرف پدر به حکومت ترس و مشهد و آبیورد و جرجان و 
خبوشان و نساوباورد گماشته شد و دو سال بعد برای رسیدگی به امور کشوریی» به امارت 
مالک شاهرخی و در حقیقت به ولایتهدی وی انتخاب گردید و قرار بر این شد که در 
عياب شاهرخ؛ + ادارة پایتخت وکشور را در دست گیرد. وی در سال ۸۳۷ پس از 
سی و هفت سال و چهار ماه زندگی» در نتیجۀ زیاده‌روی در شرابخواری درگ شت ۲ 
اهمیت و معروفیت بایسنقر میرزا به دلیل عشق سرشار و علافه بسیار وی به علم و 
ادب وکلیة فنون هنرهای زیبا اعم از شعر و موسیقی و نقاشی و معماری بود و اينکه وی 
به عنوان بزرگترین مشوق هنرهای زیبا در عصر خود شناخته می‌شود. بدین لحاظ 
همچنان در میان هنر دوستان هقأمی ارسمند دارد. او خود در غالب فنون هنری زپردست 
بود؛ نقاشی می‌دانست و خط ثلث را کسی بهتر از او نمی‌نوشت. کتیبه‌های مسروف 


شکوفایی هنر در عصر تیموریان ‏ ۱۳۸۵ 


مسجد گوهرشاد در مشهد خط خود اوست. وی طبع شعر نیز داشت و شعرا را حمایت 
می کرد و په ایشان صلات گران می بخشید. 

بایسنقر یکی از بز ر گترین کتابدوستان جهان به شمار میآید. او برای استنساخ و 
تنظیم و تجلید کتابهاء دستگاهی وسیع فراهم ساخت. چهل خطاط و نقاش په رهبری 
مولانا عفر تبریزی در کتابخانه او پیوسته به کار تحریر نسخ و تذهیب و تصوير کتابها 
اشتفال داشتند. مولانا جعفر تبریزی موظف بود به طور مرتب گزارش کار کتابخانه و 
کارکنان آن را به بایستقر میرزا عرضه کند." " بایستقر در این راه مال بسیار صرف میکرد 
و کتابهایی که در زمان او و تحت نظارت او تحریر و تجلید شده‌اند از حیث ظرافت و 
دقت بی‌نظیرند. مهمترین کار ادبی وی ترتیب شاهنامه فردوسی و مقدعه‌ای است که به 
اشاره او بر شاهنامه نوشته‌اند و به «مقدمة بایستفر» معروف است. "۲ 

دوست محمد کتابدار عهد تیموری درباره هنر مصوری و هنرهای مربوط به آن 
و همچنین توحه تیموریان و بخصوص علاقه بایسقر میرزا به هنرمندان و حمایت وی 
از ایشان» اطلاعات درخور توحهی ارائه کرده است. وی دربارة هنرمند نقاشی به 
نام مولاناخحلیل مصور مطالبی نوشته و وی رأ (ثانی مانی» گفته است. او در نقاشی 
استادی حیره‌دست بود و دوست محمد او رأ در عهد خود یگانه روزگار خوانده و 
نام او را میرخلیل گفته است. ۲۱ 

در ارتباط با امیرخلیل نقاش و بایسنقر داستانی جالب ذ کر شده است که علاقه 
بی‌حد این شاهزادهٌ تیموری را نسبت به هنر و هنرمندان روشن می‌سازد. گویند شبی 
مولاناخلیل در صحبت بایسنقر میرزا به طریق ندما مزاح می‌کرد. امر تقلید به جایی رسید 
که بی‌اختیار پاشنهٌ کفش او بر پیشانی بایسنفر امد و بشکست و خون به رخسارش 
ریخت. جون خدمتکاران این واقعه را مشاهده کردند» گرد پادشاه جمع شدند. در این 
میان مولاناامیرخلیل از بیم و هراس فرار اختیار کرده» خود را به یکی از حجره‌های 
چهل‌ستون که مولانافخراندین حعفر در آن کتابت می کرد رسانیده» در را به روی خود 
محکم بست. بایسنقر میرزا چنین دید و برای آنکه خبر په سمع شاهرخ نرسد» بفرمود که 
ابواب آمد و شد باغ را مسدود سازند و مولاناخلیل ر را حاضر نمایند تا حاطر او از این محر 
آزرده و خجل و شرمنده نباشد. مشعلها افروخته شد و در اطراف باغ به حستجوی او 
بر داعتند و وی را در حسرة مذکور یافتند. او در را از درون بسته بود. چون ملازماد 
شاهزاده کمال التفات او را بت به مولانا می‌دانستند در را بشکستند و کیفیت را په 


۳ 


۶ داربخ تیموریان و م کمانان 


عرض رسانیدند. بایستفر مير زا خود به فده عنایت به در ان حجره آمده امیرخلیل را 
آواز داد و او در راگشاد و په بای آن حضرت افتاد و شاهزاده روی او را پوسه داد و همراه 
خویش آوره و از وی دلحوی نمود و شیاء حاضر مجلس را از نقره و چینی و امخال آن با 
خلعتهای فد بدو ۳ 

باسنقرمیرز! علاوه بر زباد ترکی که زبان مادریش بود به زبانهای فارسی و عربی 
نیز تسلط داشت و به آنها شعر م سرود. شاهنامه را خوب می‌دانست و تاریخ‌نویسان را 
گرامی می داشت . أو بیشتر اوقات خود را د, بین هترمندان می کد راند و بدون تردید یکی 
از عوامل رونق و پیشرفت هنر در عصر تیسوری همانا تشویق و حمایت بایسنقر از 
هنرمندان بود. همین بود که همواره راه ترقی و بیشرفت هنر هموارتر می‌شن, ۲۴ 

میرعلیشیرن وایی در چند حمله و به طور خحلاصه باپستقرمیرزاً رأ چنین وصف 
کرده | ست: (بادشاه ی خوش طبع و سخی و هنرپرور و عیاش بود؛ و چندان نقاش و 
سازنده وگوینده ینب به ترتیب و وشوو نما یداه در زمان هیچ پادشاه لا 
نیست که بیدا شده باشند»». ' 

میرزا علاءالدولی فرزنه میر زایامستقر: یکی دیگر از شاهرادگان هنردوست 
تیموری بود که بس از مرگ پدر کارهای هنری او را دنبال کرد و به تشویق او همچنان 
هترمندان په ابداع و خلق آثار هنری آشتغال داشتند 


عه ابراهیم سلعلان خطاط بر جستهٌ عصر تیموری 

ابراهیم سلتلان: پسر دیگر شاهرخ و برادر میرزا بایسنقر نیز از شاهزادگان تیموری است 
که د ساي ۱ متو لد شد. و و مردی هنر هد و شعرشتاس و خحوشنویسی جر ه‌دست و 
توانا بود. از وع نار و کتیبه‌شایی به خط لت بر عمارات و مساحد و عدارس سیراز بافی 


مانده که هي نرات از مان انا 8 کشا ی در ا محمشید که بر پیشانی رز ابوان حنوبی 
کاس جر ذفش ده و زیر ه‌های هخي هخاء‌نشی و یز دو کسه دیگر در تاه ها و 
پنجره‌های همان کاخ که هر سه در سال ۸۲۶ تحر یر شده‌اند اشاره کرد. "" همچنین از او 
یک تشه سد به خبط تلب عالي, بر بالای دهلیژ ورودی بقعه علی بن حمزه در شیراز و 
در کار دب رازه دی ا سح د درد ۳ 

شم ا کنو در موزه بارس شی از ده اقرا زوک وحود دارد که بعضی فعتقدند خط 
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کریم به حط کوفی و با تذهیب بسیار عالی در سر سورهه و ود شي وحود دارد که 
ابراهیم سلعلان در سا ۸۳۴ بر بقعه شاه چراع و دب گر ده است. أب "میم سلاك از سا 
۹ به بعد حا کم فار ر و ده و دولتشاه سمر هی از زی به عنوان بدشاه زادعای هر مدد 
و هنرپرور و مستعد در رسوم مملکتداری و دینداری ا او . مسي و بسك 
(مشهور است که دفاتر فارس به خط مبارک خود نوشده بره ۲۸ 

مورخ مشهور عولانا شرف‌الدین علی بزدی به واسطه علم و صلاح و به سیب 
حسن انشای بی‌نظیر مد تی دراز در حدمت سلیلان ابراهیم و ممدوح وی بوده ات ؟ 

مولف حبیب السیر هم در توصیف ميررا أبراهيم ساطان می‌نویسد: «ب وقور 
مکارم اخلاق و محاسن آداب و تربیت آهل فضل و هنر و رعایت هنرمندان دانشور از 
سایر سلاطین دودمان صاحقراد ظفر قرین» امتساز ز تمام داشت و در باب تقریت امور 
شریعت بیضا و ترویج مهام ملت غرا همواره علم سعی و آهتمام می‌افراشت)). " 

از داستانی که دولتشاه سمرقندی نقل کرده است» چنین بر میا ید که ابراهیم 
سلطان به هثر موسیقی هم علاقه‌هند بو ده است. او در تدکره خویش از شخصی به 
نام پوسف اندکانی یاد کرده می‌نویسد که در گویند گی و مطربی در هفت اقلیم 
نظیر نداشته و لحن داودی وی دل را می‌خراشیده و آهنگ حسروانی او بر حگرهای 
مجروح نمک می باشیده است. یرسف اندکانی در هرات و در خذمت برادر ابراهیم 
سلطال» یعنی میرزا بایستقر به سر می‌برده است اما سلطات ابراهیم چند نوبت او را 
از بایسلقر طلب می کند و بایسنقر او را نمی‌فرستد تا آخرالامر سلطان اپراهیم صد هزار 
دینار نقد می فر سعد تا شاید برادر در ازای ان یوسف را به شیراز بفرسند اما بایسنقر 


این بیت را در جوا برادر خود می قر ستد: 
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با اینکه شاهزادگان شاهرخی خود استاد خط نس و لويس بودند اما هم 
ابراهیم میرزا در عراف و فارس هم بایسنشر میرزا در ر ساد» برای ترویج انواع خحط 
دیگر هنرمندان را نیز تشویق می‌گردند. از میات استادان معط آن دوره خواحه عب.الله 
مرواربد» محمدامین دانشمند محمود ساطائی؛ عزیز بن محمد محیی‌آلدین هروی که در 
حط نسح و ثلث استاد بوده‌اند و محمد ین مطهر نیشابوری» محمد بن محمد مشهور به 


۱ تاریخ تیموریان و ترکما شمایان 


بقال» تو سق شاه شر وی پیرحسن کاتب: عبدالرحمن کاتب؛ سیخ ع دالله شروی و 
عبدالله زیارتگاهی که در خط نستعلیق مهارت داشتند؛ " " صاحب نام ترند. 


۵-۷ معماری و هنرهای وابسته به آن و آثار تاریعی عصر تیموری 
هترمندان و معماران ایراتی با حمل مغول و کشت و کشتار و ستم و ویرانگری این قوم و 
در دور هرج و مرج و خودکامگی حکمرانات محلی؛ دست و دل از هتر و هثرنمایی 
شستند و در لاک یأس فرو رفتند. به قول حافظ « کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین 
باشد)), یک معمار گونه می توانست در آشفتگی و بريشانی هنرنمایی کند. اما پتدریج 
که اقوام مهاجم با مظاهر فرهنگ قوم مغلوب آشنا شدنده به آن خو کردند و آن را 
بد یر قتند؛ معماری ابرانی نیز حال تازه‌ای گرفت و بر اثر آن بناهای مدهیی و دیوانی 
احداث شد. در ایتدا نماها با ا خشت و آجر معمولی و تاقنماها با سفیدکاری ساده ساخته 
می شد و هر قدر کشور آرامتر و فرمانروایان بیگانه‌اش ایرانیتر و رامتر می‌شدند» آرایش 
بناها از پیرون و درون بیشتر و زیباتر می‌شد. 

هنر نیز مانند هر پدیدهُ دیگر اجتماعی تحت تأثیر اوضاع و احوال اجتماعی» 
اقتصادی و سیاسی زمان خود به وحود می‌اید. تبمور با پیروزی پر بسیاری از سرزمینها و 
مردان سیاسی زمان خود ثروت کلانی به چنگ آورد. یکی از خصوصیات بارز وی این 
بود که در همه چنگها و لشکرکشیها هة آنچه را از علما و شخصیتهای برجت 
می‌یافت» به سمرقند می فرستاد. ˆ از سوی دیگر تیمور به رغم اینکه بسیاری از شهرها را 
تخریب کرد و به دستور او قتل عامهای فراوانی صورت گرفت» دستور ساختن مساجد» 
مقیره‌هاء بازار و باغهای عتعددی را داد و همواره این کار را با علاقه و پشتکار دنبال 
می‌کرد و خودش نیز در طرحها دخالت می‌نمود. ۲۴ 

همه بتاهای زیبایی که در عصر تیموریان در سمرقند ایجاد شد و دیگر بناهای 
بر حای مانده از اولاد و احماد تیمور» حاصل دسترنج معماران هنرمند ایرآنی است. چول 
تیمور در سال ۷۹۵ برای بار دوم شیراز را تسخیر کرد» قریب یک ماه در باغ تخت» 
اقامت نمود. شواهدی وحود دارد که نشان می‌دهد تیمور باغهای معروف شیراز را دیده 
و شیفته این باغها و نیز شاید بناهای شهر شده است. همه این زیبایها برای او به صورت 
الگویی از یک شهر زیبا درآمد. . به همین دل لیل برخی از باغهایی را که در سمرقند 
ایجاد کرد به نام باغهای موجود در شیراز نامیذ که باع دلگشا و باع و عهان‌نما از إن 
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حمله‌اند. البته علاوه بر این سلیقه تیمور نیز در معماری آن دوران اثر بخشید. او همواره 
در پی ایجاد ساختمانهای مرتفع و باشکوه بود که باید با سرعت زیاد ساخته می‌شدند. 

اما شکوفایی هتر تیموری در عصر شاهرخ اتفاق افتاد. در این زمات بناهای 
زیادی ساخته شد. عموما این بناها واحد نوعی وحدت معماری و تزییناتی جون 
کاشیکاری و نقاشی بودند؛ بتاهایی مانند مسجد گوهرشاد مدرسة خرگرد» مسجد شاه 
مشهد (امروزه به نام مسجد ۷۲ تن شهید معروف است» مدرسة بالاسر؛ مدرسه دودر 
مزار تاییاد و مقبره گوهرشاد در هرات. . هنوز هم در بعضی از این بتاها به نام معماران 
شیرازی برمی‌خوریم. همچون نام سازنده مسجد گوهرشاد که فوام‌الاین شیرازی بود و 
نام سازندۀ مدرسه خرگرد که قوام‌الدین و غیاث‌اندین شیرازی بودند. هنر معماری عصر 
تیموری در حقیقت زمینه‌ای است که هثرهای دیگری چون نقاشی ۰ گچبری» 
مقرنسکاری و کاشیکاری بر آن قرار گرفته‌اند. 

بناهای زیبا و پرشکوه این عصر نشان‌دهنده آنند که در زمان تیمور و فرزندانش 
شرابط افتصادی مناسی برای به وجود امدن این اثار وحود داشته است. در مجموع 
معماری عصر تیموری از اصالت خاصی برخوردار بوده است و می‌توان حصوصیات آن 
رأ به شرح زیر پرشمرد: 

۱ . خطوط اصلی در نماها بدون اینکه قطع شوند اغلب اداعه می یایند واین خطوط 
عمودی و موازی حتی بر روی گنبدها نیز کشیده شده‌اند تا بنا را بلندتر نشان دهتد. 

۲. کشیده بودن شکل گنبدها. 

۳ بلند بودن ساقه گنبدها. 

۴ بلند بودن سردرهای ورودی و ابوانها. 

۵. وحود تاقنماهایی که دو طبقه را طی می‌کنند بدون اینکه در فاصله دو طبقه 
فطع شوند. 

۶ وجود تزیینات به صورت اجرای جدا گانه آنها از استخوانبندی بنا. 

۷ وجود وزنهای مستطیل شکل بالای ورودی اتاقها. 

۸ استفاده از جوب برای بیش اوردن قسمت زیر بوششها (برای سرعت کار). 

٩‏ کشاندن تاقهای اصلی بوششها تا زیرگنبد (برای بلندتر نشان دادن سقف). 

۰ وجود عنصری به عنوان گوشه‌سازی به نام «پا باریک کنج دور» که تأ زیر 
سقف بالا می‌رود و پلان مربع را به صورت هشت گوش در می‌آورد و سبب می‌شود که 


سقف بلندتر به نظر آید. 

۱ استفاده از کلیل با قوسهای بزرگ برای پوششهای کوناه. 

۲ وحود پرششی ستاره‌ای شکل شانزده ترک به روی تیزه تاقها در سقفهای 
بدون گنبد. 

۳ له رنگ لاحورد در تزیینات کاشی. 

۴ استفاده از وسمی سازی در بوشش سقفها. 

۵. جلو زیاد بنا و تظاهر خارحی و برونگرایی آن در غالب موارد. 

۶ وجود قوسهایی که از تفاطع دو بیضی تشکیل می‌شوند و ارتفاع تيز آنها 
بیش از نصف دهانه تاف است. 

۷. وجود یا آثار وجود رنگ طلایی در تزیینات نقاشی و کاشیکاری. 

۸ وجود طرسهای خاصی در کاشیکاری. گچبری و نقاشی» مانند استفاده از 
ره‌ها و یا مشبکهای با طرح ششگوش " " در کاشیها. 

پناها و آثار تاریخی مهمی از دورد تیموریان در ایران بر جای مانده است. در 
اینجا و به اختصار ره شرح ند نمونه از آنها اشاره می‌گردد: 

مسجد گوهرشاد. مسجد گوهرشاد خاتون مشهد که به نام بانی آن همسر شاهرخ 
مشهور شد از شاهکارهای معمار نامدار عصرء استاد قوام‌الدین شیرازی است. ساخت 
این بنا در سال ۸۲۱ اغاز شد وتقر يا دوازده سال به طول انحامید. جوت این بنا حزء ایئیه 
استان قدس است دارای سردر و مدخل مستقلی نیست. سردر ایوان طرف قبلهٌ ان 
دارای تاق عظیم کاشیکاری است و در دو طرف ان دو منارء کاشی حلب لو حه می کند. 
که از لحاظط زیبایی هنر کاشیکاری بسیار فابل توجه و حیرت اورند. ایوان باشکوه این 
مسجد و کنیبهٌ تاربخی مفصل آن که از جنس کانی است؛ و به خط بایسنقر پسر ارشد 
شاهرخ با حروف بسیار درشت سفید؛ بر زمیته‌ای آبی رنگ و در تهایت زیبایی نوشته 
شدهء اعجاب بینندگان را بر می‌انگيزد. البته به نظر عده‌ای از اهل تحقیق» قسمت زیادی 
از اين کتیبه که به حط پایسنقر بوده» ریخته و بعدها در حیں تعمیر با حط عحمدرضا 
امامی از خعلاطان مشهور عسر صفری» تجدید و ترمیم شده است. مجموع این بناها و 
کاشیکاریهای معرق و خوش اب و رنگ و کتیبه‌های زییای آن موحب شده که این 
مسجد از هر حیث کامل و در ردیف یکی از عالیترین نموده‌های معماری جهان به 
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صاححبلر مان» ب شیستانها؛ کنید و متاره اسنت. در حوار مسجد ؟ کوهرشاد آشا» مسجد 
دیگری به نام مسجد شاه (مسجذ ۲ تن شهید) وحود دارد که بنای آن را هم به دوره 
شاهرخ نست می‌دهند. این مسجد دا رای گنبدی بزرگ و مین به کاشیکاری و دو مناره 
و فضایی مناسب است. از مطالعه متن کته ایوان آن که به خط ثلث و با کاشی سفید در 
متن لاحوردی نفش بسته معلوم مي‌شود که بنا در سال ۵۵ به بایان رسیده است. در ین 
کتیبه: نام سازنده ان شمس‌آلدین محمدالتبریزی بنا ث ثبت شده است. 

مدرسه شاهرخ يا مدرسه دو دور. این مدرسه به اهتمام غیات‌الدین یوسف خوابعه 
پهادر در محرم سال ۸۴۳ ساخته شده و از لحاظ تزیین» کاشیکاری صعرق» محموعه 
تحطو ط مختلفه و نقوش ال درخور توحه است. 

آستان قدس رضوی. در جال حاضر بناهای تیموری این محمرعه عظیم شامل 
قسمتهایی از رواق غربی استانه و سردر متصل به آن است. ساختمان سردر صحن عتیق» 
منسوب به دوره تیموری است. لیگ پیشتر قسمتها در عصر صفوی کامل شدء است, ایوان 
طلای صحن عتیق» مشهور به ابوات طلای نادری. از بناهای امیر علیشیر نوایی» وزير 
دانشمند سلطان حسین پایتراست که بعدها در زمان تادر شاه افشار طلا کاری شده است. 

هدرسه خرگرد. مدرسه خرگرد به سال ۸۶۸ در زمال شاهرخ و به دستور پیراحمد 
خوافی وزير ساخعته شده است. معمار اولیه این بناء قوام‌الدین شیرازی بوده و سپس به 
دست غیاث‌الد ین شیرازی به بایان رسیده است. 

مسجد مولانا در تایباد. بنای زیبایی از دوران شاهرخ تیموری به نام مسحد و مزار 
مولانا شيخ زین‌الدین خوافی که از مشاهیر عرفای عصر تیموری بوده در طیات 
یا تایباد ساخته شده است. بانی اپن بنا نیز که از برحسته ترین ب بناهای دوران شاهرخ 
به شمار می آید و به عقیدة برخی شاید قابل مقایسه با مسجد ؟ کوشر شاد مشهد باشد. 
به طور کلی اهمیت | ین بنا پیشتر از حنبه کتبه‌های تاریخی زیا با و کاشیکاری سردر 
و حواشی آن است. و گیهای اي ن بدا و تزبیتات گرانبهای کاشیکاری معرق آن معرف 
معماری دوره تیموری است. 


بناهای عصر تیموری در تربت جام 
شیخ احمد جامی از عرفای اواخر قرن پنجم و اوایل قرن ششم هبجری است. ما 
سا عتمان مزار این عارف نشهو: ر در تربت جام به قرل نهم و دورد تیمور یال تعلق داشته 
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و در دوره‌های بعد با اضافاتی به صورت فعلی درآمده است. همچنین ساختمان مسحدی 
که به نام (ا گنبد سفید» در این شهر شهرت دارد؛ در سال ۲ بنا شده و یس از آن در سال 
۳ به آمر ملک غیاث‌الدین محمد کرت وسعت بافته است. 

احداث بناي مدرسه دیگری را که اثار آن در حال حاضر کم و بیش دیده 
می‌شود» به دوران امیر تیمور منسوب می‌دارند و نیز ساختمان بنای مسجد بزرگی که در 
مجاورت بقعه قرار دارد متعلق به زمان شاهرخ است. احتمالاً این مسجد در سال ۸۴۶ به 


بایان رسیده امیت ۸؟ 


آثار معماري به جاي مانده از عصر تیموریان در نقاط دیگر ایران 
برخی از نوادگان تیموری که در ولایات مختلف ایران به حکمرانی مشفول بودند افراد 
باذوقی بوده‌اند که به فراخور حال خود و برای خلق آثار تاریخی» همواره هنرمندان را 
مورد تشویق قرار می‌دادند. اگرچه بیشترین و بهترین آثار هنری بر جای مانده از 
حانشینان تیمور مربوط به معماری و کاشیکاری موجود در بناهای ماوراءالنهر و 
خراسان است ولی در نقاط دیگر ایران هم آشاری از این دوره مشاهده می‌شود 
که کتیبه‌های تاریخی مسجد حاهم ورزنه در استان اصفهان و کتيبة تاريخي سردر 
بیت‌الشتای مسجد جامم اصفهان و نیز عمارت چهارحوض يا تالار تیموری در شهر 
اصفهان از آن حمله‌اند. 

کتیبه تاریخی سردر مسجد ورزنه» به خط ثلث سفید بر زمینه لاجوردی نوشته 
شده و در آن نام شاهرخ بهادرخان و محمود بن مظفر ورزنه‌ای ملقب به عماد و نام 
خحطاط آن سید محمود نقاش و نام معمار آن حیدر بن حسین بنای اصفهانی و نام استاد 
کاشیکار آن علی بن صدرالدین صفار آمده است. 

کتیبۂ تاریخی سردر بیت‌الشتای مسحد جاسم اصفهان به سال ۸۵۱ در دوران 
حکومت محمد؛ پسر بایستقربه خط ثلث سفید معرق» بر زمینه لااجوردی و به خط سید 


در اصفهان از دور حکومت امیرزاده راسم بن عمر شیخ بن تیمور آثری بر جای 
مانده که امروزه به نام ((تالار تیمرری» شهرت دارد و در روزکار صفویه با الحاقاتی 
مورد استفاده صفویان بوده است. این بنا در واقع قصر حکمرانی رستم بن عمر شيخ بوده 
که متجاوز از سی سال در شهر اصفهان حکومت کرده و همواره مورد توجه جد خود 
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تیمور و سپس جانشین او شاهرخ بوده است. 

تزیینات تالار تیموری بیشتر از نوع قطاربندیهای گچی است که بتدریج بر 
تز ییات آل افزوده‌اند. 

البته در دیگر نواحی ایران نیز آثاری از دورة تیموریان بر جای مانده است. برای 
اطلاع از مشخصات این آثار می توان به کتب تاریخی و آثار باستانی مربوط په آن تواحی 
مراجعه کرد. 


بادداشتها 

۱. در کتاب بدایم الوقايع نام بسیاری از این صاحبان ذوق و هنر امده است. 

۲. حافظ ابرو؛ جغرافیای حافظ ابرو؛ قسمت ریم خراسان هرات. ص ٩‏ ۱۱ و ۱۲. برای اطلاع 
کامل از موقعیت هرات در عهد تیموریاب همچنین رحوع کتید به روضأت الجنات فی ارصافب 
مدينة هرات و زبدة التواریخ بایسنقری و روضة الصفا و حبیب السیر و همچتین کتاب تاريخ 
هرات در عهد تیموریان عبدالحکيم طبیبی؛ ص ۲؟ به بعد. 

۳ مطلع السعدين؛ ج ۲ ص ۷۴۹ نقل از عبدالحی حیی: هنر عهد تیموریان و متفرعات آن؛ 
ص ۳۲ 

۴ مجمل فصیحی؛ ج ۳ ص ۶۴ 

۵ همان؛ ص ۱۴۳. 

#۶ لكر ة الشعرا؛ س ۸۵۷ ۲. 

۷ نگارستان؛ ص ۳۳۶ به نقل از کتاب هنر عهد تیموریان و متفرعات آن؛ ص ۳۷. 

۸ احمد. فریدون بیک؛ مجموعه منشأت السلاطین؛ ج ۱ ص ۲۹۸ 

٩۷۴ کتاب هنر عهد تیموریان و متفرعات آن؛ ص ۳۷-۳۱ و‎ ٩ 

۰ مطلع السعدین؟ ج ۳؛ ص ۳۶. 

۱ خلاصة الاعبار خطی نفل از هنر عهد تیموریان و..؛ ص ۲۶. 

۲ تاریخ ادبیات ایران؛ ج ‏ ص ۱۲. 

۳ تلخیص از مقدمه کتاب قاضی میراحمد منشي فمی؛ گلستان هنر. 

۴ تلخیص از کتاب هنر عهد تیموریان؛ ص ۴۲-۳۸ 

۵ عجایب المقذور؟ ص ۰۳۰۸ 

۶. دیماند. س. م.؛ راهنمای صنایع اسلامی؟ ص ۵۳ به بعد و زکی محمدحسن مصری. صنایم 
ایراث تعد از اسلام؛ ص ۴ به بعد. 

۷ رحوع کنید به دیباچة دوست محمد بر مرقع بهرام میرزا مقاله (سندی مربوط به فعالیتهای 
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هنری دوره تیموری» در کتابخانه باپستقری هرات گلستان هنر؛ ص ۰۱۳۲ مجالس التقاشر ؛ 
ص ۱۵۴ درباره درویش محمد خراساني. 

۸ گلستان هنر؛ ص ۱۳۳. مورخ ترک. مصطفی عالی از شخصی به نام پیر سیداحمد تبریزی به 
عنوان معلم بهزاد باد می گند ماقي هنروران! استانبول ۱۹۲۶). و حهأنگیر پادشاه کو ركان 
هند نیز در تزوک خود می‌نویسد: الیل میرزا موفق به کش نبو هنری بهزاد شده و فن نقاشی 
را به وی اموشت» (داثرةالمعارف اسلامی استانبول؛ ج ۲ مس ۶۰۵). 

٩‏ احتمالا در اصطلاح امروزی به صورت کاریکاتور. 

۰ بدایم الوقایع؛ ج ۲ س ۱۴۵ و ۱۴۶. 

۱ همان؛ ص ۱۵۰. 

۲ حبیب السیر؛ ج ؟ ص ۳۶۲. 

۳ صتا یع اپران بعد از اسلام؟ ص ۱۱۳-۱ 

۲ نامه‌ای به خط بهزاد در آرشیو موزۀ توپ قاپوسرای استانبول و به شمار؛؟ ۲۰۸۰ موحود است 
که در آن هراد به ضعف بدن خود اشاره کرده و درغواست خرحی نمود» است. برای اطلاع 
کامل رجون کنید به مقالهٌ حسین میرجعفری, تامه‌ای از کمال‌الد ین بهزاد به پادشاه صفوی» 
مجله هنر و مردم. شماره ۱۴۲ سال دوآزدهم مرداد ۱۳۵۴ ص ۰.۱۱۶ 

۵ این قطعه بر سنگ مزار وی نقش بوده است: 


إو سحل حفر بهراد آنکد حون او زر بن بطن مادر ایام کم راد 
احل جون صورت خمرش بیرداعت شسضا اک وسودش داد سر باد 
: چ سا 1 در ۱ . 

ی ۱ ۱ 5 

افر حواهی که تاریخش بدانی نظ افکن به خا ک قر بهزاد )٩۴۲(‏ 


فاضی میراحمد عنشی قمی در گلستان هس در این مورد می‌نوبسن: («فوتش در دارالسنعلنه 
۳ 5 ۳ 
هرات در حوالی کوه مختار در خطيرة پر از نقش و نار مدفون است» (ص ؟۱۳). 
۶ دربار؛ شرح حال بهزاد رحوع کنید به گلستان هنر هنر عهد تیموریان و قمر آریان؟ کمال‌اند ین 
بهراد. 
۷ به نوشن تذکر: الشعرا. تاریخ ولادت بایسنقر ۸۰۲ هجری است (ص ۲۶۲). 
۸ ا حب مطنع السعد ين او را با عبارت بی نظیر ستو ده و معط لب مفصیلی درباره تعزیت و مراسم 
ج ۰ 5 ۳ 4 ۹ x‏ ا ۱ 
سوئواری وی د گر کر ده است و اهب شاشی در مره بایسنقر این اشعار را فته است؛: 


در انم تو د شود شرد لاله همه حون دده در دام کیرد 
ر عاتم و دهر پسی شیو کرد اد حون ی ما ر 


۰ ۳ ۱ ۲ ۳ ۳ ۳ ر ۳ + 
تذكرة الشعراء! ص ۲۶۵. دولتشاه سمرفندی در تذكرة الشعرا بهتر از دیر مورغان معاصر 


خود توانسته است خسایص دربار یموردان را که امیزه‌ای نود از *دمکشی و شرانخواری و 


شکوفایی هنر در عصر تیموریان ‏ ۱۳۵ 


فجور وام با حب صنایع ظریفه و ذوق ادیی توصیف کند. 

۹ یکی از این گزارشها به قلم جعفر تبریزی است که سند مهمی از دوره باستقر میرزاست. این 
سند توسط پرفسور زکی ولیدی طوغان در سال ۱۹۳۸ در آنکارا ودر جهارمین کنکره تاریخ به 
نام هرات شناسی») معرفی گردید در این گزارش کار کارکنان کتایخانه با یستشر به تفصیا ,ٍ شرح 
شده است. در این باره رجوع کنید به مقاله دکتر احد پارسای قدس با نام لاسندی مربوط به 
قعالیتهای هنری دوره تیموری» در کتابخانه بایستقری هرات مجله هنر و مردې شماره ۰۱۷۵ 
آردیبهشت ۵۶ ۱۱۳ص ۲۳ به بعد. 

۰ شعر فارسی در عهل شاهرخ؛ س ۵۲ 

۱ دیباچة دوست محمد بر مرفع بهرام میرزا! خزينهة اوقاف استانبول به شماره ۰۲۱۵۴ طبع 
عبدالله جغتایی اهشور ۶ م. 

۲ به نشل ا زگاستان هنر یں ۷ ۳. 

۲ پرفسور زکی ولدی طوغاب دائرة المعارف اسلامی به زبان ترکی استانبولی» هاده بایسنقر 

fo 


س 


۴ مجالسی النفانس؛ س ۱۲۵ 

۳۵ برای اطلاع از چگونگی ولادت و چگونگی جشن و سروری که تیمور به همین مناسیت بر با 
ساخت کا کید به ظفرنامه یزدی؛ج ۱ص ۵۱۶-۵۰۳. 

۶ سامی» علی؛ شیراز ۱۳۴۷؛ ص ۸۲ . زیر این خطوط آمده است: « کتیه سلطان ايراهيم بسن 
شاهرخ فی سنه ست و عشرین و تمانمانه». ۱ 

۷ به این عبارت: قیل لابراهیم علیه‌السلام بما اتخذک الله خلیل قال ما تعذیت و ما تعشیت الامم 
الضیف. همان؛ ص ۳۶۸. 

۸ تذکره الشعرا؛ ص ۲۸۷. او درباره حط خوب ابراهيم سلطان می‌نو بسد: (ادر زیبایی خط بفایتی 
بود که تقل خط قلة الکتاب پاقوت المستعصمی نمودی و فرستادی و فروختی و از ناقدان 
بصیر هیچکس فرق نیا رستی کردن و در این روزگار کتییه‌ها که بر عمارات و مساجد و مدارس 
فارس نوشته‌ای باقی است و درحها و تعلیمها که مزین به حط شریف او است. ین الکتاب البوم 


عو حو د است)). 
+ ره 
٩‏ شرف‌آلدین علی یزدی در مدح اپراهیم سلطان گوید: 
در آن روزی که 9 اتب هی‌دمودند ډو ارا م را ی ای E‏ قزودند 
۳۳ یم تس 
از ان یک کشت آذر را شکستی وزین بک دین آحمد را درستی 
تذکره الشعرا؛ ص ۸۷ ۲. 
۰ قهمانها. 


TF همان» ڃس ۲۴ و‎ ٩ 


۲۳ همان؛ ص ۲۸۸: 
رفت و او ماند اندر دو گیتی یادگار لطف خط و لطف طبع او به روی روزذار 

۳ حبیب السیر؛ ج ۳ ص ۶۲۲ 

۲ مقد مه گلستان هنر؛؟ ص ۰۱٩‏ 

۵ ؟. در نمام منایع دوره نیموری و بخصوص در بسیاری از صفحات تفرنامه یزدی و طفرنامه 
شامی به این نکته به طور مکرر اشاره شده است که تیمور ہس از قتح بسیاری از شهرها دستور 
داد که کلیه هترمندان و برجستگان را به سمرقند روانه سازند. برای نمونه شرف‌آلدین على 
یزدی به این نکته اشاره کرده است که نیمور ((تمام هتروران از محترقه و پیشه‌وران ممالک 
فارس و عراف را خانه کوج په سمرقند فرستاد» (ظفرنامه؛ ج ۰۱ص ۴۴۲). 

۶ به عنوان مثال کلاویخو در سمرفند از مسحدی باد می‌کند که به دستور تیمور ساخته شد. آن هم 
به پادبود نوه‌اش محمد سلطان, که بسیار مورد علاقه‌اش بود و در اسیای صغیر وفات کرده بود. 
نیمور چون ساختمان را بازدید کرد به علت کوتاء بودن سقف اتاق بزرگ آن را نپسندید و 
بیدرنگ دستور داد تا دیوارهای آن را ویرات سازند و نان کار کنند که ده روزه آن را بازسازند 
و الا کیفر شدیدی در اتتظار آنان است. این اتاق در همان ده روز فرصت مقرر ساخته شد 
(ص ۲۷۳ و ۲۷۴). 

۷ برای اطلاع کامل رحوع کنید به یعقوب دانشمند دوست (اهتر معماری اران در دوره 
تیموریان» مجله اثر از انتشارات سازمان ملی حفاظت آثار باستانی ایران» شماره ۰۱ ۰۱۳۵۹ 
ص ۱۰۲-۹۱. 

۸ از سلاجقه تا صفویه؟ ص ۳۴٩‏ به بعد. دربار؛ برخی از اثار تاریخی به حای مانده از تموریان 
در ناحیه خراسان رجوع کنبد به عبدالحمید مولوی. آثار باستانی خراسان؛ تهران: ۱۳۵۴. 

٩‏ برای اطلاع کامل از آثار تاریخی به جای مانده از دور؛ تیموریان در اصفهان نگاه کنید به 
لطف‌الله هنر فر؛ گنجينة آثار تاریخی اصفهان؟ ص ۳۲۲ به بعد. 


فصل ششم 
فرهنگ و مشاهیر علم و ادب در عصر تیموریان 


۶-۱ علوم رایج عهد تیموری و مدارس و مرا کز تعلیم و تربیت در این دوره 
در آغاز ز مر به نظر می رسد که دوره تیموری به واسطه وفور جنگها و محاریات داخلی و 
خارجی و کثرت قتل و غارت و نایایداری اوضاع و فقدان آسایش و امنیت کافی از 
حیث آثار علمی و ادبی باید بسیار فقیر و بی‌مایه باشد؛ چه شرط عمدة اشتغال به علم و 
دانش و ترقی این فنون» فراغت بال و آسودگی خاطر است که په نظر می‌رسد در این 
دوره کمتر دست می‌داده است. اما به حقیقت چنین نیست. دوره تیمور و شاهرخ نه تنها 
از دانشمندان و فضلا و شعرآ خالی نبوده» بلکه می توان این دوره را در ردیف دوره‌هایی 
به شمار آورد که در آنها علم و دانش رونقی قابل توجه داشته است. علت این موضوع را 
بايد در حمایت و تجلیل پادشاهان و امیران تیموری از ارباب علم و معرفت دانست.! 
تعداد مدارس و مرا کز تعلیم در دور تیموریالن بسیار بود. برخی از این مدارس به 
دست سلاطین و شاهزادگان بنا شده بودند و تعدادی نیز به دست سایر امرا وپزر؟ ن 
تیموری. مدرسه امیر فرمان شیخ» که از مقربان شاهرخ بود و به سال ۸۳۴ وفات 
یافت »یکی از این مرا کز است. وی این مدرسه را در هرات ساخت و مدرسانی در آن 
شت. مدارس دیگری چون مدرسۀ معروف امیر چخماق شامی در یزد که به سال 
۱ احداث گردید و مدرسه ملکت آغاء از زنان شاهرخ در بلخ و مدرسه جلالالدین 
فیروز شاه د ر هرات و مدرسه گوهرشاد بیگم و سایر مدارس و مساجحد متعدد دیگر آن 
شهر " از حمله مرا کز علمی این دوره‌اند. 
همچنین می توان از مدرسه گوهرشاد در مشهد و مدرسه یوسف خواحه از امرای 
شاهرخ که کنون به نام مدرسه دو در معروف است و مدرسه میرزا الغ پیک در سمرقند و 
مدرسه (بیگمیه» سلطان بیگم» زوجهٌ سلطان حسین بایقرا؛ در هرات که به نام پسرش 


۱۳۲ 


۸ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


بدیم‌الزمان ((بد بسه)) نام پاقته بود و مذرسه سلطان حسین بایقرا در همان شهر و مدرسه 
صدرالدین محمد دشتکی شیرازی در محلهٌ دشتک شیراز و مدرسه حافظیه در یزد "نام 
بر ۵ . 

شماره این گونه مدارس که در عهد تیموری و بخصوص در دوراده سلطنتِ 
شاهرخ و حسین بایقرا در ایران ساخته شده» بسیار است و اگرچه در آن دوران اعتبار 
علمی هرات و سمرفند پیش از سایر شهرها بو لیکن در بعضی از شهرهای دیگر نیز 
دانشمندان و اهل قلم مورد تشویق و حمایت حکام تیموری قرار داشتند. شیراز مرکز 
علمی جنوب ایران محسوب می‌شد و دانشمندان آنجا از تشویق و مساعدت اسکندر بن 
عمر شیخ و ابراهیم سلطان» فرزند شاهرخ برعوردار بودند. بزرگانی چون میرسید 
شریف حرحانی 2 ۶ و جلال‌الدین دوانی رم ۸) و صدرالدین دشتکی» حوزه 
علمی شیراز را رونق بخشیدند. تبریز نیز که یکی از مرا کز مهم سیاسی و تجاری آن زمان 
محسوب می‌شذ مقر برشی از حکمرانان تیموری بود که اغلب مشوق علما و دانشمندان 
بودند. سلاطین عشمانی نیز دربار خود را به تقلید از یادشاهان ایران» ملجاً علما و فضلا 
کردند و حتی دانشمندان بنام ایرانی را تشویق کرده همواره با آنها مکاتبه داشتند و به 
رسم انعام» صلات ارزشمندی برای نها ارسال می‌کردند. أ 

در بسیاری از شهرها بناهایی به عنوان آثار خیریه و وقفی برای : یم علوم شرعی 
و دارای مدرس و مسجد و محل سکونت یرای طلاب علوم دینی و خدمتگزاران آنانٌ 
وجود داشته و گاهی در آنها برای مدرسان تیز حجره‌هایی در نظررگرفته می‌شد. . موضوع 
دروس در آنها طبعاً علوم شرعی و صرف و نحو عربی آن هم بر مبنای کتابهای درسی 
قرون هفتم و هشتم و تلخیصها و یا شروح و حواشی آنها بود بدون آنکه هیچ گونه ابتکار 
با تفگر و تحقیقات تازه‌ای در آنها دیده شود. بر عکس» تکرار و تعبد و تقلید از 
گذشتگان مشخصة اصلی ا؛ بن دروس بود. 

به نظرگروهی از محققان معاصر به رغم علاقَةعده‌ای از سلاطین تیموری به علم 
و علما؛ که می‌خواستند به شیوه پادشاهان گذشته ایرانی به دربار خود نوعی مرکزیت 
علمی دهند و بدین فخر مباهی باشند» این دوره را می‌توان دوران انحطاط دانش نیز 
تامید؛ زیرا تازگی و ابداعی در آثار این دوره دیده نمی‌شود. غالب آثاری که در قرن نهم 
و آغاز قرن دهم به وجود آمد» | گرچه حتی درباره مسائل علمی هم بود؛ اما فاقد منطق 


افثاعی و ابداع و ابتکار بود. در حقیقت رونی علم و ادب در این دوره» تنها از حیث 


فرهنگ و مشاهیر علم و ادب ... ۱۳۹ 


ترسعه و رواج و انتشار علوم بود و ته دگرگونی در کی کیفیت ان. با همه این أحوال علما و 
فضلای این ن دوره و آثار ایشان از بسیاری جهات بر علما و فضلا و آثار دور بعد از شود 
برتری داشتند؟ زیرا در دوره بعد نسبت به تقایص فکری و اندیشه‌ای این , دوره تعصیی 
کم‌نظیر شکل گرفت . جنانکه درا این دوره به | ثاری برمی شوریم که نسیت به | ثار پیشینیان 
در همان موضوع؛ برتری داشته و شایستگی عرضه داشتند و با با تعدادی از علما مواحه 


می‌شویم که میراندار ان کُذ شعه و راقلان اند بشه‌شای : پشیتبان به آ گان ۵ لو الالء 


شعب علم و دانش در دورۀ تیموریان 

علوم دینی (قرائت؛ تفسیر و حدیث). مهمترین رشته تحصیلی در این دوره علوم 
دیتی بود. اساس بحثهای مذهبی کلامی؛ مبتنی بر عقاید اهل سنت و جحماعت بود و 
عقاید معتزله و دیگر فرقه‌هایی که داوری عقا را در امور دینی متاط اعتبار قرار 
می‌دادند» سندان طرف توحه نبود. 

در علم قرائت قرآن از این دوران دانشمندان بزرگی برتخاست؛ مگر عالمی غیر 
ایرانی به نام اپوالخیر محمد بنمحمد الجزری (۸۳۳-۷۵۱) که تیمور در سال ۵ او 
در بورش به جزیره و شام چون دیگر غنایم» با خود به سمرقند برد و وی از ان پس تا 
بایان عمر در بلاد ماوراءالنهر و خراسان و قارس سرگردان بود و اواخر عمر را در شیراز 
گذراند و در آن شهر دارالقرانی تأسیس کرد. گمان می‌رود علت آنکه کسی از ایرانیات به 
ادامه تحقیق در علم فرائت پیرداعت؛ بسنده کردن ایشان به آثار گذشتگان وعدم 
احساس نیاز به کار تازه در این باب بود. 

اما در این دوره در امر تفسیر قران کار بیشتری انجام گرفته و تألیفاتی به عربی ۶ 
فارسی به وسیله عالمان سنی و شیعه و گاه از سنخ نفاسیر صوفیه يديد آمده که السته 
ارزش و اهمیت تفسیرهایی را که پیش از آن دوران» چه به فارسی و چه به عربی به 
وبعود آمده بودند» نداشتند. جامع الییان فى تفسیر القرآن يا جواصم التبیان» تألیف 
معین‌الدین محمد بن عبدالرحمن ایحی صفوی (۸۹۲-۸۳۰) از علمای شافعی مذهب 
قرف نهم از ایگ (ایج) فارس و تفسیری به فارسی به نام جلاه «الاذهان» تألیف 
ابوالمحاسن حسین بن حسن جرجانی که از ز شیعیان ان عهد بود از حملة این تفأسيرند. 
همچنین شالاحسی ین واعظ کاشفی (م )٩۱۰‏ چند تألیف در تفسیر قرآن کریم دا رد که یکی 
از انها را به ذا م امیر علیشیر نوایی و با عنوان جواهر التفسیر لتحفة الامیر و دیگری را با تام 


۰ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


مواهب عله یا تفسیر حسینی نوشته که هر دو به زبان فارسی است. امیر علیشیر نوا 
دربارة مولانا واعظ کاشفی می‌نویسد: ((و مولانا در میم اصناف علوم ماهر بوده و 
در علم نجوم خصوصا فرید دهر و وحید عصر می‌نموده و کب و تصائیف او در علم 
حلاف مشهور و بی‌نظیر است؛ و بسیار خوب و دلپدیر و سرغوب صغیر و کی و 
جواهر التفسیر او تفسیری است در حمعیت نکات و فواید» و بحری است معدت حواهر 
زواهر فراید». " از تفاسیر قلسفی این عهد هی توان از آثار حلالالذ ین محمد بن اسعذ 
دوأنی نام برد. این تفسیرها حنبهُ فلسفی دارند و روش کار در آنها همان است که پیشتر 
تراک بوعل سا وید ا و وجو دش 
راد بن دوره بندرت کنب حدیث تألیف شد است. از جمله این نوع آثار می توان 

کات ال ات فی الا حادیث النبویةه تألیف حسین بن على کاشفی و اربعین» اثر 
نورالدین عبدالرحمن جامی که آن را به فارسی نظم کرده» اشاره نمود. 

علم کلام» خواه کلام شیعه و خواه کلام فرقه‌های دیگر دور از توبحه و علاقه اهل 
آن زمان نبود. البته هر کاری که در این دوران در زمينه علم کلام صورت گرفته یا مذکور 
حاشیه و شرح است یا تألیقاتی است که نسیت به اثار متقدمان از درحه و اهیمیت و 
اعتبار جندانی برخوردار نیست. 

از جحمله عالمان بزرگ این زمان باید نخست از علامه میرسید شریف حرجانی 
باد کرد. وی از مشاهیر دانشمندان عصر تیموری و از حمله غنایمی بود که تیمور پس از 
فتح شیراز به سمرقند منتقل ساخت. او و سعدالدین تفتازانی مناقشات بسیاری بر سر 
مباحث علمی داشته‌اند. بعل از مرگ تیمون در سال ۷ ۰ جرححانی به شیرا ز بازگشت و 
تا سال ۸۱۶ که در هفتاد و شش سا گی وفات یافت در آنجا زندگی کرد.۲ وی به جند ین 
شاخه از علوم تبحر داشت و رساله‌ای در قلسفه و کلام دارد که آن را در پاسخ پرسشهای 
اسکندر» پسر عمرشیخ بن 3 نيمور نوشته و به سا ۸۱۵ برای او فرستاده است. این رساله 
به فارسی و در ده قصل نوشته شده و در آن از حکمت آفرینش ند نخستین آفریده» موضوع 
ترکیب جان و تن و معاد» فرشته و آهریمن» حساب و عقاب و موضوع معراج و برخی 
مطالب دیک گر علم کلام سخ ن رفته است.۸ 

یک د دیگر از عالمان بزرگ علم کلام شمس‌الدین محمد احسائی است که در 
دیگر علوم شرعی و حکمت و تصوف نیز دست داشت. او و در قرن نهم و سالهای آغاز 
قرن دهم هجری بیشتر در گرگان و خراسان می‌زیست. یکی از آثار معروف او 


فرهنگ و مشاهیر علم و ادپ  ..‏ ۱۶۱ 


ری الما فی احادیث ان است که آن را به سال ۸٩٩‏ در استرآباد تألیف کرده 
۳ 

رم عق در غلم عقلی یز هماند دیگر علوم يا بیشتر وفت مولفاد به شرح و 
نوشتن حاشیه یا فراهم آوردن تلخیصها و امتال آن می‌گذشت و کار بزرگی در این زمیه 

یکی از نکات قابل ذکر در خصوص وضع عمومی علوم عقلی در ان دوره این 
است که از شدت مخالفت متشرعان نسبت به آنها کاسته شده و از طمن و لعن و نسبت 
دادن الساد و زندقه به عالمات علوم عقلی کمتر سخن به میان مده است. شاید علت 
اصلی !ین سکوت آن باشد که در این دوره دیگر علوم عقلی و خاصه حکمت و شعب 
آن به طو رکامل به استخدام شریعت درآمده بودند و دیگر حابحتی به اظهار عناد نسبت به 
آنها احساس نمی شد و آنها که دم از حکمت می‌زدند» دینداران صاحب اعتقادي بودند 
که در آثار خود در تمسک به اعتقادات دیتی واثبات آنها بیشتازانه تر از عالماد دين 
رفتار می کر دند. رز در اد بر دوره اظهار مخالعت و عناد نست به حکمت و استقلال 
فلسفی بیشتر توسط متصوفه یا امثال آنان صورت می‌گرفت. 

از پیشروان علم حکمت در این دوره می توان از میرسید شریف جرجانی» علامه 
شمس الد ین الفناری» فاضی‌زاده رومی؛ علامه حواحه زاده علاامه على دوشجی و 
بالاخره بزرگترین و نامآورترین حکیم پایان عهد تیموری» جلال‌الدین محمد دوانی نام 
برد. از دوانی در حکمت و کلام و عرفان اثار متعددی باقی مانده که از حمله انها کتاب 
اثبات الواجحب جب است که آن را در سال ۸۸۶ به تام سلطان محمد فاتح نوشت. 

در علم منطق هم علمای این عهد» روزگار را به حاشیه نوشتن و شرح آشار 
بیشینیان می‌گذراندند و می توان گفت آثار علامه شر سيا سر یف حرحانی بیش از همه 
در کارهای آنان تأثیر داشته است. معروفترین کتاب او الکبری فی المتطق است. از دیگر 
علمای معروقف در منطق و حعمت می توان از فاضی میرحسین بن معین‌الدین مییدی 
(م )٩۱۰‏ نام برد" 


۶-۲ هیأت و نجوم و ریاضیات فلکی و ندوین زیج الغ بیکی 
در هان دانشمندانی که در زماك تیمور و به دعوت او در ماوراءالتهر حمع شده بودند 
برخی از ریاضیدانان و ستاره‌شناسان و علمای علم هيات نیز به چشم می‌خوردند. 


۲ تاریخ تیموریان و ترئمانان 


میرزا الغ بیک: فرزند شاهرخ» پس از آنکه از جانب پدر به حکمرانی سمرقند رسید. 
ت تاثیر تلقینات و راهنماییهای همین دانشمندان که بیشتر ایرانی بودند» واقم شد. 

این بادشاه‌زاده دانشمند و دانش‌دوست در مدت طولانی حکومت شود بر ماوراءالتهر و 
اقامت در شهر آباد سمرقند» برای فرا گیری علوم ریاضی و استفاده از محضر چند 
دانشمند فرصت کافی بیدا کرد. قبل از او خواجه نصیرالدین طوسی در سال ۶۶۳ کتاب 
زیج ایلخانی را نوشته بود و حال نوبت الغ پیک بود که پیشوای این نهضت علمی گردد. 

از حمله این ریاضیدانان که در حقیقت از مشاهیر دانشمندان قرن نهم نیز به 
حساب می‌آیند می‌توان به افراد زیر اشاره کرد: 

صلاحالد ین موسی مشهور به قاضی‌زاده رومی. از انجا که بدر أو قاضی شهر 
بورسه عنمانی بود به قاضی زاده رومی معروف بود. وی نخستین دوره تحصیلات خود را 
در بلاد روم انجام داد و سپس به خراسان و ماوراءالنهر هجرت کرد و در آن سامان بود که 
به مراتب عالیه علوم» خاصه در ریاضیات دست یافت. او از نخستین استادان الغ پیک و 
راهنمای وی در طرح رصد خاته سمرقند بود. 

۔ غیاث‌الدین جم‌شید بن مسعود کا شی که در تاریخ علم ریاضی بسیار مشهور 
است ‏ ۽ پیشتر عمر شود را در کاشان و اصفها! ن و سرانجام در سمرقند گذراند و در ایجاد 
رصدخانه به همکاری با الغ پیک پرداخت. اما این دو دانشمند کار را به اتمام نرسانده 
وفات باقن ۱۱ 

علاء‌الدین علی بن محمد سمرقتدی معروف به ملاعلی قوشچی که شا گرد 
قاضی‌زاد؛ٌ رومی بود. علت اشتهار او به قوشچی آن است که در بدایت حال» بازدار 
الغ بیک و موظف به حفظ مرغان ن شکاری او بود و یا به قولی ال بیک از کرت 
علاقه‌ای که بدو داشت گاه در شکارگاه بازداری خود را به او وامی‌گذاشت ت" و شاید 
شم هنسب قوشچیگری به عنوان یکی از مناصب مهم درباری به وی وا گذار سد بود. ۲ 
به هر حال مسلم است که او از مقربات شاهزاده تیموری بوده و چون به سال: خردتر 
از او بود اغلب با طا (آرغلوم» یعنی فرزندم حوانده می‌شد. , میلاعلی از حانب 
الغ یک مأمور اتمام کار رصدخانه و زیج شد و هم او بود که با مرگ قاضی‌زادهٌ رومی و 
یات اد ین مد کار را یه بایان برد. امبر علیشیر نوابی» علی فوشچی را یکی 
از شاگردان الغ پیک نامیده است. ۴" 

ز دیک دانشمندان معروف این دورء در زمينة ریاضیات می توان از معین الدین 
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کاشی و سلال‌آلدین اسطرلاپی نام برد. به پاري این دستیاران فاضا ل بود که الغ بیک 
رصدخانه سمرقند را در سال ۸۲۳ هجری تأسیس کرد. این مرکز علمی تا سال ۸۶۱ 
فعالیت داشت اما .. ر از مرگ الغ پیک فطیل شد. علی قوشجی» یگانه شا گرد و دستیار 
وی یز سمرفند را اترک فت و در سال ۹ در استائول وفقات بافت. ۵ 

زین الب بز محمود د واصقی» مز لف كتأب يدايع الوقایم» از فردی دانشمند که 
صاخ یک برد برجم علوم و فون وهمچیی رباشات ونی سالط واشت 
سخر گفته و دربارة ء او داستان حالبی را نقل می‌کند. . او هي نو دسد: : ((در زمانی که مدرسه 
انع پیک را می‌ساخته‌اند خود بادشاه هر روز مي مده و خشت به دست استاد می‌داده؛ 
یک روز مولانا خوافی پوستین باژگونه در برداشته» در مياد قوده‌های خشت نشسته 
بودهءکسی از میرز؛ (الغ بیک) سوا ل کرد که شاها أر. ن مدرسه رفیع بدیع» عنقریب تمام 
می‌شود؛ از برای او مدرس را تعیین فرموده‌اید؟ میرزا فرمودند که مدرس این مدرسه 
کسی خواهد بود د که در جمیع علوم ماهر و در تمام فنون» کامل و متسخر باشد. مولازا 
خوافی از جا برخاسته گفته: انامتعین بهذأ المنصب. هیرزا پرسیده‌اند که این کیست و از 
کجاست و نام او چیست؟ گُفته‌اند او را مولانا محمد م یویند و از ولایت خواف است و 
مدتی است که در این شهر به حدوحهد تمام به تحص ل اشتغال می‌نماأید. میرزا او را بیش 
طلبیده و از هر علم از وی چیزها پرسیده» جواب معقول و موجه شنید. پس فرمود که او را 
به حمام پردند و سر و تن او را شسته به جامه‌های خاص لحو د ملس ن و معزز گردانید و او 
را پیش فاضی‌زاده روم برد و تعریف بسیا رکرده هم سبق خود گر دانید. چنب ن گویند که 
در روز احلاس. مولانا خوافی مجسطی علم هيات ز نجوم را درس فرموده‌اند و در آن 
مجلس تود دانشمند بوده‌اند؛ سن وک به عير مولا و دافم زاده رومی کسی تفهمیده 
بود. میرزا می‌فر موده‌اند که: مولانا خوافی را ادر جمیع علوم و فنون دستگاه آن هست که 
گر کتب و رسای , حميع علوم ر را در دربا ریزند؛ جنانجه از هیچ علم در عالم اثر بافی 
نماند» وی می‌تواند که احیاء جمیم علوم نماید بر وجهنی که از شيبح علم و هن » کته و 
دقیقه‌ای فوت نشود)."' 

پس از مرگ الم بیک» شهریار دانش پرور تیموری» دیگر در دجوم و هیات 
اسلامی پیشرفتی حاصل نشد. نظام‌الدین احمد حیاڈنی از دیگر ریاضیدانان عصر سلطان 
حسین پایقراست."" وی به تشویق آد بادشاه از کیلان به هرات آمد و همان جابه 
مطالعه فن حکمت و تنجیم پرداخت. از وی کتابی به فارسی به نام زیج ملخص میرزایی 
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مانده که | آن را به نام سلطان علی میرزا؛ ناد سلطان ابوسعید تبموری نوشت. 

از دیگر ریاضیدانان و منجمان عصر تیموری می توان از محمد حسینی» معروف 
به سید منجم رکن‌الدین بن شرف‌الدین حسینی املی (م ۰ صاحب تألیفاتی همجون 
زیج مفاتیح الاعمال» زیج جامع سعیدی» به نام سلطان ابوسعید تیموری و پنجاه باب 
سلطانی؛ به تام میرزا ابوالقاسم بابر در اسطرلاب نام برد" 


۶۳ موسیقی و هنرهای وابسته به آن 
با اینکه | کثر اوقات تیمور و سباهیانش در سفر سیری می‌شد» لیکن چه زمانی که تیمور 
در سمرفند بود و چه زمانی که در مسافرت» همواره با ترتیب حشن و سرور و محالس 
شادی اوقات ود را بر می کرد. در این محالس» موسسقیدانان و ترانه خوانان از موقعیت 
و مرتیت خاصی برخوردار بودند. بنا به نوشته ابن عربشاه» تیمور در دوران فرمانروایی 
خود» خوش آهنگان و موسیقیدانان زیادی را به چنگ آورد. وی در کتاب خود از بحمله 
عبداللطیف دامفانی» مولانا اسدالدین شریف» حافظ حمینی؛ محمود محرق خوارزمی؛ 
حمال‌الدین احمد خوارزمی و عبدالقادر مراغی استاد فن موسیقی را نام برده ایست ۲ 
ابن عربشاه در جایی دیگر از میان رامشگران» علاوه بر عبدالقادر از پسر او صفی‌الدین و 
دامادش نسرین و قطب موصلی و اردشیر چنگی نیز ذ کری به میات آورده است, "۲ 
کلاویخو در توصیف مجالس جشن و پذیراییهای عهد تیمور» از گروه سرود خوانانی 
صحبت کرده که آواز می خواندند و همزمان با آلات مرسیقی آهنگ می نواختیر ۲۱ 
از بزرگترین موسیقیدنان عصر تیموری هی توان از خواجه عبدالمادر مراغی نام 
پر د. ,او آهنگسازی دانشمند هو و نوازنده‌ای بزرگ بود که نه نه تنها در علم موسیقی و ادوار» 
استادی را به حد اعلا رسانده بود بلکه در علم قرائت و شعر و خط نیز بغایت ماهر بود و 
در نوشتن کتیبه‌های بقاع خیر نیز مهارت داشت. در اوایل حال در بغداد در مصاحبت 
سلطان احمد حلایر به سر می برد. سلطان از وی به («بار عزیز» تعبیر نموده و به اوالتمات 
بیشتری اظهار مي‌کرد. بعد از غلبه تیمور بر بغداد و فرار سلطان احمد» خواجه عبدالقادر 
جزء ملازمان میرانشاه شد. زمانی که میرانشاه در آذربایجان مرتکب برخی فجایع شد. 
امیر تیمور به فتل بعصی از ندیمان و نزدیکان وی فرمان داد. در این هنگام خوابعه 
عبدالقادر گریخت و بعد از مدتی در لباس فلندران جلو چشم تیمور ظاهر شد و به آواز 
بلند خواندن قران را آغاز کرد. تیمور با مشاهده ان حالت او را عفو کرد و مورد 
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مرحمت قرار داد. عد از مرگ فاتح کورکانی» وی در خدمت شاهرخ به تقرب تمام در 
هرات ماند تا اینکه در سال ۸۳۸ به مرضص طاعون درگذشت / 

امیر دولتشاه سمرقندی» در میان کلب هنرمندان عصر شاه از چهار تن از 
برحسته‌ترین آنها نام برده است که خواحه عبدالقادر مراغی در علم ادوار و موسیقی و 
بوسف اندکانی در خواتندگی و مطربی از حملۂ آنها هستند. "" یکی از آثار معروف 
خواحه عبدالقادر جامع الالحان نام دارد که کتاب مشروحی در باب موسیقی است و همه 
مسائل مربوط به آن علم را در بر دارد. از آثار دیگر او می توان از سقاصد الالحان» 
کتاب -الموسیقی؛ زيدة الادوار» شرح ادوار اموی و کنز الالحان فى علم‌الادوار را نام 
نر ۵ . 

به نقل از امیر علیشیر نوایی در اواخر عصر تیموریان به نام شاعرانی بر می‌خوریم 
که با غالب فنون هنری اشنا بودند و حاصه به هنر موسیقی توحه داشتند؛ شاعرانی مانند 
خواجه ابوالوفای خوارزمی که از اولیای کبار بود و در علم ادوار و موسیقی مهارت 
داشت و رساله‌ای نیز در این باب تألیف کرده است."" مولانا صاحب بلخی که او نیز در 
علم ادوار و موسیقی کامل و نادر بود و عمل چهارگاه او میان مردم شهرت داشت 
همچنین محمد جامی برادر مولانا عبدالرحمن جامی نیز در ادوار و موسیقی کامل و به 
سایر فضایل آراسته بود.۲ " میرمحمدعلی کابلی نیز اکثر سازها را شوب می‌نواخت و از 
علم موسیقی اطلاع داشت. ۸" جز اینها می توان از خوابعه برهان از فرزندان شیخ الاسلام 
احمد جام نیز که در قن موسیقی مشهور بود نام برد. .او شا گردان بسیاری داشت و صاحب 
مجالس النقائس» مطلم تصنیفی را ذکر می‌کند که وی در دستگاه اصفهان ساخته بود. ۱ 

علت این جامعیت هنری» شیوع فنول هنر و توجه خاص امیران و شاهزادگان 
تیموری به همه رشته‌های صنایع ظریقه بو د, . ایشان در کمال گشاده‌دستی از هنرمندان 
حمایت می کردند و وسیل کار و معاش آنها را فراهم می‌ساخنند و دربارشان را به وجود 
سازندگان و نوازندگان و خطاطان و نقاشان و سایر هنرمندان می‌آراستند. 

گذشته از طبع هنرپسند شاهزادگان تیموری» وجود مجالس عیش و خوشی و 
ضیافتها و حشنهای برشکوه» زمینه مناسبی برای تربیت موسیقیدانان و سازندگان و 
نوازندگانی بود که بی‌وجود ایشان این مجالس بزم» صفایی نداشت و از آنجا که در این 
مجالس» اعلب شعر و موسیقی توأم با یکدیگر به کار می‌رفت؛ شعرا به موسیقی و 
و سیقیدانان به شعر توجه م کردند و بعضی از شعرا برای شعر شود آهنگ می‌سا ختند. ۳ 
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۳ ۶ وقایعنویسی و تاریخنگاری در عصر تیموریال 
از زیر بهای مهم فرهنگی عصر تیموریاد» بیشرفت فن وقایع نویسی و تا ریخنگاری در 
این دوره است. ا گرچه تاریخ‌نویسی عصر تیموریان در مقایسه با تاریخ‌نویسی عصر 
ایلخانان واحد ارزش کمتری است. چرا که در هیچ دوره ! ز ادوار فرهنکی ایران؛ فن 
تاریخ‌نویسی مانند عبر ایلخانان پیشرفت نکرد و آثاری به عظمت و اهمیت کتابهای 
تاریخ روزگار ایلخانان به وجود نیامد. فر مانر وایال تیموری هم مانند ایلخانان مقول» به 
اخبار و سرگذشت نیا کان و پدران خود و شرح بحنگها و فتوحات آنال و نسبت بین افراد 
و قبایل مختلف خودی و بیگانه و به ملو رکلی به تار بخ گذشتگان خویش دلبستگی وافر 
داشتند و به شمین جهت کتابهای فراوانی در زهینه تاريخ و سیر و اتساپ به رشته 
تحریر و تألیف کشیده شد. همچنین یکی دیگر از حصوصیات تاریخنگاری این دوره» 

نگارش کتابهای محلی است که شرح : بسیاری از حزئیات وفایم تاریخی ایالات و 
ولایات در آنها نوشته شده است. 

تیمور خود به تاریخ و شداخت احوال ل پادشاهان» رغبت بسیار داشت و در سفر و 

حضر به متسد تاریخ و قصه زندگی بیامبران و سیرت پادشاهان و اخبار گذشتگان 
می پردانهت و از بس خواندن داستانها برای او تکرار شده بود» هرگاه از خواننده لغزشی 
هی دید وی : را از ان سخن درست باز می داشت شت ۳۱ معروفترین داستانسر او تاریخ‌خوال 
وی مولانا عبید نام داشت ۳ شهمچنین در مامت او و فرزندان و نوامگانشس افرادی بودند 
که بخصوص در سفرها و جنگها به ثبت وفایم می پرداختند. قرف عمده اسلوب و روش 
تا ر بخنگاری تیموری با ایلخانی در این است که تا ریخنگاری در عصر ایلخانی به نهایت 
درجه از طمطراق و تکلف و خودنمایی رسیده بود که تاریخ وصاف را به عنوان نمونه 
می تو أن نام برد. اما تیور خواهان روشی ساده و معهوم همانند بیان داستانی ساده برای 
افراد با تحصیلات پایین بود. 


معروفترین مورخان و آثار تاربخی عصر نیموری 

مولانا نظام‌الدین شامی. او که از شعرا و فضلای قرن هشتم و اوایل قرب نهم 
هجر ی است» در محله شلب غازان تبربز مترلد شد. نظام ال ین شامی در سال ۷۹۵ در 
اولین سفر تیمور به بغداد در آن شهر سا کن و شاهد تصرف شهر توسط تیمور بود. 
حنانکه خود گوید: («اول کس از سکان ان شهر (بفداد) که به ساط بوس رسیدند این 
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بنده بود. امیر صاحبقران التفات فرموده آن مسابقت را به محمدت مقابل فرمود تربیت 
کرد به لفظ مبارک چنین فرمود که خدا بر تو رحمت کناد که اول کس که از این شهر 
پیش من بیرون آمد تو بودی .۲.6۰" تیمور از او خواست تا تاریخ و شرح فتوحاتش را 
جنال ساده به رشته شه تحریر درآورد که نه تنها برای ده تفر از ز میان صد خواننده, بلکه برای 
همگان قابل فهم باشد. نظام‌الدین انجام این وظیفه را بر عهده گرفت و از آن زمان به بعد 
جزء همراهان او قرار گرفت و در سفرها از ملتزمان وی بود. نام و عنوان ظفرنامه برای 

ثر شامی به احتمال توسط شخص تیمور و هنگامی روی آن گذارده شده که این کتاب به 


وی قد Ew‏ نظام الد ين شامی بر اساس نو شته 4 حافظ ابر و در سال ۸۱۴ قوت کرده 
1 ۳ 


شرف‌الدین علی یزدی. شرف‌الدین علی یزدی از دیگر مورخان عصر تیمور 
است و کتاپی دارد که ظاهرأ در اصل موسوم به (فتح‌نامه» بوده و بعدها به قرینه و قياس 
با طفرنامه شامی به ظفرنامه یزدی مشهور شده است. شرف‌الدین این کتاب را به دعوت 
و تشویق ابراهیم سلطا پسر شاهرخ و والی فارس نوشت. ابراهیم سلطان از 
علاقه‌مندات به تاریخ پود و به همین دلیل ابزار و دستمایه‌های زیادی درباره تاریخ 
گردآورد و آنها را تحویل شرف‌الدین یزدی داد. بدین ترتیب در سال ۸۲۸ دومین اثر 
مهم تاریخی به نام ظفرنامه به وجود آمد. این کتاب شامل تاریخ زندگانی تیمور 
ساره و یز وی مربوط هچ سل رای وی در پرځی از سرزمتها د اج 
سلطتت خلیل» نوه تیمور و رفیب شاهرخ است مت 
شرف‌الدین یزدی از ظفرنامه شامی به عنوان ايه کار خود استفاده کرده است و 
به قول ادوارد براون» ظفرنامه او در واقم همان ظفرنامه شامی است که با تطویل و 
اطناب بیشتر و عبارت بردازی زیادتن با اراد اپیات و آشعار بسیار؛ فریپ بنجاه در صد 
بر حجم آن افزوده است. " " ظفرنامه یزدی اثر نخستین؛ بنی ظفرنامه شامی را از اعتبار 
اندانعت و بعدها مأخذ و مرجم عمد؛ | کثر مورخانی واقع شد که بعد از شرف‌الدین 
خواسته اند تاریخ امیر تاتار را تقل کنند. شر فی‌الدین علی یزدی مورخی درباری بود که 
در تمام کتاب» با لحنی مشحون از تملق و تعصب سخن گفته و آن همه شونریزیها و 
کشت و کارا راب و تسین ام سرد است. 
گی این تا ربختگار یس از مرگ شاهزاده ابراهيم کاملاً مفشوش و درهم و 
رهم است. وی به سال ل ۸۵۰ در عصیال سلطان محمد؛ پسر بایستقر و والی عراف عجم 
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شرکت کرد و نزدیی بود به فرمان شیاهرخ اعسدام شود» ولی شاهزاده عبداللطیف 
درخواست کرد که او را عفو کنند و سپس به بهانه اینکه پدرش الغ پیک به فعالیتهای 
علمی او نیاز دارد او را په سمرقند فرستاد. او پس از مرگ شاهرخ اجازه یافت تا به 
زادگاهش برگردد و سرانجام در سال ۸۵۸ وفات یافت. 2 

شرف‌الدین علی یزدی علاوه پر تاریخنگاری» در فن معماسرایی نیز دستی قوی 
داشته و با تخلص ((شرف») شعر نیز می‌سروده است. منظومه‌ای عنسوب به شرف‌آلدین 
علی یزدی تحت عنوان تاریخ منظوم تیمور ' باقی است که تا کنون بکلی ناشناس مانده 
و در تذ کره‌ها و کتابهای تاریخ به آن اشاره نشده است. این کتاب البته از لحاظ آرزش 
ادیی یکی از کم ارزشترین منظومه‌های تاریخی آن دوره بوده است. ۳۹ 

حافظ ابرو. شاهرخ در مدت سلطنت طرلانی شود فعالیت خویش را صرف 
پیشرفت علم و ادبیات کرد. وی در وهله اول دو نفر از دانشمنداب عصر خود را مأمور 
نوشتن تاریخ و ثبت و ضبط وقایع آن ایام نمود که یکی از آنها تاجلدین سلمانی بود. او 
بدا در التزام تیمور و سپس در خدمت شاهرخ بود و و اثری نو شت که شمس الحسن نام 
دارد و وقایم سالهای ۶ ۰ ١‏ را در بردارد * دیگری عبدالله بن لطف الله بن 
عبدالرشید» ملقب به حافظ ابروست * که یکی از مورخان بزرگ و نامی ایران به شمار 
می | ید. تاریخ تولد حافظ ابرو روشن نیست. وی در جوانی در ملک خدت‌گزاران امیر 
تیمور درامده بود و بویژه به عنوان شطرنج‌بازی مشهور» همبازی مورد علاقه بادشاه 
کورکانی و در اکثر مسافرتهای بجنگی همراه وی بوده است. ظاهرا ا حافظ ابرو در دستگاه 
تیمور در سلک منشیان بوده و مقام مورخی را بعدها در دربار شاهرخ به او داده‌اند. وی 
در مذهپ اهل سنت بوده و به سال ۸۳۴ در شهر زنجان از دنیا رفته است. مدفن او را 
منابع» در جوار قبر ابوالفرج لزنجانی نوشته‌اند.۲* حافظ ابرو به زبان فارسی و عربی 
تسلط کامل داشت و زبان ترکی را که زباث دربار بود بخوبی می‌دانست. وی به رهوز و 
آیین و فن تاریخ‌نویسی آ گاهی کامل داشت» اما در نوشته‌هایش در مقام تواضم خود را 
تاچیز و حقیر پنداشته و خویشتن را خاک اقدام مورخان معرفی کرده است. 

حافظ ابرو روی هم رفته دارای خصوصیات حیاتی و فکری خاصی بود. او 
همواره در خدمت تیمور و شاهرخ و بایسنقر به سر برد و بخصوص دو سال با شاهرخ در 
سفر و حضر همراه و جلیس بود و واقعیات عصر تیموری را از نزدیک مشاهده کرد. وی 
در تاریخ‌نویسی شیوة امانتداری را مراعات نموده و در اثرش از هر جا و هر تاریخی که 


فرهنگ و مشاهیر علم و ادب ۱۴٩  ...‏ 


به مصادر آنها دسترسی دا شته» یاد کر ده است. 

حافظ اپرو در آغاز هر بخش از کتاب خود فهرستی آورده تا خواننده را ابتدا از 
محتویات و مپاحث کتاب آگاه سازد. وی از مورخان پرنویس بود و خلا اطلاعات 
تاریخی از آغاز تا عصر خود را پر کرد و کوشید تا تاریخ وی تسلسل خود را حفظ کند. 
برای مثال می توان از ذیل جامع‌العواریخ رشبدی و دیل ظفرنامه نام برد. او همچنین در 
نگارش جنرافیای تأریخی ید طولایی داشت و بخصوص در تفصیل جغرافیای خراسان 
قدیم» کاری بی مانند ارائه داده است. 

بر خی دیگر از مورخان عصر تیموری مانند عبدالرزاف سمرفندی و خواندمیر از 
توشته‌های او استفاده‌های بسیاری کرده‌اند. در این مورد می‌توان حافظ ابرو را بیشرو 
تاریخنگاران عصر تیموری به حساب آورد. ۲۳ 

کتاب بزرگ حافظ ابرو در زمینه تاریخ» مجموع التواریخ پا مسجمع التواریخ 
السلطانیه نام دارد. این کتاب تاریخ عظیمی است که به چهار بخش تقسیم شده است. 
مجلد اول دربارهُ پیامبران قدیم و افسانه‌های ایران باستان است» مجلد دوم دربارة 
زندگی پیامبر (ص) تا تصرف بغداد توسط هلاکو و تاریخ خلفا و مجلد سوم در مورد 
تاریخ ایران در دوره سلحوقیان تا دوره مفول است» اما مجلد چهارم که به شاهزاده 
بایسنقر اهدا شده است» و به همین جهت نام جدا گان زبدة التواریخ بایسنقری به آن داده 
شده شامل دو قسمت است؟ قسمت اول تاریخ زندگانی و حوادث زمان تیمور تا مرگ 
وی و تاریخ ایران و ترکستان و قسمت دوم تاریخ ر دور شاهرخی تا سال ۸۳۰. مطالب 
مجلد چهارم نمونه قابل توجهی از زوش بررسی حافظ ابروست و چون او خود شاهد و 
ناظر بسیاری از حوادث و رویدادهایی بوده که در این مجلد آمده» از اهمیت خاصی 
برخوردار است, 

معین‌الدین نطنزی. اثر دیگری که از نظر مآخذ و متابع تاریخ دورهُ تیموری 
اهمیت دارد کتاب منتخب التواریخ معینی منسوب به معین‌الدین نطنزی است. این 
کتاب شامل وقایم عالم از زمان هبوط آدم تا مرگ تیمور یعنی سال ۸۰۷ است. 
معین‌الدین نطنزی ابتدا در خدمت امیرزاده اسکندر» فرزند عمرشیخ بن تیمور» والی 
قارس و عراف عجم بود و کتاپ خود را در شیراز وشت. این کتاب اطلاعاتی حالب 
درباره حنوب ابران به دست می‌دهد و از بخشهای پایانی آن جنین برمی‌اید که 
معین‌الدین پس از اینکه شاهرخ برادرزاده عاصی خود را شکست داد به حدمت او 
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درآمد. معین‌الدین از وی به ادب و احترام سخن گفته است. ژان اوبن مهمترین بخش این 
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ایم‌نامه را سانده است. 
وفایم‌نامه را به طبع ر لے | 


دیگر آثار تاریخی دور تیموربان 
7 + ررر ۰ ۳ 
در سالهای آخر سلطنت شاهرخ و یا سالهای پس از مرگ او چهار اثر تاریخی دیکر 
نوشته شده که یکی از آنها مجمل فصیحی» به قلم فصیح‌الدین احمد بن جلال‌آلدین 
فمل معروف به فصیح خوافی است که عهدهدار وزارت ماله شاهرخ و بایسنشر بوده 
است. این کتاب از افرینش حهان آغاز هی شود و تا سال ۸۴۵ وقایع مهم تاریتی: 
n‏ 
سرگذشتها و بویژه وفیات رآ به صورت یادداشتهای کوتاه با رعایت ترتیب تاریخی در بر 
میم ۵ 4 5 ان که و | ۰ 1 
می گیر د. تاریخ خبرات» دومین اثری است مولف ان محمد ین فص الله مرسوی 
ن تن ام 
است و روایات آن از آفرینش جهان تا مرگ تیمور را در بر می‌گیرد. تاریخ انبیاء و ملوک 
کے 

ام وقایم‌نامه دیگری است که پس از مرگ شاهرخ و به دست جعفر بن محمدالحسینی 
نوشته شده و کتاب جندآن شتاخته شده‌ای نیست. جهارمین اثر جامم التواریخ لی 
تألیف حسن بن شهاب بزدی است که برای ابوالمقلفر محمد فرزند پایسنقر در فاصله 
سالهای ۸۵۷۰۸۵۵ نوشته شده و میات حر آن اوی سحوادت و حزییات مختلف 

۱ _ ۲۶ 
معاصر مر لب آسست. 

اولوس اریعه چنگیزی نام اثری است که با همکاری يا به فرمان الغ پیک به رشته 
تحریر درامده و ماهیت و ویژگی تاریخی دارد. اصسل اين اثر در دست لست اها 
نویسندگان زیادی از مطالب آن استفاده کرده‌اند. 

کتاب معز الانساب فی شجرة الانساب در سال ۸۳۰ به فرمان شاهرخ نوشته شد و 

3 ٠ ت‎ ۱ 

حاوی شحره‌نامه تیمور و خاندان جنگیز و در دافم شهمال شحره‌نامه موحجود در 
جامع‌التوا ریخ رشیدی است که اجداد خاندان تیموری را به آن متصل ساخته‌اند, 

سقوط سیاسی امپراتوری تیمور همراه با انتقان و جا به بحایی سریع و پی‌دریی 
۰ ۰ ر ۰ ۰ ۰ j‏ # ۳ 
فرمانروایان به جاي یکدیر و خرابی سرزمینهای مختلفی که تحت ادارهُ اعضای 

یس - 

مختلف خاندان تیموری بودند؛ بویژه از زمان مرگ شاهرخ اغاز شد. با این همه حیات 
۳ و د ۰ ۰ OY‏ اه ۰ ۱ 
فرهنگی که تاریخ نویسی نیز در بطن آن قرار داشت؛ رو به سستی ننهاد؛ بلکه برعکس در 
این دوره نیز به مورخان و اثار شایسته و فابل توجه انان برمی حوریم. 

مطلع السعدین و مجمع البحرین به قلم مولانا کمال‌الدین عبدالرزاق سمرفندی 


زد 
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یکی از ماب بع مهم یز دوره است. وی در ۱۲ شعبان سال ۸۱۶در هرات متولد شد. پدرش 
یک مأمور سیاسی به جانب هند رفت ۷ بعد از فوت شاهرخ په ترتیب به خدمت میرزا 
عبداألاطیف» میرزا عبدالله و یر را ا اپوالقاسم بابر و میر زا ابراهیم معزز درآمد و در ومان 
سلطال ایو سعید نیموری به سال ۸۶۷ به منصب شیخی خانقاه شاهرخ منصوب شد و 
سرانجام در سال ۷ وفات کرد“ 

موضوع کتاب مطل السعدین حوادث ایران در فاصلٌ سالهای ۴ ۳ یعنی 
وی ۷۶ ۸۷۵ بعنی فاصلۀ کشته شدن اپوسنمید و جلوس سلطا 
خواسیه ام متناسس با سترا ی کتاي تخاب کن جرا که دا زاق» سواد نما 
را در فاصلة سالهای سلطنت ایوسعید بهادرشان» آخرین ایلخان بزرگ مغول و ابوسعید 
کورکان» پادشاه تیموری به صورت سال به سال حمم آورده است.*" 

در آواخر عصر تیموریال با حمابت امیر علیشیرنوایی وزير دانشمند تیموریاد» دو 
اثر مهم تاریخ عمومی به وجود آمد. یکی از این دو کتاب روضه الصفا فى سیرت 1 ییاه 
و الملوک و الخلفاء تالیف محمد بن خاوندشاه بن محمود معروف به میرخواند است. 
میرخواند از خاندان سادات بخارا بوده و در سال ۸۳۷ به دنیا آمده است. او بیشتر عمر 
خود را در هرات گذرانیده و د رکنف حمایت امیر علیشیر نوایی می‌زیسته و به سال ٩۰۳‏ 
در همان‌جا وفات یافته است. کتاب روضه الصفا به هفت جلد تقسیم شده و بحلد هفتم 
آن که درباره سلطان حسین و احفاد او بحث می‌کند» به احتمال پس از مرگ میرخواند به 
دست نواده دختری او خواندمین به اتمام رسیده است. مجلدات پنجم و ششم و هفتم 
این کتاب شامل تاریخ مفصل تیموریان است و از منابع مهم این دوره به حساب 
ای 
محمدالحسینی مشهور به خواندمیر است. ل 5 ۳4۹ توسحه 
امیر علیشیر قرار گرفت؛ به طوری که وی را پرورش نمود و کتابخانه غنی خود را برای 
استفاده در اختیارش گذاشت. پس از مرگ امیر علیشیر به خدمت بدیع‌الزمان میرزه 
فرزند سلطان سس بایقرا درامد و د بس از انقراض حکومت تیموریان به دست 
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صفویان» به هندوستان کوچ کرد و تا زمان مرگش در خدمت همایون باقی ماند. 4 

خواندمیر در شیوۀ تلیف به تتبع و تقلید اسلوب میرخواند؛ مزلف روضة الصفا که 
حد مادریش نیز بوده نظر داشته اما نت به پدر بزرگش اثر باارزشتری عرضه کرده 
است. حبیب السیر به نام خواجه حبیب‌الله ساوجی» وزیر خراسان» تألیف شده است و 
عنو ان حبیب السیر بر ان حکایت از همین موضوع می‌کند. این کتاب بک تاریخ 
عمومی مفصل است و بویژه از حهت حوادث اواخر عهد تیموریال د وفایع دوره 
حکومت شاه اسماعیل اول صفوی تا سال ۰ مرحعیت و اهمیت تمام دارد. , گذشته از 
این از آنجا که زندگینامة عده‌ای از رحال و مشاهیر آن عصر را نیز شامل می‌شوده برای 
تحقیق احوال وزرا رحال» مشایخ» سادات» فضلا و علما نیز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است. 

دیگر آثار خواندمیر از جمله مث رالملوک؛ خلاصة الاخبار و دستو رالوزراء "" نیز 
محتوای تاربخی دارند. 

یکی از معروفترین منایع محلی دریاره حوادث دوران تیموری» کتاب روضات. 
الجنات فی اوصافب مدینه هرات تألیف معین‌الدین محمد زمجی اسفزاری است. این 
کتاب در اواعر فرت نهم نوشته شده و گذشته از اخبار ملوک و رجال و آثار و بقاع و 
مدارس هرات؛ به ذ کر اسوال !کشر شهرهای مهم خراسان نیز پرداخته و تاریخ سوائح 
خراسان و هرات را تا سال پیست و پنجم از سلطنت سلطان حسین بایقرا(۸۹۹) در بر 
دارد. فسمتی از تاریخ زندگی تیمور و اخلاف او و تفصیل کشمکشهای شاهزادگان 
تیموری در خراسان را می‌توان در این کتاب مشاهده کرد ۵۳ 

از جمله منابع و ماخذ تاریخی که به صورت منظلومه در دوره تیموری سروده 
شده» تمرنامه هاتفی یا تاریخ تیمور هاتفی است که با وجود کمال سبک و بلندی شعرش 
امروزه در ایران ناشتاس است." عبدائله هاتفی؛ خواهرزاده حامی؛ شاعری بو د که مقنوی 
را نیک می‌سرود. او به اقتباس از سبک اسکندرنامه نظامی؛ تاریخ منفلومی برای تقدیم 
به سلطان حسین بایقرا دربارة زندگی و تاریخ نیای اوه امیر تیمور؛ به رشت نظم کشید. 
اگرچه هاتفی ظفرنامه شرف‌الدین یزدی را به عنوان اساس و مأخذ اصلی تاریخ منظوم 
خود انتخاب کرده ولی مواد و مطالب تازه‌ای را بخصوص از لحاظ توسیه فضایا و تعلیل 
اعمال تیمور و طرز تلقی مخصوص خود درباره وفایم تاریخی بذان افزوده است. هاتفی 
در آخرین فصل کتاب از رنجهایی ياد کرده که در نظم تمرنامه برده و بر عمر گرانمایه‌ای 
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که صرف وصف شاهزادگان تیموری کرده» افسوسها خورده است. ۵۶ 

همچنین شخص دیگری به نام محمد قاسمی جنابادی یا گنابادی متخلص به 
(قاسمی» نیز زندگانی شاهرخ را به شعر توصیف کرده است. 

تقریاً تمام منابع و ما خحذی که از آنها باد شده ی به دستور فرمانر وا ان این سلسله 
نوشتته شده و یا به حواست بعضی از شاهزادگان و امیران و بزرگان تیموری و یا به این 
قبیل افراد اهدا شده است. ویژگی این نوع متابع برای ما مشخص و معلوم است. تنها 
اثری که حارج از چهارچوب این تمهدات و تشریفات قرار دارد کتاب عجایب آلمقدور- 
فی اخبار تیمور است که آن هم به زبان عربی نوشته شده است. ‏ نویسند؛ این کتاب؛ 
احمد بن محمد بن عبدالله معروف به ابن عریشاه است. او در زمان حمله تیمور به 
دمشق» در سال ۸۰۳ دوازده ساله بود و به اتفاق مادر و برادرانش به سمرقند کوچائیده 
شد, وی یس از هشت سال اقامت در سمرقند به شهر ختا از بلاد ترکستان شرقی و در 
سال ۱ به خوارزم رفت. .سپس در سال ۲ عازم شهر ادرنه در سرزمین عثمانی شد و 
مورد تعظیم و احترام سلطان محمد اول قرار گرفت. ابن عریشاه در کتاپ خود به سیب 
آنکه از تیمور ناخرسند بود و با مخالفان او پیوند داشت با لحنی پر از خشم و اعتراض بر 
اعمال او نکته گیری کرده و به شدت تمام او را مورد انتقاد قرار داده است. به نظر برخی» 
او بر علاک نویسندگان چاپلوس و متظاهر آن زمان که از خوان نعمت تیمور و 
فرزندانش برخوردار بودند و او را موید به تأیید الهی جلوه می‌دادند و افعال و کردارش را 
تتیحه خواسته‌های خداوندی می‌شمردند» حوادث زمان خود را به طور واقع بیتانه‌ای بیان 
کرده است. او وقایم لشکرکشیهاء تداییر جنگی؛ نیرنگها؛ پیمانشکنیهاه خونریزیها و 
کشتارهای وحشیانه تیمور را آن طور که پود وصف کرده و صفات بسندیده هوش» 
زیرکی معانت بلند نظری و احاطة او به تواریخ و سیر ملوک را نیز چنانکه دریافته 
نگاشته و از آنها شواهد و داستانهای فراوان آورده است ۵۸ 

با مطالعه آثار مربوط به تراحم و تذکره‌ها و سیر صوفیه و مانند اينها که در دوره 
نیموریان به رشته تحریر درآمده می توان اطلاعاتی حالب در خصوص اوضاع اجتماعی 
اقتصادی و فرهنگی این دوراد به دست آورد. آثاری مانند تذکرة الشعرای دولتشاه - 
سمرقندی» ٩"‏ تذکر مجالس النفائس امير علیشیر نوایی»" * نفحات الانس حامی " و 
رشحات عین الحیات علی بن حسین واعظ کاشفی از آن جمله‌اند. " "علاوه بر منابع نقلی» 
تامه‌های رسمی و اسناد سیاسی و احتماعی مهمی نیز از این دوره باقی مانده که می‌تواند 
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کمک موٍتری برأی تحقیق در تاریخ سیاسی و احتماعی اين دور داشد. 


۶-۵ زبان و ادبیات عصر تیموری 
با وجود کثرت جنگها و منازعات داخلی و خارجی» دوران تیموری را می‌توان از بمضی 
حهات یکی از ادوار پررونق ادبی به شمار آورده به نحوی که می‌توان آن را آخرین دورۀ 
مهم قدیم در آدب فارسی شمرد. نیز می توان دورانی دانست که به نوبه جود مقدعه اغاز 
عهدی کاملاً نو شد و سیک جدید عصر صفوی را پایه‌ریزی کرد. مهمترین ویژگی ادبی 
این دوران رواج و انتشار شعر وادبیات و عمومیت یافتن آن است. " " جنانکه در ميان همه 
طفات مردم از دانشمند» عامی: عالم دين و امیر و سلطاد» ذوق شعر و اشتفال به شاعری 
دیده مش ۶۵ 

البته علت رواج ادپیات در دربار بادشاهان و شاهزادگان و امیران تيموري روسن 
است؛ ابشان اغلب شاعر و شاعرنواز بودند و علت عمده رونق ادبیات» همان علاقه و 
تشویق شاهان و شاهزادگان و بزرگات و حمابت انها از اديا و شعرا بود. در این دوره 
دربار شاهان تیموری و شاهزادگانی که در ولایات مختلف حکمرانی می‌کردند» در جحذب 
شعرا و آهل ادب می‌کوشیدند و می‌خواستند دربارهایشان نظیر دربارهای باشکوه گذشتة 
ایران باشد و خود از این نظره بالاتر از سلسله‌های معروف پیشین قرار گیرند. 

شاهان و شاهزادگان تیموری نه تنها اغلب دوستدار شعر و مشوق شاعران بودند» 
بلکه بسیازی از ایشان خود نیز شعر می‌سرودند و اشعار بسیاری از شعرا را می خواندند و 
حفظ می‌کردند. ۶ داستان شاعری و شاعرنوازی خلیل‌سلطان» فرزند میرانشاه مشهور 
است. او به هر دو زبان فارسی‌ وت ر کی شعر می سرود. خواحه عصمت بخار ی» شاعر معروف 
دربار وی بود. الغ بیک نیز که در شمار دانشمندان بزرگ این دوران است؛ شعر فارسی را 
حوب می گفت. " " شاهزاده بایسنقر» فرزند دیگر شاهرخ نه تنها شعر می‌سرود و شعر! را 
در کمال گشاده‌دستی سمایت می‌کرد» بلکه در جمع و تدوین آثار ایشان و استنساخ 
دیوانهای آنان نیز کوشا بود."" ابراهیم سلطان و محمد جوکی میرزا؛ فرزندان دیگر 
شاهرخ میرزا اسکندر» حا کہ فارس و بایقرا میرزا و سلطان احمد میرزا و سید احمد 
میرژا» فرزندان عم رشیخ و میرزا ابوالقاسم بایر و سلطان محمد و میرزا علاء‌الدوله 
فرزندان با یسنقر و عبداللطیف» فرزند الغ بیک و ابابکر» پسرمحمد جوکی و سلطان حسین 
بایقرا و بدیم‌الزمان میرزا و ظهیرآلدین محمد بابر همه به شاعری منسوب بوده و همواره 
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با شعرا و اصحاب ادب انس و الفتی داشتند. باید گفت که دورهُ تیموری براستی از حهت 
کثرت امیرزادگان فاضل و هنرپرور و شاعرنواز در ادوار ادبی ایران دوره کم نظیری است. 

در همان حال که شعر و نثر فارسی بر اثر تشویقهای شاهان و شاهزادگان و امیران 
لیموری رواج داشت» یک زبات ادپی دیگر یعنی ترکی (ترکی حنتایی) نیز در این دوره 
رونق یافت و بنیادی استوار پیدا کرد. اقدام به گفتن شعر ترکی در حقیقت به وسیله 
شاعران ارس گویی مث سلطات ولد سر مولا جلال‌الدین محمد بلخی و قاسم انار 
اغا ز شدء ولی در واقع شعر ترکی در عهد تیموریان نیح گرفت. از اوایل این دوران به 
بعد است که نام ؟ گروهی از تر کی سراد یال صاحب دیوآن شمجوك هیرحیدر محدوب؛ 
طفی؛ نصیبی؛ قطبی» لطیفی» میرعلی کابلی و میرحیدر ترکی‌گوی و امثال آتان 
پرمی خور یم که البته بعصی از انها به هر دو زباد فارسی و ترکی دش سعر می سر ودند. ۸ 

از مان شاهرادگان تیموری نیز برخی از بحمله خلیل‌سلطان و اسکندرمیرزا و 
سیدی احمد میرزا به هر دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌گفتند. ادب ترکی در آواخر قرن 
نهم و اوایل قرن دهم و با ظهور شاعران و نویسندگان بزرگی مانند امیر علیشیر وایی و 
ظهیرالدین محمد بابر اوج گرفت. امیرعلیشیر که در شعر ترکی به «نوایی» تخلص 
می کرد در حقیقت کسی است که تا بایان این عهد شعر ترکی رابه حد اعلای کمال خود 
رساند و توانست با تقلید از همه انواع شعر فارسی چون مثنوی» قصیده غزل و قالبهای 
دیگر شعر ترکی بسراید و منظومه‌ها و دیوانهایی ترتیب دهد. "۲ 

امیر علیشیر علاوه بر دیگر آثار متعدد خود آثاری نیز به نثر ترکی دارد که می توان 
از منشأت ترکی؛ محاكمة اللغتین» مجالس النفائس نام برد. او منظومه‌های حيرة الابرار 
فرهاد و شیرین» مجنون و لیلی» سد سکندر و سبعه سیاره را به تقلید از نظامی و نیز 
دیوانهای غرائب الصغر و نوادر الشیات و بدا بع الوسط و فوائد الکبر را به ترکی تنظیم کرد 
و بدین ترتیب به ادب ترکی سرمايه وافری داد ؟ که دستمايه شاعران و نویسندگان متعدد 
بعد از وی گردید. 

همین رشد و توسعه ادبیات ترکی است که باعث نفوذ لغات ترکی جفتایی در 
زبان فارسی و خاصه در کتب تاریخی این دوره می‌شود. 

سرودن اشعار عربی که در ایران مرسوم بود» با آمدن مغولان رو به تتزل گذاشت و 
تنها کتابهای فلسفی و دینی معمولاً همچنان به زبان عربی نوشته می‌شد. به طو رکلی شعر 
عریی در عصر تیموریان رونقی نداشت. اگرچه بعضی از شعرا به عربی نیز شعر 
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می‌سرودند لیکن غالب این ن نوع اشعار سست و بی‌مایه بودند. 

یکی دیک رازظاهر: رواج شعر وشاعری در دوره تیموریان» وجود زنان شاعر است. 
دراین دوره په نام چند تن از زنان شاعر بر می خوریم که از جمله این شعرامی توان مهری؛ 
زن حکیم طبیب ' " و دیگری مادر شیخزاده انصاری؛ متخلص به (ابیدلی» را نام پرد. ۲۲ 

همان طور که اشاره شد عصر تیموریان از حهت كسمتت شمرا و وفور اندان 
می تواند با دررخشانترین ادوار ادبی ایران برابری کند. اما از نظر کیفیت» این دوره را بابد 
از ادوار انحطاط ادبی و تنزل شعر فارسی به حساب آورد. یکی از مظاهر این انحطاط آن 
است که در این دوره به شاعر بزرگی نمی خوریم که پتوان نامش را در ردیف شعرای 
نامدار ابرات قرار داد. نا گفته نماند که نیمه دوم قرن هشتم هجری که قسمتی از آن با دور 
سلطنت تیمور (۸۰۷۷۷۱) منطبق ست و می توان آن را از دوره‌های درخشان ادییات 
فارسی شمرد» به وجود جند تن از شاعران بزرگ آراسته است؛ شاعرانی مانند حافظ 
)م ۱ سلمان ساوحی رم ۸) عماد فقیه کرمانی (م ۳ و عبید زا کانی رم (YY‏ 
که هر یک در حد خود از شعرای معتبر آن دوره‌اند. در فرن نهم هجری نیز شعرای 
بسیاری می‌زیستند اما شعرای طراز اول این دوره مانند قاسم انوار تبریزی؛ لطف‌الله 
نیشابوری» شاه نعست‌الله ولی؛ کاتبی ترشیزی» امیر شاهی سبزواری و عارفی هراتی 
شعرای متوسط !یران محسوب می شوند و اگر شاه نعمت الله و قاسم انوار نیز نسہتاً شهرتی 
دارند؛ پیشتر از جهت مقام ولابت و ارشادی ایشان است. 

زبان فارسی در آثار ادیی تیموری رفته رفته دستخوش تحولات بسیاری شد و به 
دنبال فراز و نشیبهایی که حوادث روزگار در پیش راهش نهاده بود در بسی از مراحل؛ 
تشیبها بر فرازها برتری یافت و کار شعر و نثر به دست کسانی افتاد که بهرهٌ نان از 
فنون ادب کم بود. با مطالعهٌ برخی از تذکره‌ها ملاحظه می‌کنیم که چه بسا کسانی از 
هیال اهل حرفه و از مردماد: ادب نیاموشته و استاد نادیده» در ایس دوران سرگرم 
شعر بودند و برای خود دیوان ترتیب می‌کردند و شعر و ادب را وسیله ورود حود در 
محافل خاص قرار می‌دادند. ar‏ 

حامی | ستاد بزرگ این عهد نیز که نقاد سخن و قافله سالار ادب عصر خود بود از 
این کم مایگی معاصران» متأسف و رنجیده خاطر بود» تا بدانجا که با همه عشق خود به 
شعر و شاعری از همکاری با گروهی شاعرتمای کم ذوق و کم اطلاع اظهار ملالت 
می کرد اما صفات مذموم و عادات ناستوده‌ای که حامی به شاعران عصر خود نست 


فرهنگ و مشاهیر علم و ادب ÛY‏ 


داده آاست؛ اگرجه ز بلایای شایع آن روزگار بوده ما پیماری همه گیری نبود. در مقابل 
این عده»مردمال فاضل و دانشمند و سخنگویان توانایی نیز بودئد که شرح احوال آنها در 
تذکره‌ها ثبت است ر آثار بعضی از ایشان آمروژه در دسترس هاست. 

به طور کلی شاعران این دوره با وحود خرده گیریهایی که بر آنان شده است از 
برشی حهات بر بسیاری از شاعران دوره‌های بعد از خود بر تري دارند. در دوره‌ای 
طولانی از این عصس شاعران نسبتاً خوبی می‌زیستند که آثار بیش و کم بدیمی در انواع 
شعر یدید آورده‌اند که از آن میان می‌توان به قاسم انوار تبریزی» شاه نعمت‌الله ولی» 
آذری توسی؛ عصمت بخارایی» بسحق (ابراسیحاقی) اطعمه؛ بهاء‌الدین برندق حجندی» 
کاتبی نیشابوری» امیرشاهی سبزواری» ابن حسام؛ اصفی هروی بنایی هروی امیر 
همایون اسفراینی» بابافغانی؛ اهلی | رستم خوریانی» لطف‌الله 
نیشابوری» هلالی جفتایی» نورالدین عبدالرحمن جامی "۲ اشاره کرد. 

جامی بی گفتگو بزرگترین شاعر این دوره و درآ واحد محفقی دقیق و عارفی 
ارحمند است و بحاست که مختصری دربارة این ستارهُ درخشان عصر تیموری صحبت 
شود. خاندان حامی اصلاً از محلهٌ دشت صفهان بردند و از آنجا به ولایت جام در 
خراسان هجرت کرده و در خرسرد جام سکونت گزیدند. عبدالرحمن سامی در همین 
قصبه به سال ۸۱۷ ولادت یافت. بعد‌ها به همراه پدر خود به هرات رفت و در محضر 
علما و دانشمندان آنجا کسب فیض نمود. او در دو مرکز علمی هرات و سمرقند بسرعت؛ 
علوم متداول عصر خود یعنی علوم لسانی و بلاغی» منطق» حکمت کلام و فقه و اصول» 
حدیث و قرائت» تفسیر قرآن» ریاضیات و هیأت را فا گرفت. تا آنجا که در همه این 
فنون صاحبنظر شد و سپس در هرات به خدمت بزرگان و مشایخ طریقت نقشبندیه 
درآمد. حامی به هر جا که می‌رفت به گرمی بذ بر فته می‌شد. قدرت نموذ او همه را تحت 
تأثیر قرار داده بود و همه او را احترام می‌کردند و میعذوب او بودند. حامی در هرات 
روابط فزدیکی با سلطان حسین بایقرا و رحال و شخمیتهای بزرگ معاصر خود داشت. 
وی به سال ۸٩۸‏ و در هشتاد و یک سالگی در همان شهر بدرود حیات گفت. 

آثار حامی از نظم و نثر بسیار است. !ثار منظوم او که وی را در ردیف سخنورأن 
بزرگ ایران درآورد؛ در دو مجموعة بزرگ یعنی در دیوانهای سه‌گانه و هفت اورنگ 
فراهم آمده است. حامی دیوانهای سه گانه خود را مطارق سه دوره حیات خود تنظیم کرد 
و آنها را به ترتیب» «فاتحة الشباب) و «واسطة العقد» و «خانمة الحیوة» ناميد و اما 
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هفت اورنگ جامی که از زبده‌ترین آثار جامی تشکیل می‌شود» شامل مشتویهای سلسلة 
الذهب سلامان یا سلامان و ابسال» تحفة الاحرار» سبحة الابرار یوسف و زليخاء لیلی و 
مجنون و خردنامه اسکندری است. 

جامی در شع مرتبه‌ای بلند دارد. او بعد از بزرگترین استادان پازسی‌گوی قرن 
هفتم و هشتم در یران ظهور کرد و در مقامی قریب به آنان قرار گرفت. به نظر بعضی از 
پژوهندگان» بحامی خاتم شعرای بزرگ پارسی‌گوست. ۷۹ آثار فارسی جامی به نثر نیز 
بسیار است که از حمله می توان به بهارستان؛ نفحات الانس و اشعه اللمعات» اشاره کرد. 

در نهایت در مورد اختصاصات نثر و سبک آن در عهد تیموریان می‌توان 
گفت که تثر فارسی در این دوره پتدریج از مبالنه‌های صنمتی و فنی قرون مقدم آزاد 
شد. چنانکه آثار متکلفی که در آنها به افراط به صنایم توبحه می‌شد» کم کم رو به کاستی 
نهاد و برعکس سبک ساد عادی رواج یافت. متتهی این نکته را نباید از نظر دور 
داشت که نقوذ کلمات ترکی در تعدادی از آثار این دوره؛ بویژه در کتایهای تاریم که 
حأوی اطلاعات رسمی کشوری و لشکری است؛ بخوبی مشاهده می‌شود. از حمله 
احتصاصات نثر در این عهد اطتاب در بیان مقصود بخصوص در مکتوبهاء منثورها و 
کتابهای تاریخ ۶" است. 


بادداشتها 

۱ شعر فارسی در عهد شاهرخ؛ ص ۲۵. 

۲ درباره این مدارس رجوع کنید به: مطلع السعدین؛ ج ۳ صفحات ۷۳۸ ۷۵۱و ۰؟۸. و حبیب 
السیر؛ ج ۳ ص ۶۳۳ و روضات الجنات؛ ج ۲ ص ۱۰۰ به بعد. 

۳ رحوع کنید به: صدا ذییح‌الله؛ تاریخ ادبیات ایران؛ ج ‏ ص ۸۳و ۸۴ و مال ایشان در مجله 
ایرانشهر! ج ۱ تهران: ۱۳۶۳ ص ۷۲۷-۷۲۶ 

؟ برای مثال نگاه کنید به مکاتبات سلطان بايزید با مولانا عبدالرحممن بعامی و حلال‌الدین 
دوانی: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران؛ ص ۳۷-۲۲۳۲ و ۵۵-۴۴۹ 

۵ تاریخ ادبیات ایرات؟ ج ۴ ص ۸۶۸۵ . و شعر فارسی در عهد شاهرخ؛ ص ۲۶-۲۵. 

۶ عجالس النفاس؛ ص ۲۶۸ 

۷ مقبر؛ میرسید شریف برساني هم | کنون در شیراز در محله سردزک موعود و زیارنگاه است, 

۸ رحوع کنید به: كشف اللنون؟ حاحی خلیفه؛ جبیب السیر) فهرست کتابخانه‌های مرکزی 
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دانشگاه نهران؛ قهرست کتابخانه مدرسه سپهسالار و همچنین تاریخ ادبیات ایران؛ ج ۳ 
ص ۶-۸۷ 

٩‏ همان ج ۳ ص ۱۰۳-۹۴ و از سعدی :۱ ام ؛صی ۲۷۶ و ۷۷؟. 

۰ مولف حبیب السیر هى نو بسد؛ (در علم هبات و ریاصی و فن نجوم عدیل و نظبر نداشت) 
(ج ۴ص ۳۶). 

۱ لاکره الشعرا؛ ص ۲۷۲. 

۲ ملقب یب السير می‌نویسد: لاو حهت كمال خصوصسیت گاهی حانور بر دستش می‌نشاند 
بنابر آن به قوشچی اشتهار یافت» رج f‏ ص ۳۸). 

۳. الغ بیک و زمان وی؛ ص ۲۰ ۲. 

۴ محجالس النفاس؛ ص ۳۱۴. 

۵ دربار؛ُ او نگاه کنید به: فهرست نسخ فارس یکتابخانه ملی پاریس! ج ۲ ص ۶۷.۶۵ 

۶ بدایع الوقایع؛ ج ۰۱ ص ۴۱:۴۰ ۱ 

۷ به نوشته مولف حبیب السیر از مشاهیر متجمان فطنت نشان است و از علم رمل و طالم مساله 
نیز وقوفی تمام دارد» (ج ؟ ص ۶۱۸). 

۸ برای اطلاع کامل رجوع کنید به: الغ بیک و زمان وی؛ ص ۰۲۲۴-۲۱۶ وکشف الظنون به نقل 
از: تاریخ ادبیات ابران؛ ج ۶ ص ۱۰۸-۱۰۲ 

۰۳۱۱ عجایب المقدور؟! ص‎ ٩ 

۰ همانل؛ ص ۳۱۴. 

۱ سفرنامه کلاو بخو؟ ص ۰۲۴۵ 

۲ حبیپ السیر؛ ج ۴؛ ص ۱۴ . آعیر علیشیر نوایی در تذکرهُ مجالس النفائس نوشته است که به امیر 
تیمور خبر داده بودند که عبدالقادر و دو تن دیگر شب و روز در صحبت میرانشاه به شرب خمر 
مشفولند و وقتی خبر فرمان تیمور به گوش آنها رسید هر سه متواری شدند. اما همه آنها دستگیر 
و حکم شد که در مجلس هر سه را بکشند. عبدالقادر پناه به قرآن مجید برد و در ساعت آي 
(والکاظمین الیظ و العافین عن الناس و الله بحب المحسنین» به اواز خوب خواند. امير تیمور 
بعد از آنکه آن دو کس را گشته بود؛ این مصراع بعهت عبدالقادر بخواند که: ایدال زیم چنگ در 
مصحف زد زص ۳۱۳). 

۳ تذکره الشعرا: ص ۵۷ ۲. 

.۱۵۶ دربارة آثار او رجوع كنيد به: فهرست نسخ حطی فارس ی کتابخانه ملی پاریس؟ ج ۲ ص‎ ٣ 
و ات هرمان؛ فهرست کتایخانه بودلیان؟ شماره ۱۸۴۳ و ریت محمدعلی؟ دانشمندان‎ 
آذریایجان؟ ص ۲۶۴-۳۵۸ و فهرست کتابخانة مرکزی دانشگاه تهران؛ ج ۳ ص ۱۰۸ و تاریخ‎ 
.۱۰۹-۱ ۰۸ ادبیات ایرال؟ ص‎ 
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۵ مجالس الفاگس؛ ص .٩‏ 

۶ همان؛ ص ۱۶ 

۷ همان؟ ص ۲۳. 

۸ همان: ص ۵۳. 

.۴۱۵ همان؛ ص‎ ٩ 

۰ مانند خواحه یوسف برهان که پیشتر به شعر خود سوسیقی می‌بست (مجالس النفائس؟ 
ص ۴۲). همچنین رحوع کنید به: شعر فارسی در عصر شاهرخ؛ ص .۹۲-٩۳‏ 

۱ عجایب المقدور؛ ص ۲۹٩۶‏ و ۰۲۹۷ 

۳۲ همات! ص ۳۱۰. 

۳ ظفرنامه شاميی؛ ص ۱۳۹. 

۲ کتاب ظفرنامة نظام‌الدین شامی با استناد به نسخه‌های خعلی موجود در استانیول و لندن در 
سال ۱۹۳۶-۱۹۳۴ میلادی با اصافات و انتقاداتی به سعی و آهتمام و تصحیح فلیکس تاون در 
دو جلد در پرا گ منتشر شده است. 

۵ ظفرناسه شرف‌الدین علی یزدی به گوشش محمد عباسی در سال ۱۳۲۶ در تهران به حاپ 
زسیاده !سسا 

۶ از سعدي تا جامی: ص ۹۸؟. 

۷ در برخی از مدابم محال وقات او را شهر تفت نوشته‌اند. آما احمد بن حسین بن علی کاتب: 
مولف تاریخ جدید یزد مدفن او را در بزد نوشته نه در تفت. هم اکنون در شهر یزد بر سر مزار 
آن مورخ بنایی ساخته شده و لوحه‌ای بر قبر او انداخته‌اند. 

۸ کتابخانه باریس به شماره 1766 .جع .510۳ 

٩‏ برای اطلاع کامل رجوع کید به: مر تضوی» منوچهر؛ مسائل ایلخانان؛ ص ۵۷۴ به بعد. 

۰ این کتاب توسط هانس رومر به صورت کلی با توضیحات و ترجمة آلمانی منتشر شده است. 

Shams a! Husn; Eine Chronik Vom Tode - Timurs bis nim Jahre FJ Von Tapas - Salimani 

Persischer Tet in Faksimile (Hs, Lale’, Ismail Efendi, 304) ins Deutsche Ubersiseher Und 

Kommentiert Von Hans Robert Roemer, (Wiesbaden 1956). p1, با‎ nr. 361. 

این کتاب توسط پروفسور اسماعیل | کا در سال ۱۹۸۸ به زبان ترکی نیز ترجمه و منتشر شده 
است. 

۱ در خحصوص لقب حافظ ابرو بعضی گویند که وی ابروی پیوسته خوش نمای زییایی داشته 
است به حدی که اسباب معروقی وی گردید و به ان عضو ممتاز» در هيان مردم مرسوم و معلوم 
شد و به روایت دیگر علت اینکه او را به لقب حافظ می‌خوانده‌اند این بود که قرآن مجید را از 
برداشته و صد هزار حدیث حفظ نموده بود (ربحوع کنید به: ذیل جامع التواریخ رشیدی؟ ص ۸). 


فرهنگ. و مشاهیر علم و ادپ .. ۰ ۱۶۱ 


۲ مطلع السمد ین وفات حافظ ابرو را سال ۸۳۴ و فصیح خوافی را سال ۳ د کر کرده است 
(ر. ک.: مجمل فصیحی؛ ج ۲ ص ۲۶۶). 

و از مقدمه جغرافیای حافظ ابرو به قلم مایل هروی؛ ص ۱ و ۱۲. 

۴ نطنزی معین‌آلدین؛ منتخب التواریخ؛ به تصحیح ژان اوبن» کتابفروشی خیام. تهران؛ ۱۳۳۶. 

۵ کتاب مسجمل ثصیحی توسط محمد فرخ در سه حلد در مشهد در سال ۱۳۳۹۰۱۳۶۰ به چات 
رسیده است. 

۶ نسخه‌ای از این کتاب به شماره ۱۳۳۰ در کتابخانهٌ ملی تهران موحود است. 

۷ مقصلترین مطلبی که عبدالرزاق سمرقندی از خود توشته است همان شرح مسافرت به هند 
است که توضیحی نسیتاً دقیق همراه با آه و تاله و حزع و فزع فراوان دارد. این سفر سه سال 
طول کشید (۸۴۵۔ ۸۴۸). شاهرخ وی را به خاطر این سفر تحسین کرد و شرح این مسافرت و 
عجایب هند را به رغیتی تمام از وی شید (ر. ک.: مطلم السعدین! ج ۲ ص ۸۴۸). 

۸ حبیب السپر؟ ج ؟ ص ۳۲۵. 

0 برای اطلاع کامل از شرح سال عدالرزاق سمر قندی به مقدمه کتاب مطلع السعد ین و مجمع 
الیحرین به قلم عبدالحسین توایی رجوع کنید. 

۰ بعدها رضا قلی خان هدایت ذیلی بر آن نوشت و تاریخ صفویه تا زمان ناصرالدین‌شاه قاجار را 
طی سه جلد به نام تتمه روضة الصفا يا روضة الصفای ناصری بر آن افزود. اين کتاپ مکرر 
اپ شده است. کتاب روضة الصفا هم بارها با چاپ سنگی و با حروف چاپی به چاپ رسیده 
است و قسمتی از بخشهای آن چاپها و ترحمه‌های زیادی دارد. 

۱ در ارتباط با فرمانروایی وی کتابی به نام همایون نامه تألیف کرد. 

۲ کتاب یب السیر با مقدمهٌ حلال همایی در سال ۱۳۳۳ شمسی در تهران به چاپ رسیده 
است. البته جاپهای سنگی و ترجمه‌هایی از این کتاب مربوط به قبل از این تاریخ نیز در دست 
است. 

۵۳ دستور الوزراء در سال ۱۳۱۷ توسط سعید نقیسی در تهران جاپ و منتشر شده است. 

۴ این کتاب توسط محمد اسحاق در سال ۱۹۶۱ در کلکته و مجدداً توسط سید محمد کاظم امام 
در ۱۳۳۸ شمسی در دو حلد در تهران به چاپ رسیده است. 

۵ تیمور نامه هاتفی سه بار در هندوستان یعنی در لکنهو و در ۱۹۵۸ در مدرس با چاپ سنگی 


هنتشر شاه است. 
۶ 
نی کلکم آفاق را کرد پر ز اوصاف شه‌زادگان تمر 
شب و روز اوص‌افشان مساختم بدین و بسدلیی نپرداختم 


تهیدستم اکنون نه دنیی نه دين ازیشان نه آن حاصلم شد نه این 


۶۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


(برای اطلاع از تمرنامه یا طفرنامه تیموری رحوع کنید به: مسائل عصر ایلخانان. ص ۵۶۲ 
به بعد). 

۷ ترحمه این کتاب توسط محمدعلی نجاتی با عنوان زندگانی شکفت‌آور تیمور در سال ۱۳۵۶ 
در تهران به چاپ رسیده است. 

۸ ر. ک.: مقدمه مترحم عجایب المقدور؛ ص ۲۱. 

۵ این کتاب به همست محمد رمصانی در ۱۳۳۸ در ترات چاپ گردبده اس 

۰ مجالس التقائس به سعی و آهتمام على اصفر حکمت در سال ۱۳۶۳ در تهران به چاپ رسیده 
است. 

۱ این فتاب در سال ۱۳۳۶ در تهران جاپ شده است. 

۶۲ این کتاب در دو حلد با مقدمه و حواشی علی اصفر معیئیان در سال ۱۳۵۶ در تهران جاپ و 
هتشر شد: است. 

۳ برای اطلاع کامل در مورد تاربخنگاری این دوره ناه کنید به: تاو فلیکس! («تاریختگاری 
در دوره تیموریان»؛ ترجمه وهاب ولی مجله تحقیقات تاریخی سال اول: شماره دوم 
تهران ۰۱۳۶۸ ص ۳۰۴-۲۷۹ 

۴ امیر علیشیر نوایی در مجالس النفالس شرح حال ۱۳۲ نفر از شاعرانی را آورده است که در این 
دوره تلها در خراسات و ماوراءالتهر می‌زیسته‌اند و دولتشاه سمرفندی در تذكرة الشعرا 
ص ۱۳۵۹-۱۹۱ تنها از شعرای معروف؛ چهل و دو تن و شرح حال منتخبی از آثار آنها را ذ کر 
کرده است. 

۵ دولتشاه سمرفتدی همین کثرت و وفور شعرا را مايه تنزل مقام شعر می‌داند و می‌نویسد: اما 
در این روزگار باه قدر این فرقه شکست بافته و متنزل شده است يه سبب آنکه نااهلان و 
پی‌استحتاقان. مدعی این شغل شده‌اند. هر جا گوش کنی زمزمه شاعری است و هر جا نظر کنی 
لطیفی و ظریفی و ناظری است» (تذکر: الشمرا! ص +). 

۶ دونتشاه در تذكرة الشعرا (ص ۲۸۳) می‌نویسد: (تیمور در سوگواری فرزندش عمرشیخ این 
رباعی را منأسب حال می خواند و زار زار می‌گریست. 


اي رانده به میدان فضا از من بیش بر ریش دلم زده ز بت صد سش 
گفتم که نو وارثم شوی در همه کیش رقتی و مرا گذاشنی وارث خسویش) 


پا باسحب محالس فاٹس در ص ۵ این مطلع را از او نفل می کنك: 
۳ اتی ا ۳۳ ۱ ۳ ۳ FPF‏ ۲ 
هر ند ملک حسن به زیر نگین نوست شوخی مکن که شم بدان در کمین توست 
۶۸ جنانکه به فة دولتشاه زتکره الشعرا؛ س ۷۱ په بعمع دیوان امیر خسرو دهلری برداشت و 
صد و بیست هزار اشعار او را فراهم آورد و بعد از آن از عزلیات او دوهزار یت جایی یافته که 
در دیوان او نبوده است. در مجالس النفائس ص ۱۳۵( این مطلع به او ست داده سدء است: 


فرهنگ و مشاهیر علم و ادب  ...‏ ۱۶۳ 


ندیدم آن دو رخ ا کنون دو ماهست ولی مهرش بسی در حان سا است 
٩‏ در مجالس النفائس نام بسیاری از شاعران قید شده است که به هر دو زبان فارسی و ترکی شعر 
می‌سروده‌اند. برای مثال رجوع کنید به صفحات ۲۲ و ۳٩‏ ۰۵۰ ۰۵۳ ۵۴ به بعد. 
اسیت. 
۱ فالس التقائسی؛ ص 5 
1 همان؛ ص ۱۰۲. این مطلم از اوست: 
FF.‏ گے ا لا * ٣‏ ي 
روم به باغ و ترس دو دیده وام کنم تا نظاره ان سرو خوش خرام كنم 
۳ حامی در ابیاتی از این موضوع با دردمندی یاد می‌کند. رسوع کنید به هقفت اورنگ (سلسلة 
الذمب)؛ ص ۶۶-۶۲ و به نقل از آن به تاریخ ادییات ایران؟ ج ؟ ص ۱۵۳: 
f‏ براي اطلاع کامل از اوصاع ادبی و سرح سال شعرای عصر تیموری نکاه کید به تذکره آلشیعر! 
ادوارد براول از سعدی تا جامی و تاریخ ادبیات ایران و کتاب شعر فارسی در عهد شاه رځ 
تألیف احسان بارشاطر. 


فصل نت 
دين و مذهب و تصوث در عصر تیموریان 


۷-۱ دين و مذهب در جامعة غصر تیموری 
سیاست عدم تعصب نسیت به مذهب که در دربار بسیاری از ایلخانان اتخاذ شده و 
کم کم در سرآسر اجتماع بسط یافته بود» در دوره تیموربان آدامه نیافت. در این عص 
روح مذهبی که در طول تاریخ بر همه مسائل اجتماعی سایه انداخته بوده بیش از پیش 
تقویت شد و ادیان و عذاهب غیر اسلامی به درجه‌ای از ضعف رسیدند که دیگر 
نمی توانستند بحز افراد معدودی که بدانها اعتقاد داشتند در اذهان و افکار بق مردم اثری 
داشته باشند. حکومت تیموریان متکی بر قوانین ن اسلام بود. دلیل عمده این اهر پیشتر په 
حوادث سیاسی ایران و حکوعت مستبدانه بادشاهان و مظالم صاحان قدرت و 
شکستهای متوالی ایرانیان» بویژه از هجوم مفول به بعد مربوط می شد؛ چرا که این شرایط؛ 
زهینه بسیا ر مساعدی برای تقویت روحیه مذهبی و التجا به درگ اه عدالت‌گستر الهی بود. 

تدین سلاطین تیموری و تشویق و حمایت ایشان از دینداری نیز که یکی از وجوه 
امتیاز آنان از ایلخانان ایران است؛ ٩‏ جرم در تقویت روحیه دینی موثر بود. . چنگیز در 
دین تعصب نداشت. ایلخانان نیز اغلب مسلمان نبودند و کسانی همجون احمد تکودار 
و غازان و اولجایتو و ابوسعید هم که اسلام آوردند؛ در این باب تعصب قوی نداشتند. 
اما تیمور و شاهرخ و بسیاری دیگر از امیران و شاهزادگان تیموری در ظاهر بر اسلام 
نعصب می ژر زیدند. 

تیمور و همه اطرافیان او مسلمان و در اعتقاد دینی و مذهبی خود یا راسخ و یا 
متظاهر بودند. ایشان در عين خشونت و اقتداری که در حکومت خود داشتند» نسبت به 
علمای مدهبی و مشایخ و اهل دین؛ مهربان و متواضع بودند و در بسیاری از مارد 
تحکیم مبانی شرع مبین را بهانه جهانگشایی و فتوحات و خونریزی خود قرار می‌دادند. 


۳۹ 


دین و مدهب و تصوف در... ۱۶۵ 


تیمور جنانکه گفته شد به مد بعضی از لشکرکشیهای خود عنوأن ((جهاد» می‌داد تا در شمار 
غازیان اسلام درآید و از این عنوان نیز نصیبی برد. او در بسیاری از مجالس دینی و 
مباحثات کلامی و شرعی شرکت می‌جست و اغلب به ملاقات بزرگان دین و زیارت 
مزار امه و مشایخ می‌رفت. شاهرخ فرزند تیمور نیز به همین نحو در عقیده دینی» استوار 
و به اصحاب شریعت و فلا و آهل طریقت و عرفا سخت ععتقد بود. او در مقایسه با 
سم ۱ 
دیگر یادشاهان لسو ری از شمه دیندارتر و نست به احرای اوامر الهی و احکام سو 
معتقد تر بود و به همین سبب از وی نیز ماتند تیمور به عنوان مجدد دین یاد کرده‌اند. ' در 
۳ ر ۰ 

منایع ان دوره به شواهدی بر می‌خوریم که کمال دلیستکی او به امور مذهبی و تشویق 
آهل دین را نشا می‌دهد؛ مواردی مانند ممنوع ساختن شرب شراب و از بين بردب 
حمختانه‌های بر از شراب میرزا محمد حوکی بهادر و میرزا علاءالد و له (شاهزادگانی که 
کسی زفره شکستن خمهای خمخأئه آنها را نداشت) » کوشش او در تشویق بزرگان به 
احرای شعائر دیتی» کمک به رحال برای انجام فريضهٌ حح؛ نذر کردن برای فرستادن 
پوشش حرم کعبه مداومت در زیارت مقابر بزرگان دین و مشایخ تصوف» ماتند زبارت 
قبر خواجه عبدالله انصاری در پنجشنبه هر ماه و تعمیر بقاع متب رکه 

دیگر شاهزادگان تیموری نیز همواره از طر فداران دی دی نوده» در ترویج 
احکام د دين و بزرگداشت شعاثر مذهبی کوشا بودند. الغ بیک» قرآن را به هفت قرائت 
می و اند و میرزا ابوالماسم بابر در سال ۷ در فوت ثیح بهاءاندین عمر با بای بیاده 
حنازة او را تشییع کرد و تابوت وی را بر دوش گرفت. نظی همین احترام و اعتقاد را از 
سلطان ابوسعید نسبت به خواحه تاصرالدین عبیدالله احرار می بینیم. * زبارت مشهد 
مقدس ثامی‌الانمه علیه‌التلام حزء کارهایی بود که شاهرخ و فرزندان او و غالب 
بادشاهان و شاهزادگان و امیران دولت تیموری به طور مکرر انجام می دادند. ایر گونه 
شواهد از اغاز تا عهد تیموری و خاصه دوران دامع به بعد بسیار است. 
کرت ات ار ا در و شمر ده ده ات که از او سیر لاقت ا تاییده 
باشد. "از سلطان ابوسعید میرزا نیز با عنوان حضرت خلافت پناهی نام برده شده است." 


۶۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


اما عنوان «خاقان» تنها عنوانی است که تقریباً در همه تواریخ آن دوره به پادشاهان 
تیموری داده شده است. حتی برای بعضی از آنان» از حمله شاهرخ عنوان ((خافان سعیذ» 
و برای سلطان حسین بایقرا عنوان «خاقان منصور» مورد استفاده قرارگرفته است. '' 

در نتیجه علاقه‌مندی فرمانروایان تیموری به دین و طرفداری و جمایت انها از 
بزرگان دین» مطالعات و مباسثات دینی رواج بسیار يافت و عده کسانی که به جامعهٌ اهل 
مذهب وارد می‌شدند» فزونی گرفت. مساجد و مدارس و مکاتب و خانقاههای بسیاری 
در سراسر کشور ساخته شد و دین و مذهب؛ بیش از پیش بر جنبه‌های مختلف زندگی 
اجتماعی تسلط یافت. در عصر تیموریان مدارس و مکاتب. نه تنها تو سط علمای دینی 
و اصحاب مذهب اداره می‌شد» بلکه قصد بانیان این تأسیسات نیز اشاعهٌ مذهب و ترویج 
علوم دینی بود. خلاصه آنکه علم مستقل از مذهب وجود نداشت. تنها بعضی علوم 
مانند ریاضیات و طب استقلالی تقریبی داشتند. با این حال کسی در شرف علوم دینی بر 
علوم دیگر تردید نمی‌کرد. 


١ے‏ لس ن و نشیم 
مذ شب رسمی یادشاهان و شاهزادگان تبیمور ی مد شب اهل سنت سحفی بود. علمای 


عصر و شمچنین عامه پیرو همین مدهب بودند؛ ولی تعداد شیعیان نی زکم نبود؛ عد نان 
در خراسان و عراق و آذربایجان بیشتر و در ترکستان و شرق خراسان کمتر بود. تیمور 
هنگام فتح خراسان با مردی علوی مشورت کرد و او چنین راهنمایی کرد که تیور باید 
به علی بن مؤید» حا کم شیمی و علوی بخشی از خراسان که به نام دوازده امام سکه می‌زد 
و خطبه می‌خواند» نامه بنویسد و با او شرط کند که ا گر امیران خراسان ؛ را بدون خونریزی 
به تسلیم وادارد؛ او و بارانش در ازای این خحدمت: در مقام خود تشبیت شواهند شد 
تیمور همین کار را کرد و نتیجه‌ای مطلرب گرفت. اظهار دوستی تیمور به حضرت علی 
عایه‌السلام جنب؛ٌ سیاسی داشت و در واقع این فاتح» همواره می‌خراست که تا آخرین حد 
ممکن از ظر فيته بها و امکانات اتباع خود سود جوید. با این همه او په هر حال به شیعیان 
توحه خاص داشت و در پرآوردن حوائج ایشان اهتمام می‌ورزید. . تیمور با معرفی کرد 
خود به عنوان دوستدار حضرت علی (ع) توانست پر حریفان خود برتری یابد. همچنین 
به نظر می آید هدف تیمور از اتخاذ این سیاست. آن بود که هر گونه بهانه برای شورش 
علیه وی را بزدأید و أو را در مورد حکومت خویش مطمثن سازد. " اختلاف ميان 
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پیروان تشیع و تستن در ایرال» پیوسته موحب تشتت و افتراف بوده است؛ در | ن عصر سر 
همین اشتلاف و معاندت وحود داد شت ولی نه به ان درحه از شدت که در زمان صفوبه 
و سیل در گیرودار این تعصبات؛ تشیع به طرف فوت و تستن به جانب ضعف می‌رفت j.‏ 
این دورال» هیچ‌گونه شاهدی در دست نیست که نشان دهد هیچ یک از دو گروه اهل 
سنت یا شیعیان» دیگری را در فشا ر گذاشته و با به پیروی از مذهب شاندان سلطنتی 
جور کرد باشتد. حتی گاهی از پادشاهان این سلسله» آثاری از آزادمنشی در اعتقاد به 
1 ۱ رو ۲ 

2 تیموری هم هیچ یک از مذاهب بد یرفته شده مسلمانان بر مدشیی 
دیگر رححان تیافثه است. .يا تمام این احوال» دولت تیموری از رسمیت مذهب سین 
دفاع می‌کرد و از سب شیخین» که از اعمال عادی شیعیان زمان بود پیشگیری می‌نمود و 
در این راه از تنبیه حسمانی متنفذان قوم هم صرف نظر ثمی‌کرد. "" این امره حتی در 
آخرین ایام قدرت آن دولت در مشرق ایران معمول بود و ایشان دفاع از طریقهُ اهل 
ست و حماعت و ديل نام پیشروات این مذهب را در خطبه‌هایی که بر منابر اسلام 
خوانده می‌شد لازم می‌دانستند. به طور کلی در این عصر شیعیان در پیروی از عقاید 
خود و اشاعه افکار خویش آزادی داشتند و در اواخر این دوره از حمایت سلطان حسین 
بایقرا و وزیر دانشمند و مدیرتی امیر علیشیر که خود مدهب شیعه داشت؛ برشخوردار 
بو دید می توان گفت مذهب تشیع در ایران عصر تیموری آخرین دوره‌های ضعف خود 
را در برابر تسنن می‌گذراند و از فرصت ذی‌قیمتی که در قرنهای هفتم و هشتم برای ان 
فراهم آورده شده بود بخوبی استفاده می‌کرد. 

احترام به اولاد پیامبر موضوعی است که از دور تیمور به بعد» همواره با آن 
موابحه می‌شویم. ۱۹ از فحوای کلام مورخان تیموری می‌توان احترام پادشاهان تیموری 
را نست به ائمه اثنی‌عشر دریافت و دانست که ایشان به زیارت قبور بر خی از انان» 
بخصو ص زیارت مشهد امام هشتم نیز می‌رفته‌اند. "" می‌توان گفت که اواضر دوران 
تیموری برای ترویج تشیع موقع مناسبی بود و شیعیان ائنی‌عشری نیز از این فرصت؛ 

برای نشر عقاید و اظهار آزادانه نظرات خویش بخوبی استفاده کردند. آنان حتی گاهی با 
را از این فراتر گذاشته» با اظهار مخالفت علنی و دشنام به اهل سنت خشم آنها را نسبت 
به خوبشتن برمی انگیختند. معین‌الدین اسفزاری در این مورد می‌نویسد: «(جوت سلطا 
حسین بایقرا در شعر «(حسینی» تخلص می‌کردند» شيعه شهرت دادند که او میلی به 
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جانب عقیدة آنها دارد و در این راه چندان غل وکردند و گفتند که باید بر منابر اسلام خطبه 
به نام دوازده امام بخوانند و اسامی خلفای راشدین را مطرح سازند. و از میان آنان عالمی 
به نام سید حسن کربلایی که در جزء ملازمان سلطان حسین دراهدءه بود» در این باب سمی 
بسیار می‌نمود و همچنین مردی | ز فائن به نام سیدعلی که او را به سبب کوری یک چشم» 
سیدعلی واحدالمین می‌گتند و در شیوۀ وعظ ونر و نظم استعداد تمام داشت. زین ب 

تشنیع اهل سنت گشاده» در نقض عقاید ستيان سخنان بسیار بر منبرها مي‌گفت و کار به 
جا رسد که گروهی ۱ ز سنیان روز عید اضحی به خدمت سلطان حسین ایقرا رضت 
موضوع را با وی در میان گذاشتند. سلطان دستور داد تا او را از متیر فرو کشیدند» ۱۷ 

این وافعه روشن کننده این حقیقت است که در دوره تیموریان برای شیعیان 
موقعیتی فراهم آمده بود تا آزادانه عقاید خود را پا کرده» دشمنی خود رابا پیروان اهل 
تستن براحتی آشکار سازند. در واقع اين کشا کش دائم» به طرف تقویت و ترویج 
روزافزون تشیع و تشجیع پیرواد این مدهب به اظهار عقایدشان پیش هی‌رفت. 
کشا کشهای لفظی و تبلیغی که گاه به عنف و آزار هم می‌کشید. در آثار ادبی و متون 
تاریخی این دوره نیز مشهود است و از آن جمله به اشعار و ایباتی می‌توان اشاره کرد که 
دو طرف برای عیبجویی از یکدیگر سروده و در آنها از بدگویی و بدزبانی دریغ 
نکرده‌اند. 1۸ 

| گرچه این تندروی و مخالفت شیعیان با سنټان نتیجه‌ای نداد و غلبة قاطم 
همچنان با حنفیان تیموری بود اما خودء مقدمهٌ سودمندی گشت برای قیام نهایی و 
غلبة قطمی آنان در آغاز قرن دهم هجری و تبدیل مذ هب رسمی ایران از تسنن به تشیع 
به دست فر مانر وایال صفوی. 3 


۷-۲ جنبشهای فکری و مذهبی - سياسي در این عصر 

یکی از مشخصات عصر تیموری ظهور نهضتهای شیعی - صوفی است. این دوران؛ از 
لحاظ ارتباط میان تصوف و تشیم دارای حصلت ویژه‌ای بود؛ در واقع به طوری که این 
دو ایین با از دست دادن جهات ممیزه خود و با افزوده شدن عنصر فلسفی به هر دو ي 
یکدیگر ترکیب شدند و برای نخستین بار در تاریخ تصوف و تشیمء » نموته‌هایی از 
حنشهای فکری به وحود آمد که امیخته‌ای از هر دو بود. در این دوران یک فقیه شی » 
خصوصیات یک صوفی کامل عیار را داشت و یک صوفی محض, نمونه‌ای از یک 
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ب ۰ 4 ۰ ری 
متکلم شیعی بحلوه می‌نمود. در این دوراد» تصوف و تشیم هر دو طبیعتی نو گرا داشتند و 
منتسیان هر دو عقیده می کو شید ند» عناصری بی‌سادقه عرضه کننده تا بدین و سسله 
ارائشه کتنده انسدیشه‌هایی دارای اصالت و استقلال و امتیاز باشند.(«حروفیه» و 
(نوربخشیه» دو نمونه از این جنبشها به شمار می‌آیند. 


۷-۳ حروفیه 
فضل الله استرآبادی که برخی از مورخان» او را اهل استرآباد " و برخی دیگر از اهالی 
تبریز " و حتی مشهدی الاصل نیز نوشته‌ند"" بانیفرق حروفیه است . آثاری که از او 
به زبان استرآبادی باقی مانده مژید استرآبادی بودن اوست. "" اکثر منابع برآنند که فضل 
در سال ۰ در استرآباد چشم به جهان گشود. بدرش قاضی القضات استرآباد بود و در 
اوان کودکی فضل. دارفائی را وداع گفت. فضل تا اواحر دوره نوجوانی در همین شهر 
بود. در این ایام در استراباد و مناطق اطراف آن» وقایع سیاسی پرآشوبی روی داد که 
اعلام ایلخانی طغاتیمورخان و خروج سربداران از آن حمله است؛ این وفایم سیاسی و 
آشوبهای حاصله از آنها بسختی با شوریدگی فکری این ایام در هم آمیخت و در جسم و 
روح فضل الله تأثیر گذاشت. در این روزگان گاه تصوف و تشیع در هم می‌آمیخت و این 
آمیزه در وجود عده‌ای از وارستگان و سالکان راه عرفان» مانند شیخ خلیفه و شیخ حسن 
حوری» رهبران فکری سیاسی قیام سربداران و سید قوام‌الدین مرعشی مازندرانی 
متعحلی بود. آنان و تقر ریب همة یاران و پیروانشان» عدالتجو و مساوات‌طلب بودند و ظلم 
و ستم را نمی پذ پرفتند. این خیزشهای فکری -مذهبی در فضل الله مو ثر افتاد و وی را در 
سنین رشد به سوی عبادت و طاعات کشاند. او روزه‌داری بیشه کرد و در خوردن غذا 
امسا ک نمود و به (فضل سلالخور» معروف شد. 

فضل در ۱۸ یا ۱٩‏ سالگی استرآباد را ترک گفت و برای گشادگی اندیشه و 
فکر و سیر افاق و دیدب خلف جهان و فرو رفتن در عمق دردهای مردم و رسي از 
شود و بیوستن په خداء سیر و سفر خود را آغاز کرد. او ابتدا راهی اصفهان شد و 
بس از چندی اقامت در این شهر به مکه رفت و هنگام بازگشت در تبریزه با سلطان 
اويس حلایری ملاقات کرد. فضل مدتی از عمر خود ر را در نواحی خوارزم و خراسان 
و سایر شهرها گذراند و ؛ پس از سفر دوم خود به مکه در سال ۷۷۶ مجددا به تبریز 
رفت و زندگیش از این زمان به بعد» حال و هوای دیگری یافت. او در خلال دو 
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سال اقامت خود در تبریز (۷۷۶ تا ۷۷۸ بایه‌های آیین حدید شود را استوار ساعت, ۲۴ 


په این تر تیب خطه آذربایجان؛ برای پیرواد فضل؛ به عنوان سرزمینی مقدس و مکان 
رستاخیز و اشکار شدن آبین جدید شناخته شد؛ سرزمینی که مقدر بود مفتل فضل 
نیز گرد بعدها محل قیامهای پیروان او شد. 

فضل چنین می پنداشت که او همچون آدم و عیسی و محمد (ص) خلیفه خداست 
و تمام ارما انهای شیعی -عرفانی دربارة نجات عالم از راه خون در وی جمع آمده و لذا 
بهدی و ختم الاولیاء و پیامپر است. "او معتقد بود که دور نبوت و ولایت به سر آمده و 
ظهور او آغاز دوره‌ای جدید یعنی دور؛ الوهیت است. ” آین او نخ همة شران راب 
دنال داشت شت و اینکه بعدها علما حکم به به تکفیر أو دادند» ریشه در ادعاهای او داشت 

تمالیم و اعتقادات فضل حروفی آمیختهآی از عقاید گرا گرن بود. او توانست په 
کمک آشنایی کامل خود با اعتقادات زمانه اعم زافکاروآرای مسیحیت» يهود و اسلام 
بخصوص مذهب شیعه و تصوف اسلامی؛ آیین حدیدی به وحود آورد. . فضل به عام 
حروف که از ندمت زیادی برخوردار بود آشنایی داشت و نتایج تلاش بحستجوگران این 
علم را دستمایة کار خود قرار داد و آن را در آیین جدیدی متکامل کرد. او با استفاده از 
علم حروف. تمام امور و احکام دینی رابه ۲۸ حرف عربی و ۲۲ حرف فارسی ارجاع داد 
و متقد بود که چون خدا محسوس نیست و جز از ر ه کلمه و لفظ قابل شناخت نیست» 
لذا پایة شناخت خداء لفظ و کلمه است. سخن؛» مركب از حروف است و ذا اصل و لب 
سخن و صدا حرف است. از سوی دیگر لفظ» مقدم برمعنی است و تصور معنی بدون 
لفط مقعدور نیست, به عفیده فضل» تعبیر معائی با حروف و اصوات در دو قالپ ریخته 
شده است؛ اول» قالب حروف عربی که ۲۸ عدد و زبان قرآن و زبان حضرت 
محمد(ص) است و دوم» حروف فارسی است که ۲ تا و جاودان نامه فضل بااین 
بحروف است. فضل به تطبیق تمام مظاهر آشکار و پنھان جهان با ۲۸ حرف عرب 
و ۳۲ حرف فارسی برداعت. پیر وان او بعدها نظر او را گسترش دادند و حتی گفتند که 
نخست در دهان انسان ۲۸ دندان می روید که برابر حروف عربی است و قرآت بدان نازل 
شده است و سپس به ۳۲ دندان افزایش می‌یابد که برابر حروف فارسی و معادل کلمه 
(الله)) است. 

به اعتقاد حروفیان گردش کائنات» بر اساس سه مرحلة نبوت» امامت و الوهیت 
بیان گذاشته شده است. نبوت با حضرت آدم شروع و به حضرت محمد (ص) خاتمه 
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می بابد و به اوج خود می‌رسد. دوران امامت با حضرت علی (ع) اغاز و په امام حسن 
عسکری خاتمه می‌یابد و دوران الوهیت با ظهور فضل شروع می‌شود که بنا به اعتقاد 
خودش مهدی است و آخرین ظهور محسوب می‌شود. 
> فضل با شناخت امامت بخصوص از حضرت علی (ع) تا امام بازدهی بشدت 
تأثیر تشیم بود. حروفیه انسال را محور کائثات و حوهر آفرینش می‌دانستند و 
اصالت خاصی بر ی او قائل بوده» تا مقام الوهیت ار تقانش می‌دادند. 

فضل در تعالیم شود ویژگیهای عربی -علوی ‏ اسلامی را با روح تأویلگر ایرانی 
درآمیخت ود رکسوت مهدی علوی ظاهر شد تا درجه اول» ۶ موم خود را از زير بو م استیلای 
مغول و تاتار برهاند. به هر حال ادعای مهدویت او این تصور را در بی داشت که وی برای 
پرکندن بنیاد ستم و گستردن بساط عدالت به پا خاسته است تا انسانها را از قید بیداد 
اشغالگران بیگانه آزاد سازد. یکی از موارد تضاد بین حروفیان و حکومتیان زمانه» یعنی 
تیموریان» همین بود. بعضی گفته‌اند که فضل کوشیده است تا حا کمیت ایرانی را به جای 
حا کمیت عربی بنشاند و برخی نیز جنبش حروفیه را یک حلقه از زنجیره انقلاباتی می‌دانند 
که عنصر ایرانی را از راه تمسک به تشیم» علیه عنصر تسن عربی علّم کرده است. 

از نوشته‌های محققان» چنین بر می‌اید که فضل و پاران و بیروان او په صفات 
حوب و حمیده‌ای آراسته بودند» تا آنجا که آنها را «حلالخوران» یا «راستگویان)» 
می‌نامیدند. آنان نیز چون فضل از دسترنج خود می‌خوردند و لب به حرام نمیا لودند. 
دروغگویی را بسیار مذموم می‌داشتند و هرگز صحیت از مال و هنال دئیوی نمی‌راندند و 
در همه جا از خراسان گرفته تا آذربایجان ره با کیزگی شهره بودند. پیوسته روزه گرفته و 
به ذ کر می پرداختند» با یکدیگر چون برادر تنی بودئد» سخاوت و عفت از حمله صفات 
بارز آنها بوده خویش را به شهوت نمی‌آلودند» از فقرا و ضعفا دستگیری میکردند» 
فرائض را به حا می وردند و از محومات کریزان بودند. این صفات و فضائل در 
دوره‌ای در وحود این افراد متحلی شد که دروغزنی و بد کرداری و بدسگالی» پیشه هر 
نابکاری بود. 

حروفیان در دیدگاه سیاسی خوده گرایش به قدرتمداران زمانه را مباخ می‌دانستند 
تا از این طریق آنها را حذب افکار و آرای خود کرده و در تشکیلات حکوعتی ایشان 
رحنه و نفوذ کنند. اما این تا کتیک سیاسی آنها هرگز با کامیابی قرین نبوده است. ۲۲ 

فضل پس از چندی به اتفاق پپروانش راهی اصفهان شد و برای مدتی از نظرها 


تسیب 
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مایب گردید و سپس در همین شهر دعوت خود را آشکار کرد و هفت نفر از داعیان خود 
را برگزید تا در چهارکوشه جهان اسلام به دعوت پپردازند و مردم را به آیین حدید 
فراخوانند. نشر و توسعه این حدید در سرزمینهای مختلف» موحب انفعال بسیاری از 
علما و متصوفاك» خاصه اهل سنت در مقایل فضل گردید. او مدت زیادی در اصفهان 
نماند و به سمت خراسان رهسپار شد. در آنجا با تیمورلنگ ملاقات کرد و او را به دین و 
عقبده خود دعوت کرد. علمای دین در سمرقند وگیلان حکم به قتل او دادند و تیمور را 
به کشتن او دعوت نمودند. تیمور نیز بر اساس فتوای علمای سمرقند و گیلان فرمان 
دستگیری فضل را صادر کرد. در بعضی از منابع آمده است که فضل به میرانشاه پناه برد 
و این به دلیل ارادتی بود که میرانشاه به فضل نشاأن داده بود. اما در این لحفلات سساس؛ 
میرانشاه با تزویر و ریا امید او را برباد داد و وی را در شروان دستگیر و زندانی کرد. ۲۸ 

به دستور میرانشاه» فضل را از شروان به قلعة النجق (النجه) در نخجوان منتقل 
ساختند. " و در آنجا امیرزاده میراتشاه با دست خود گردن او را زد. زمانی که تیمور به 
نخجوان رسید» سر و تن فضل را از میرانشاه گرفت و آن را در سال ۸۰۴ آتش زد. ‏ ۲ سال 
قتل فضل را بعضی از مورخان ۷۹۶ و برخی دیگر ۸۰۴ وشته‌اند. به احتمال زیاد» مرگ 
او در سال ۶ رخ داده است. جوب مزار او زیارتگاه حروقیان و پیروان او شد و پس از 
گذشت هفت سال شان واعتباری بسیار یافت» تیمور در سال ۸۰۴ به منظور جلوگیری از 
تشکل و گسترش حلقهُ پیروان او در این متطقه دستور نېش قبر و سوزاندن جسد او را 
صادر کرد. 

با قتل فضل: پیروانش ضربهً شدیدی خوردند ولی از تکایو نیفتاده و در 
چهارگوشه سرزمینهای اسلامی به ترویج آیین حروفی پرداختند. میرانشاه به دلیل کشتن 
قضل» در نظر حروفیان به صورت آپلیس و شیطان درآمنه به طوری که ایشان در منابم 
خود او را با اسامی («مارانشاه» ((دعال», (مارشه» «دیوزاد» و ((لعین») نامیده‌اند. 

معروفترین اثری که از فضل‌الله برحای مانده است جاودان کبیر نام دارد. 
این کتاب؛ تفسیری بر قرآن است که وی آن را به زیان فارسی و گویش استرآبادی نوشته 
است. مثنوی عرش نامه بکی دیگر از آثار اوست که حدود ۱۱۲۰ پیت دارد. نومنامه 
نام اثر دیگری است که فضل‌الله در آن خوابهای خود را شرح داده است. از فضل» 
دیوان اشعاری نیز به جای مانده که در آنها ((نعیمی» تخلص کرده است. از مطالعه 
این اشعار می توان به روحیه» شخصیت. افکار و اند یشه‌های وی بی برد. جاودان صغیر؛ 


دن و لشب و تصوف زد ده ۱۷۳ 


کتاب تأویلات» انفس و آفاق و محبت نامه از حمله کتابهایی هستند که تقریر آنها 
را به او نست داده‌اند. 

پس از مرگ ذضا,» خلفای او تصمیم گرفنند که آیین وی را در سرتاسر 
سرزمینهای اسلامی بگسترند. تعداد این لها را بعضی | ز مورخان هفت و برعی نه نفر 


۳۹ 


نوشته‌اند. از ميان بیروان و یاران فضل مولانا مجدالدین است ابادی» سید اسیحساق؛ 
علی‌الاعلی و سید عمادالدین نسیمی بیش از همه به او نزدیک بودند. 

مو لانا مجدالدین استرابادی همسر یکی از دختران فضل بود. عضدالدین» فرزند 
وی و نوه ؛ دختری فضل بود که به اتفاق گروهی از حروفیان در سال ۸۳۰ در هرات به 
اتهام سوء فصد به حان شاهرخ تیموری کشته شد. سید اسحاق یکی دیگر از یاران 
نزدیک فضل بود که دختر دیگر او را به زنی گرفت. " او پیشوای حروفیان خراسان بود 
و به مرشد خراسان معروف بود. محرم نامه نام کتابی به قلم وی است که در آن اصول 
عفاید و اندیشه‌های حروفیان را شرح داده است, 

دو نفر دیگر از حلفای فضل که پرشورترین و شوریده‌ترین آنها بودند عبارتند از 
علی‌الاعلی و سید علی عمادالدین نسیمی 

علی‌الاعلی» ملقب به خلیفة‌الله و وصی‌الله از احلهٌ خحلفای فضل بود که جاودان 
امه فضل را در سال ۱به نظم کشید. او یکی دیگر از دختران فضل را به زنی داشت و . 
مأمور بود که در سرزمین روم (اسیای صغیر < اناتولی) ایین حروفی را ترویح کند. او 
اند یشه‌های سروفیگری را در آسیای صغیر بسط داد و آن را وارد طریقت بکتاشی کرد. 
صاحبان قدرت و مدعیان شریعت برای علی‌الاعلی به خاطر نشر افکار حروفی 
مشکلانی فراهم می‌کردند» به طوری که این فشارها گاه او را به حد عصیان و آشفتگی 
می‌کشاند و وی را وامی‌داشت تا مبارزه مسلحانه را تبلیغ نماید. "" 

علی‌الاعلی آثار زیادی نوشت که در توسعه و نشر افکار و آرای حروفی بسیار 
موثر بود؛ برای مثان می توا از کرسی‌نامه بشارت‌نامه ءتوحیدنامه فيامت‌نامه و 
محشرنامه نام بر د. 

عمادالدین نسیمی معروفترین و شجاع ترین خلیفه فضل بود که حان بر سر آمال و 
اهداف خود نهاد و کشته شد. | کثر تذکره‌نویسان ایرانی او را اهل شیران بعضی از دهکده 
(نسیم» بغداد و گروهی دیگر, اهل شروان می‌دانند. تردیدی نیست که وی مدتی را در 
شروان و نواحی قَفقا ز گذرانده و با زبان ترکی از نزدیک آشنا شده و اشعاری 


۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


بدین زیان سروده است. اقامت طولانی وی در تبریز سیب شده که او را از اهالی تبریز 
قلمداد کنند. او در این ایام احتمالاً همراه فضل بوده است. لیکن اشعار فارسی او 
از نظر سبک‌شناسی رگ و ریشه در شیراز دارد و حال و هوا و رنگ و بوی اشعار حافظ 
را به خاطر می‌آورد. 

نسیمی در ایام جوانی وارد حلقۀ مریدان فضل شد و او هم یکی از دختران فضل 
را به همسری گرفت و بعدها در زمره چهارتن از یاران و خلفای بسیار نزدیک فضل 
درآمد. یس از کشته شدن فضل, او نیز مانند علی‌الاعلی رهسیار اسیای صغیر شد. سیمی 
طبع پرشوری داشت و تمام افکار و عقاید خویش را در اشعار شورانگیزی با صراحت 
سر ده است. دبوان او مملو از اشعار مبارزه جویانه و آفشا کننده روی و ریا و شرح سفر و 
اوج به ملکرت اعلی است. 

در آشمار نسیمی؛ ۰ فضل کسی است که که به فهم صحیح اسرار قران نایل شده و لذا به 
مقام الوهیت پا نهاده است. در این سروده‌ها همچنین توجه به انسان» جایگاه ویژه‌ای 
دارد که منبعث از افکار اوست؛ حروفیان همه چیز ر در این دنیا به نقع انسان تأویل 
می‌کردند و انسان را تا مقام الوهیت بر می کشید ند. 

مبارزه آشکار نیس علیه دشمنان عقاید و افکارشی باعث گر دید او را نیز به 
بی‌دینی و الحاد متهم کنند. قضات دارالعدل حلب؛ وی رأ به اغوای مردم متهم کرده و 
ملحد و زندیقش نامیدند و یس از یک محا کمهٌ ساختگی» پوست او را زنده زنده برکنده 
و هفت شبانه‌روز در معرض تماشای عموم گذاردند. ِ 

آورده‌اند که یکی از قضات در حریان محا کمۀ او ابراز داشته بود که !گر یک 
قطره از خون وی به عضوی از اعضای کسی بریزد؛ آن عضو هم پریدنی است. قضا را در 
زمان بوست کندن نسیمی» قطره‌ای از خون وی به انگشت قاضی چکید. حاضران 
حکمش را یاداوری کر دند. او حاشا کرد و گفت: من آن مطلب را بر سبیل مثال گفته 
بودم. نسیمی را این ریا و بی‌ایمانی گران آمد. فی‌البدبهه بیتی به زبان ترکی سرود: 
زاهدین پیر پارماغین کسن دونر حقدن کفچر 

گور بومسکین عاشفی : سریا سویالار آغلاماز *" 

مولف احسن ااتواريخ می‌نویسد؛ در محل پوست کندن خون بسیار از او رفته؛ 
رنگش زرد شد. گفتند که چون است که رنگ زره کرده‌ای؟ گفت: من آفتاب سپهر 
عاشقی اه راز مطلع عشق طالع شده. آقتاب در محل غروب زرد می‌شود».۲ 


دین و مهب و تصوف در... ۱۷۵ 


نوشته‌اند که نسیمی در بای جوبه دار رو به مخالفان خود گفت؛ «آن خدایی که 
شما می‌برستید» زیرپای من است و در زیریای نسیمی سکه‌ای را بافتند که صورت 
سلطان بر آن حک شده بود).۲۸ 


۷-۵ توربخشیه 
یکی دیگر از فرقه‌های مذهبی - صوفیانهٌ عصر تیموریان» فرقة (نوربخشیه» است. 
سیدمحمد نوربخش رهبر این فرقه» در سال ۷۹۵ در قائن مرکز بخش فهستان تولد 
یافت." " پدرش عبدالله از اهالی احساء بحرین بود که برای سیاحت و زیارت مدفن 
حضرت علی‌بن موسی‌الرضا (ع) به توس آمده و بعدها در قائن عقیم شده بود. او چنان 
تیزهوش بود که در هفت سالگی قرآن را از بر کرد و بسرعت در همه علوم تبحر یافت و 
مرید خواجه اسحاق ختلانی» شا گرد سید علی همدانی گردید مرشد از أستعدادهای وی 
چنان به شگفت آمد که او را «نوربخش» لقب داد *؟ 

یکی از ممیزات نوربخشیه سیاهپوشی بود. آنها این شعار سیاه را علامت تعزیت 
شهدای کربلا می‌شمردند ‏ " و یا این رنگ را نماد نور می‌دانستند. " این رنگ» 
نوربخشیان را از حروفیان که لباس سفید می بوشیدند» جدا می‌کرد. بعدها پیروان 
وربخش این شعار را به عمامه سياه بدل کر دند. این امر مبدل به شعار نهضت شد و مايه 
افزایش هیجان مردم در پیوستن بد یشان گردید. تاثیر ! این شمار در عامه مردم چندان پود 
که دولت وقت» نوربخش را از به کارگیری آن منم کرد" * طرفداران اين فرقه تنها 
گروهی از شیعیان بودند که در قرن نهم به نوعی قیام متوسل شدند. خواحه اسحاق که 
خود در صدد قیام عليه شاهرخ بود؛ در محمد نوربخش صفاتی را دید که به او جرأت داد 
تا از وی برای تحقق ارزوهایش سود جوید. از این جهت اصرار زیادی داشت که علوی 
بودن او را از طریق مکاشفه صوفیانه مژکد سازد تا بتواند به عنوان مهدی» عامه مردم رابه 
دور او جمع کند. همانندی نامش» یعنی محمد بن عبدالله» با نام ب بیغمبر (ص) او را 
در توحیه این دعوی کمک می‌کرد. 

حنبش نوریخشیان در سال ۸۲۶ در کوه ه تیری از قلاع ختلان آغاز شد. .با اینکه او 
از خروج و اظهار دعوت خود امتتاع می‌ورزید و می‌گفت: ((حالیا استعداد این کار 
چنانکه می‌باید نیست و با پادشاهی مثل شاهرخ میرزا که بر ايرا و توران و هند و عرب 
و عجم مسلط است؛ بی‌استعداد تمام مقاومت نمی توأن نمود أ ما خواحه اسحاف و 


۶ تاریخ تیموریان و ترئمانان 


مریدانش آو را به این کار وادار کردند. قیام سید محمد نوربخش پیش از آنکه آغاز شود 
شکست خورد. نوربخش با گروهی از هوادارانش دستگیر شدند و شاهرخ امر به کشتار 
خحواحه اسحاق و مریدان نوربخش داد و خود او را در هرات به زندان انداخت. شاهرخ 
قبلاً از انتشار دعوت حروفیه به انداز؛ کافی برآشفته بود و با یدید آمدن این حرکت تازه 
در صدد برآمد هر دو را ریشه کن سازد. ولی نوربخش به اندازه‌ای مورد علاقةٌ مردم بود 
که شاهرخ جرأت کشتن او را به خود نداد بلکه فرمان داد تا او را به شیراز تبعید کنند و 
در آنجا وی را در انتخاب تبعیدگاه جدید آزاد گذاشتند. نوربخش, به گردش در شوشتره 
بصر ه» حله و بغداد پرداخعت و عتبات مقدس شیعه را زبارت کرد و پس از آنکه چندی در 
بلاد محختلف به سر برد به کردستان رفت و عده‌ای را دور خود جمع کرد. جنانکه هد تی 
سکه و خطبهٌ ان دیار به نام وی بود. شاهرخ مجدداً مضطرب شده» فرمان دستگیری وی 
را صادر کرد. او در هرات زنجیر به بای» بر روی منب از دعوی خود استنکاف کرد و در 
نتیجه ابن اعتراف آزاد شد. سپس به گیلان رفت و یس از مرگ شاهرخ در سال ۱ به 
طرف ری حرکت کرد و در آنجا به ترویج طریقه خود مشفول شد تا سرانجام در سال 
۹ درگ شت. از محمد نوربخش آثاري بر حای مانده است ۵ 

تأثیر حنبش سید محمد نوربخش چنان قوی بود که طرفدارانش وی را «امام و 
خلیفه همه مسلمانان» لقب دادند. خود نوربخش» نهضت خویش را حامع تصوف و 
تشیع هی دانست و در بیانیه‌ای که ضمن آن مردم را به طرفداری خود فراخواند؛ ذ کر کرده 
بود که ولایت و نبوت را پا هم دارد." 

پس از مرگ نوربخش؛ سرس فاسم فیض‌بخش» جانشین وی شد. او در میان 
ایران و عراف رفت و امد می کرد. فیض‌بخش و دیگر بازماندگان نوربخش در عهد 
پادشاهان اواحر عصر نیموری محترم بودند و اب بن استرام و نقود د مشایخ سلسله نوربخشیه 
در عهد صقویه نیز حف شد. 


ع۷ تصرف در عصر تیموربان 

یکی از ویژگیهای دوران تیموری» بسط و توسعه و پیشرفت فوق‌العادهٌ تصوف و ازدیاد 
خانقاهها در این دوره است. تیمور یا از روی حقیفت و وافع و يا از راه حیله و تزویر 
تظاهر می‌کرد که به مشایخ اهل تصوف آرادت دارد. زیردستان او : بعنی شاهزادگان و 


امیراث و سرداران و دیگران نیز به حکم (الناس علی دین ملوگهم»؛ در دبنداری و رعایت 


دين و مدهب و تصوف در.. ۱۷۷ 


جانب علما و بخصوص مشایخ صفویه به وی اقتدا و تأسی می‌کردند. لذا در تمام دوران 
حکومت تیمور و جانشینان او یعنی از اواخر قرن هشتم تا دهه اول قرن دهم بازار 
دیانت گرم و کار خانقاهها و مساحد بارونق بود و سلطه مدهب و عرفان و تصوف در 
جحو هد ٠‏ مختلف زندگی مردم بیش از پیش به چشم می‌حورد. . در خانقاهها و مدارس» 
مذهب و تصوف چنان به هم نزدیک شده بودند که جدا کردن شریعت از طریقت به 
دشواری امکان داشت. به این دلیل» تصوف بر اثر ازدیاد خانقاهها و زاویه‌ها و نیز 
احترام و حیثیت زیاد مشایخ اهل تصوف» بسط و توسعه یافت. به طوری که در قرل نهم؛ 
سلسله‌های متعددی از صوقبال با آراء و عقاید متفاوت و مشربها و مسلکهای مختلف 
وجود داشتند که هر کدام به راه خود می‌رفتند. 
بر اثر امتزاح شریعت و طریقت» مشایخ بزرگ و اصحاب خانقاهها در شمار 
متصدیان امور شرع درآمدند و انتظار مردم از آنها و رفتار و کردارشان همان انتظاری بود 
که از ز حافظان دين و علمای شرع مبین داشتند. . از طرف دیگر با شیوع تصرف علمی در 
فرن هفتم و وارد شدن اصول تصوف و عرفان در کتابهای علمی و درسی و در سلسله 
مو ضوعات علوم» بتدریج این مشرب از انحصار متصوفه بیرود آمد و اهل مطالعه و 
اطلاع و صاحبان ذوق» بر بسیاری از دقایق آن آ گاهی یافتند. . به همین سبب از فرن هشتم 
به بعد عرفان و اصطلاحات عرفانی بشدت در آثار و اشعار پارسی‌گویان نقوذ یافت و 
درویشی و اندیشه‌های درویش انه در آنها مور افتاد و حتی به مردم عادی نیز سرایت کرد. 
تصوف در عصر تیمور ین بر اثر عوامل گونا گونه رواج بسیار یافت؛ اما این 
توسعه و رواج» در سطح بود. در حقیقت: صوفیان زمان همه بر یک منوال نبودند و همه 
در حستجوی حمال حق و وصول به ساحت قدوسی ذات مطلق تکایر نمی‌کردند» پلکه 
عده‌ای از آنان که تظاهر به ابن صفات می‌نمودند» از صوفی خانقاهی و درویش راهی و 
قلندر و ملامتی» مردمی شکمپاره و بیکاره و افسار گسیخته بودند که در زیر خرقه‌های 
شرا ب‌آلود خود انبانی از گناه بنهان داشته و در ظاهر» دعوی ذکر و زهد و کرامات 
می‌کردند و مردم بیچارة سادهلوح را به دنبال خود می کشیدند. درست مغل دسته دیگری 
که در لباس فقها و زهاد و عتاد از حملهٌ فاسقان روزگار و در زمره دامکستران خلق خدا 
بودند و ثباید بنداد شت که این دروغگویی به قرن نهم اختصاص داشت» پیش از این عهد 
و بعد | آن هم از این گروههای مزر یافت می‌شدند که به سالوس و ریا روزگا رگذراد 
و مرد م ساده‌لوح را آلت کسب منافع دنیوی خود می‌ساختند. . یکی از علتهای اسن 


۸ تاریخ نیموریان و ترکمانان 


دستانسازی و خرقه‌بازی» کثرت توحهی بود که مردم و طبعاً بادشاهان و شاهزادگان و 
امراب به حال مشا يح و عارفان و صوفیان داشتند. موفوفات بسیار و ندورات فراوان در 
اخحتیارشان قرار می‌دادند و برای متبرک شدن از انفاس آنان» بر یکدیگر پیشی می‌حستند 


و بدانان تفرب می‌نمودند.۲ 


۷-۷ فر قه‌های بزرگ تصو ف: «نقشبند به»۰ «نعمت الأهیه» و «صفو به» 
در دوره تیموریان» در میات متصوفه و عرقا نیز اختلاف عقیده و سلیقه سود داشت 
مهمترین و بانفرذترین فرفه صوفیه در این دوره؛ بخصوص در خراسان و ماوراءالنهر 
سلسلهٌ ((نقشند به» بود که در طریقت؛ معتدل و در شریمت و مذهب تسئن» سشت 
متعصب بودند. *" مشایخ این سلسله» مطابق یکی از اصول عفایدشان یعنی «خلوت در 
انجمن) که په معنی در ظاهر با خلق خدا بودن و در باطن با حق تعالی بود است؛ عقیده 
داشتند که باید همواره به شغلی و کاری از کارهای ظاهری بر دازند تا از سایر خلق ممتاز 
نشوند. آنها همحنین برای اینکه شریعت به مدد ایشان قوت و یرو یرد و این قوت و 
یرو هم بی‌مساعدت و ياري شاهان و امیران ذی‌شوکت هسمکن سخواهد بود برای 
۱ 
نز د یک شلات ید دستگاه فد رت و بادشاهان و ابرا و فت؛ بل یل می کر دند. اداد 
روابط با شاهان و امیران به طور حتم موحب تفویت فرفه می شد و در نتیجه مردم بیشتر 
بدان توحه می کر دند. 
این طریقه با انکه به نام خواجه بهاء‌الدین محمد نقشیند بخاری (م ۷۹۱ که 
شا یی ر صوفبه را + »روف ورسخ گت 
قروب سه فر یل لاو ود که سنگ بنای کته شد واه وياد ال ف يتل ر یج بك 


5 
بوعلی فضا بر محم فارمدی از مر فای رف پنجم و خوابه بو دعقو اب يو سق مدان 

سر 
زاهد و عارف مشهور قرن پنجم و ششم و خواجه عدالخالق غجدوانی از مشایخ بزرگ 
۴ و ا شش ۱ 1 - ۴ 1 ۳-4 ۳۹ | ۶ 
صو کا ۳ ار اس ىەم ۰ جو اسه عدالضالق و مس اصلی 3 ستیانجدار رافعی سر السار 

۳ سید . 5 ۰ ۲ 4 ۲ 
(حواسیکان)) که بعد شا به تشد به محر وف شد. 
٠‏ ار مشاید اد ساسله د j‏ زار شا بت و ب واچ د سور دار به دنك 
بعصبی از مسایح این ر تسر سموری ار سهراب رها در حور دار بو 

که از ماد آنها عاا الد بن عار جو اه جسن عصار: واه محمل بأ رسا واه 


۱ ۰ 1 اه ۳ ال 2 ۲ ۰ 1 ۰ ۰ !۲ . د" ۹ 1 ۱ ۳ 1 
ابونصر پارس خواحه علا الدین عجدوانی: خواحه نظامالد ین خاموش: خواحه عبد‌الله 


دین و مذهب و تصوف در.. ۰ ۱۷۹ 


امامی اصفهانی» سعدالدین کاشغری» خواجه عبیدالله احرار و مولانا عبدالرحمن 
حامی: مشهور ترند. 
سر ارادت و تکریم به آستان مشایخ این سلمله نهادند و فوز و فلاح دو دنیا را از 
انفاس قدسيهٌ ایشان می‌طلبیدند و در امور معاش و معاد از ایشان راهنمایی و 
هدایت می حستند, ٩"‏ 

از دیگر فرقه‌های معتبر صوفیان این دوره باید از فرقه ((نعمت اللهیه)) نام بر د. 
سید نورالدین نعمت الله بن عبدالله بن محمد کوه بنانی کرمانی مشهور به ((ولی» مؤسس 
این فرقه است. او از کپار عرفای ایران در قرن هشتم و نهم هجری و از مولفان پرکار و 
ناظم اشعاری است که از بعد عر فان هتو سط ولی در هیاب با هردم بسیار رایجند. اجداد شاه 
نعمت‌الله در حلب اقامت داشتند اما بدرش در کوه بنان کرمان متوطن گردید و شاه 
نعمت‌الله په سال ۷۲۳۱ در آن شهر متولد شد. او یس از تکمیا ل اعللاعات خود در قنوب 
و علوم ظاهری به سیر و سلوک پرداخت و در مص ديار مغرب» مکه ميته خراسان 
و ماوراءالنهی خاصه در سمرقند سیاحت و اقامت کرد. امیر تیمون او را به بهانه 
کثرت مریدات به ترک ترکستان وادار ساخت و وی پس از چندگاهی در کرمان رحل 
آقامت افکند و در ماهان» خانقاه و باغ و حمام بنا نهاد. بادشاهان و امیران آن زمان» 
از جمله شاهرخ و میرزا اسکندر بن عمرشیخ نسبت به او اعزاز و | کرام تمام نموده‌اند. 
وسعت و دامنهُ نفوذ معنوی و تعالیم عرفانی او به جایی رسید که علاوه بر امرا و سلاطین 
ایران» برخی از بادشاهان دکن عندوستان مانند سلطان شهاب‌الدین احمد شاه ولی 
بهمنی (۸۲۸-۸۲۵) و فرزندش علاءالدین (۸۶۲-۸۳۸) به شاه نمست‌الله ولی و پس از 

دب 3 
او به خاندان و اعقابش خالصانه ارادت ورزیدند. از این رهگذر» زمینه مساعدی برای 
رواج و توسعه روزافزون زیاد | فارسی در آقصی تقاط هندوستان به وحود آمد. ا“ شاه 
. نعمت‌الله ولی در سال ۴ در صد و سه سالگی ندر ود حیات گفت. حسدش را در 

ماهان به خا ک سپردند و بعدها به | مر سلطا اسمد بهمنی؛ پادشاه دک برای وهای 
تر تیب دادند که به سال ۰ به اتمام رسید و در عهد شاه عباس دوم نیز آبتیه‌ای بر آن 
افز وده سٌد. آن بقعه و ضمایمتر هنرز باقی و زیارتگاه صوفیان نعمت‌اللهی است. 

بعد از شاه تعمت‌الله پسرش سید خلیل الله: حاأی بدر رأ در امر ارشاد پیروان و 
معتقدان او گرفت. شاه نعمت‌الله به علت تفوذ فراوان و شهر تی که در عهد خود حاصل 


کرده بود مریدان بسیاری داشت و آواز؛ُ مقامات و کراماتش» ایران و سرزمین هند را 
فرا گرفته بود شمارة رسالات او در موضوعات عرفانی و مطالب نزدیک بدانبسیارزیاد 
و آشمارش نیز فراوان است. . دیواد رایج شاه نعمت الله ولی بی بیشتر از سیزده هزار بست دارد 
و مشتمل بر چند قصیده و تعداد کثیری غزل و چند مشتوی و رباعی ارت ٩۲‏ 

دیگر کانون مهم تصوف» خاندان شیخ صفی‌الدین اردبیلی در آذربایجان بود. در 
این دوره خواحه علی» فرزند شیخ صدرالدین بن شیخ صفی (م ۸۳۰) و شیخ ابراهیم 
معروف به شيخ شاه» فرزند خواحه علی (م ۸۵۱) پیرو مراد وقت بودند و در نواحی غربی 
و شمالی ایران و نیز در اسیای صغیر» مریدان و بیروات بسیاری داشتند. .سید قاسم تبریزی 
معروف به قاسم انوا ر که خود از اجله عرفا و شعرای قرن نهم و بنابر بعضی اقوال؛ متمایل 
به اندیشه‌های حروفیه بود" * از تربیت یافتگان همین سلسله و از شاگردان شيخ 
صدرآلدین اردبیلی بود. 


بادداشتها 

۱. تیمور می‌خواست جنگ با کقار چین را کفارۂ کشتارهای بی‌اسان مسلمانان سازد. در این 
خصوص مولف طفرنامه به نقل از او می‌نوبسد: («و به رورت در اثنای لشکرکشی و 
گیتی‌ستانی صورتی چند واقع شد که موبحب ضرر و پریشانی جمعی مردم بود این زمان در 
خاطر چنان است که بعد از این به کاری قیام نماييم که کفارت آن اثام باشد و خیری که از 
دست هر کس برنمی‌آید؛ جنگ با کفار ر است وقلع و قمع مشرگان و بی‌دینان: صواب آن است 
که... به جنب چين و خطای پرویم که ديار کفر است و مراسم عزا و جهاد به تقدیم رسائیده 
بتخانها و اتشکده‌های ایشان را راب سازیې و به جای أن مساجد و معابد بنا کنيم باشد که په 
حکم «انالحسنات پذهین السیثات» سبب آمرزش آن زلات گردد» (ج ۲ ص ۴۴۷). 

۲ صاحب مطلع‌السعدین در اپن مورد می‌نویسد: «حدیت ان ألله تعالی پبمث لهذه الامه على 
راس کل ماه سنة من یجدد لها دينهاء به حقیقت در حق أو صادق بوده است» (ج ۲ 
ص ۷۳۹). 

۳ مطلع السمدین؛ ج ۲ ص ۷۴۲۰۷۲۹ و دیگر صفحات و حبیب السیر؛ ج ۳ ص ۶۳۲ ۶۳۳ 
همچین برای تفصیل اين قبیل شواهد دعب ب : ظفرنامه یزدی و تاریخ جدید یزد و 
تاریخ امپراطوری مغول» تألیف بووا و تاریخ مفول تألیف بلوشه. 

. روضات الجنات؟ ج ۲ ص ۱۷۵. 

۵ ر ک: رشحات عین الحیات؛ ج ۱ و ۲. 


دين و مدهب و تصوف در... ۱۳۱ 


#۶ طفرنامه شامی؛ ص ۱۷۱ و ۲۶۹. 

۸ همانجا. 

٩‏ همان؛ ج ۲ ص ۱۰۱۹ به بعد. 

۰ روضه الصفا؛ ج ۷ ص ۲ و ۷ به بعد. 

۱ نشیع و تصوف؟ ص ۲-۵۲ ۱۶. 

۳ 
سکه‌ای در دست گرفت و توشتهُ آن را خواند و گفت: که نام دوازده امام است. یکی از حضار 
۳ 
گفت: در کدام زمان بوده است؟ میرزا گفت: به نام من است. همان شخص گفت: هرجا شما را 
نوعی اعتقاد دارند. آن پادشاه گفت: هر کس هر نوع اعتقاد دارد گومی‌دار؛ من بر طریق سنت 
جماعت ثابتم و مذهب امام اعظم ابوحنیفه دارم» (مطلع السعد ین؛ ج ۲ ص ۱۱۱۸). 

۳ مطلع السعدین؛ ج ۲ ص ۷۱۶ 

۴ همان؛ ج ۲؛ ص ۱۳۹۲-۱۳۹۱ 

۵ تبمور در تر وکات ویش توصیه می‌کند: لاو مرتبه ال محمد را از حمیم فرانب برتر داريی و 
تعظیم و احترام ایشان بجا اری و افراط را در محبت ایشان اسراف ندانی که هر چه از برای خدا 
باشد در آن اسراف نباشد» (ص ۲۰۲). 

۶ موّلف منتخب التواریخ می نویسد: چون یمور در سالی ۳ هجری به فتح شام رفت و نهب و 
غارت فشهور خود را در آنجا انجام داد هر چه سرداران خراسان و مازندران که همراه بودند به 
تمصب تشیم حفر گورخانۀ معاویه و بزید و شمرذی‌الجوشن و سایر ملاعین بنی‌امیه را با حا ک 
هامون گردانید و بلوث و روث دینباشتند »4 رص ۳۹ 

۷. روضات الجنات فی اوصاف مدینة هرات؛ ج ۲ ص ۳۲۸ و .۳۲٩‏ 

۸ برای ملاحظه نمونه‌ای از این نوع مشاجرات رحوع کنید به کتاپ از سعدی تا جامی! 
ص ۷۵۹-۷۵۷ و جامی؛ تالیف علی‌اصفر حکمت» ص ۱۴۸-۱۳۸ 

٩‏ برای اطلاع کامل رحوع کنید به تاریخ ادبیات ایران؛ ج ۴ ص ۵۸.۴۳ و کتاب شعر فارسی در 
عصر شاهرخ؛ ص ۱۷-۲ 

۰ مانند سخاوی در الضوء اللامع لاهل القرن التاسع! ص ۱۷۴ و حاج علیفه در کشف الظنون؛ 
ج ۲ ص ۰۱۱۳۲ 
سخاوی در الصوء اللامع لاهل القرن التاسم؛ ص ۱۷۳ او را تبریزی نوشته است. 

۳ کیا صادق؛ واژهنامه گرگان؛ ص ۲۹۲ 


۲ تاریخ تیموریان و ترگمانان 


۴ فضل در سال ۶ در خوایی لباس سپیدی دیده بود دفایت با ک و شسته که حاده خود او بوده 
است: پعنی (احامع مهدی امام» و بدین‌سان او دانسته که خود مهدی است و همچتین شراب 
دیده است که در تبریز نقاره به نام او زدند: (وازه‌نامه گرگانی؛ ص ۲۴۳۰۲۴۱ به نقل از 
تو مامه ص ۴۱۰ و ۴۱۱ ۱ 

ما . نسیع ور تصرف: ص ۱۷۲۱ 

۶ هوار. کلمان؟؛ مج عه رسائل حروفیه؛ ص ۲۰۲۱ ۲. 

۷ برای اطلاع کاعل در این مورد نگاء کنید به آژند» یعئوب؛ حروفیه در تاریخ؛ تهران: نشر 
ی ۱۳۶۹. 

۸ فصل در نافه‌ای در زندان شروان با این دو بیت از بی‌ودایی مردم این شهر و از وضع نود 
سخن گفته است. او می‌نویسد: 

در همه عمرم مرا بک دوست در شروان بود دوست کی باشد کجا ای کاش بودی آشتا 

من سین وقت نا اهااد یزید و شمر من روزگسارم جمله عاشورا و شروآن رللا 
(بروات. آدوارد؛ نوشته‌های حروفیان؛ ص ۲۱۲ و واژهنامه گرگانی). 

٩‏ در بعضی از منابم؛ محل کشته شدن فصل را النجق تبریز نوشته‌اند. ر. ک.: اشعار علی الاعلی در 
کرسی نامه. سخاوی؛ ج ۶ ص ۱۷۴ 

۰ الصه ء اللامع؛ ص ۱۷۳. 

۱ تشیعم و تصوف؟؛ ص ؟۱۷. 

۲ واژه‌دامه گرگانی! ص ۲۸۴. 


۳۲ گر په دست آریم ما یک روز تيغ شکر حق گوییم و کرنه صد دریغ 
ای خوشا آنان که از فضل خدا عبذرها حواه‌ند از تقصیر سا 
نیست چیزی بهتر از فتل عدو پیش فصل حق به حق ذات او 
گر بدیدستت که دست آری به تيغ صون بریز از قوم منگر بیدریغ 
گر بر ایشان شمه ای رحم اوری در شمه ادسان و ملت کافری 


(علی الاعلی + کسیر با مد ! خطی و ریتره هلموث؛ آغاز فرقه حروفیه! س (NY‏ 
ا د سك ۱ 
۳ بکنجز سا لین در سا تکنجم ولی در پان س 
من آن گوهر لامکانب نکنجم په کون و مکان مسن 
ما ۲. برای اطلاع کامل از شرح حال نسیمی رحوع کنید به : دیو ات سیم ؟ تصحیح هد صخا ز اد و 
با کو ۱۹۷۲ م. و حمید آراسلی. عمادالدین نسیمیی پا کو ۱۹۷۳ و رضا باغبان مقاله‌هایی 
" گرد 
پیرامون زندگی و خلاقیت عمادالدین لسیمی؛ تبریز ۰۱۳۵۷ همچنیی نگاه کنید به 
روشن و ریحانه الا دب. 


دن و مدهب و تصوفب دز ... AY‏ 


۶ گر قرار شود انگشت زاهد را ببرند از حق روی‌گردان می‌شود 
این عاشق مسکین را نگر که سر تا پا پوست می‌کندد و نمی‌گرید 

۷ احسن التواریخ؛ ج ۱ص ۰۲۱۱ در حای دیگر آمده که حلادان به او گفتند: جرا رنگت بربده؟ 
و نسیمی باالبداهه سرود: 
اد دم که اجل موکل مرد شسود آهم چو دم سهر کسهی سرد شود 
خورشید که پردل‌تر از آن چیزی نیست در وقت فسروشدن رخش زرد شسود 

38. Birge; The Bektaski Order; London, 1937, p. 9۰ 

۹ شوشتری قاضی نورالله؛ مجالس المومنین؛ ص ۳۱۳. 

۰ الحاح معصوم على شاه؛ طرائق الحقایق؛ ج ۲ص ١۴۳‏ 

۱ مجالس المومنین؛ ص ۳۰۷. 

۲ تشیع و تصوف؟ ص ۳۱۵ 

۳ مجالس المممنین؛ ص ۳۱۵. 

۴ مجالس الممنین؛ ص ۳۰۴ 

۵ مانند کتاب آلشجرة الوفیه فی ذکرالمشایخ الصوفیه. غزلیات. مجموعه شعری به نام واردات. 
جامعةً مراسلات اولوالالباب رسال دیگری در علم فراست (قیافه‌شناسی) و الرسالة 
المعراجیه و رساله اعتنادیه.ر. گ.: تشیع و تصوف؛ ص ۳۱۷ و ۳۱۸ 

۶ نسب من قریشی و هاشمی و علوی و فاطمی و حسینی و کاظمی است و در علرم شریفه 
حعفری» پیرو آدم‌الاولیاء حضرت علی مرتضی علیه‌السلام هستم و در علوم غریبه چون کیمیا 
و سیمیا و هیمیاء | گر خودستایی نشماری. همتای ابن‌سیناء و در مکاشنات فلکی و مشاهدات 
ملکوتی و هانی جبروتی و تجلیات لاهوتی. کامل و مکملم و به مراحل هفتگانه ذ کر لسانی و 
تنسی و قلبی و سری و روحی و حضوری و غیب‌النیوب. هم خود رسیده‌ام و هم دیگران ر 
می‌رسانم) (تشیع و تصوف؟ ص ۸ب تقل از جامعةً مراسلات؛ ص ۳۴ ب). 

۷ تاریخ ادیبات ایران؟ ج ۴ ص ۷۱-۶۹ برای اطلاع از قات صوفان این دوره و اوصاف شر 
یک از آنان نگاه کنید به: نفحات الانس؛ ص ۱۷۸. 

۸ بنا به نوشت؛ نویسندگان این طایقه از جمله در کتاب نشحات الانس و انوار القدسيه» طربقه 
تغشبند یه همان طریقه صحابه کرام رصی‌الله عنهم با رعایت این اصل که نه چیزی بر ال روش 
بیفزایند و نه چیزی از آن بکاهند و آن عبارت است از دوام بندگی و عبودیت خداوند ظاهرا و 
باطتاً باالتزام کامل سنت سنیه و عمل به عزیمت و اجتناب تمام از بدعتها و رخصتها در جمیم 
حرکات از عادات و سعادات با دوام حضور مع‌الله بر طریق فراعوشی و ترک و استهلاک هر 
چه شیر آن است (ر. ک.: مقدمهٌ کتاب رشحات عین الحیات؛ ج ۰۱ ص ۳۵- ۳۶. 

٩‏ ون همه مشایخ این سلسله عنوان تعواحه داشتند اصحاب طریقت مذکور به اخواگان» 


۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


مشهور شدند و در وجه تسمیه کلمه ((تقشبند» گویند: خواحه بهاء‌الدین محمد از کثرت ذکر به 
۳ ۱ ۴ ۳ ۳ 
مرنبه‌ای رسیده که ذ کر تحلیل در قلب وی نقش بسته بود لاجرم به نقشبند مشپور گردید. 


بل 
سیر 
چنانکه یکی از بزرگان ایشان به این موضوع اشاره کرده است: 
ای برادر در طریق نقشتد ذکر حق را در دل خود نقشند 


(طرائق الحقايق؛ ج ۲ ص ۳۵۱). 
۰ جامی؟ ص ۸۷ 
۵۱ ر. گ.: فرزام: حبید؟ روابط معنوی شاه تعمت‌الله ولی با سلاطین ايران و هند؛ اصفهان. 
۱۳۵۱ 
۲ دربار؛ او نگاه کنید به مجموعةٌ در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ول ی کرمانی: به تصحیم 
و مقدمه زان اوبن: تهران» ۱۳۳۵ ش. و طرائق الحقایق و حبیب السیر و مجمع الفصحا 
و ریحانة الادب و تاریخ ادبیات ایران؟ ص ۲۲۸ به بعد. و تشیم و تصوف؛ ص ۲۳۱ به بعد. 
۳ وفتی که در سال ۰ هجری یکی از پیروان حروفه به نام احمد لی شاهرخ را کارد زد به 
بایستقر خبر رسانیدند که او گاه به ملاقات شاه قاسم انوار می‌رفته است. به همین دلیل به وی 
مظنون شدء و وی را از هرات اخراج کردند و او در آن ایام غزلی در سلک نظم کشید که 
عطلعش این است: 
ای عاشقان ای ماشتان هنگام آن شد کر حهان 
مرغ دلم طیران کسند بسالای هسفتم آسمان 
و مقطع آين بیت 
قاسم سخن کوتاه کن برخیز و عزم راه کن شکر بر طوطی فکن مردار پیش کرکسان 
او سپس به سمرقند رقت و الغ یک از ارادتمندان او شد و وی چندین سال در کمال جاه و 
حلال در انجا زیست (حبیب السیر؛ ج ۴ ص ۱۰و ۱۱). 


روابط خارجی تیموریان 


۸-۱ تیمور و انگیزۀ به رسمیت شناختن وی توسط اروپاییان 
یس از آنکه تیمون ماوراءالنهی ایران آذربایحان عراق» هندوستان و سوریه را تصرف 
کرد و بر سلطان عشمانی» ایلدرم بایزید دشمن سرسخت اروپایبان غلبه نمود و فرزندان او 
را مطیع ساخحت» توجه آروپایبان بیش از پیش به مشرق زمین معطوف گشت. اروپاییان 
در حقیقت تیمور را بعد از جنگ آنقره (آنکا را) شناختند. فتوحات وسیع» » شکوه و 
حلال بی‌نظیر دربار و قدرت تصمیم و آراده او توسه بسیاری از سیاستمداران و حتی 
نویسندگات و شعرای ارویا را به خود جحلب کرد. شکست بایزید» سلطان عشمانی» از 
تیمور باعث خوشحالی اروپاییان بود؟ زیرا بایزید همواره ارویا را تهدید می‌نمود. اما 
پیروزیهای پی‌درپی او آنها را نیز به وحشت می‌انداست» بخصوص آنها اطلاع پیدا کرده 
بودند که یمور پس از پیروزی بر سلطان عثمانی؛ برخی از سرزمینهایی را که در دست 
اروپاییان بود» به تصرف خود درآورده و بر خی از ایشان نیز مجبور شده بودند که اطاعت 
او را گردن نهند. 

تیمور در سال ۵ محاصرة شهر ازمیر را به عهدهٌ شاهزادگانی کذاشت که 
سرداران سپاه او بودند "و خود چند روز پس از شروع عملیات بدانجا رفت. شوالیه‌های 
رودس مدت پتجاه و هفت سال بود که آن شهر را در تصرف داشتند. تیمور به انها پیغام 
داد که ا یا اسلام بیاورند و یا پرچمهای او را بر سر باره نصب کنند و جزیه دهند. اما اگر 
هیچ کدام را نپذیرند همه را از تيغ تيز خواهد گذر انید. شوالیه‌های رودس خواسته او را 
بشدت رد کردند. تیمور به محض دریافت سخ ده دسو داد در عراف شیر ارس 
موانع و برجهای بنگی ساختند و شهر را به محاصره درآورند. . شهر پس از پانزده روز 
مقاوعت مقوط کرد ششم جمادی الاو ۸۰۵). آنه بعای شگفتی داشت این بود که 


۱۸۵ 


۶ تاریخ تیموریان و تر انان 


مستحکمترین حصارها و قلعه‌ها نیز در برابر این جهانگشا قدرت مقاومت نداشتند. پس 
از تصرف ازمیر سا کنان ,عزایر فوچه و ساقیز تعهد کردند که به تیمور حراج سالانه 
پرداخت کنند. یمور ازمرربه ایرنشین آیدین سپرد و لوازم جنگی آنها را نأمین کرد. ! 
فان کورکانی یس | ز عنم ازمیر» نامه‌ای برای امپراتور بیزانس رہ تاد و در آن» 
من اعلام تمد خود ی پر وود به روز ی خواست که برای این منظور چند 
فروند کشتی فرا فرآهم کند . مانوئل امیراتور بیزانس که از این نامه به هراس افتاده بود 
مراتب فرمانبرداری خود را به تیمور اعلام داشت و ضمن ارسال هدایاء پرداخت خراج 
را تقبل کرد. " در همین هنگام بود که سلطان فرج» پسر برقوق» ملقب به الملک الناصر 
فرمانروای عصر و شام ایلجیهایی را با هدایای بسیار فرستاد و حا کمیت مقتدر تیمور را 
بد پرفت و در تمام بلاد مصر و شام سک و خطبه به نام صاحبقران بیاراست. " یمور پس 
از هشت‌ماه افامت در آسیای صنیر ترانست روملی» حزایر درياي مرمره؛ امیراتوری 
بیزانس و ممالیک مصر را تست نفوذ و فرمان خود درآورد و آنگاه به کشورش بازگردد. 
چنانکه بیشتر گفته شد بدین ترتیب تیمور با از میا برداشتن سلطان عثمانی» بی‌آنکه 
خود بخواهد: حدمت بزرگی به آرویاییات کرد و دوستی آنها را به خود حلب نمود. بار 
دیگر همان وضعی که در زمان ایلخانان وجود داشت تکرار شد و بادشاهان اروپایی از 
دشمنی بین دو قدرت اسلامی کمال استفاده را کردنده منتها این بار جای ممالیک مصر 
را عنمانبان و حای ایلخانان را تیمور گرفت. تیمور پس از پیروزی بر سلطان عشمانی و 
مطیع نمودت امپراتور بیزانس و پادشاه ممر > تنها به روابط دوستانه با باد شاهان ارویایی 
قناعت کر د و با ارسال ناهه‌ها و هیأتهای سیاسی به دربارهای ريا نظر آنها را نسیت به 
خود حلب نمود. علافه‌عندی مور به ایساد دوستی تی با اروپاییان از طرفی و آوازة 
فتوحات او و خاصه شکست بایزید اول از ای از طرف دیگر باعث شد که اروپاییان 
توجه زیادی به زندگی و قلمرو حکومت او نشان دهند و از آن به بعد از طرف اروپاییان» 
نامه‌هایی به دربار سمرقند نوشته شد و فرستادگانی به سوی این 3 ربار روانه گردید. 


۸-۲ روابط تیمور با پادشاهان ارویا 

یمور پس از جنگ آنکاره فتح‌نامه‌هایی به پادشاهان اروپا فرستاد و در نامه‌های خود 
حسن روابط با آنها را خواستار شد. انها نیز نامه‌های تبریکی برای او فرستادند و پیروژی 
وی را تهیت گفتند. از آن حمله تیمور نامه‌ای به هاتری چهارم پادشاه انگلیس نوشت و 


روابط خارحی تیموریا ‏ ۱۸۷ 


اضهار امیدواری کرد که ارسال سفرا و روایط تحاری بین دو دولت ادامه یابد و هانری 
چهارم در جواب او که پیش‌نویس آن نیز محفوظ و باقی مانده است» روز یش را بر 
ترکان عثمانی تبریک و تهنیت گفت. دو نامه مزیور توسط جان گرینلاه انگلیسی 
فرانسیسکن یا راهب مبلفی که مقیم تبریز بوده است فرستاده شد." 

تیمور همچنین به هنگام اقامت ی ر آسیای صغیر در تاریخ اول محرم سال ئو 
دوازده روز پس از فتح آنکارا و اسارت سلطان بایزید اول عثمانی» نامه‌ای به شارل 
ششم, پادشاه فرانسه نوشت. این نامه هر چند لحنی دوستانه دارد ولی اسلوب نگارش آن 
بسیار غریب و بر از عاطهای نوشتاری است. "این همان شارل ششم است که در ت ریح 
فرانسه هم به لقب (محبوب» و هم به لقب «دیوانه» شهرت دارد. نامه تیمور توسط 
فری حوان مارحسیا مطران " معروف به جان دوم» کشیش بزرگ منطقه‌ای که سلطانیه در 
مرکز آن قرار داشت ت و اصلاً از مردم ایتالیا و از فرقهٌ فرانسیسکن بود فرستاده شد. در نامه 
تیمور از حمله آمده است: ((از دریافت نامه شما عظیم شادمانه شدیم وا کون نوع 
داریم که داثماً مکاتیب همایون فرستاده شود و سلامتی آذ امیرکبیر باز نماید و دیگر 
می‌باید که بازرگانان ۵ ما بدان طرف آیند. ایشال را نیز معزز و مکرم سازند زیرا دنیا به 
بازرگانان آیادان است ٩‏ 

فری جوان مارحسیا در ماه ژوئن ۱۴۰۳ م به پاریس رسید. او از طرف تیمور به 
دربارهای وتین ژن» انگلستان و فرانسه مأموریت سفارت داشت. مدتی در دربار فرانسه 
اقامت کرد و در این مدت» رسال کوتاهی به نام شرحی دریارة تیمور لنگ و دربارا و له 
زیان فرانسه نوضت» که در دربار فرانسه شهرت زیادی با بات خاطرات اسقف 
تیمور به شمار می‌أید. 

از آنجا که پیشرفت ترکان عثمانی به طرف مرکز اروپا نه تتها فرانسه بلکه تمام 
دولتهای مسیحی ارویا را به وحشت انداخته بود ظهور امیر تیمور در ایران بیش از پیش 
توحه فرانسه و دیگر کشورهای ارویایی رأ به مشرق جلب کرد. آنچه مسلم است قدرت 
امیر تیمور بیشتر از بایزید و سیاستش نیز موافق با مقصود اروپاییان بود و به همین 
مناسبت بود که فرانسه از موقعیت استفاده کرد و با امیر تیمور رابطه مستقیم برقرار نمود. 

موضوع نامه‌های متبادل بین امیر تیمور و شارل ششم» بخصوص بعد از شکست 
ترکان عثمانی» در حد ایجاد یک اتحاد نظامی نبود بلکه فقط تحکیم مبانی دوستی و از 


۱۸۸ ریخ تیموریان و ترکمانان 


طرف اهر تیمور بیشتر درخواست توسعه تحارت و و روابط بازرگانی بود. 

در سال دروب ( ۹۳ م هانری سوم ر بادشاه ک‌ستیل (اسیانیا) دو نفر از 
نجیب زادگان دربار خویش را" " به آسیای صغیر فرستاد تا معلوم کنند میان تیمور بیک و 
ایندرم ار ترک» کدام یگ قذرت دنا را در دست دارند تا سا او پیمانی پبتدند. 
هانری سوم "" مسلما در این فعالیتهای سیاسی خود به تشکیل اتحادیه‌هایی از ملل 
مختلف در برابر ترکان عثمانی نظر داشت و همچنین مایل بود که نا اسیاتیا را نیز به 
گوش اقوام و ملل سرزمینهای دوردست برساند. این نمابندگان» هنگامی به آنکارا 
رسیدند که بت از بایز ید برگشته و مقهور دست یمور سده بود. تیمور آن دو را به 
مهربانی پا رفت م چند تن از نیا مسیحی را که در اردوي او بودند به عنوان 
هس دست زد شده دنه ها نیگن سفیری په ت قاضی محمد هرا 
با نامه‌ای پرنوید و هدابایی گرانبها به دربا رکاستیل فرستاد " 


۸-۳ سټاحان اروپایی در دربار تیمور (کلاوبخو» شیلت برگر و ...) 
پس از آنکه قاضی محمل نامه و هدابای یمور را به هاثری سوم پادشاه کاستیل تقدیم 
کرد؛ او نیز متقابلا هیاتی را با هدایایی شایسته به همراه سفرای تیمور و برای تحکیم 
روابط مودت و محبت به نزد او کسیل داشت. 
هبات سفیر انا اسپانیا م رکب بو ذ از رمس تشریقات و ندیم حاص پادشاه موسوم 
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به ((روی گونزالز دی کلاویخو» و بک استاد علوم الهی به نام («فرای الفونسو بائز 
دسانتاماریا» و صاحب منصبی از پاسداران شاهی به ناء (( گومزد سالازار». همراه ایشان 
مقدار ژیادی تح و پیشکش و از ان جمله یک قفس, محتوی شاهین با بازی که 
اسپانیا در ان زمات به داشتن آن معروف بود فرستاده شد. سفیران اسیانیا به همراه خد.مه 
بسیار حرکت کردند؛ اما سس از رسیدن په ایران» عده‌ای از آنال جال خود را از دست 
دادند. از حمله گومزد سالازار در نیشاپور از رذج سفر حال داد. این هیأت» سرانجام پس 
از بانزده ماه ره سر فند رسید. کلاو بخو شرح وفایع و مشهودات خود را به صورت 
دلیسندی ارائه کرده اسبت. برای مشا هی ,توان ياد سرح يسار برارزسص او از فسطنطنیه 
اشاره کرد. خوی اولین شهری بود که اسپانيایبها به ال رسیدند و در انجا با سفیر سلطان 
1 ۳ + ۳ * > » 1 هه ۰ یہ ۰ 
مصر برخورد کردند که برای ادای بعضی تعارفات و خوش امد گوییها نزد تیمور می‌رفت. 
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به همراه او نیز پیشکشهای بسیاری بود که از آن‌جمله چند شترمرغ و یک زرافه برای 
کلاویخو تازگی داشت. گروه مصری با اسپانیاییها همراه شدند و از هوی تا سمرقند با 
زرافه و شترمرع ن راشپیمایی کردند. سیر بعادی آنها شهرهای تبریز» سلطانیه؛ دامنه بجنوبی 
البرز» دره لار در حنوب دماوند حاده قیروزکوه مشهد و سمرفند بود. در مشهد به آنها 
احازه داده شد تا آزادانه صحن و آرامگاه امام رضا(ص ) را زبارت کنند. 

در این راهپیمایی دور و دراز از تبریز تا سمرقند» که به مامی فلمرو یمور 
محسوب می‌شد» آنچه بیشتر در اسپانیاییها مؤثر واقع شد و کلاویخو چندین بار به ان 
اشاره کرده است» ترتیب تعویض اسبهای چاپاران برد که به هزین حکومت انجام 
می‌گرفت و اینکه مأموران حکومت و پیکها شب و رون برای انجام مأموریت خويش 
می‌تاختند. وانگهی از لحظه‌ای که سفیران اسپانیا پا به قلمرو تیمور گذاشتند» مهمان او به 
شمار می‌آمدند و جيرة گوشت و نان و شراب را به رایگان دریافت می‌داشتند. اسپانیاییها 
بس از عبور از رودخانه حیحول به ماوراءالنهر رسیدند. کلاو یخو در این دیار متوحه شد 
که زبان فارسی جای خود را به زبانی داد که کلاویخو آن را زبان مغولی می‌خواند. این 
زیان؛ در واقع همان ترکی شرقی با لهحه‌ای بود که آمروز به آن نام ترکی حفتایی اطلاق 
کرده‌اند و مردم در سراسر آسیای مرکزی به آن گفتگو می‌کنند. ایشان پس از عبور از 
شه رکش زادگاه تیمور و مدفن بدرش ترعای» په سمرفند رسیدند و در این شهر به حضور 
تیمور بار یافتند. تیمور در این زمان هفتاد ساله بود و جشمانش جنات ضعیف شده پود که 
ناچار شدند سفیران را به اورنگ وی بسیار نزدیک سازند تا او بتواند سیمای آنها را 
تشخیص دهد. در سمرقند از هر دو هیأت اسپانیایی و مصری طی سه ماه اقامت ایشان با 
کمال مهمان‌نوازی بذیرایی شد و ضیافتها و جشنهای ؛ بسیاری بر پا گردید؛ زیرا در این 
زمان بسیاری از شاهزادگان و شاهزاده خانمها که نوادهٌ تیمور بودند؛ ازدواج می کر دند. 

مناظر دیدنی شهر را په اسانيایبها نشان دادند و مشاهدة کاخهای بسیار زیبا و 
باغهای عالی شهر موحب تسین فراوان آنان شد. کلاوبخو در سفرنامه خود از نحوة 
جهانداری و فرمانروایی تیمور در دوران جنگ و صلح با زیرکی و مهارت بیان انتقاد 
کرده است. لیمور در آواحر پابیز همان سال پیمار شد و خاصا نش گفعند که نزدیک 
مرگ اوست. این سخن آنان البته به منزله هشد داری نابهنگام بود» زیر که او بار دیگر 
بهبود یافت. اما برای اینکه سفیران اسیانبایی و مصری رگ رند ناشی از نابسامانی و 
بریشانی حاصل از حنگهای خانگی که ہنا زیر برای رسیدن به آورنگ شاهی مبان کسان 
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تیمور پیش می آمد» بر کنار بمانند به آنها گفته شد که هر چه زودتر عزیمت کنند و منتظر 
باریافت به حضور تیمور برای تودیم و کسب اجازه؛ مرخصی نباشند. جوت بنا به گفجه 
نزدیکان تیمور؛ : او دیگر نمی توانست و یا تمی‌خواست از آنان پذیرایی و با آنان تودیع 
کند. البته این امر به منز توهین به مقام و منزلت آنان بود و کلاویخو شخصاً به این امر 
اعتراض کرد. اما چیزی که بیشتر او را ناحشنود کرد ندادن پاسخ به نامه‌ای پود که 
ولی‌نعمت وی» بادشاه آسپانیاه برای تیمور فرستاده بود. هیچ یک از این اعتراضات 
سودی نبخشید و هیأت سفیران؛ ناچار از سمرقند خارج شدند. وقتی کلاویخو و 
همراهان وی به تبریز رسیدند» حبر درگذشت تیمور را شنیدند. در این هنگام آشفتگی و 
نفاق عجیبی در قلمرو وسیم او اتف تماق افتاده بود. فرستادگان اسپانیایی به دست عمر میرزاه 
نواده تیمون که فرمانروای مناطق غربی ایران و سخت دچاز کشمکش با برادر و پدر 
خود بود» گرفتار شده و بیش از هفت ماه بازیچۀ هوسهای او شدند.؛موال آنها به تاراج 
رفت» ولی سرانجام موفق به ترک تبریز شدند و در حالی‌که همسفران آنها: یعنی 
فرستادگان سلطان مصرء هنوز در زندان عمر میرزا بودند» ایران را ترک کردند. کلاوبخو 
از کشور تیمور؛ بعد از مرگ او چنین سحن گُفته است: «عصیان جون آتشی که مدتها 
آهسته و بنهانی سوخته باشد از هر گوشه‌ای زبانه می‌کشید». 
سفیران اسپانیا در بهار سال ۱۴۰۶(۸۰۹ م) به اسپانیا رسیدند و به حدمت هانری 
سوم بار بافتند . گزارشهای کلاویخو از | یراك عصر یمور شامل مطالبی دربارهٌ آداب و 
سس فردم؛ وضعیت شهرها و ساختمانها: معماری ایس سر رسوم نقأمی؛ زباد و 
لهجه‌های مختلف ایران و مسائل سیاسی و برخوردهای نظامی برای رسیدد به فدرت 
است. کلاو پخو سفرنامهٌ خود را در سال ۸۰٩‏ در مادرید به بایان رساند و از آنجا که در 
اَن ب ایام هنوز ماسین چاپ اختراع نشده بود؛ نسخه‌های متعددی از روی آن نوشته شل 
وین چاپ اثر کلاویخو در سال ۲ م صورت گرفت ۾ بمدضا به بسیاری از زبانهای 
دیگر ترجمه شد ۱۵ 
رای ری در عصر تیموریان از مشاهدات خود الری برجای گذاشته 
شخصی است به نام «هانس یوهان شیلت برگر». او نخستین آلمانی است که با مردم 
توران و ایران آشنایی بیدا می‌کند. وی سربازی از اهالی باواریا بود که در سال ۷۹۷ 
(۱۳۹۵ م) در شانزده سالگی در جنگ نیکوپولی به اسارت سلطان بایزید اول عشمانی 
درآمد. به دستور سلطأن ترک؛ اسرای مسیحی را از بامداد تا شامگاه سربریدند و فقط 
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حوانان خردسال را از کشتن معاف داشتند. شیلت برگر به شفاعت سلیمان» بسر بایزید» 
از مرگ نجات یافت. وی ظاهرا از آن هنگام بالاجبار در حدمت ترکان درامده و در 
محاصر؛ قسطنطنیه ث کت حست. تا این که ور به جنگ ایلدرم بایزید شتافت و در 
آنکا را سپاه او را در هم شکست. شیلت برگر این‌بار به دست تیمور» فرمانروای 
حغتا بیال» اسیر شد و نا گزیر همواه وی به سفرهای جنگی ارمنستان و گرحستان رفت و 
سپس بخت بد» او را به سمرقند کشاند و پس از مرگ تیمور؛ مدنی نیز در حدمت 
فرزندان وی میرانشاه و شاهرخ؛ در جنگهای مازندران و ارمنستان و ماوراءالنهر شرکت 
کرد. او همراه جهار یسوی به عنوان محافظ یکی از شاهزادگان اردوی طلایی به دشت 
قبچاق و از آنجا با تاتارها به سیبری رفت و پس از مرگ فرمانده اردوی طلایی» دچار 
بی‌ سر و سامانی شد و به شهر کفه ( کافا) در کدار دریای سیاه و از آنجا په مصر رفت و 
برای احرای مأموریتهایی به فلسطین و عربستان مسافرت نمود. گویا شیلت برگر در این 
سفره به ما کن مقدسة اسلامی نیز راه یافته» چون قبر پیغمبر (ص) را در مدینه توصیف 
کرده» و اگر چنین باشد او نخستین اروبایی است که بدان اما کن مقدس راه یافته است. 
قدر مسلم شیلت برگر در طول ل سی و سه سال سارت خود در شرق» مجبور به تظاهر به 
آیین اسلام بوده است. گرچه خودش همیشه از اسلام بدگویی می‌کند . او پس از مد تی به 
قفقاز آمد و در شهر باطوم موفق به فرار شد و با یک کشتی آروپایی به ولایت خود 
بازگشت و دوک باواریا به او در دربار خویش مقام ارجمندی بخشید. وی شرح دیده‌ها و 
شنیده‌ها و اسارت و دربه‌دری خود را در این سالهای متمادی (از ۱۷۹۷ ۸۳۰ ه) ( ۱۳۹۵ 
یا ۱۴۲۷ م( ره صورت کتابی درآورد؛ که به دو نام خاطرات سفر شیلت بر گر اسیر آسیای 
شریی یا سفرهانس شیلت برگر به سرزمی ن کافره! معروف است. این کتاب در سده 
نوزدهم به سال ۱۸۶۶ نخست به زبان روسی و سپس به زبان انگلیسی و به نام 
شیلت برگر؛ شرح اسارت و سفرهای وی در اروپا وآسیا و افریقا ترحمه شد. "۳ 
اگرچه بعضی از داتشمندان ارویایی وی را همپایه مارکوپولو و اثر او را از 
گرانبها ترین سفرنامه‌های قرون وسطی می‌دانند» اما نباید از نظر دور داشت که 
شیلت برگر سربازی کم سواد بود و هرگز وسعت نظر و اطلاعات مارکوپوئو یا کلاویخو 
را نداشت. از این رو غلطهای فراوانی در کتاب او مشاهده می‌شود. اما به طور کلی 
سترنامه‌اش به علت مدت طولانی افاهتش ش در شرق و شرکت در جنگهای متعدد ترکان 
عشمانی» و آشداییش با تیمور و سانشینان او و تاتاران دشت فبچاق بسیار شایان توحه 
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است. گفته‌های او به خحاطر مصائب و سختیهایی که کشیده حال و هوای خاصی دارد. 
داستانهای شیلت برگر از این لحاظ حالب است که نقطه نظرش کاملاً با گفته‌های 
چابلوسانه تاریخ‌نویسان درپار تیموری مغایرت دارد و حکایت از تلخی و بدبینی آسیری 
می‌کند که سالها گرفتار بازیهای تقدیر گشته است. شاید بتوان سفرنامه او را از یک نظ 
شبیه کتاب عجایب المقدور فی اخبار تیمور ابن‌عربشاه دانست. جرا که او نیز در حوانی 
در دمشق به اسارت درامده و به سمرقند برده شد و درکتاب خود فجایم تیمور را پی‌محابا 


۱ 
برملا نمود.۲ 


۴ ۸ چگونگی روابط جانشینان تیمور با اروپایبان 
پس از ء مرگ تیمور یک ند بین شاهرادگان تیموری بر سر تاج و تخت نزاع درگرفت» 
اما سرانجام شاهرخ برجای بدر مستقر گردید و برادرزادگان سرکش را به تزویر و تدییر با 
به زنچیر و شمشیر مطیم با تابود کرد و خود به صورت سلطان مقعدری بر ممالک 
تیموری مسلط شد. ولی در مغرب ایران امیریوسف قراقویونلو و فرزندانش» اسکندر و 
جهانشاه: ساسله حدیدی را شاد نهاده: خار راه شاهرخ و حکام تابع وی گردیدند. به 
طور کلی به وجود آمدن روح استقلال طلبی در اکثر ممالک 2 تحت تابعیت تیموریان و 
اختلافات شدید موحود , بین شاهزادگان و پادشاهان تیموری» بخصوص بعد از شاهرخ» 
باعث قطع روابط ایرآن و ارپا برای مدتی نسبتاً طولانی شد. 

فتوحات دوات عثمانی در عرب و به دئنال آن عليه تبمور بر بادشاه عشمانی» 
میتأی مناسبات ممالک ارویایی با دربار تیمور شده بود و این ارتباط پس از مرگ تیمور 
و در زمان حانشینات او برای مد تی متوقفی ماند. در واقع روابط ایران و اروپا که برحسب 
یک ضردرت نظامی و سیاسی به وجود آمده بوده پس از رفع حطر عثمانیها و مرگ 
تیمور در پوت فراموشی قرار گرفت. در ضمن پرحی عوامل» ازجمله جنون شارل ششم» 
جنگ انگلیس با فرانسه و قرارداد روا ۳ طغیان ولیمهد و جنگهای داخلی و صد ساله 
در فرانسه و پدید امدن أوضاع فلاکت‌بار در آن نواحی» همچنین بی ثہاتی موقعیت 
بحانشینان امیر تیمور و یاغیگری اخلاف او و نیز کوششهای استقلال طلبانه ایرانیان که 
بو سته اوضاع امپراتوری تیمور را مغشوش می‌ساخت» به فطع روابط ايران با کشورهای 
اروبایی و بخصوص فرانسه کمک کرد. بی‌اعتنایی اروباییان به پیشرفت عشمانیها در 
ممالک بالکان و عدم توجه آنها به مسائل شرف نیز عامل دیگری است که در این 
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موضوع موثر افتاد. . نباید نا گفته گذاشت که شکست در نبرد آنکارا و احرای نقشه تجزبه 
حکومتهای عشمانی» به این منظور که این حکومت دیگر نتواند در جهان قد علم کند 
ضربهةً سنگینی بدان وارد آورد. اما دولت عشمانی توانست پس از اندک مدتی شود را از 
آن وضع نابهنجار و مغشوش نجات دهد. به قول یکی از مورخان برجسته آن کشور 
«رهایی دولت عثمانی از زیر این بار سنگین و سر و سامان بخشیدن به اوضاع درهم و 
آشفته در عرض یک ریم قرن و تجدید مجد دیرین؛ نشانگر سلامت تشکیلات دولتی 
عشمانی و بیانگر حسن اداره و سیاست و کیاست و بصیرت و خستگی ناپذیری 
سرکردگان این دولت است. در حالی که می‌بينيم پس از مرگ تیمور که از هندوستان و 
ایران و آذربایجان و عراق و سوریه گرفته تا سواحل دریای اژه را فتح کرده بود؛ در اندک 
زمانی دولتش تجزیه گردید و این دلیلی نداشت جز اینکه وی شخصی بود فاقد دانش 
تشکیلاتی و در عین حال وحشت آفرین. ولی دولت عشمانی یس از آن همه صدمات در 
اندک مدتی, بر قله عظمت قرار گرفت».۱۲ 

در واقع می‌بینیم که بعدها یعنی در سال م زماتی که ماعلات مد 
فاتح» شهر فسطنطنیه را تصرف و امپراتوری روم شرقی را منقرض نمود بار دیگر دول 
اروبایی از خواب غفلت بیدار و متوجه خطر بزرگی شدند که حیات آنها را تهدید 
می‌نمود. ولی این خیلی دير بود زیرا دولت روم شرقی که سد راه عثمانیها محسوب 
می‌شد دیگر از بین رفته بود. از طرفی تیمور نیز دیگر وبحود نداشت که جنگ آنکارا را 
تجدید نماید و اروپا را از چنگال مسلمانان عثمانی نجات دهد. "" 


۸-۵ روابط تیموربان با پادشاهان عشمانی 

همان‌طور که بیشتر اشاره شد» تیمور در نبرد آنکارا بر ایلدرم بایزید» سلطان عشمانی 
پیروز شد و نیروهایش سرزمینهای عنمانی رابه تصرف درآوردند. وی پس از انکه ب رکلیه 
اوضاع مسلط شد سرزمینهایی رکه بایزید از قرامانیان» گرمیانیان»آیدینیان» صاروخانیان؛ 
منتشاییان و بني‌سمید گرفته بود به آنان یس داد و این امیران» تحت حمایت و حا کمیت 
تیمور؛ اراضی آباء و احدادی خود را دوباره صاحب شدند. تیمور باقی قلمرو عثمانی را 
بین چهار فرزند بایزید تقسیم کرد و برای هر یک از آنان کمر و کلاه و خلعت فرستاد. 
این نشانة انتصاب ایشان به حکومت و علامت فرمانیرداری انان از وی بود. پس از این 
اتفاقات» وی فرزند دیگر بایزید یعنی مصطفی چلپی را با خود به سمرفند برد. 


۴ تاریخ تیموربان و ترکمانان 


تیمور یس از آنکه امپرانوری عثمانی را ستلاشی و دجار آشفتگی ساخت و 
سکومتهای نیمه مستفل موجود در آناتولی را دوباره تأسیس کرد و امپراتوری بیزانس و 
مالیک مصر را تحت فرمان خود درآورد» په سمرقند مراحمت نمود از آت تاریخ به بعد 
بر سر تصاحب قدرت بین شاهزادگان عشمانی بح جنگ درگرفت و به این ترتیب تقسیم 
سرزمینهای عثمانی بین شاهزادگان که توسط تیمور صورت گرفت؛ هبتر به آغاز دورانی 
شد که در تاریخهای عثمانی به (سلطنت فاصله سی» (فاصله و فترت دوران سلطنت) 
معروف شد. این تحزیه به دوران یازده ساله‌ای انجامېد که بر از حوادث خوئین بود؛ 
فتوحات عنمانیها را منوقف ساحت و آتش تحریکات گونا گون امراتوری عثمانی را 
دامن زد و در نتبجه تیمور به هدف خود نایل شد. اما بتدره ج و سرانجام» سلطان محمد 
اول موفق شد دولت عنمانی را د تست اداره واحدی درآورد. 

با مرگ تیمور» سرزمنهای غربی ایران و بویژه خط آذربایجان» به دست 
قرایوسف قراقویونلو اقتاد .)۸۰٩(‏ وی شاهزادگان تیموری را از آن خحطه راند و از سال 
۳ معنی سال قتل سلطان ۵ احمد جلایر دیگر منازعی در آن سرزمین برای خود باقی 
نگذاشت. در | ین ایام» شاهرخ سه بار به عزم جنگ با پادشاهان قراقویونلو به آذرب با یجان 
امد آما در پورش سوم شاهرخ به این ناحیه پعنی در سال ۸۳۸ جهانشاه به رسم اطاعت؛ 
نزد وي امد و شاهرخ درب یحان را به او داد. بدین ترتیب بین مرزهای غربی !یراب از 
یک طرف و مرزهای شرقی دولت عثمانی از طرف دیگر دو دولت ترکمان آق‌قویونلو 
و قراقوپونلز با یک دشمنی همیشگی به حکومت پرداعتند. 

با به وحود آمدن این دو حکوعمت روابظ سیاسی حانشینان تیمور با یادشاهان 
عثمالی فطع شد و شاه تیموری و ابر اتوراب عنمانی با نوشتن نامه‌هایی به یکدی 


۷٩ 
دشمنی دیرینه را به دوستی مهيدل ساعتند.‎ 


۶ - ۸ روابط ایران و چين در دورة تیموریان 

مغولها در آغاز سدة هفتم» هم بر ایران و هم بر چین استیل یافتند و این قوم بیابانگره 
یر حم و شونخوار: در حقیقت دشمن مشت ک هر دو ملت متمدن کهنسال ایران و جين به 
شمار می آمدند. قربیلای» شهر یکن را به بایتعتی مغولان برگزید و آن را دخان يغ 
نامید. قار شم ن ایام نواد کات جنگ با عنوان اپلخانان بر ایران حکومت می‌رآندند و 
حتی نا زمان عازان‌خان از قوبیلای متابعت می‌نمودند. پررش مغولان عا شلی رغم شمه 


روابط خارحی تیموریان . ۱۹۵ 


بدبختیها و مصائبی که برای ابرانیها و چینیها و سایر ملل آسیایی به وحود آورد؛ این حسن 
را داشت که دولت واحد عظیمی از آخرین نقطهٌ شرق آسیا تا بخشهایی از شرق اروبا به 
وجود آورد که در تاریخ پی‌نظیر است در نتيجه برای مدتی موانع و مشکلات داد و ستد و 
بازرگانی و جهانگردی و تماس مدنیت شرف و عرب از میات پرشاست و بار دیگر 
راههای بازرکان ی میان شرق و غرب فعالیت گذشته خود را از سر گرفت. . راه خشکی 
ایران و چین یا حاد؛ کهن ابریشم حیات تازه‌ای یافت و بازرگانان ا: برانی و اویغوری و 
عرب و ترک و تاتار و جینی به مبادله کالا برداختند. راه دریایی با راه آدویه که بنادر 
ایرات را با بنادر خاور دور در ارتباط مستقیم قرار می‌داد» نیز در این زمات رونق و 


شکوفایی تمام یافت. ۱ ۱ 

خاناتی که اسفاد چدگیزخان در چین تاسیس کردند» از زمان فتوحات قوبیلای 
قاآن تا زوال حکومت طغا تیموں آخرین فرمانروای مغول در چین» بیش از یک قرن 
دوام نیاورد. 


با گسترش روابط میان مغولان چین و ایلخانان» علوم و فنون ایران و چين در 
همدیگر نفوذ متقابل یافتند. برخی از ایرانیان در چین به سمت فرمانروایی بعضی از 
ولا یات منصوب شدند و په مقام وزارت رسیدند. زبان فارسی در چین رواج و رونق 
یافت و گروهی از دانشمندان چینی با هلاکو به ایران آمدند و هنرهای چینی» بخصوص 
تقاشی در ایران توسعه پیدا کرد و روابط بازرگانی دو کشور رواج و رونق پیشتری گرفت. 

در زمان حکومت تیمور رابطه سیاسی چین و ایران تیره شد» تا حایی که تیمور 
تصمیم گرفت که به چین لشکرکشی کرده و آن کشور را به تصرف خود در بیاورد. اما 
احل به او مهلت نداد و در بین راه فوت کرد (۸۰۷). 

در زمال حکوست قوسلای قاآن بر جین» فرمانروایان بسیاری از کشورها به خان 
بزرگ خراج می‌فرستادند. حتی بازماندگان جفتای مقیم سمرقند هم به وی خراج 
می‌دادند. در زمان تیمور» سلسله مغولی ج چين که چینیان انها ر بوان می خحواندند از میان 
رفته و حای آنها را سلسله مین با میگ گر فته بود. بنیانگذار این سلسله امپرآتور 
هونگ وو بود که در سال ۰۲ ۹۹(۰) درگذشت و پس از یک رشته وقایعپرآشوب و 
قترت؛ ؛ پسرش چینگنسو با لقب امپرتور پونگلو ب تخت نشست و از سال ۸۰۶ تا ۸۲۹ 
(۱۲۰۳ م - ۱۴۲۵ م) سلطنت کرد." ( او همان کسی است که سفیرانی به دربار تیمور 


فرستاد و خراح معوفه را از وی طلب نمود. کلاویخو که خود در این زمان در سمرقند 


مهمان تیمور بود می‌نویسد: از حانب امپراتور چین» سفیرانی نزد تیمور آمدند با این 
یام که همه می‌دانند که اوه یعنی تیمور: بر سرزمینی مسلط است که د رگذشته مستملکه 
چين پود و همان خراجې که د گنت پرداخت می‌شد» ا کنون بايد سالانه په او تسلیم 
شود. اما از آنجا که در هقفت سال گذ شته هیچ خراجی پرداخت نشده است؛» اینک وی 
باید همه حراج پس افتاده را بپردازد. پاسخ تیمور به این سفیران پیاماور این بود که پیام 
انان بسیا: ر هتبن و راست ت است و او نیز به همین جهت در صدد است آنچه بدهی دارد 
بردازد. . منتها برای اینکه سفیران را با بردن پار حراج زحمت ندهد» خود د وی شخصا آن 
را می‌آورد. ابن همه را با ناسزا و سخنان درشت بر زبان رانده زیرا که هیچ آهنگ 
پرداختن خراج نداشت). "در حقیقت قصد و هدف تیمور تسخیر سرزمین چین بود و 
این مطالب را با طعنه و تمسخر به سفرای امپراتوری چین گفته بود. کلاویخو اضافه 
می کند: ((ما شنیدیم که تیمور فرمان داده است که همه سفیران چین را به دار آویز ند اما 
اینکه فرمان او بموقم جرا گذاشته شد یا آنکه امپراتوری چین برای آبروی خویش 
اقداماتی کرد بر ما معلوم نیست».*" از منابع موجود؛ چنین برمی‌آید که تیمور پس از 
مذ! کرات طولانی آنها را آزاد کرد. با این احوال و این سابقه» امیر تیمور قبل از اینکه 
مخالفت خود را با امپراتور حدید چين آشکار سازد» چندین بار سفیرانی به دربار پادشاه 
قبلی چین فرستاده و در هر نوبت هدایایی نیز ارسال داشته بود که می توان ان را به مثابه 
باج و خراج تعبیر کرد. ۲۴ 

کلاویخو در جای دیگر می‌نویسد: ((بلافاصله قبل از تاریخ رسیدن ماء کاروانی از 
هشتصد شتر بار کالا از چین فرا رسید. تیمور که از حنگهای دیار مغرب آمده بود ۲۲ آن 
هیأت چینی را که برای او از حانب امیراتور بین پیام آورده بودئد بار داد و بیدرنگ 
فرمان داد که همه کاروان را از آدمی و کالا بازداشت کنند و هیچ کس از آنان به چین باز 
نگردد. آنگاه | از بعضی از مردمی که با این سفیران از خانبالیغ همراه آمده بودند و از 
مسئولان کاروان و شترداران آن» شروع به گرد آوردن اطلاعات درباره حصوصیات 
شگفت کشوری که امپراتور بر آن قرمان می‌رند» با جزئیات مربوط به ثروت بسیار و 
جحمعیت و نفوس چین کرد».*" 

امیراتور چین ببهوده تلاش کرد نا تیمور را وادارد که خراج مقرری سایق را 
بپردازد و به همین علت بود که تیمرر تهدید کرد که به چين حمله‌ور می‌شود. در نتیجه 
روابط بین تیمور و چين وخیمتر شد و سرانجام تیمور بر آن شد تا چين را به قلمرو خود 
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بیفزا بد. ما به هنگام گذشتن از سیحون در اترار درگذشت و به این ترتیب جین از اینکه 
بار دیگر گرفتار همان نهب و غارت و ویرانی دوران قوبیلای قاآن شود برکنار ماند. 

با وجود تیرگی روابط ایران و چین در زمان تیمور روابط بازرگانی بین دو کشور 
رونق بسیار داشت. با توسعه شهر زیبای سمرقتد» کالاهای ارزنده چین و سایر تواحی» در 
بازارهای این شهر در معرض خرید و فروش فرار می‌گرفت. کلاو بخو همی‌نویسد: (از 
چین پرنیان بسیار مرغوب و عالی که در جهان همانند ندارد و مخصوصاً حریر چینی غیر 
زربفت می‌آورند و نیز از چین» مشک که فقط در آن کشور یافت می‌شود و دیگر 
کالاهایی که به داشتن أن معروف است و په مقدار زباد در آن مملگت وحود دارد. 
کالاهایی که از چین به سمرقند می‌آورتد بر ستی که از همه آنچه از سرزمینهای بیگانه به 
آن شهر می آورند پرارزشتر و گرانبهاتر است. ژیرا هنرمندان چینی زبردست‌ترین و 
کاردانترین هنرمندان جهان شناخته شده‌اند»,٩۲‏ 

وقتی تیمور درگذشت» پادشاه چین سفیرانی را برای گفتن تسلیت همراه با 
نامه‌ای به ایران فرستاد. ‏ " آنها به حضور شاهرخ که در هرات می‌زیست» رسیدند و 
مورد لطف و عنایت وی قرار گرفتند. پس از مدتی شاهرخ به آنها اجازۂ بازگشت 
داد و شيخ محمد بخشی را به عنوان سفیر به همراه انها به چين روانه نمود. در زمان 
شاهرخ ارتباط سیاسی و فرهنگی ایران با چین گسترده‌تر شد و مبالة نمایندگان سیامی ‏ 
و فرهنگی و داد و ستد رونق بد بیشتری یافت. در ضمن او کوش شش کرد تا شاید بتواند سینیها 
را به آبین اسلام درآورد. او دو نامه به زبان عربی و فارسی برای فغفور چین فرستاد و وی 
را به دين اسلام دعوت کرد ۲٩‏ 

پس از آد پادشاه چین سفیرانی را با هدایای بسیار به دربار شاهرخ فرستاد و 
مجدداً شاهرخ در سال ۸۲۰ سفیری به نام اردشیر توابحی را همراه با نمایندگان چین به 
آن دیار روانه کرد. " "اما مهمتر بن هیات سفیران در سال ۲ به چین گسیل شد. در أین 
سفر از طرف میرزا شاهرخء شادی‌خواجه به همراه دویست نفر» از جانب میرزا بایستفر» 
سلطال احمد و غیاث‌الدین نقاش به همراه صد و بنجاه نفر مامور سفر به چين شدند. 
شاهرخ به شادی‌خواجه دستور داده بود که از روز اول مسافرت تا بازگشت از سفر هر 
جه می‌بیند همه روزه ثبت و ضبط نماید. از این روی شادی‌خواحه شرح بسیار دفیق و 
دلکشی از وضع راهها و دیرار عظیم چین و معابد بودایی و نحوة پذیراییها و میهمانیهای 
رسمی درباری و انواع آلات موسیعی و رفص و بندبازی ی و اداپ و ایین دربار 


۱۹۸ اریخ تیموریان و کمن 


نوشت و ده وان گزا رش عم حویش» اهر دس داشت. ی 
عيناً در مطلع السعد ین تقل شده است 

در زمان محایشینان شاهرخ ی راچد داست. الغ بیک هیاتی را به 
ریاست مولانا علی فوشچی به چين اعزام داشت " علاءالدوله فرزند بایستقر نیز نامه‌ای 
به بادشاه چین نوشته: حسن روابط و آمد و شد دوجانبه را خواستار شده بود ۳۵ 

در زمان تیموریان به علت رفت و آمد زیاد ایرانیان به جین» مساجد تازه‌ای در 
aT‏ 5 ۳ ۳ ۳ مس ۳ 
ان کشور بنیاد نهاده شد و مظاهر فرهنگ غنی و بارور چین هم در آیراں بشدت رسوخ 
یافت. به طوری که در نوشته‌های مورشان و شاعران این دوره» همه حااز محاسن چين 
یاختا و نگارشانه یا نگارستان آن گفتگو شده است. نفوذ هنرهای گونا گون چینی» مانند 
i‏ و ۱ ی ۶و۳ 
نقاشی و سفالگری ۴ جینی سازی در این دور بوصوح مرا شد هی سو د. 


۸-۷ روابط تیموربان با ممالیک مصر 
با فتح بغداد به دست هلا کوشان منول» حکومت عباسی منقرض و برخی از بازماندگان 
المستعصم پالله آخرین خلیفهٌ عباسی به مصر رفتند و از آن تاریخ به بعد مصرء پایگاه 
مهمی برای مسلمانان شد. با اینکه غازان خان فرمانروای ایلخانی مسلمان شد و در آیین 
اسلام تعصب فراوان از خود نشان داد» معاید بهودیان و کلیساهای مات و 
آتشکده‌های زردشتیان را ویران و بتهای بوداییان را منهدم کرد اما هرگز با حاکمان 
مصر و شام اتحاد و اتفاقی نبست. او همچنان کین ممالیک مصر را در دل ¡ داشت و 
می‌خواست شکست بدران خود را جبران کند. | گرچه سیاه مصر در جنگ بین غازان نان 
و الملک‌التاصر محمد بسر ملک سیف الدین قلاووت (۶۹۹) مغلوب مغولان شدند اما 
این پیروزی تأثیر مهمی نداشت. زیرا پس از بازگشت غازان به ایران» مسلمانان بار 
دیگر شام را از دست مفولان پیر ون آوردند و در حنگ بعدی (۲ ¥( نیروی نلامی 
غازان را ب بسختی در هم شکسته و جمعی از سرداران مفول را به اسارت درآورده غنایم 
بسیاری را به جنگ آوردند. بدین ترتیب مصر مدتها به عتوان پایگاه مهم اسلام در 
جهان مطرح شد. 

امیر تیمور در غرب متصرفات خود» حکومت عظیم اسلامی را که شامل دو 
دولت عثمانی و مسالیک (شامات و مصر) می‌شد در مقایل خود مشاهده می‌کرد. او در 


روابط عارجی تیموریان . ۱۹٩‏ 


نبرد انکارا بر سلطان عثمانی پیروز شد و سرزمین او را به تصرف خود درآورد اما از 
طرف دیگر مملوکها نیز حکومت نیرومندی را در مصر به وحود آورده بودند و سلطنتی 
بر بنیادهای نظامی داشتند. مملوکها که نیرویی مرکب از حریکها: غلامان ترک و 
چرکسها بودند؛ حکومت مصر را از بین برده و سرداران خودشان را یکی پس از دیگری 
بر سریر سلطنت قاهره می‌نشاندند. انها که در پیکار ((عين حالوت» از پیشروی قوای 
مفول به طور قطم جلوگیری کرده و زمانی صلیبیان و مفودان را از شام رانده بودند» در 
زمان تیمور ضعیف شده و برای رسیدن به قدرت با یکدیگر زد و خورد می‌کردند. . تیمور 
در صدد برامد تا با (برقوق» که در این زمان سلطان ممالیک بود» طرح اتحادی بریزد. 
اما او نه تنها این پیشنهاد را نیذیرفت» پلکه فرستادگان تیمور را نیز به قعل رساند و 
سلطان احمد جلای دشمن تیمور را در امان خود نگاه داشت. هنگامی که سلطان فرح 
پسر و جانشین برقوق بر تخت نشست. از مطاوعت سلسله خود نسبت به آمیر تیمور سر 
باز زد و کسانی را که به وی بناهنده شده بودند به دولت تیموری مسترد نکرد و تیمور به 
همین سبب تصمیم گرفت تا با او بجنگد. او در این نبرد موفق شد شهرهای حلب؛ 
حمص» بعلبک و بخصوص دمشق رأ به تصرف خود درآورد. تیمور پس از ویران کردن 
شام بی آنکه حکومتی ثابت و اداره‌ای منظم در آنجا تأسیس کرده باشد این شهر را ترک 
کرد. به همین علت پس از رفتن او مملوکها دوباره شام را در اختیار خود گرفتند. 

پس از پیروزی تیمور بر عثمانیها سلطاد فرج» بادشاه مصر با ارگان دولت و 
اعیان مملکت مشورت کرد و اتلمش آیلجی تیمور را از حبس بیرون اورد. سیس او را با 
دو رسول به همراه عدرخواهی قفراوان به سوی تیمور روانه کرد و دستور داد در تمام بلاد 
مصر و شام به نام تیمور حطبه بخوانند و به نامش سکه بزنند. او همچنین قبول کرد که 
سال په سال خراج و مال به خزانه تیمور بعرستد. یمور هم فرستادگان او را نوازش نمود 
و از برای فرج» تاج و تخت خاص و کمر مرصع فرستاد. ۲۳ 

اما گسترش روابط اران با مصر یس از مرگ تیمور بخصوص از لحاظ سیاسی و 
بازرگانی متوقف شد و تنها در بعضی موارد به مناسبتهای خاصی سفیران و هدایایی از 
حانب دو طرف به دربار یکدیگر ارسال می‌شد. 

در سال ۸۴۲ یک هیأت سیاسی از جانب مصر به ایران گسیل شد و این وقتی بود 
که سلطان فرج از دنیا رفته و امیر چخماق بیک میراخور با کوشش و تلاش فراواد بر 
جای وی نشسته بود. وی ظاهراً شبی در خواب دیده بود که شاهرخ وی را بر سریر 
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سلطنت نشانده است. از این روی نذر کرده بود که !گر به سلطنت رسد تحفه‌هایی با 
ارزش نزد شاهرخ بفرستد. لا پس از استقرار بر مسند حکومت مصر و شام» سفیری به نام 
جیجک بوغا همراه با هدایای بسیار به دربار شاهرخ فرستاد. شاهرخ از سفیر سلطان 
مصر تجلیل تمام کرد. سفیر مصر عنوان کرد که سلطان چخماق» پنج کتاب معتبر از 
شاهرخ طلب کرده و بنده را فرموده که به موحب رخصت» شهرهای شیراز» اصفهان» یزد 
و 5اشان را دیده اسوال و اوضاع آنها را معلوم نمایم. شاهرخ قرمان داد که کتب 
درخواست شده را به خط خوشنویسان آماده کنند و به ایلچی سیارند و به او احازه داد که 
از شهرهای یاد شده دیدن کند و اين شهرها را موقع آمدن او آذین بندند و از هر شهری 
مبلغ پنجاه هزار دینار بدو رسانند. همچنین شاهرخ دستور داد مولانا حسام‌الدین 
مار کشاه پروانچی را همراء ایلجی به عنوان سفیر به مصر فرستند. اما این نماینده در را 
درگذشت و نا گزیر پسرش هدایای شاهرخ را به سلطان مصر و شام رساند.۸ 

شاهرخ در سال ۷ نماینده‌ای به نام سید محمد زمزمی به مصر فرستاد تا 
نظر خود را در مورد جامه پوشاندن کعبه به سلطان مصر اعلام کند و چرن سلطان 
مصر با این پيشنهاد موافقت کرد وی سال بعد» هیاأتی را مرکب از شمس‌الدین محمد 
بهری و شیخ نورالدین محمد مرشدی بدین کار نامزد کرد و حامه کعبه را که در یزد 
تهیه شده بود بدانان داد. این گروه مورد احترام و استقبال سلطان مصر قرار گرفت. 
هدایای سلطان موحب برانگیختن حسادت درا ران گردید و آنها عوام را پرانگیختند 
که خانه سفیر را غارت کنند و در | ین غارت آنها هر چه داشتند از دست دادند مگر 
حامهُ کعبه را. اما سلطان چخماق پا هدایای بسیار جبران مافات نمود و آنها را برای انجام 
ماموریت به حجاز فرستاد. 

با این حال ای ن سفارت هم ؛ به منظور انجام یک امر دینی صورت گرفت و 
نمی‌توان آن را یک ارتباط سیأسی یا فرهنگی به حساب آورو ۲۹ 


بادداشتها 

۱. از حسله اهیرزاده محمد سلطان. نوه تیمور و میرانشاه فرزند تیسور و پسرش ابابکر و امیر 
حهانساه و دیگر امرا (إظقرنامة یزدی؛ ج ۲ ص ۳۳۸). 

۲ ر. گ: ظفرنامه یزدی» ج ۲ص ۳۲۲۰۳۳۶ و تاریخ امپراطوری عثمانی؛ ج ۰۱ ص ۳۰۲ و 
اسماعیل حقی اوزون چارشلی؛ تاریخ عشمانی؟ ج ۰۱ ۳۶۱. 


روابط خارجی تیموریان ۳۰ 


۳ ظفرنامه یزدی؛ ج ۰۲ ص ۰۳۲۱ و تاریخ عشمانی؟ ج ۱ س ۰.۳۶۳ 

۴ ظفرنامه یزدی؛ ج ۲ ص ۲۵۶ و ۰۳۵۷ 

۵ تاریخ ایران؛ ج ۲» ص ۱۹۹ برای اطلاع از متن نامه‌ها ر. ک.: 

Ellis, Sir Henry; Original Letters Iustraring of English History; London, 1816, Vol I, pp. 54-38. 

۶ ابن نامه در خزانه استاد رسمی باریس (حعلمهه‌ناد1 جعهتض) تحت شماره 7 بایگانی است 
و متن آن توسط سلوستر دوساسی در تذکرء خاطرات (تنمبجهی) آ کادمی گرانسه جاپ شده و 
مرحوم قزوینی در سال ۱۳۳۹ شمسی, متن و ترجمه آن را در مجله کاوه (شماره ۰۲ سال ۷) 
منتشر نموده و سپس در بیست مقاله هم نقل کرده است. 

۷ شارل ششم (۱۴۲۲-۱۳۸۰) هنگام مرگ پدرش دوازده ساله بود عموهایش تا پیست سالگی 
به نيابت وی سلطنت راندند. او در سال ۱۳۸۸ زمام دولت را به دست گرفت و مدت چهار سال 
چنان خوب سلطنت و حکومت کرد که مردم به وی لقب محبوب» دادند اما در سال ۱۳۹۲ 
دچار حنون شد. دیگر زنش را نمی‌شناخت و مات پنج ماه بعامهٌ خود را عوض نکرد و سی‌سال 
تمام تاح فرانسه بر سر ابله قابل ترحمی بود و سرانجام پادشاه انگلیس تاج فرانسه را هم بر سر 
نهاد (ویل دورانت؛ تاریخ تمدن» ج ۶ ص ۸۴ و ۸۵). 

۸ مطران به معتای اسقفب اعظم است. 

: برای مطالعه مفصل درباره این نامه همچنین ر. ک.‎ ٩ 

Silvestre de Sacy عم«‎ sur une correspondance inédite de Tamerlan avec Charles VI, 

Mémoire de Û Académie des incscriptions et belles-lettes, 1822, tome ۷/5224 el seq. 

10. Jean; 4Archevêgue de Sulranieh,; Mémoire sur Tamerian 2f sa cour publié par H. Moranville 
dans la Bibliothêque de l'école des chartes, LLV 1894, pp. 433-464. 

۱ خاطرات اسقف ساطانیه راجم به تیموزلنگ به ضمیمه کتاب منم تیمور جهانگشا اثر مارسل 
بریون توسط ذبیح‌الله منصوری به فارسی ترجمه شده است. همچنین درباره بعضی از 
حکایتهای حالب این کتاب نگاه کنید به: جوادی حسن؛ «ابران از نظر سیاحان آروپایی عصر 
تیموری» محله بررسیهای تاریخی؟ شماره ۳ سال ۰۱۳۵۲ ص ۱۷۸ به‌بعد. 

12. Herman Sanchez, Palazoelos Pago de Sotomagos. 

۳. این هانری سوم عموی هانری معروف به دریانورد است که یکی از مکتشفان بزرگ جهان 
است و همان کسی است که در پی حستن راهی دریایی به هند به مطالعه پرداخته بود و باز 
هانری سوم جد ملکه ایزابل است. همان کسی که کریستف کلمب را برای یافتن راء دریایی هند 
یاری کرد و کلمپ در این تکاپو هر چند به هند نرسید ولی قار؛ امریکا را پیدا کرد (مقدمه 
سفرنامه کلاو یخو؛ ص ۲۰ ایران و جهان؛ ص ۷۲و ۰۷۳ 

14. Wilson, Amold 1: Early Spanish and Portuguese Travellers in Persia; London, 1927, p. 8. 
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همچنین رجوع کنید به مقدمه سقرتامۀ کلا و یخو» ص ۲۰ و ایران از نظر سیاحان ارو پا یی عصر 

تیموری؛ جس ۰.۱۶۱ 

۵. برای اطلاع کامل رحوع کنید به سفرنامهٌ کلاو بخو. 

16. Schiltberger, Jokn; The Bondage and Travels in Europe, Asia, and Africa ۲391422 Tr. by 

J. Buchar Telfer, ed. by ۳۰ Brunn, New York, 1970. 

۷ برای اطلاع یشتر دربارة شیلت برگر علاوه بر اثر بادشده رجوع کنید به آریان بون امیراشرف؛ 
«پانصد سال روابط یران و آلمان» مجله هنر و مردم شماره ۱۴۶ و ۱۲۷ و متالهٌ حسن 
حوادی: (ایران از نظر سیاسان اروبایی عصر تیموری»؛ مجله بررسیهای تاریخی» سال ۸ 
شماره ۳ و توایی؛ عندالحسین ؛ ایران و جهان؛ س ۷۹ 

۸ پس از محاصر؛ فرانسه به دست انگلیسیها و مرگ پنجاه هزار نفر فرانسوی و تصرف پاریس. 
فرانسه به امصای قراردادی تحقیرامیز تن در داد. به موجب پیمان تروا (۱۴۲۰م) فرانسویهای 
همه سیز حتی شرافت خود را به انگلستان تسلیم کردند. شارل ششم دختر خود کاترین را به 
هانری پنجم پادشاه انگلستان داد و وعده کرد که تاج و تخت فرانسه را به وي به ارث دهد و به 
این ترتیب اختیار امور فرانسه وا به دست او سپرد (ویل دورانت؟ تاریخ تمدن؟ ج ۶ ص ۸۵). 

.۳۷۲ تاریخ علمائی؛ ج ۰۱ ص‎ ٩ 

١‏ فانم مقامی؛ سی الد پن؛ تاریخ روابط معنوی و سیاسی ایران و فرانسه؛ ج ۱ ص ۰۱۴۲ و 
صدن کاظم؛ تاریخ سیاست خارجی ایران؛ ترجمهٌ جواد صدن ص ۸۰ 

۱ تاریخ عثمانی؛ ج ۰.۱ ص ۳۷۲. 

۲ برای اطلاع از متن نامه‌های ارسال‌شده بین تیموریان و عثمانیها رحوع کنید به: اسناد و 
مکاتبات تاریخی ایران از یمور تا شاه اسماعیل. 

۳ وی هدان بادشاهی است که کلاویخو به نام چیس خان یا تتگوز خان می‌نامد. شرف‌الدین 
علی یزدی هم او را به همین نام تنگوز خان وشته است. 

۲ سفرنامه کلاو یخو؛ ص ۸۷ ۲. 

۵ همان؛ ص ۰۲۸۸ 

۶ امپراطوری صحرانوردان؛ ص ۷۵۴ 

۷ منظور مراحست وی از بورش ظفت‌ساله بود. 

۲۸ سترنامه کلا و یخو؛ ص ۲۸۸ و .۲۸٩‏ 

0 همان؛ ص ۲۸۶. 

۰ برای اطلاع پیشتر از هتن نامه رحوع کنید به مطلع السعدین؟ ج ۰۲ حزء ۱. ص ۱۳۰-۱۲۹. 

۱ برای اطلاع از هتن فارسی نامه شاهرخ به آمیراتور حن رحوع کنید به: مطلع السعك ين ج 3 
حزء ۱ ص ۰۱۳۳ 


روابط حارحی تیموریاب ۳۰ 


۲ همان؛ ج ۲ ص ۲۰۱. 

۳ همان؛ ج ۰۲ ص ۲۸۸. 

۲ تعطایی؛ علی | کیر؛ حطای نامه؛ به کوشش ابرم افشار. 

۵ رای اطلاع آز هتن نامه آو رجوع کنید به: اسناد و مکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه 
اسماعیل؛ ص ۲۷۹ و ۲۸۰. 

۶ آذری: علاءالدین؟ تاریخ روابط ایران و چین؛ ص ۱۳۰-۱۱۰ 

۷ ظفرنامه یزدی؛ ج ۲ ص ۰۳۵۷-۳۵۶ 

۸ احس لت واریت؛ ج ۰۱ص ۲۴۱-۲۴۰ 

٩‏ مطلم انسعدین! ج ۲ جزء ۰۳ ص ۸۲۳ و احسن التواریت؛ ج ۱ ص ۲۵۶-۲۵۵ و ایران و 
جهان. ص .٩۳‏ طبق نوشته مولف النجوم الزاهره در این سفر پیرزنی از زویعات تیمور نیز به 
قصد زیارت خانةٌ خدا آمده بود. و در خصوص غارت اموال فرستادگات شاهرخ امده است که 
مجموعاً بهای نگینهای فیروزه کرمانی و شقه‌های حریر و مخمل و مشک و انواع پوستین از 
پیست‌هزار دینار بیش بود. سلطان از شنیدن خبر غارت فرستادگان شاهرخ بسیار خشمگین 
شده عمعی را تازیانه زد و ارزاق بعضی از ممالیک را قطم کرد (نقل از حواشی و تعلیقات 
کتاب احسن التواریخم؟ ص ۶٩۹۵‏ و النجوم الزاهرة؛ ‏ ۷ ص ۱۳۷ ۱۳۸). 


فصل نهم 
ساختار اجتماعی» اداری و اقتصادی دولت تیموریان 


٩-۱‏ ساختار احتماعی 
۱. قوانین مغولی و اسلامی 
با اینکه تیمور خود ظاهرا مسلمان متعصیی بود و در محیط اسلامی تربیت یأفته بود اما 
نظر به احترامی که برای خاندان چدگیز قائل بوده حکومت خود را دنبالٌ حکومت 
منولان معرفی مي‌کرد و لذا قسمتی از یاسای چنگیزی را با اصول اسلامی تلفیق کرده» 
قواعدی را که به تزوکات تیموری معروف است. تر تیب داده بود. اما نکته قابل د کر اینکه 
تنها در امور لشکری و نظامی بود که فراعد و رسوم مغولی اعتباری داشت و در امور 
کشوری همان اصول اسلامی و ایرانی ععتبر بود با این حال بعضی از قوانین نشکیلانی 
جنگیز از حمله تشکیل قوریلتای ' و استناد بر یاسای چنگیز در آن موارد که مباینتی با 
شرع اسلام نداشت شت تا مدتی در دولت تیموری حفط شد. یاسای چنگیزی تفریباً تا سال 
۵ در دولت تیموریان به قوت قد يم باقی بود. بدین معنی که حرايم به دو نحو مورد 
رسیدگی قرار می‌گرفت؛ یا در محاکم شرع و بتا به قواعد فقه اسلامی و یا در محاکم 
عرف و بر اساس قوائین پاسا» که البته این رسم در سال ؛ مذٌ کور به فرمان شاهرخ منسوخ 
گشت و فواعد فقهی اسلامی به طور انحصاری اساس صدور ا احکام قرار گرفت. 

تیمور بان مانند غالب اقوامی که به ایران هجوم آورده‌اند از حیث فرهنگ و 
تمدن از ایران ضعیفتر بودند و بزودی دریافتند که در براپر قوم متمدنتری قرار دارند که 
مدتها پیش؛ مرحلهُ تمدن ابتدایی و فرهنگ بدوی آثان را پشت سر گذاشته و در مرسله 
عالیتری از تمدن قرار دارد. ایشان لاحرم به کسب و افتباس این تمدن پرداختند و در 
امور حکومت نیز از ایرانیان مدد خواستند. همین وضع برای مفولان چنگیزی هم پیش 
آمد. با این تفاوت که می توان گفت تیموریان پیش از آنکه به ایران هجوم آورند» شود 


۳۲ 
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تمدن اسلام و ایرانیان را بدپرفته بودند؛ چه تیمور در ماوراءالنهر تربیت یافت و خود و 
اتباعش مسلمان بودند و فرهنگ و تمدن ایرانی را در حامهٌ تمدن اسلامی می‌شناخنند. 
تیمور را در حقیقب دی توان از حیث تمدن ر فرهنگ» ایرانی تاتار منشی به شمار 
آورد. " به عبارت دیگر اگر مغولان دیر ایرانی شدند و دیر به فکر حمایت از فرهنگ 
ایرانی افتادند در عرص تیموریان این کار را بسیار زود آغا ز کردند و در باره‌ای موارد از 
همان آغا ز کار خود؛ ان را وحهه همت خود قرار دادند. . ایشا در واقع بسیار زود ایرانی 
شدند و با ایرانیان چنان د رآمیختند که دیگر جدایی نبذیرفتد و از اغاز کار خود چنان 
مقهور فرهنگ ایرانی بودند که هیچ گاه از زیر بار این مقهوربت بیرون نیامدند. 

به نوشتة این عریشاه «تیمور قواعد چنگیزی (یاسا) را در طریقة شرع محمدی به 
کار می‌یست و مردم جفتای و اهل دشت (قبچاق) و : ترکستان همگی روش او را ایروک 
می‌کردند. از این رو شیخ حافظالدین بزازی و محمد بخاری و جز انان از علما و 
بیشوایان اسلا به کفر تیمور و کسانی که قواعد چنگیز را بر ملت اسلامی برگزیده 
فتوی دادند»». أما نجه مسلم است و در کتاب تزوکات او هم آمده تیمور بنای 
سلطنت خود را بر دين و آی بین اسلام استحکام داد" و اتخاد حنین روشی در تقویت 
دين و با تظاهر به این آمر بادآور روشی است که ترکان سلجوقی از نیمه اول قرن 
پنجم هجری پیش گرفته بودند تا از آن راه بایه‌های حکومت خود را بر ایران و" 
سایر ممالک اسلامی استوار سازند, 

ابن عربشاه دربارة شاهرخ می‌تویسد: : (« گښته‌ازد که شاهرخ؛ یاسای چنگیز را به 
کار نبست و فرمود که سیاست ملک؛ بر اساس قواعد اسلامی گذ راند و مرا این سخن 
درست نیاید که اعتقاد ایشان بدان کیش بسیار صریح و آشکار می‌بود». الغ بیک در 
اپتدای حکمرانی خود در خصوص اجرای قوانین مانند جد خود تیمور عمل می‌نمود و 
یاسا را به کار می‌برد اما بعدها با اينکه همه اعمال او مطابق با اصول و قوانین شرع نبود؛ 
خود را تیت به علمای دینی علاقه‌مند نشان می‌داد. عبداللطیف ابوسعید و سلطان 
احمد. بشدت تحت تأثیر شریعت اسلام بودند. . سلطان احمذ در جوانی تحت تأثیر و 
انیس خواحه عبیدالله احرار بود و مرید آو به شمار می‌رفت. اما سلطاد حسین بایفر! نه 
سخت تحت تأثیر شریمت بود و نه تابع آداب و رسوم قومی و یاسا. به هر حال و در 
مجموع با وجود تأثیر بسیار زیاد آیین اسلام حضور یاسا تا پایان سلسلهٌ تیموریان ادامه 
داشت ت و آن قوانین و اداب و رسوم بعدها با تیموریان به هند رفت. 


۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۲ ارضاغ اجتماعی و طبقات و اصنافب مردم 
دورة سی سال حکومت تیمور برای ایران» دور نهب و غارت و وحشت و اضطراب و 
از هم گسیختگی امور بود. اما عصر پنجاه ساله شاهرخ اگرچه عاری از شورشها و 
محار بات نبوده اما ایران» بخصوص ولایات شرقی آن نسبتاً در عصر وی»روی آسایش 
دید و با علاقه‌ای که او و فرزندانش به آبادانی کشور و تربیت هنرمندان و رعایت 
حال رعیت داشتند» احوال اجتماعی ايران تقریباً به وضع سابق بازگشت و زندگی 
عادی در ان تحد‌ید شد, 

در ابران عصر تیموری» طبقات؛ به آن معنی که در ایران باستان و در اروبای 
فرود وسطی و با در هندوستان بوده و هست, وجود نداشته است. یکی از تأثیرات 
عمدهٌ کیش اسلام در ایران» در واقم حذف طبقات بود. هر کس از هر نژاد و از هر 
صنف می توانست به اعلی درحۀ مقامات لشکری و کشوری و مذهبی نایل شود. اما 
برحسب کیفیت زندگی و نوع مشغله» می توان دو طبقهٌ اصلی را در عصر تیموریان 
تمیز داد؛ یکی طبقه لشکری که اغلب از اقوام سا کن در ترکستان و ماوراءالتهر تضکیل 
ییافت و قواعد چنگیزی بر آنان عاری بود و دیگری طبق زارع ر پیشه‌ور که عامه 
مردم را به وحود می‌اورد. اته دو طبقۀ دیگر یعشی طبقه روحانیان و طبقه دیوانیان 
را نیز می‌توان به این دو طبقه افزود.” 

تیمور در تزوکات: اطرافیان خود را به دوازده طبقه تقسیم کرده و آورده است: 
(مرتبه سلطتت خود را به توره و تزوک ژیب و ژینت بخشیدم و به دوازده طایفه 
سلطنت شود را | ستوار ساختم و اب بن دوازده طایفه را به مدزلۀ دوازده برج قلک و دواز ده 
ماه کارخانة سلطئت خود فرار دادم: 

طایفهٌ اول: سادات و علما و فضلا که مسائل علوم دینی و حکمی و عقلی و 
مسائل حلال و حرام را از ایشا استفسار مي‌نمودم. 

طا یمه دوم: عقلا و اصحاب کنکاش و اریاب حزم و احتیاط و مردم کهنه سال 
پیش بین» که به صحبت ايشان تجربه‌ها حاصل می‌کردم. 

طایفه سوم: ارباب دعا که از ایشان برکتی تمام هی يافتم. 

طایقه چهارم: امر! و سرهتگان و سپهسالاران و ارباب شجاعت که امور رزم و 
لشکر را از ایشان سوال می‌نمودم. 

طا شه پنجم: اشیسمان سیاه از بهادران و دلاوراد و کلانتران و کد شدایال. 
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طایفه ششم: خردمندان معتمد راسخ‌الاعتقاد که رازها را به ایشان سیارم و در امور 
سلطنت با ابشان مشورت کنم. 

طایفه هفتم: »زرا و کتاب و منسیان که وقایم ملک و سپاه و رعیت را به من 
نمودار هی‌ساحتتد. 

طایفهٌ هشتم: حکما و اطبا و منجمان و مهندسان که به کمک آنان معالجه بیماران 
کرده» سعادت و نحوست را مشخص نموده و عمارات عالی بنا نهاده» تعمیر کردم و طرح 
باغات انداختم. 

طایفه هم . محدثین و ارباب اخبار و قصص (مورخین)؛ که اخبار و اثار عالم از 
یشاب شنیدم و بر احوال سهان اطلاع حاصل نمودم. 

طایفهٌ دهم: مشایخ و صوفیان و عارفان که کرامات و رارق عادات از ایشان 
مشاهده نمودم. 

طایفهٌ بازدهم: ارباپ صناعت از هر طایفه و از هر صنفی که در سفر و حضر 
مایحتاج سپاه را حاضر داشتند. 

طایفةٌ دوازدهم: سیاحان و مسافران که اخبار ممالک را به من برسانند. تجار و 
قافله‌سالاران تعیین نمودم که به هر ملک و ديار از ختا و ختن و چين و مأچین و هند و 
بلاد عرب و مصر و شام و روم و جزایر فرنگ متاع نفیس بیاورند و احوال و اوضاع سکنة 
آن دیار و سلوک حکام هر مملکتی را با رعایا به اطلاع من رسانند»." 

در میات این دوازده طایقه» افراد ایل حغتایی بیش از همه برای تیمور اهمیت 
داشتند» زیرا برای او سربازانی مطیم و وفادار و تربیت شده بودند و آنها که سربازان 
ذخیره تیمور محسوب می‌شدند به محض احضار پسرعت در اردو حضور پیدا مي کردندد. 
در تروکات از چهل قبیله پا اویماق وفادار به تیمور سخن رفته است که دهازده اویماق از 
آنها از حمله نوکران خاصه بودند. تیمور به رئیسان این دوازده قبیله» که شامل قبایل 
برلاس» ترخان ارغون» حلاین تولکچی دولدی» مغول» سلدون طوغای» قبچاق» 
ارلات و تاتار می‌شدند» تمغا یا درجحات مخصوص نطأمی داده بود. او در بين این دوازده 
قبیله» بیش از همه به قبیلهٌ برلاس توحه داشت؛ زیرا پدرش به آن قبیله منسوب بود. وی 
به چهار تن از رئیسات آنان به نامهای امیر خداداد» امیر حا کو؛ امیر ابکوتیمور و امیر 
سلیمان شاه» مقام امیرالامرایی و حکمرانی نواحی مرزی را وا گذار نموده بود 

امیر علیشیر نوایی» فهرستی از طبقات مردم را ذ کر کرده که نموداری از مقامات و 
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اشتغالات آن زمان و به شرح زیر است. 


۱. فرمانروا (سلطان) ۰ خوانندگان و نوازندگان 
۲. بیکها (در زبان عیمانی بی) یا امیران ۱ منجمان 
۳ تایبان سلطان ۲ تاحران 
۴ وزیران ۳ بیشه‌وران و کسبه حزء 
۵ صدور یا قضات عالی‌رتبه ۴ شحنه‌ها یا فرماندهان قوای تأمینیه 
۶ پساولان با جاوشها ۵. داروغه‌هاء بازرس با فرماندهان 
۷ قراچریک یا قراقولون (یساغلیق) به معني پلیس 
گارد ملی ۶ عسها با گارد شب 
۸. قاضیان ۷ سارقان و قاتلان 
4 منتیها یا مفسران بزرگ قوانین مذهبی ‏ ۲۸. غرییزادگان (منظور معرکه گیران و 
۰ مدرسان شعبده‌بازان و کولیها و دوره گردان 
۱ طبیان است) 
۲۳ شاعران ٩‏ سائلان با گدایان 
۳ نسته‌نویسان يا کتاب ۰ قوشچیها و شکارچیان 
۴ مکتبداران ۱ توکران 
۵ ائمه مساحد ۲ شیشها 
۶. قاریان قران ۳ درویشان 
۷ حافظان قران ۴ اشخاص متأهل» مردان یا 
۸. قصه گویان یا نقالها کدخدایان و زنان یا کدبانوها" 
۰ اعظان 


۳ نقش اجتماعی خاتونان و اعضای خاندان سلطنت 

تیمور با اینکه مسلمان بود» اما برای استفاده از نیروی مفولان به نزدیکی و قرابت و 
خویشاوندی آنان بیش از هر چیز اهمیت می‌داد. او پس از بیروژی برامیرحسین,» بیوه 
وی سرای ملک خانم» را به عقد خود درآورد و به همین دلیل از طرف مغولان» به 
«کورکان» یعنی داماد ملقب شد. تیمور با اينکه ماوراءاللهر را کاملاً به تصرف خود 
دراورده بود» اما بیوسته فردی از خاندان مغول را به مقام خانی پرمی‌گزید. الغ بسک 
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نیز مانند جدش به مناسیت قوم و خویش بودن با مغولان خود را مستحق داشتن لقب 
کورکان می‌دانست و فردی از افراد خاندان مغولی را به مقام خانی برمی‌گزید. شاهرخ 
و فرزندانش هیچ کدام لقب کورکان نداشتند و در زمان او در هرات از مخولان کسی 
به خاتی انتخاب نشد؛ اما در بعضی موارد شاعران و مورخان» خود شاهرخ و فرزندانش 
را خان تسمیه می‌کردند. "" در زمان شاهرخ و پسرش بایسنقر لقب بهادرخان به نام 
آنها اضافه گردید ۱۱ 

زنان در دوران تیموری نیزمانند ادوار پیشین پایبند و فرمانبردار مردان بوده‌اند. "۱ 
با وحود این اهمیت و اعتبار زتان در هر مرتبه و طبقه‌ای از طبقات جامعه در نزد متولان 
و تیموریان قابل مقایسه با هیچ یک از ادوار دیگر نیست. آبن بطوطه که در فاصله 
انقراض ایلخانان و روی کارآمدن تیموریان از جوامع آنا دیدن کرده است» می‌نویسد: 
«مقام زن پیش ترکها و منولها خیلی بلند و محترم است». " این نکته وی را به شگفتی و 
اعحاب واداشته در حای دیگر می نو بسد: : ((جیزی که در این بلاد مايه تعحب فراوان 
بود» احترامی است که دربارۀ زنان خود داشتند. مقام زن در میات این مردم بیشتر از مقام 
مرد است» ۲ «زنان تیمور در تمام جشنها و مرامم بذیرایی در بار شرکت کرده» گاه 
خود میهمانیها تر تیب می‌دادند که در آن بزرگان مملکت» سفرای کشورهای بیگانه و 
بانوان درباری و عامه مردم شر کت می‌کردند». ۵ " در تاریخ تیموریان» نمونه‌هایی از 
نفوذ زئات درياري را در سیاست و در بعضی دیگر از امور می‌بيتيم. .در بین این زنان 
می توان از سرای ملک خانم و تومان آغ همسران تیمور و شاد ملک همسر سلطان 
خلیل و گوهر شاد آغا» همسر شاهوخ و فیروزه بیگي» » مادر و خدیجه بیگم زن سلطان 
حسین بایقرا نام برد. 

خلیل سلطان و معشوقة او به تدییر سرای ملک خانم از غضب تیمور رهایی 
یافتند. شاد ملک همسر سلطان خلیل نیز پس از مرگ تیمور و هنگامی که خلیل به 
قدرت رسید» تأثیرات زيادی در اداره امور برحای گذاشت. داستان عشه عشق و شوریدگی 
آنان در تاریخ تیموریان معروف است. 

مهدعلیا گوهر شاد آغه همسر شاهرخ برجسته‌ترین و بأنفوذترین زن این دوران 
بود. . حلاصی سید فخرالدین وزير که به تقصیری متهم شده بود و مقابله شاهرخ خ با مسلطان 
محمد بأیسنقر که سر از ز اطاعت پیچیده بود و قتل جمعی از بزرگان اصفهان که از سلطان 
محمد هراداری کرده بودند و بسیاری از امور دیگن به توصیه و مبالغة گوهرشاد آغا 


۰ تاریم تیمورپان و تر گماتان 


انجام یافت. ابوسعید که از توطثه‌های این زن می ترسید وی را به قتل رساند. وی ضمناً 
زنی نسبتا ادب دوست و سامی فضلا بود و به عمران و ابادی نیز علافه داشت. مسجد 
گوشر شاد مشهد از حمله آثاری است که به دستور او ساخته شده است. 

همچنین سلطا حسین بایقرا که در سال ۸۵۸ در سمرقند زندانی شد آزادی خود 
را مدیون مادرش فیروزه‌بیگم بود؟ چرا که او با عجله از هرات برای وساطت به نفع او به 
سمرفند رفت, خدیجه پیگم زن جاه طلب حسین پایقرا : یز ادعا داشت که می تواند همه 
امور را رهبری کند. سلطان حسین میرزا به تشویق همین زن» پادشاهی استرآباد را به 
مظفر حسین میرزا پسر خدیجه بیگم؛ داده بود. اما چون مظفر حسین میرزا به استرآباد 
لشکر کشید محمد مؤمن میرزا یکی دیگر از شاهزادگان تیموری به جنگ او آمد ولی 
گرفتار و سيس کشته شد" 

در اهر تریست شاهرادگان تیموری» زناك ذقش بسیار مهمی بازی می کر دند. 
فرزندات خاندان سلطئت را ر پس از تولد و انجام مراسم جشن و سرور از پدر و مادر خود 
می‌گرفتند و ! بتد! زیر نطر یکی از زنان بزرگ ترییت می کردند و بعد از اينکه به سن 
معیّنی رسیدند» برعی از حکام را به | تابیکی» آنها تعیین م کردند. برای مثال امیر 
علاء‌اندین علیکه کو کلتاش؛ آتابیک شاهرخ بود و امیر عثمان عباس؛ آتابیک ابراهیم 
سلطأن بن شاهرخ و امیر شاه ملک آتابیک الغ بیک بودند. 

در ميان تیموریان مانند مغولان په اصول ورائت عمل نشد. بجنانکه م می‌دانیم چهار 
پسر چنگیز یعنی جوجی» جغتای» اوکتای و تولوی؛ وارثان اصلی امپراتوری مغول و 
ثروت بدرشان گشتند. به قول خواجه رشیدالدین فضل‌الله ایشا «تخت را به مثابت 
سبهار پایه» و ایوان حانی را به محل چهار رکن بودند."" اما عانشینان تیمور به وصیت 
او عمل انکرده» در سرزمیتهای مختلف برای خود حکومتهای مستقلی تشکیل دادند و یا 
یکدیگر به ستیز و مخالفت پرخاستند. الغ بیک به دست فرزندش عبدآللطیف به قتل 
رسید و مها سلطا حسین بایقرا با فرزندش بدیعالزمان یز درگیر بود و بر اتر همین 
اختلاف و عدم وجود اتحاد و یگانگی بود که زمینه سقوط دولت تیموری فراهم گشت. 


؟. گسیختځی اجتماعی و آرامش نسبی ظاهری در این عهد 
طماعی و حرص دهشت‌انگیز تیمور باعث غارت بلاد و تصرف نفایس و ذخایر 
بیشماری از ماوراءانهر تا رژم و هنا. گردید و دربار او از حمله دربارهای محلل عالم 
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شد. اما این قتلها و غارتها برای مسیبان انها ثروت» و در مقابل برای خلق بیچاره» فقر و 
بهيدستي به بار آورد. در طول حیات تیمور و در سایه قدرت کم نظیر او؛ دوره کوتاهی از 
امن و آسایش د رکشور به وجود آمد اما پس از وی» اختلاف و کشا کشهای شاهرادگان و 
امیران و دست به دست شدن بلاد در میان انان» خرابی شهرها و قحطی و فقر را به دنبال 
داشت. فشار بر مردم و اشادی از ایشا در ماب این هرج و مرحها و حذالها امری عادی 
به شمار می آمد. معین‌الدین اسفزاری در بیان وقایم سال ۸۶۱ ضمن ذکر حوادئی که بعد 
از وقات یوالقاسم ب بابر میرژا رخ داده» شرحی درباره اوضاع خراسان دارد که می تو اند 
نمونه روشنی از ز این گونه نا بسامانیها در این عهد باشد. او می‌نویسد: ((در این سال» اختلال 
تمام به احوال حراسان راه بافت و در هر گوشه مفسدی و عتغلبی سر برآورده ال 
استقلال در سر انداخت. و در هر ناحیتی شریری و مفتتی خروح کرده» سودای استقلال 
در دماغ و په سیب عدم پادشاهی ذی‌ش و کت که به دقع مضا, اخطار و انزحار فجار و 
اشرار اقدام نماید» در اطراف مملکت سلب و نهب و هرج و مرج ظاهر شد. .. و پیداست 
که در چنین احوالی؛ دست ظلمه و فسده به جان و مال و اعراض و نوامیس مردم گشوده 
می‌شود و اححافات گونا گون از قره به فعل در می‌آید». 

او همچنین به برشمردن انواع اححافاتی که بر مردم می‌رفت پرداخته و از 
حمله توشته است در موردی قرار بود از هر خانه‌ای یک دینار مالیات بگیرند» دفععاً 
بر هر دیتاری نه دینار دیگر افزودند. آتش ظلم و یداد بالا گرفت و مردم از عقویبت 
و شکتجه بسیار» اهل و عیال را گذاشته و فرار نمودند."" صاحب بدایم الوفایع نیز 
در این خصوص می‌نویسد: ((در تاریخ سنه ثلاث و تسم ماأئه )٩۰۳(‏ در شهر هرات 
جمعی از اوپاش بد معا و اجامره ظهور کرده کار به جایی شید که شبها در سر 
هیچ کوچه و محله نبود که کشته‌ای یا با محر وحی نیفتاده بود. حون این فتنه و فساد 
از حد تجاوز نمود حضرت سلطان حسین میرز! (بایقرا) روز عاشورا حکم فرمود که 
در هر کوی و کوچه و محله‌ای که اوباشس بد معاش باشد اهل آن کوی و محنه او را 
گرفته» آن محله را خارت کنند و اهل آن را به قشل رسانند. آن حماعت را تفتیش 
و تقحص نموده» گرفته په انوا عقوبات می کشتند. . بعضی را اره بر سر نهاده دو 
نیم می‌ساختند» و بعضی را ز بغل آویخته» سنگ برپا بستهء از ميان قلم می‌کردند 
و در میات این حماعت بسیاری از یکناهان عرصه تلف م می‌شدند. چول این را به عرض 
پادشاه رسانیدند تحقیق حال آن حماعت را به هیر علیشیر تفویض فرمودند.۱۹ 
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اینها نمونه‌ای بودئد أ ز گسیختگی اوضاع اجتماعی عصر تیموری که مفصلی را از 
این مجمل می توان در منابم آن دوره بیدا نمود. | گرچه در میان آنها با مردان نیکو نهاد و 
صاحبان خیرات و مبرات و دوستداران دانش و هنر هم می‌توان مراحه شد. 

درا ین عهد هم مانند روزگاران گذشته» کشتن برادر و گاه بدر و کور کردت و مثله 
کردن و غارت نمودن اموال یکدیگر رواج داشت. آدمکشی در زمره معایب نود. 
شرابخواری اه بران و شاهرادگان و شاهان سنال بود که گفتی در دینشان از واحات 
است. میرزا بایستقر با همه لطاقت طبع بر اثر شرابخوارگی در حوانی حان باخت و 
فرزندش بابر میرزا نیز به همین منوال درگذشت. پیداست که ثروت بیکران تیمور که از 
غارت بلاد حاصل شده بود و عواید فراوانی که از کشورهای مختلف می‌رسید» تجمل و 
عیش و نوش و تشکیل محالس سرور را آسان می‌کرد. عجیب نیست که باه مفاسد 
عهد مغول را در این عهد براحتی می‌بينيم و به هر حال این مغول‌زادگان با منسوبان مغول» 
ترک بودند و تاحیکان وسیلة ارتزاق و استغنای مادی آنان. 

با تمام این اوضاع و احوال» نا گفته تباید گذاشت که در عصر تیموری برای مرد 
دورانهای ارام و نسبتاً مقرون به رفاهی نیز وجود داشت ت که در عهد برخی بادشاهان 
چول شاهرخ و ابوالقاسم بابر میرزا و ابوسعید و سلطان حسین بایفرا در ایران و یا 
بیخشهایی | ز ان به وحود آمد, وجود این دوره‌ها نه تنها از این مصپبتها می‌کاست» بلکه 
آسایش و مسرتهایی هم به با رمی‌آورد. ۱" 

با استناد به بر خی آز ز منابع آن دوره» می توان گفت که بر اثر رواج دانش و هنر در 


عصر تیموری» جامعه کم کم ثم به سوی ترقی و پیشرفت گام برمی‌داشت. . در فرن نهم و 
اوایل قرن دهم هجری» زندگی فرهنگ ی هرآت همچنان که در محافل درباری رونق 
داشت در ميان توده 4 مردم که پیشه‌وران و و اصناگ و اشخاص ی گم رتبه دیرانی بودند» نیز 
رواج کامل داشت ۳ . صتعتگران نه قفط مثل اعیان و اشراف آن دوره دوستدار شعر شوب و 
تقاشی و موسیقی زیبا و خط خوش محسوب می شدند» بلکه خود سازنده و موجد و ناشر 


آن نیز بودند ۱ 


٩-۲‏ حکومت. سازمان اداری و نظام کشورداری عهد تیموریان 
۱ سازمان سکومت 
در راس سازمان حکومت تیسوریان» شخص سلطان قرار داشت و سلطنت وی سلطنت 
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مطلقه بود. سلطان» مالک حان و مال رعیت و صاحب همه کشور به شمار می‌رفت و 
می‌توانست هر قسمت از ملک خود را به هرکه خراهد هون تبول وا گذار کند. 
حانشین احتمالی بایستی به وسیله شاهزادگان انتخاب می‌شد. | ین شاهزادگان ((میر زا)) 
لقب داشتند و این کلمه معزف اعضای خانواده سلطنتی بود. بعضی از بادشاهان تیموری 
پس از رسیدن به قدرت نیز لقب میرزا را با خود همراه داشتند. 

سکه‌هایی که به تاریخ ۸۳۰ از شاهرخ موجود است؛ عنوان سلطان اعظم را به 
خود دارد. ظهیرآلدین محمد بای فاتح هند» اولین کسی بود که خود را «پادشاه» خواند. 
این کلمه ایرانی که معادل «خاقان» ترک است» به جای امپراتور به کار می‌رفت و 
به فرمانروایان چین و ترکستان اطلاق می‌شد. تیمور در عین حال هم سلطات و هم 
حافان خوانده می‌شد. ۲ 

نشان عمده سلطنت و دلیل قبول تبعیت از سلطان مانند گذشته سکه و خطبه بود. 
فرمانها با مهر رسمی سلطان معتبر بودند؛ مهر رسمی با (اقمغا)) مهری بود با رمز 
مخصوص که بر حسب اهمیت فرمان با مرگب طلایی یا قرمز و یا سیاه زده می‌شد. 

علامت رسمی کشور شیر و خورشید بود. کلاویخو در سفرنامه خود می‌نویسد: 
«بر فراز کاخهای تیموری شکل شیر و خورشید دیده می‌شود و نشان حاص تیمور سه 
دار کوچک است که مرکز هر یک» رأس سه گوش نامرثی را تشکیل می‌دهد».۲ 

يس از سلطان» امیران و وزیران قرار داشتند. ادار؛ امور جنگ و سیاه» اغلب با 
امرای تاتار با حغتاییان بود اما وزبران ایرانی بودند. تصمیمات مهم در مجمعی از 
وزیران گرفته می‌شد که رئیس آن را دیوان بیک» می‌گفتند. 

هیأت وزیران ان دوره شامل وزير ولایات وزير عاعه با ماصوریت مسائل 
سیاسی, اقتصادی, مالی و انتظامی» وزير سپاه که تمام مشاغل نظامی در صلاحیت وی 
بود» وزیر ابناءالسبیل و اموال بی صاحب که در موارد عدم وجود وارث» تکلیف آنها 
روشن می‌شد» وزير دربار شاهی و بالاخره وزير سرحدات و ثغور و وزير داخله می‌شد. 
بخشی دیگری از این سازمان شامل یک ((صاحب دیوال غرض» بود که مأسوریت 
داشت دربار؛ تمام مسائل مهم» شورا تشکیل دهد. رئیس هیأت روحانیان» دو قاضی 
اعظم (عرفی و شرعی)» یک دبیر ویژه و چندین دبیر دیگره برای جلسات عمومیء یک 
مامور حسابدار و اعیان دولت با نظم و ترتیب در شوراها حاضر می‌شدند. "" تیمور در 


تزوکات حو یش درباره خصو صیات و تحوة انتخا وزرا آورده ااسیتت:؛ (رامر نمودم در 
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وزرا چهار صفت احتیاط نمایند؛ اول اصالت و نجابت دوه عفل و کیاست؛ سوم 
سلوک و معاش با سپاه و رعیت و چهارم بردباری و مسالمت. هر کس به این چهار 
صفت موصوف باشد وی را قابل مرتبه وزرات دانند و وزير و مشیر سازند و عنان 
آمور مملکت و سپاه و رعیت به وی سپارند. آنگاء دی را به چهار چیز اعتیاز بخشند؛ 


اعتماد و اعترار و اختار و اقتدار» ۲۵ 


۲, اذاره و لیات 
نحوه ادارهُ ولایات تیموری یکسان نبود و اصولا تیموریان فواعد منظم و ثابتی برای 
ادارهٌ همه کشور نداشتند. حکام ولابات قدرتي فوق‌العاده داشتند و امور اداری و نظامی 
هر شهر با هر ناحبه به عهده حا کم یا داروغۂ آن محل بوده است. این دو عنوان در ! کثر 
مواقع در یک مفهرم به کار می‌رفته است. تیمور و شاهرخ درپارهٌ ملل مفتوحه سیاست 
مامت تا میزی. داشتند و در صورت اطاعت ایشان در بسیاری از موا رده یس از دریافت 
غنایم و ضبط اموال و تعیین خراج سالانه» اداره آن ولایت را به حا کم سابق می‌سپردند و 
به ای ن شرط که خطبه و سکه به نام سنطات تیموری باشد» مراجعت می‌کردند. تیمور 
حکام مطیع را از لحاظ مادی و معنوی پاداش یداد وای در مقابل خائنان سختگیر بود. 

کشور تیموری به دو نوع ایالت نقسیم می‌شد؛ بخشی که قسمتهای مهمتر ولایت 
را شامل هی شذ و بقیه که ((تومان») خوانده می‌شد. نحوه اداره این ایالتهاه نوع کوچکی از 
ادارٌ حکومت مرکزی بود و سه وزیر یعنی وزير عامه که برای امور مالی تعیین می شد 
وزير سياه ه که حا کم» مستمریهای سربازان را به او میداد و وزیر اعلا ک بی‌صاحب و 
بی‌وارث» حا کم ولایت را یاری می‌کردند. ایالاتی کہ عابدات انها تحت الزامات 
سنگینی بود دو ناظر داشت؛ یکی لشکری و یکی کشوری. 

دیوال بر ید با سازمان اطلاعات خیلی وسیع بود و در هر محل » عاملانی بودند که 
مأموریت داشتند با حکومت مر کزی در ارتباط بوده این دستگاه را از تمام جریاتات 
مطلع سازند. . پریداب یا نامه‌رسانال» بیاده» اسب سوار و شتر سوار بودند. هر عقلتی در 
مأموریت و گزارش هر چیز علط» مستوحب شدید ترین مجازات بود. 

تیمور تصمیم گر فته بودکه هر شهر لااقل یک مسجد یک مدرسه یا خانقاه: یک 
درماتگاه» یک بیمارستان یک شهرداری و یک دادگاه و مأموران پلیس با (قورچی» 


عو ۱ + ۰ - 4 ۲ ۰ ۲ : ۳ ۳ 
(قوروجی) داشته باشد. در دهات» فورج , به مدا تلان شترارها اطلاگ مي شد. 
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۳ مور مالی و مالیات و سکه و پول رایج آن زمان 
اساسی‌ترین وظایف وزیران و به احتمال زیاد وزیر عامه» رسیدگی به امور مالیات تولید 
و افزایش محصولات زراعی» آبادی بلاده ضرب سکه» رسیدگی به حسابها و رسیدگی به 
شکایات مالیاتی بود. خواندمیر می‌نویسد: وزیران» مدت زیادی وزارت نمی کردند و په 
فرمان سلطات» بس از مدتی کوتاه عوض می‌شدند. او همچنین از افرادی سخن به ميان 
می‌آورد که از مقامات پایین به این درجه رسیده بودند. علت تعویضی اب ين توع افراده 

اختلاف موحود بین او و مأموران دولتی و دخالت برخی از آنها در اوضاع آشفته آن زمان 
بوده است. شاهرخ» فرزندش بایستقر میرزا را برای حلوگیری از هر نوع مزاحمت؛ به این 
امر دیوانی موف نموده بود. 

خرانه سنطنتی در قلعه سمرقند و قلعه اختیارالدین هرات فرار داشت. از موحودی 
این خحزانه‌ها و حزئیات امور و همحنین از میزان درامدها اطلاعات دفیمی در دست 
نیست. به قیمتی ترین سکه‌ها ((تومان» می‌گفتند اما بیشترین يول رایج دینار و درهم 
عراقی و کیکی و تنگه بود. مالیاتها و درآمدها بر اساس تومان محاسبه می‌گردید و یک 
تومان معادل بازده دینار بود ۲۷ 

مالیات معمول» عالیات مستقیم بود که از املاک مزروعی گرفته می‌شد. در آن 
دوره» مالیات غیرمستقیم و نیز مالیات شخصی و مالیات بر آموال منقول وجود نداشت. 
مالیات مزروعی برحسب وع آپیاری از شم تا ثلث محصول» ترفی می کر د. دولتشاه 
سمرقندی» مالیات بر اراضی هزروعی را بسیار مختصر و جزئی ذکر می‌کند. تیمور و 
شاهرخ بخصوص مراقبت داشتند که رعیت» مورد ابعحاف محصلان مالیاتی و مأموران 
حکام ‏ قرار نگیرد. ۸ در تزوکات تیموری آمده است: (آمر نمودم که مال و خراج از 
رعیت به نهجی بگیرند که موجب خرابی رعیت و ویرانی مملکت نشود که خرابی رعیت 
موحب کمی خزانه است و کمی خزانه باعث تفرقه سپاه است و تفرفه سپاه موحب اختلال 
سلطنت است» " ولی نمی توان گفت این مراقبت» عملاً مور بوده است. هنگام هر و 
مرح مالیاتهای جدیدی وضع می‌گردید و گاء چندین برابر از مردم وصول می‌شد. 

در عصر تیموریاه توعی مالیات هم از تجار و صنعتگران دریافت می‌شد که 
به آن «تمغا» می‌گفتند. الغ پیک به تمغا یعنی مالیات بر تجارت و صنعت بیشتر 
اهمیت می‌داد. این نوع مالیات از نظر روحانیان» شرعی نبود و اين عمل الغ یک 
را علامتی از علایم کفر او قلمداد می‌کردند. برای حلب رضایت ابن قشر؛ بارها دستور 
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عسوت و بلا جرا گذاشتن | ابن قانوك صادر گردید لیکن یس از مدتی دوباره به 
جریان افتاد و بنا به اطلاعات موجود» در زمان حکمرانی الغ بیک قانون تمفا به 
طور کامل احر! می‌شد و امهالی در کا رنبوده است ' " عبداللطيف , بس از به فتل 
رساندت پدرش انم بیک» جهت رضایت مردم تمغا را قدغن کرد. ا این عمل او 
برای مدت زمانی محدود و در سرزمیتی محدود صورت گرفت. 

از دیگر انواع مالیاتها می توان به (قبچور» یا مالیات گله اشاره نمود. . همچنین در 
مو اقم حساس و هنگام لشک رکشیها برای من یه ما دولت» وجوهی از مردم دریافت 
مي‌شده است. هنگامی که دولت ضعیف می‌شد مالي ت به دو برابر و گاه یه بیشتر افزایش 
می‌پافت. در سال ۸۶۱ در خراسان په نام سه تن از میرزایان یعتی میرزاشاه محمود» میرزا 
سلطان ابراهيم و سلطان اپوسعید از مردم مالیات دریافت می‌شده است. 

سلطا حسین بایقر! وقتی به سلطتت رسید و وضع پریشان مردم و شکایات 
را مشاهده کر د فرمان داد تا په مدت دو سال (از سال ۸۷۵ به بعد) مردم را از بمضی 
مالاتھا معاف کییر ۳۲ 

ستمریهای مختلف و عایدی موقوفات ملي و امااکن مقدسه با مالیاتها به طور 
یکجا وصول می‌شد و امیران و مین‌باشیها (امیر هزاره‌ها) این عواید را بین خود تقسیم 
می‌کردند. | گر عایدات بخش تعیین شده» مخارج سربازان فرماندهی را کفایت نمی‌کرده 
عزانه؛ سلطتتی آن را تکمیل می‌نمود اما ا گر مازاد می آمد» شخص مذکور آن را بین شود و 
سایر فرماندهال تقسیم می‌کرد. "۲ 


۴ تشکیلات نظامی و انتظامی 
مناصب نظامی از رده یایین به بالا عبارت پود از. 

۱. اون‌باشی که فرمانده گروههای ده نفری ساه بود. 

۲ پوزباشی که رئیس گروههای صد نفری بود. 

۳. مینک‌باشی یا مین‌باشی و با امیرهزاره که فرماند؛ُ گروه هزار نفری بود و هر 
گروه برای خود تعدادی خیمه و اسب و سلاح مخصوص داشت. امیرانی به نام امیر اول» 
دوم سوم و چهارم تحت نظارت مین‌باشی؛ حدمت می‌کردند که هر کدام وظایفی را به 
عهده داستند. 

تیمور به آن دسته از اون‌باشیان و بوزباشیان و مینک‌باشیان که در جنگ از خود 


ساختار اجتماعی اداری و افتصادي.. ‏ ۲۱۷ 


لباقت و شجاعت تشان داده و فوج شکنی می‌کردند» حکومت شهر و ولایتی را محول 
می‌نمود. ۲ " ایشان و دیگر امیران و سیاهیان احازه نداشتند در مجلس بزم و دیوانخانه 
بی‌کلاه و موزه و سرموزه و حامه و جامه گریبان‌دار و شمشیر حاضر * شوند ۲۵ 

حقوق و موأحب سپاه به نام علوفه موسوم بود. حقوق اون‌باشی ده برآبر هر یک از 
سربازان و حقوق یوزباشی دو برابر حقوق اون‌باشی و حقوق مین‌باشی سه برابر حقوق 
یوزباشی تعیین شده بود. 

تیمور ضمن اینکه افرادی را برای جمعآوری اطلاعات در داخل کشور گما رده 
بود» حاسوسان دیگری را نیز در لباس صوفی» درویش, تاجره مسجمء سرباز؛ صنعتکار و 
پهلوان به سرزمینهای دیگر می‌فرستاد و آنها اطلاعاتی را درباره شهرهاء قصبه‌هاء راهها؛ 
کوههاء اقوام و حوادث مهم؛ برای وی می فرستادند و تیمور پس از تصرف آن سرزمینها 
اطلاعات مزیور را به مردمان آنجا بازگو می‌کرد و باعث تعجب آنها می‌شد. 

همه احتیاحات لشکره شامل سلاح و ساز و برگ» در حهه‌خانه با فورخانه 

برطرف می شد و در جبهه‌های نبرد؛ روشن کردن آتش در هنگام شب و با صدای بلند 
صحبت کردن قدغن بود. در بعضی از جنگها از فیل نیز استفاده می‌شد و آلانی مانند 
منحنیق و عراده به کار می‌رفت. در تصرف ازمیر» تیمور از نفت استفاده کرد و دیوارهای 
قلاع آنها را فرو ریخت. 2 

ساز و برگ سپاآه؛ علاوه بر اصسب؛ عرکب بود از علم» تقار طوغ» چرطوغ 
تفیر» کمان» تیر» شمشیر اره» درخش» جوال» جوالدوز» تبر شیشه» سوزثه ترکش» 
کمان و جوشن. 

در مواقع جنگ کلیۀ امرای دوازده گانه» فرماندهان گروههای ده» صد و هزار 
نفری می‌بایست با کلیه تجهیزات همراه با دوازده هزار سوار در مقر خود حضور داشته 
باشند. این دسته دوازده هزار نفری به چهار فوج تقسیم می‌شدند که می‌بایست یک فوج 
در (برانغار») يا جناح راست» دیگری در ((حرانفار» با جناح چپ و دو گروه هم در جلو 
و قلب لشکر و هر کدام بهفاصلهٌ نیم فرسنگ موضع گرفته و آمادة حمله بشند. ۲۴ 

در خصوص انتظظامات در عصر تیموری باید گفت که در هر شهر و بخصوص در 
شهر های مهم هر محله‌ای» یک رئیس انتظامات با « کوتوال)) داشت. در شهرها و 
دهات» مأمورانی زیر فرمان او بودند که قورچی خوانده می‌شدند. علاوه بر این 
((شحنه)ها یا فرماندهان فوای انتظامی؛ «یساولان» که نوعی از همین فرماندهان 
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محسوب می‌شدند و ترتیب و تنظیم آ تشریفات با آنان بود و همچنین «مسحتسان» و 
فر ماندهان دیگر قوای انتظامی که در عین حال بازرسان بازارها و اوزان و آندازه‌ها بودند 
و بالاخره (داروغه»ها که هم بازرسان و هم فر ماندهان فوای انتظامی بودند نیز وحود 
داشتند. مأموران انتظامی شب «عسس» و آن عده از مأمورانی که ه مسئول حفظ حجان 


مساقران و مال‌التحاره بو دند ((فر اسواران)) حو اند ه می‌شدند ۲٩‏ 


٩-۳‏ اوضاع اقعصادی عصر تیسوربان 
اگرچه با حملهٌ تیمور و قتل وکشتار مردم و غارت اموال و ادام جنگها ء اوضاع اقتصادی 
اپران رو به تنزل رفت اما با این حال او می‌کوشيد ارامش و و آسایش مردم را در داخل 
کشورهای مفتوحه تأمین کند و بعد از او نیز جانشینانش می‌کوشیدند ضررهای گذشته را 
جبران کنند. آنها به این نکتهٌ مهم نیز پی برده بودند که جهت تأمین رفاه مردم و بهبود 
وضع اقتصادی لازم است. زراعت و تجارت را توسعه دهند. تیمور» خود په زراعت و 
توسعهٌ باغات و بستانها و ایجاد نهرها و کانالهای آب علاقه‌مند بوده است. شرف‌الد ین 
علی یزدی در ذ کر خصایصر او از جمله می‌نویسد: ( و از معمار همت آن خاقان کسری 
(تیمور) چندان آثار» ازمدن و امصار و قری و انهار و قلاع و ابراب البر از مساجد و معابد 
و اربطه و قناطیر و سایر عمارات» از قصور و دور و بساتین و باغات و غير آن در حمیع 
معمورة عالم بازمانده که جز در مطول مستقل به تفصیل شرح توان داد). "۴ 

به نظر بار تلد مستشرگ روسی علت طرح حمله تیمور به چین و توسعه مرزهای 
امپراتوری به سوی شرقء تصرف مرزمینهای حاصلخیز آن تقاط و احیای امر کشاورزی 
و زراعت بود که قحط سالی آن زمان نیز أن را ایجاب می‌کرد. همچنین تیمور به ولیعهد 
خود محمد سلطان دستور داده بود که در سرزمین وسیعی که ميان سیحون و ناحیه 
(یدّی سو) واقع گردیده بود گندم بکارد و برای انجام ‏ بن دستور جهل هرا ر کشاورز در 
اختیار ولیعهد قرار داده بود. بعدها به مساحت زمینهای کشاورزی افزوده شد و زمینهای 
زراعی از فرغانه به طرف مشرق ترکستان وسعت داده شد" 

تبمور دستور داده بود که از اراضی مزروعه‌ای که استفاد؛ آنها از اب کاریز و 
چشمه و رودخانه» دوام و استمرار داشت» یک سوم خراج بگیرند. "" او در خصوص 
کسانی که زمینی را احیا و کاریزی را ایجاد می‌کردند» چنین فرمان داده بود: ((و امر نمودم 
که ه رکس صحرایی آباد کند و یا کاریزی احداث نماید یا باغی سبز کند یا موضم ویرانی 
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رانو و آباد سازد» در سال اول چیزی نگیرند و در دوم آنچه رعیت به رضای خود بدهد 

بگیرند و در سال سوم موافق تزوک مال بگیرند» ۲۳ 

کلاویخو از اوضاع اقتصادی بسیار ضوب آن مناطق سخن گفته است و 
می نو بسد: ((در ان سوی محال سمرفند» دشت بهناوری کسترده است که در آن ده های 
یسیاری و در آن دژه‌ها بحمعیت فراوانی خانه دارند. و همه آنان که تیمور از سرزمینهای 
دوردست اورده است» در این دزه‌ها مقر دارند. 

سراسر خا ک استان سمرقند بسیار حاصلخیز و حاصا ل گندم آن فراوان است. در 
آنجا درختهای میوه و نیز بوستانهای پرحاصل بسیار است». کلاویخو همچنین از ارزانی 
و فراوانی بحث کرده و نوشته است: (نأن پخته همه جا فراوان اشت و برنج را هی توانید 
به هر مقدار که خواسته باشید و به بهای ارزان بخرید. و نه تنها از لحاظ مواد خوراکی 
بلگه از لحاظ داشتن کا رخانه نیز فروتمند است و ابریشم برای تهیه پرند زیتونی و 
زریقت و کرپ و تافته در اینجا به مقدار فراوان بافته می‌شود». کلاویشو همچتین از 
وضع خوب اقتصادی و وفور نعمت در اواخر زمان زندگاتی تیمور» بخصوص در 
سمرقند بحث کرده؛ می نویسد: ((در سراسر شهر سمرقند میدانهای پهناوری است که در 
آن گوشت يخته و کباب شده و آش و طیور و شکا رکه به شیوه‌ای نیکو پخته‌اند و 
همچنین نان و میوه‌های خوب به فروش می‌رسد. همه این گوش- شتها و خورا کیها را در 
ظروف زیبا و پا ک در میدانها و فضاهای باز شهر که شب و روز از آنها رفت و آمد 
می‌شود» به معرض فروش گذاشته‌اند» دکانهای گوشت فروشی بیشمار و نیز 
فروشگاههای کوچک طیو رکه در آنها کبک و قرقاول به فروش می‌رسد بسیار است این 
دکانها شب و روز باز است».۲۵ 

در عصر یمه ريال به منظور ایجاد مزارع حدید و احیای اراضی؛ نهرها یا 
کانالهای بسیاری ایحاد شد. هر یک | ز کانالها به نام امیری که در حصوص احداث ان 
اقداماتی انجام می‌داد نامگذاری شده بو د. حاو برو حدود پیست نقر از امرایی را که 
دست به چنین کاری زده بودند؛ نام می‌برد. در اه ین امر خی گاه : بعضی از زئان دربار نیز 

شرکت داشتند» زیرا نام یکی از همین کانالها به نام فتلغ خاتون بود که ممکن است همان 

قتلغ ترکان آغاء خواهر تیمور باشد. 

در آذربایجان از رودخانه ارس نهری به نام برلاس به طول ده فرسخ ایجاد کردند 
که کشتیها می توانستند در آن رفت و آمد کنند. به این ترتیب مزارع زیادی در اطراف این 
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نهر احیا شد. شهر بیلقان در آذربایجان» عدتها بر اثر کم آبی در معرض خرایی قرار گرفته 
بود و به همین مناسب نهری از رودخانه ارس تا ببلقان به عرص ده گز و به طول ده فرسخ 
ایجاد گردین ۲ له باعث رونق آين شهر و احیأی اراضی آن شد. 
شاهرخ و همسرش گوهرشاه آغا و فرزندانش بایستقر و الغ یک و ابراهیم میرزا 
به سبب علاقهٌ حاصی که به آباد ساعتن شهرها و ترفیه حال مردم داشتند سیاری از 
ویرانیهای تیمور را جبران کردند. در این دوره» هرات» سمرقند؛ تبریز و شیراز که مرا کز 
عمده حکوعت تبموریان بودنده اباد شدند. بویژه هرات و سمرقند» گذشته از آنکه 
وسمت يافتند؛ در هر یک از آنپا بناها؛ قصرهاء باغهاء مساجد و مدارس متعددی پی 
افکنده شد 
شاهر خ در سال ۸۱۲ فرعان داده شهر مرو را که از زمان حملهٌ مغولها به ویرانی 
کشیده شده بود از نو مرمت و درست کنند. او در سومین و اخرین سفر خود به 
آذربایجان» که برای سرکوبی ترکمانان قراقویونلو صورت داد و هنگامی که در قزوین به 
سر می برد دستور داد بعضی از مناطقی که در آذربایجان و عراق عجم به دست تر کمانان 
خراب شده بود آباد و تعمیر شود. برای تحقق این دستور فرمان صادر کرد که هر کس 
مزارع و باغات خود را احیا کنده مدت پنج سال از پرداخت مالیات معاف خواهد بود. *" 
البته این عمارت و ابادانی تنها احتصاص به این شهرها نداشت. جنانکه صاحب 
تاریخ جدید یزد درباره یزد می‌نویسد: ( و راستی در زمان هیچ ر بادشاه» خطه یزد چنین 
معمور نبوده که در زمان سلطان شاهرخ بهادر سلطان .. که ها ر خانه و دکان و مدارس و 
خوانق و حمامات و بساتین مجددا تعمیر یافته بود». در جای دیگر به هنگام ذ کر سفر 
شاهرخ به یزد که , یس از قتل اسکندر بن عمر صورت گرفت» می‌نویسد: : و در بام رصد 
(شاهرخ) برآمد و سواد یزد را نظاره فرمود و گنبد خانه‌هایی که به کاشی سبز بود» دا 
حدا استفسار نمود که هر یک چه موضعی است و بانی آن کیست؟» از این همه 
برمی‌اید که شاهرخ در آبادی قلمرو حکومت حویش م یکو شید و روئق امور افتصادی 
در این زمان بیشتر مدبون علاقه وی به عمرات و آبادانی بود. 
توجه به عمران و آبادی و احیای زمینهای کشاورزی تقریباً تا پایان عصر 
تیموری همچنان ادامه داشته است. به نوشته معین‌الدین اسفزاری بر اثر توسهات سلطان 
حسین بایقر! بسیاری از اراضی موات خراسان در زمان او احیا شد و قنوات و نهرهای 
زیادی احداث گردید. او در این مورد می‌نوبسد: (. .لاجرم رعایا چنا به زراعت و 


ساعتار احتیاعی» اداری ۴ اتتصادی.... ۲۲۱ 


عمارت مشفول و مشعوف گشتند که از مرفزار و سنگستان هیچ جا نماند که مزرعه و 
بافستان نگشت و در تمام بوادی و صحراوات هر چند مواضم یابس و اراضی موات بود 
از احداث انهار و احرای, قنوات اسیا یافت از سسله آنکه از خطه مرغاب تا مرو شاهجان 
فریب به سی فرسخ صحرای موات فاصله بود و از سرحس تا مرو بيست و پنج فرج 
دیگر درین ایام همایون؛ نمام مزروع و معموررگشته؛ » جدانکه به یکدیگر متصل شد»." 
در خصوص اوضع تجاری و بازرگانی عصر تیمور یال داید گفت که تیمور با 
توبحه به تجربیاتش» تجارت و بازرگانی را یکی از مهمترین متابع تأمین‌کننده مالی 
دولت خویش می‌دانست. راههای تحارتی ایران با جین در کتاب ظفرنامه شرف الدین 
بوصوح و روشنی تمام معرفی شده است. به نظر کلاویخو تیمور از آذرو پشتیبان 
بازرگانی و داد و ستد بوده که با توسل به آن» پایتخت خویش را به یکی از شهرهای 
مهم و عمده تبدیل کند. او همچنین از بازار بزرگ سمرقند که در آن کالاهایی مانند 
چرم کتان» حریر» پرنیان؛ مشک لعل» الماس و مروارید» از کشورهای مختلف 


عرضه می‌شده» سخن به ميان آورده است. ۳۹ 


شاهرخ نیز برای تنظیم روابط تجاری و تعمیر راهها و تسهیل کار تاجران و 
مسافران» کوشش بسیاری از خود نشا داد. در این عصر از تاحری به نام شمس‌الدین 
محمد که ترازنامهٌ صحیح و درستی از تجارت خود ارائه داده» صحبت شده است. این 
بازرگان هراتی» سر مایه‌ای از حزان سلطانی گرفت و پس از عبور از اورگنج؛ سیاحتی در 
شهر سرای» واقم پر کناره ولگ انجام داد. او مروارید» زنجبیل: جوز هندی» درحت ساج 2 
آبنوس؛ صادر و ابر یشم ام تین پارچه‌های توری و ایریشمی روسی وارد کرد. این 
سیاحت دو سال طول کشید و برای بازرگان مذ کور» چهار برابر سرمایه سود در برداشت 
وی بدا گزیر نصف آن را به خزانه سلملان برداخیت کرد ۵۳ 

عبدالرزاق سمرقتدی در سال ۸۶۴ از جانب شاهرخ به سفارت هندوستان رفت. 
در این سفر از راه قهستان و کرمان به بندر هرمز رسید. وی ضمن شرح این مسافرت» 
فعالیتهای اقتصادی این شهر را توصیف کرده می‌نویسد: (« تجار اقالیم سبعه از مصر 
و شام و روم و آذربایجان و عراق عجم و عرب و ممالک خراسان و ماوراءالشهر 
و ترکستان و مملکت دشت قبچاق و تمام بلاد شرق و ماچین و خانبالیغ روی توجه 
به این بندر دارند۵۱۱6 


در نامه‌ای که شاهرخ یه دای‌مینگ» خافان جين وشته است. تمایل خود را به 


۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


استقرار روابط تساری و تنظیم امور داد ر ستد اظهار صی‌دارد و در قفسمتی از ان 
می نویسد: (امقرر آن است که بعد از این راهها گشاده باشد یا بازرگانان سلامت آیند و 
روند که اين معنی» سیب آبادانی ممالگ و نیکونامی دنیا و آخرت است», آ" در حواب 
نامه شاهرخ پادشاه ختا یا خاقان چین نیز همین علاقه و تمایل را از خود نشان داده و در 
قسمتی از نامه‌اش نوشته است؛ بعد از اين» کسان فرستادیم تا ای و رو کنند تا راه منقطم 
نشود و تجارت و کسب به مراد خویش کنند). ٩۳‏ 


بادداشتها 

۱ ظغر نامه یزدی؛ ج ۲ ص ۴۴۷. 

۲ شعر فارسی در عصر شاهرخ؛ ص ۲و ؟. 

۳ عجایب المقدور؛ ص ۲۹۸. 

۴ تزوکات تیموری؛ ص ۱۷۴ 

۵. عجایب المقذور؛ ص ۲۹۸. 

۶ شعر فارسی در عصر شاهرخ؟؛ ص ۷ و ۸ 

۷ تزروکات تیموری؛ ص ۲۱۶,۱۹۰ 

۸ همان؛ ص ره ۱۰-۲ ۳. 

9. 6 de Bouva1, چب.‎ "Essai slr la civilisation Timouride", Jour. ariafgtue: Avril-Jun, 6, 

و ترحمه آن با عنوان: يوا ل.؟«تمدن تموربان ترحمة باقر امیرخانی: لشرية دانشكدة ادبیات 

رین دوره ۱۶ ص ۷۰ ۲ ۷. 

۰ الغ بیک و زمان وی؛ صر ۰۱۴۳-۱۴۲ 

۱ر. ک.: مجمل فصیحی؛ ص ۲۵۶ و ۲۵۵. 

۲ صواجبه رشیذالدین فضل‌الله می‌نویسد: اسرد قادر و حالم است و زن محکوم» 
(جامم‌التواريخ به سعی و اهتسام و ترحمه برزین؛ به گوشش خبدالکريم علی اف از نشریات 
فرهنگستان علوم شوروی» آذرپایجان ۰۱۹۵۷ ج ص ۱۳۳). و در حای دیگر (ص ۲۲:) 
امده: «ذ کر عورات روانیست). 

۳ این بطوطه؛ سفرنامه (رحله أبن بطوطه)؛ ص ۲۲۲. 

۴ همسان؛ س ۲۲۱. 

۵. کلاء بخو در جس ۲۷ کاب خود از آنها به طور مفصل سن گنه است. او به دعوت زل بزرگ 
تیمور در یکی از اين مجالس بزرگ شرکت گرده بود. 

۶ بدایع الوهایم؟ ج م ۳۳۳و ۳۳۲ براي اطلاع از موفست و نود این زت در دولت تیموری 


ساختار استماعی» اداری و اقتصادی... ‏ ۲۲۳ 


به صفحات متعدد کتاب بدایع الوقایع مراحعه فرمایید. 
¥ جامع التواریخ؛ ج ۱ ص ۱ ۲. 
۸ روضات الجتات؛ ج ۳ص 1۹۳1۹٩‏ 
0 بدایع الوقایع؛ ج ۰۱ ص ۴۷۰. 
د ٣‏ تاریخ ادبیات ارا ج ۲ ص ۲٣۔۷‏ 
۱ برای نمونه رحوع کند به کتاب بدایم‌الوقایع. او جزئیات زندگی این استادان گمنام و طرز تفکر 
و حسن سلیقهٌ انان را برای ما روشن کرده است. 
۲ تمدن تیموریان» نشریه دانشکدء ادییات ثبریز؛ دوره ۰1۶ ص ۷۴ 
۳. سفرنامه کلاو یخو؛ ص ۲۱۳. 
۲ ((تمدن تسموریان)): تشریه دانشکده ادبیات تبر یژ؛ دوره ۱۶ ص ۷۴ و ۷۵ 
۵ تزوکات تیموری؛ ص ۲۵۲. 
۶ تمدن تیموریان» تشربه داشکلء ادبیات تیریز؛ دوره ۰۱۶ص ۷2-۷۲۵ 
Aka, Email Timur ve Devlet; Ankara 199], 5, 112-113.‏ 2 
۸ حبیب السیر؛ ج سوم ص ۱۶۶ به نفل آز: شعر فارسی در عهد شاه رخ؛ ص ۶ 
٩‏ تزوکات تیموری؟؛ صر ۳۶۰ 
۰ نانکه قبلا نیز اشاره شد در هرات برای هر خانه یک دینار مالیات وم کرده بودند که پس از 
مرگ اپوالقا سم بابر در آن آشفته بازار آن را به ده برابر ترقی دادند (ر. ک.: روضات الجنات؛ ج 
۲ ص ۱٩۱‏ به بعد). 
۱ الغ بیک و زمان وی؛؟ ص ۲۱۳. 
Finer ve Devlet: S, 114-1135.‏ .32 
۳ (تمدن شموریالب»: تشربه دانشکدة ادییات تسریژ؛ دور: ۱2ص ۷۷ 
۴ تزوکات تیموری؛ ص ۲۸۸. 
۵ همان؛ ص ۹۶ ۲. 
۶ همان؛ ص ۲۳۲. 
Tur ve Devlet; ٩ 0‏ .37 
۸ برای اطلاع کامل رجوع کنید به تزوکات قیموری؛ تزوک جنگ و جدل و درآعد و برآمده ص 
۲ ۷ به بعد. 
٩‏ تمدن تیموردان)» نشریه داشکده ادبیات تبریژ؛ دوره ۰۱۶ ص ۷۹ 
۰ طفر نامه یزدی* ج ۲ ص ۱ ۲ ۵. 
۴۹ ظطفر نامه یزدی؛؟ ج ؟ به تقل از کتاب: الغ بیک و زمان ری ص ۸۸۷ 
۲ تز وکات تیموری؛ ص 2۲ 


۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۳ همان؛ ص ۳۶۶. 

۴ سفرنامه کلا و یخو؛ ص ۲۸۴. 

۵ همان؛ ص ۲۸۷. 

۶ برای اطلاع کامل رجوع کنید به: مطلع السع ین. 

۷ کاتب» حسین بن علی؛ تاریخ جدید یزد؛ ص ۷. 

۸ روضات الجنات فى اوصاف مدينهة هرات؟ ج ۲ سس ۲۷۴ و ۳۷۵ 

0 سفرنامه کلاو یخو! ص ۲۸۶. 

۰ ر.ک:: تاوں فلیکس؛ «تاربختگاری در دوره تبموریان» ص ۲۹۷. و مقاله زیر: 
Hinz, ۷۷۰: Ein onentalisches Handelkuntemehmen im ۱5 Jahrhundert {(Dieweit des orients 1949,‏ 

313-340). 

ا۵. مطلع السعدین؛ ج ۲ جزه ۰۳ ص ۸۳۷ به‌بعد. 

۵۲ همان؛ ج ۲ ص ۱۳۳. 

۵۳ رای طایخ از تن کامل این اه علاوه پر ملع سمد ین و مجمل فمییحی (ج ۳) رحوع کنید 
به: اسناد و عکاتبات تاریخی ایران از تیمور تا شاه اسماعیل؛ ص ۱۳۱ و ۰۱۳۲ 


بخش دوم 


ترکمانان قراقویونلو و اق‌قویونلو 


الف) ترکمانان قراقو یونلو 
فصل دهم 


چگونگی به قدرت رسیدن قراقویونلوها 


۱۰-۱ منشاً نام قراقو بونلو و آق‌قویونلو 
عبارات ترکی قراقویونلو و آق‌قویونلی به معنی ((سیاه گوسفندان» و (سفید گوسفندان» 
با دارندگان گوسفندان سیاه و دارندگان گوسفندان سفید است. . دربارة منشاً این نام؛ حای 
تردید وجود دارد و معلوم نیست که آیا به پرورش گوسفندان سیاه یا سفید مربوط می‌شود 
یا آنکه به نوعی (توتم)) دلالت دارد. در علت تسمیه ایشان برخی گفته‌اند که سود پر 
پرچمهای قرآقوبونلوها نقش گوسفند سیاه و بر پرچمهای آق‌قویونلوها نقش گوسفتدان 
سفید بود از این حهت آنان را قراقویونلو و اق‌قویونلو خوانده‌اند. لیکن تا حال» تصویر 
گوسفند سیاه یا سفید از آنان بر روی سنگ قبر یا در اثری از آن زمان مشاهده نشده 
است. روی سنگ قبر ترکمانان اغلب شکل قوچی منقوش است. بر روی پرچمی که از 
اوزون حسن آق‌قویونلو (موز؛ توپ قاپوسرای استانبول) به یادگار مانده است» هیچ 
گونه نشانی از گوسفند سفید دیده نمی‌شود. ۱ 

محقق معروف» پرفسور مینورسکی می نویسد: (سادهتر این است که بگریيم وج و جه 
تسمیه این دو قله بر حسب نژاد احشام آنها بوده است)). نظر مینورسکی بیشتر 
قابل قبول به نظر می‌رسد. با ابن توضیح که شاید پیشتر گوسفندان قراقویونلوها به 
رنگ سیاه و ا کٹر گوسفندان آق‌قویونلوها به ریگ سفید بوده است. محقق ترک؛ 
پرفسور فاروق سوعر که در این زمبنه تحقیقات ارزنده‌ای دارد با عقیدهُ مینورسکی 
موافق بوده و نظر مورخان غربی را در حصوص وجه تسمیهٌ این دو طایفه و ارتباط آن با 
رنگ برچمهای آنها مردود شناشتە‌است ۲ 

علاوه بر نظریات بالا نظر دیگری نیز وجود دارد و ان اینکه «قرا») در ترکی به 
معنی ((سیاه» است؛ اما در زیان آذری» یعنی زبان مردم قدیم آذربایجان» به معنی 


۳۳۹ 


جگونگی به قدرت رسیدن قراقویونلوها ۰ ۲۲۷ 


(بزرگ) برده و خود تفییر بافته واه «کلان» است که در فارسی هم هنوز به کار 
می‌رود. شاید قراقویونلوها صاحب احشام فراوانی بودند و لذا به (صاحبان گوسفندان 
کلان» شهرت یافته‌اند و به احتمال زیاد کلمهٌ قرا که در اول اسامی فرمانروایان این 
طایفه مانند قرامحمد قرایوسف؛ قرااسکندر و همحنین در مورد قراعثمان» فرمانروای 
آق‌قو یونلو نیز به کار رفته است همان معنی (بزرگ» را می‌دهد. شاید کلم «31» نیز 
اتد «آقا» به معنی بزرگ بوده و رفته رفته الف از آخر آن حذف شده است. 


۱۰-۲ اصل و نسب قرافو یونلوها 

در مورد اصل و نسب اق‌قویونلوها اطلاعات نسبتاً زیادی موحود است» اما در خحصوص 
قراقو یونلوها اطلاعات کمتری داریم. آنچه مسلم است قراقویونلوها به یکی از بيست و 
چهار تیره از ترکان غز (اوغوز) یا در اصطلاح منابع اسلامی به ترکمانان منسوبند. تنها 
یکی از مورخان عثمانی در فرت بانزدهه , میللادی به نام مولانا شکرالله نوشته است که 
ای ن طایفه اولاد شخصی به تام دز اه» مستت . وی اشاره می‌کند که من این مطلب را 
از زبان حهانشاه شنیده‌ام که که یکی از معروفترین پادشاهان قراقویونلوهاست.۵ 


۳ قراقو بونلوها با «بارانی‌ها» 
در کتابهای تار یخی نام فراقو بونلوها را «بارآئی»؛ زبارانلو» و (ب رانلی» نیز نوشته‌اند.* 
اولین بار ين اسم را د ر کناب دیا بکریه مشاهده می‌کنیم. " بعدها مورخان دور؛ صفویه 

یز در کلب خود از قراقویوتلو با نام بارائی یاد کرده‌اند." به طور قطع روشن نیست که 
چرا این گروه از ترکمانانه به این نام نیز شهرت یافته‌اند. اینکه آیا این نام» اسم محلی 
بوده یا نام طایفه و قبیله‌ای به طور قطع بر کسی معلوم نیست. . امروژه لغت «باران» در 
شهر ماردین ترکیه به معنی فوج است و چون فرافویونلوها بر سر مزار ود مجسمه قوچ 
را نصب می‌کردند؛ شاید به همین مناسیت آنها را بارائی نیز گفته‌اند.۱ 

به نظر پرفسور مینورسکی («بارانی» نام قبیله نیست پلکه اسم ناسيه‌اي است که 

بر برخی مسکو کا ت دوره ایاخانی و جلایری نیز حک شده أست. "* در ناسيهٌ موش 
ترکیه, دو روستا با نام باران موحود است که به به نظر پروفسور سومر شاید یکی از بزرگان 
قراقویونلو حا کم آن ناحیه بوده يا در آن محل متولد شده است. به هر حال به احتمال 
زیاد باران نام محلی بوده که این طایفه به آن ناحیه منسوبند. بارانلو یا بارانلی یا باتی با 
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نون مشدد که لقب عامه تبریزیال هم هست» معنی منسوب به ((باران» را می‌دهد. 


۱۰-۴ مهاجرت قراقو یونلوها به آذربایجان و شرق آناتولی 
فراقوبوتلوها در اثنای استیلای عغولان» در زمان ارغون خان ایلخانی» از ناحیه ترکستان 
به طرف غرب کوج کردند و در دشتهای شمالی دو رود دجله و فرات» مسکن گزیدند. 
آنها که در همان ایا زندگی کوچنشینی داشتند تابستانها ر در ببلاقات الاداغ و 
زمستانها را در اطراف واحی دیاریکر و فرات سبری می‌کردند. ۱۱ 

جتابی» مورخ عثمانی» محل سکونت آنها را ابتدا آذربایجان و بعد ارزنجان و 
سیوأس نوشته است. "" مولف تاریخ ترکمانیه در این زمینه هی‌نویسد: « در اثر حملات 
چنگیزه قراقویونلوها که در سی هزار چادر متشکل بودنده به ریاست شخصی به نام 
(توره بک» از ترکستان به ماوراءالنهر و از آنجا از طریق ایران به شرق آناتولی کوچ 
کردند» " ' راجم به حیات سیاسی و اجتماعی قراقویونلوها قبل از حملهٌ مفول» اطلاعات 
دیگری وسود ندارد. "* دولتشاه سمرقندی : نیز در ابن خحصوص نظر خود را چنین بیان 
داشته است: (... اما نست اسکندن او پسر قرایوسف است و او ولد قرامحمد و اصل 
ایشان از ز جبال غارقرد است» من اقصای ترکستان و به عهد قدیم به اذربایجان و بدلیس 
افتاده‌اند و مردم صحرانشین بوده‌اند. سلطان اویس حلایر ایشان راگلهپانی و چوپانی 
فرمود و قرامحمد بر ولد او سلطان احمد بغداد خرو کرد و تبریز را یگرفت».٩‏ 


۱۰-۵ قبایل متحد و هم پیمان ایل قراقو یونلو 

۱ اویماق یا طایفه قراقویونلو. این طایفه در واقع هسته مرکزی ایل قراقویونلو را 
تشکیل می‌دادند و رفته رفته ماهیت قبیله‌ای خود یعتی کوچ نشینی را رها کرده» بد ريج 
اسکان یافتند. به نظر مینورسکی اغلب آنها در ناحیهٌ ما کو؛ قفقان حنوب داغستان و در 
میان شاهسونهای ساوه سکونت اختیار نمودند. 

۴ طایفةٌ سعدلو. این طایفه مهمترین متحد قراقویونلوها پودند. ظاه را رئیس این 
قبیله» شخصی به نام سعد بود که با قراقویونلوها قرابتی داشته است. حافظ ابرو از وی به 
عنوان عمه‌ژاده فرایوسفت نام برده است. شاید نام ناحیه چخور سعد هم با این اسم 
بی‌ار تباط نباشد. طایفهُ سعدلو بدون شک یکی از مهمترین و قدرتمندترین متحدان 
قرآقویونلوها بوده» در پیروزیهای سیاسی آنها تقش عمده‌ای را بازی کرده‌اند. پس از 
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برافت‌دن فراقویونلوها ین طایفه. در خدمت آق‌قویونلوها و سيس صفویه بودند اصا 
هرگز اهمیت سابق را به دست نیاوردند. 

۳ طایفه بهارلو. طايفٌ بهارلو یکی دیگر از متحدان نیرومند قراقویونلوها بود. 
آنها اد بن نام را از قلع بهار در حوالی همدان گرفته بودند و محل سکونت آنها نیز هسان 
حوالی بوده است. رئیس طایفهٌ بهارلو شخصی به نام «علی شگر» بود و همدان از زمان 
او به قلمرو علشکر اشتهار یافت و تا اواخر عهد صفویه نیز در احکام و منشورها و دفاتر 
و کتابهای تاریخ این ناحیه قلمرو علیشکر نامیده و نوشته می‌شده است. 

۴ طایفه دوخارلو. محل سکونت این طایفه؛ حوالی ارزنحان و بایورت بود. 
ابوبکر طهرانی دربارة یکی از رژسای این طایفه به نام یوسفی دوتحاری گفته است که او 
به دست امپراتور مسیحی طرابوزان کشته شد» ولی سرانجام قتطوبیک» یکی از امیراث 
آق‌قویونلو انتقام یوسف را از آنها گرفت. به قول ابوبکر طهرانی «چنان غارتی ا 
قوم انداخت که یک کس را ز ایشان سر بر گردن و خون در بدن و حان در تن نما 
دوخاریان را از زیان و مال و مفارفت اهل و عیال بیرون آورد و تسیینه نام دختر ۳ 
طرابوزان را اسیر ساخته مراحعت نمود. ۶ ) ۱ 

۵. طایفه قرامانلو. این طایفه نام خود را از شخصی به نام امیر قرامان گرفته بود 
وی در زمان قره‌یوسف» حا کم گنجه و بردع بود. حستعلی: آخرین بازماند؛ قراقویونلوها 
پس از عزیمت به طرف این طایفه فرار کرد. این طایفه نیز مانند بسیاری از طوایف 
ترک بعد‌ها به حدمت شاندان: صفوي درآمد, 

۶ طایفهٌ آلباووت زالپائوت). یکی از مهمترین متحدان قراقویونلوها طایفه 
آلیاووت بود. لغت آلباووت به معنی ( کسی است که یک تنه به دشمن نورش غي بر د)). 
این طایفه پس از قراقو یونلوها به اطاعت اق‌قویونلوها درآمدند. محماد (محمد) بیک 
آلیاووت از امیران معروف اوزون حسن و پسرش سلعلان خلیل بود. وقتی سلطان یعقوب 
بعد از برادرش خلیل به فرمانروایی رسید, او را به قتل رساند.۲۷ 

۷ طایفه چاکیرلو (چاگرلو). این لفغت در منابم ترکی به صورتهای ((چگرلو» و 
«(جکرلو» نیز ذ کر شده است. این طایفه, به شخصی به نام امیر جا گی از امرای دوره 
حلایری منسوب است. امیر جا کیر در حمله تیمور به یران به خدمت وی درآمد. و پس 
از وفات او پسرش» بسطام بیک» جایش را گرفت. بعد از مرگ تیمور هنگامی که 
قرایوسف به آذربایجان آمد» بسطام بیک به خدمت او درامد و زمانی که آذریایسان 
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به طور قطم به تصرف قراپوسف درامد؛ بسطام بیک به سمت امیرالاهرایی منصوب شد. 
جا کر لوها از قدیم در اطراف آردییل سا کن بو دند. نان در زمان اققویونلوها هم 
موقعیت خود را حفظ کردند. رئیس این طایفه در زمات شاه اسماعیل صفوی شخصی به 
۱ ۱ ۱ .۰ 

نام سلطانعلی بود.۸ این طایفه در زمانه صفویه نیز موحودیت خود را حفظ کردند و 
ماتند دوره حا کمیت فراقویونلوها از موقعیت درج دوم یا سوم برخوردار بودند. 


دیگر متحدان قراقو یونلوها 

از دیگر متحدان ترک نذاد قراقو پونلوها که در درحه دوم یا سوم اهمیت قرار داشتند» 
می توان از طوایف (آینالو)» (احاجیلو)» «آغاجری (غاج اری))» ((دوگر» و (بایراملو)) 
نیز نام برد. آنها در میان کردها نیز متحدانی داشتند که مهمترین آنها عبارت بودند از: 
سلیماتی» زرافی و محمودی. 


بادداستها 
1. تگاه کید به تصویر پرچم به شماره ۴٩‏ در کتاب: 
Ve Akkoyunlu Kara Koyuniu Devlerfen, Ankara ۰‏ ماو ماه Uzungarsili, 1. Hakki;‏ 
Minorsky, ۷۰ La Perse au xv€ sitcle La Turquie et Venise, Paris, 1933, p. 4.‏ .2 
Faruk, Karakoyunkular; 1 Cilt, 5. 13.‏ مسب .3 

۴ در آذربایجان اسامی بعضی از واحی با ((قرا) آغاز می‌ شد مانند اقرا چمن» و «قرارودة که قرا 
در آنها واژه‌ای آذری است و معنای بزرگ را می‌دهد. بویژ» در لاقرارود» که فرا بقیتاً سعنی 
بزرگ دارد» زیرا اگر مقصود واژه ترکی بود. جزو دوم نام را نیز ترکی آورده: «قراجنای»؛ 
هی‌گفتند. نام این رود در کتابهای آغاز اسلام هم آمده است و می‌پينيم در این کتابها سدان 
« کلانرود» می‌گفتند. (کاروند کسروی, به کوشش بسی ذ کاء تهران ۰۱۳۵۲ ص ۴۲۲-۲۲۱). 
امروزه نام خانوادگی بعضی‌ها (قرا گوزلو» با ((قر ه‌نژاد» است. ثرا گوزاو هم په معتی دارنده 
چشمان سیاه است و هم دارنده چشمان بزرگ و فره‌نزاد نیز ممنی عالی تبار را می‌دهد. 

۵ مولانا شکرائله. مورخ علمانی. که اثرش را به زبان فارسی نوشته است» در این خصوص 
می‌نویسد: لاو نسب قرایوسف را به پشت چهل و یکم بدکزالب (دنیزخان) رسانیده و چون 
ست این دو بادشاه معلوم گشت...» (شگرالله بهجت التواریخ؟ کتانخانه نور عشمانبه 
استابول» شماره ۳۰۵۹ ص ۳۰۷ به نقل از سوم فاروف؛ قرامویونلوها؛ ص 1۱۳. 

۶ بارانلو یا بارائی امروزه دهی است از دهستان خسروشهر و بخش اسکو در نزدیکی تبریز. 


مر با 
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۷ ((یکی از امرای دولتش امیر قرایوسف برانی بود که . 3 ابوبکر طهرانی کتاب دپار بگریه؛ به 
تصحیح و اهتمام نجاتی لوغال و فاروق سوم آنکا را ۶۲ ج ۰۱ ص ۳۱. 

۸. برای مال نکاه کنید به: : روملو حسن؟ احسن التواريش نشر سدن يا رودا ۰۱٩۳۱‏ ص ۳۳-۳۱ و 
۵ و بجی بن عیداللطیف قزوینی؛ لب الشواریخ؛ تهران ۰۱۳۱۴ ص ۲۱۱ و عفاری: قاضی 
احمد؛ تاریخ جهانآرا؛ تهران. ۰۱۳۴۳ ص ۲۴۷. 

Şumer, Faruk, Karakayunlular, 5. ۰‏ و 
Minorsky, ۷: The Clan of the Qara-Qoyunlu Rulers; Ankara, 1953, p. 332.‏ .10 
.180 .3 ماو Uztncarsili; Anadolu‏ .11 

۲ (ذو هم طایفه من‌الترکمان يقال آق‌قیونلو کان مسکنهم القدیم بلاد ترکستان تقولوا عنها مح 
اخوانهم فره‌قیونلو فی زمان ارغون خان الملک الي بلاد آذربایجان ثم تحول هذه الطائفه التی 
مسمی قره‌قویتلو الی نواحی ارزنکان و سیواس و استفعل بها امرهم ..» (به نقل از 
قراقو یونلوهااص ۳۵). 

۳ به تقل از فرافریونلوها؛ ص ۳۸۵. 

۴ سام میرزا؛ پسر شاه‌اسماعیل صفوی در تذکره خویش. تحفة سامی می‌نویسد که آق‌قویونلوها 
قبل از اسلام به ایران مهاحرت کرده‌اند؛ در صورتی که اغلب مورخان مهاحرت دو طایقه 
آق‌قو پونلو و فراقویونلو را تقر یا همزمان و بعد از مغول دانسته‌اند (ص ۱۸-۱۷). 

8 کرة الشعرا؛ ص ۳۹۰. 

۶ ديار گریه؛ ص ۲ ۰۱۳ برای اطلاع ب بیشتر در مورد ایل دوخارلو و دوخاریان ر. ک.: همان؛ 
ص ۱۰۸ ۲۰۴ ۲۴۱ و FA‏ 

۷ احسن التواریخ؛ نشر ساد ص ۳۷ 

۸ برای اطلاع کامل رحوع گند به قراق و یونلوها؛ ص ۳۲-۱۹. 


فصل یازدهم 
تاریخ سیاسی فرائویونلوها 


۱۱ نگاهی به اوضاع ایران در آستانةٌ تشکیل حکومت ترکمانان 
پس از مرگ یمور جحانشینانش روز به روز ضعیفتر می‌شدند و در مجموع نبوغ و استعداد 
و درایت کافی را برای اداره کردن آن سرزمین بهناور نداشتند. از همه مهمتر اینکه 
برادر کشی و کشمکش» بخصوص بس از شاهرخ در داخل خانواده تیمور درگرفت. 
باشیدگی درونی دولت تیموریان و عصیانهای مکرر زمینه را برای ظهور دو دولت 
ترکمان قراقویونلو و آق‌قویونلو در مغرب ایران فراهم ساخت. احمد بن حسین بن على 
کاتب» ملف تاریخ جدید یزد که کتاب خود را در اواخر قرن نهم هجری به رشته 
تحریر درآورده مطالبی را در این زمینه نوشته است که نشان از اوضاع اجتماعی آن زمان 
دارد. وی پس از شرح نافرمانی یکی از اعضای خانواده تیموری نسبت به شاهرخ . 
می‌نویسد: مرا و شاهزادگان برآمدند و هر یک آنچه توانستند از گنج و لشکر برداشتند 
و متوحه ولایتی و سرحدی شدند. بعضی عراق و فارس و بعضی کرمان و سیستان و 
بعضی خراسان و ماوراءالتهر و بعضی مازندران و ساری و آمل در تصرف درآوردند و 
ملوک طوایف گشتند و با همدیگر تمرد و عصیان نمودند و بنیاد ظلم و تعدّی نهادند و 
طرح در مال تاجران و رعایا و مزارعان کردند و عرض مال مسلمانان بر باد بدنامی دادند 
ستانکه مولاناً حمال‌الدین سلمان فرماید: 

خواحه شد بی‌اعتبار و مان شد مار سیه ای حداوندان مال الاعشار الاعشار 
و خراپی در ولایت راه یافت و مردم پرا کنده گشتند و از بی‌بارانی هوا خشک گنت و 
آت چشمه‌ها کم شده بر نم سرشک دیدة مظلومان افزود و اطفال نبات از بدمهری دائه 


۱ 1 سیر . 
ابر بهاری در مهد زمین از عایت تشنگی جات به زاری بسرد و هوای بساتین که جون 


۳۳ 
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تسیم گل و رياحین معطر و معنبر بود چوك سمو م دوزخ گرم و ناخوش شد. و درختان 
سرو و چنار و غیره هیزم آتش گشت و بدین واسطه در تمام بلاد ایران قحط و وبا واقم 
شد و به مرتبه‌ای رسید که بعضی بیبا کان از غایت جوع لحم انسان به کار داشتند و! کثر 
خلایق در افصای عالم از خان و مان اواره شدند و بیشتر به واسطهٌ قحط بمردند... و چون 
دوئت از خاندان جفتای (تیمور) روی برگردانیده بود لاحرم شاهزادگان تابکار شمشیر 
آبدار غدار کشیده هم خود و هم خلق را میکشتند و ولایت خراب م‌کردند تا په مدت 
پیج شش شش سال یکدیگر را به قتل آوردند و مملکت و رعیت به باد بردادند.. .. و جون 
ظلمت شب فتنه به آخر کشید» لاجرم صبح سعادت از افق عدالت بدمید و مژده امن و 
امان در رسید و ار ارج دارالسلطته تبریز افتاب دولت حضرت...ابوالمظفر حجهانشاه 
(قراقویونلو) از آقق شهریاری درخشیدن گرفت...».' 


۱۱-۲ بیرام (بایرام) خواجه (م ۷۸۲) 

اولین کس از خاندان قراقویوئلو که در صحنهٌ سیاسی قدرتی کسب کرد برام خواحه 
بود. او در زمان سلطان !ویس از پادشاهان ال‌جلایر مشهور شد. نخست بر موصل دست 
یافت و اولین جنگ مهم وی با سلطان اویس جلایر اتفاق افتاد (۷۶۷). در این حنگ او 
شکست خورد و به قول حافظ ابرو و سمرقندی ((مجموع خانه و ایل و اولوس او غارت 
شد»6. پس زاین حادثه اطاعت از سلطان اوس را پذیرفت و آمارت موصل و سنحار و 
ارحیش و خوی را به دست آورد. ولی تقبل کرد که هر سال خراحی به خزانه سلطان 
اوپس بفرستد. اما بعد از درگذشت سلطان اویس» مجدد از برداخت آن خودداری کرد. 
حکمران سلطانیه» در سال ۷۷۹ عادل اقاء به سوی او لشکر کشید و بار دیگر او را وادار 
کرد که خراج عقب افتاده را پپردازد. " 


۱۳ اصرالد ین قرامحمد (۷۹۱-۷۸۲) 

برخی از مورشان معاصر قرامحمد؛ او را برادرزاد؛ بیرام خواجه " و گروهی دیگر وی را 
پسر بیرام خواجه دانسته‌اند." اما مورخان قرن دهم قرامحمد را پسر شخصی به نام 
نوره هميش می‌دانند. * به احتمال زیاد توره میش برادر بیرام خواجه بوده و همزمان با په 
قدرت رسیدل برادرش زندگانی را بدرود گفته است. 


۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


قرامحمد و آل جلایر " 
قرامحمد اولین بار در زمان حکومت بیرام خواجه با سلطان اویس جنگ کرد و چون 
نتوانست با وی به مقایله بیردازد؛ اخلهار اطاعت کرد." دولتشاه سمرفندی می نویسد: 
((سلطان اویس جلایر ایشان (تراقویونلوها) را گله‌بانی و چوبانی فرمود». پس از مرگ 
سلطان اویس» امیران آذربایجا حسین هشت ساله را به حانشیتی او برگزیدند. سلطان 
حسین در ابتدای سلطنت خود با شورشها و انقلابات فراوانی در گوشه و کنار مملکت 
موابحه شد. اولین برخورد و جنگ وی با قبایل مختلف ترکمانان قراقویونلو بود که در آن 
زمان در جنوب دریاجه وان موش و موصل قدرت فراوانی یافته بودند. 

در سال ۷۷۷ سلطان حسین برای در هم شکستن قدرت این دسته؛ به طرف غرب 
وان رهسپار شد و با آنان مصاف داد و توانست چند قلع مستحکم را فتح کند. قرامحمد 
تاب مقاومت نیاورد و تقاضای صلح کرد و خود شخصاً برای طلب بخشش نزد سلطان 

حسین آمد و به عنوان هدیه هزار گوسفند آورد. پس از مذا کرات فراوان قرار بر این شد 
که قرامحمد هر ساله بیست هرا رگوسفند به ریز یفرستد و مطیع سلطان باشد. سلطان 
حسین این شرط را پذیرفت و به تبریز بازگشت. " 

یس از کشته شدن سلطان حسین به دست برادرش» احمد حلایر (۸۱۳ 2 ۸۷۴) 
زمام آمور به دست ست احمد افتاد. در همین ایام عادل آقا حا کم سلطانیه که علیه سلطان 
حسین سر به شورش پرداشته بود همچنان علیه احمد نیز اقداماتی رأ انجام داد. عادل آقا 
تبریز را تصرف کرد لیکن عده‌ای از یاران وی به قرای احمد پیوستند و در نتیجه عادل 
آقا به مرند عقب‌نشینی کرد و تاامید به سلطانیه بازگشت» ولی در این ناحیه به استقلال 
حکومت راند. . سرانجام احمد وارد تبریز شد و شروع به جم ع آوری سپاه کرد. اما برای بار 
دوم مجبور به ترک شهر شد و په نخجرا گریخت ودر آنجا از رامعمد ترکمان کمک 
خواست. وی دعوت سلطان احمد را پذیرفت» به شرط آنکه در صورت بروز حنگ» 
خود فرمانده سپاه باشد؛ و در صورت فتح؛ تمام غنایم جنگ نیز نصیب وی شود. از این 
درخواست معلوم می‌گردد که قراقریونلوها تا چه حد به غنایم اهمیت می‌دادند. سلطان 
احمد که چاره‌ای نداشت» این دو شرط را پذیرفت. قرامحمد پنج‌هزار سپاه تهیه کرد و 
آنها را به گروههای کوچک سیصد نفری تقسیم نمود. در حین جنگ از هر دسته» ده 
سرباز را به جلو می‌فرستاد تا با دشمن بجنگند» ولی به محض آنکه دشمن حمله می‌کرد: 
آنها به عقب می‌گریختند و ده نفر دیگر جلو می‌رفتند. بدین ترتیب دشمن پا تا کتیک 


تاریخ سیاأسی فرائویونلوها ‏ ۲۳۵ 


حنگ و گریز» پرا کنده شد سپس تمام سپاه» به طور دسته بحمعی حمله‌ور شدند و سپاه 
دشمن که غافلگیر گشته برد شکست خورد. پس از این جنگ؛ قرامحمد با غتایم 
فراوانی که به دست آورده بود؛ به سرزمین خود بازگشت. در این جنگ دوهزار نفر به 
قتل رسیدند. ' این جنگ نشان‌دهنده قدرت قرامحمد قراقویونلو در آ, بن دوره بود و 
سلطان فرامحمن به عتوان اولین فرد نير ومند فراقویونلوها و با توحه به شخصیت فعالی 
که داشت و همچنین به اقتضآی شرایط و و اوضاع جغرافیایی» در طول ل فرمانروایی خود 
در حوادثٍ آناتولی شرقی, ابران» سوریه و قسمتی از عرأق؛ تأشیر عمده‌ای برحای 
گذاشت و در مقابل تهاحم تیمور ب " موفقیت فادر به دفاع از خویش شد. 

بکی دیگر از حوادث مهم زمان فرامحمد؛ بیروزی او بر آق‌قویونلوها و وارد 
آوردن تلفاتی سنگین بر آنها بود. همچنین عقب‌نشینیهای بموقع او از مقابل سپاه تیمور 
و وارد آوردن تلفاتی به این سیاه از حملهُ این حوادث است. 

فرامحمد که فرمانروایی جسور و فعال و فرماندهی نیرومند بوده به سال ۷۹۱ در 
برد با شخصی به نام پیرحسن . ترکمان شکست خورد و به قتل رسید. به نظر برخی 
مورخان» !۱ پیرحسن» برادرزادة قرامحمد بوده است. قرامحمد فرمانروایی جسور؛ فعال» 


1 
سازنده و حنگاوری یر ومند برد و لقب او ناصرال.۰۰ ب ده است ۵ 


۱۴ قرابوسف (۸۲۳-۷۹۱) 
از متابم موحود جنین بر می‌آید که از قرامحمد پنج پسر با نامهای یارعلی بیک 
مصربیک (مصر خواجه) پیرعلی» بایرام (بیرام) و قرایوسف به یادگار ماند. یارعلی 
بیک بعد از قرامحمد صاحب افتدا رگشت. وی سا کم موصل بود و زمانی که ايسور یمد 
از تصرف بغداد به موصل آمد؛ یارعلی بیک به تیمور هدایایی تقدیم کرد و به خدمت او 
درآمد. در-همان زمان؛ قرایوسف برادر او همچنان یکی از دشمنان تیمور به شمار 
می‌آمد. تیمور چون به دیار بکر رسید قلعهٌ ابامان و کرکرگ را تسخیر کرد و قلعه 
کرکوک را به رسم سیورغال به امیر پارعلی بیک داد. اما او پس از مدت کوتاهی فرار 
کرد و به برادرش قرایوسف پیوست. تیمور» لشکری را به فرماندهی میرزا رستم و میرزا 
بابک به حنگ قرایوسف فرستاد و در همین جنگ امیرزاده بارعلی از اسب فروافتاد و 
از با درآمد (۸۰۶). 

دومین فرزند قرامحمد» مصرییک بود که در قلعه‌ای به نام «آونیک» به سر 
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می‌برد. تیمور و امیرزاده سلطان محمد با دو سپاه حد! گانه به قلع م ر حمله بردند و 
قسمت زیرین آن را مسخر ساختند. مصر و اتباعش به قلع بالای کوه برآمدند. عص 
بسر خود را که شش ساله بود با هدابایی شایسته بیرود فرستاد. تیمور بسر او را نوازش 
نموده؛ به قلعه باز فرسداد؛ ولیکن مصر تسخیس عسشیله داد و مقاویت کرد. عا.ه‌اي از 
اطراقیان مصر از او سدا شدند و خود را از قلعه به پابین انداخته باه می‌خواستند. بنا به 
نوشته یکی از مورخان «مصر چون نیل بلا را بر خود محیط یافنت» شمشیر در دست و 
کف کفن در گردن از قلعه برآمد. یمور او را بخشید و دستور داد که وی را په سمرقند ببرند و 
ال حال قرامصر معلوم نشد که در شام فراق چه وقت روی به مغرب فنا ناد 
قرایوسف بعد از پدر و با وجود دیگر برادران» در مان اولوس قراقویونلو 
ساحب اعتبار شد و شوکت و مکنت تمام به هم رسانید. وی که فردی شجاع و صاحب 
اراده بود» به انتقام خون پدر با پیرحسن رو به رو شد و با وی بسختی تبرد کرد. در این 
نبرد هر دو طرف ضایعات زیادی را تحمل نمودند. ظاهرا قرایوسف در جنگ با 
پیرحسن از امیر عشمان بیک اق‌قویونلو استمداد کرد و وی خواهش او را بذ یرفته» فرزند 
خود ابراهیم بیک را با جمعی از سپاهیانش به باری او فرستاد. اما لشکر پیرحس پس از 
نبردی سخت» شکست شورد بعد از بایان جنگ .او را دستگیر کردند و به خدمت تیمور 
فرستادند. تیمور نیز وی را به قتل رساند.۲" 
قرایوسف در زمان تیمور حداقل دوبار و برای مدتی کوتاه تبریز را به تصرف 
ود درآورد.لیکن چول شنید که تیمور برای بار ډوم به آذربایجان سقر می کند؛ این 
ناحیه را رها کرد و با اتباع خود گریخت. 


بناهنده شدن قرابو سف و سلطان احمد جلابر به بايزید اول عثمانی 
درسال ۰۱ ۰م ر تیمور حملۀ دوم خود را به ایران (یورش پنج ساله) آغاز کرد و پس از 
فتوحاتی چند و گرفتن بلاد گرحستان» عازم عراق عرب شد. 

سلطان احمد مانند همیشه فرار را بر فرار ترجیح داد و این بار به اتفای قراو سف 
ترکمان که قوای وی نیز توسط تیمور نار و ما شاه بود ب دمم ر باه برد. تیمور 
نامه‌ای به یادشاه کشور روم (عشمانی)» سلطان بایزید فوشت و در أ ن تصریح کرد که 
شود آهنگ دیار وی دارد و استرداد سلطان احمد حلایر و قرایوسف فرآقویونلو را 


و سب ۳ 
انخىزه ل تس ویش شو اند مور دز سي ۳ نامه‌ای که اك مایا ند لس سته > در اين 
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خصوص چنین آورده است:آن دو مرد که از دم شمشیر بگر یختند» همانا ماد شر و مایه 
فسادند و سیب ویرانی شهرها و تباهی مردم. . حاشا که چنان فلک‌زدگان شوم در پنا 
پادشاه روم مصون :انند بلکه بر شضماست که آنان را از خود برانید و گرفتار و 
دستک یرشان کرده» به قتل رسانید و مادا آنکه از این فرمان سر باز زنید و خویشتن را در 
بنج قهر ما کنید»:* فرماتروای عثمانی | ین بیشنها هاد را رد کرد و به تیمور حواب داد که 
اخراج مهمائی که به وی پتاهنده شده» ناحوانمردی و بی‌ایمانی است. سرأنجام تیمور ډه 
خاک عثمانیسمله بر و در جنگی بزرگ که شرح آن گذشت, ایلدرم بایزید را شکست 
داد. قرایوسف و سلطان احمد حلایر که دیگر امیدی نداشتند با خانواده خود به سلطان 
فرج از خاندان مملوک مصر و شام پناه بردند. 


پناهنده شدن فرابوسف و سلطان احمد جلایر به دولت ممالیک در مصر و شام 
او ل بار قرایوسف به شهر دمشق وارد و به دولت ممالیکی بناهنده شد. مدتی بعد 
احمد جلایر هم به این دولت» پناه اورد و باز ا بن دو دوست قدیمی به هم رسیدند. 
یکن دیری نگذشت که ملک فرج» سلطان مصر و شام دستور داد تا نها را زندانی 
کنند. علت این امر ان پود که ملک فرج, ۱ ز امیر تیمور فوك‌العاده بیم داشت. قرایوسف 
و سلطان احمد حلایر مدت یک سال تمام در زنداب دعشق ساندند. در رای این 
مدت و در زندان» همسر قرایوسف پسری به دنیا آورد که نام وی را پیر بوداق گذاشتند 
این حادثه دوستی و اتفاق قرایوسف و احمد. حلایر را میحکمتر ساخت» زیرا سلطان 
احمد» وی را به فرزندی معنوی خویش برگزید و به دنبال این عمل؛ هر دو عهد بستند 
که پیوسته با یکدیگر متحد باشند و به محض آزاد شدن» عراق عرب و آذربایجان 
را تصرف کنند و حکومت آذربایجان را قرایرسف و حکومت عراق عرب را احمد 
جلایر به دست گیرد. 

در همین زمان که این دو در زندان ملک فرج به سر می‌بردند؛ تیمور نامه‌ای 
درباره آنها برای ملک فرج فرستاد. سلطات مصر در با سیخ پینام فرستاد که سلطان 
خمد جلایر و قرایوسف را گرفته: بند کرده‌ايم و به هر چه اشارت عليه تاد باد 
دربارء ایشان تقدیم خواهیم رساند. امیر تیمور در حواب آن نوشت که سلنان احمد 
را مقید بفرستند و قرایوسف را از قید زندگی نجات دهند. پیداست که تیمور 


همواره از فرایوسفب و اقدامات او بیم داشته استِ و حتی در مراحعت از بورش 
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هفت ساله به یکی از امرا توصیه می‌کند که از احمد اندیشه‌ای نیست. اما می‌بایست 
که از احوال قرایوسف ترکمان باخر باشتد ۲۱ 

زمانی که خبر مرگ تیمور به مصر رسید» ملک ت فرج از خوشحالی» فرایوسف و 
سلطان احمد جلایر را از زندان آزاد سات ۲۳ 

قرایوسف پس از ترک سرزمین مملوکان متوحه سرزمین آبا و احداد خود شد 
و به بدلیس آمد و برای تسلط بر آذریا یجان که قرار ال را در ایام حبس با سلطان 
امد در دمشی گذارده تو دا تباجا ر از مقابله و جنگ با ابویکر بن مسیرانشاه: نوه 


۳۳ 
تیمور سد. 


اوضاغ آذربایجان بعد از مرگ تیمور 

تیمور هنگام عزیمت از قراباغ به سوی سمرقنده در چهاردهم رمضان سال ۸۰۶ در 
حوالی رود ارس به قریة نعمت آباد رسید و در این محل» حکومت اولوس هولا كوخا 

به نواد‌اش» امیرزاده عمر» فرزند میرانشاه تفویض کرد و برلیغ به آل تمغای همایو نت 
ارزانی داشت که تمام ممالک آذربایجان با ترابع و ضمایم و روم (آناتولی) ت 
استانول» و شام تا مصر در حیطه حکم و فرمان او باشد. او دستور داد شاهزادگانی که 
متصدی آایالات فارس و عرافین بودند: تحت فرمان عمر میرزا باشند. وي همجنین امراو 
لشکریان بدرش؛ مرانشاه را به وی داد ۲۴ در همین حال میرزا ابویک پسر آبویگر 
میرانشاه نیز که عراق عرب و دیار بکر را تحت تصرف خود درآورده بود طبق فرمان 
تیمور مجبور بود از پرادر کوچک خود اطاعت کند. میرانشاه» پدر امیرزاده عمر و مبرز 
ابویکر که از اسب په زمین افتاده و اختلال حواس بیدا کرده نود در حقیقت سحت 
نتلارت این دو زندگی می‌کرد. میرزا عمر پس از مراجمت تیمور به سمر فند همه کارها را 
زیر نظر خود گرفت و در همين انا بود که تیمور درگذشت. میرزا عمر دریافته بود که 
برادر بزرگش در صدد است که قدرت را از او بر د لدا وفتی که ابوبکر به سلطائیه آمد 
وی را دستگیر و در یک ی از قلاع ا این شهر زندانی کرد. اما میرزا ابویک با محاأفظان شهر 

همدست شد و از زندان فرار نمود. در آن مدا عیرانشاه در خراسان به سر می‌برد. 
میرزا ابویکر نیز به خراسات رفت و يس | ز انکه , به اتفای بدرش سپاهی گرد آورد؛ به 
آذریایعان حمله کرد. در این هنگام میرزا عمر مشغول جنگ با شیخ ابراهیمه حاکم 


شیروان بود. سپاه میرزا ابوبکر؛ ابتدا سلطائیه و سپس تبریز را تصرف کرد و سرانجاء پس 


از مدتی برادرش میرزا عمر را به قتل رساند,۲۵ 

سلطات احمد جلایر پس از رهايی از زندان مصر جمعی از یارانش را به 
دور خود بحمع کرد ر : دس از ورود به بخذاد, ,اء ر دیگر به تخت سلطنت تشست. در 
همین سال؛ (۸ ۸۰ امیر شیخ ابراهیم» حا کم شیروات: په تسریز حمله کرد هنگامی 
که سلطان احمد از این خبر مطلع شد و دریافت که آذربایجان حاکم مقتدری نداره 
با سپاهی عازم تبریز شد. هنگامی که امیر شیخ ابراهیم این خبر را شنید» به علت 
احترامی که برای سلطان احمد قائل بود» به ایالت خویش بازگشت و بدین سان 
سلطان احمد وارد تبر شد و شهر را به تصرف خود درآورد. مردم شهر که تصور 
می‌کردند وی عادت زشت و شوی خشن خود را پس از این همه جنگ و زندان و 
سختی و ناملایمات از دست داده» به گرمی او را پذیرفته» شهر را آذین بسته و اظهار 
فرح و سرور نمودند. . اما سلطان احمد پس از استقرارء اعمال گذشتة خود را از سر 
گرفت و در تبریز پساط عيش و نشاط گسترد و هرگز به فکر فقر و بدبختی مردم و 
ترمیم خرابیها نیفتاد. 

در همین احوال» ابوبکر که برای تمقیب برادرش به اصفهان رفته بود؛ از آن شهر 
عازم تبریز گردید و مردم که بکلی از سلطان احمد تاامید شده بودند؛ وی را پدیرفتند و 
سلطان احمد مجبور به ترک شهر و بازگشت به بغداد شد 


تصرف شهر تبریز به دست قرایوسف ترکمان و جنگهای وی با میرزا ابویکر تیموری 

بس از آنکه سلطان احمد حلایں تیریز را ترک کرد میرزا ابوبکر به همراه پدرش 
میرانشاه در سال ۸۰۹ وارد تبریز شد. ابوبکر هدت زیادی در آنجا نماند و به قصد جنگ 
با قرایرسف به سوالی نخحوان رفت. قرأیرسف ابتدا می‌خواست عقب‌نشینی کنده؛ اما 
سر دارال تر مان وی ر تشویق به دفاع و جنگ با زد ابویگر کردند. دو سپاه در 
عرب نخجواد رو در ی هم قرار گ گرفتند.ابوبکر در این جنگ با وجود شجاعت و 
دلاوری مشهور خود » شکست خورد و فرارکرد. بسیاری از لشگریان او کشته شدند و 
یا در رود ارس غرق گردیدند و نفایس و اموال زیادی به دست ترکمانان افتاد. شاهزاده 
تیموری ابتدا به مرند و از آنجا به تبریز رفت و سپاهش دست به غارت و تاراح اموال 
ردم زدند. سپس ابوبکر از ترس لشکریان فرافو ولو تبریز را رها کرد و به سوی 
سلطانیه حرکت کرد ۲۷ 


دومین نبرد قرایوسف با میرزا ابوبکر و میرانذاه تیموری» کشنه شدن میرانشاه و استیلای 
قطعی قرایوسف بر آذربایجان (نبرد سرد رود) 
میرزا ابوبکر چون از لشکر ترکمانان قراقویونلو شکست خورد به قلعهةٌ سلطانیه رفت 
و تصمیم گرفت که در موسم بهار با اطرافیانش به سوی آذربایجان حرکت کرده 
فراقویونلوها را از این ولایت بیرون کنند. از آن سو قرایوسف ترکمان نیز پس از 
اینکه زمستان را در مرند گذرانید» با فرا رسیدن فصل بهار در شانزدهم ذیقعده سال 
۰ در شنب غازان تبریز اردو زد و گردا گرد اردوی خود را خندق کند. سپس امیران 
را طلب کرده» گفت: من از قبیلهٌ ترکمانم. یبلاق من آلاطاق " است و قشلاق من ديار 
بکر و ساحل فرات و امور سلطنت با ما نسبت ندارد و اکنون میرزا اباپکر متوحه 
میدان قتال و جدال است و حقوق نعم وی در ذمت شما بسیار اگربه جانب وی روید 
اصلاً به خاطر من گران نمی‌آید. اما امرا و سرداران از جمله بسبطام " و برادرانش 
معصوم و منصور و جلال‌الدین و یادگار شاه بدو پیوسته» سوگند اتحاد و اتفای بر زباك 
آوردند. قرایوسف از این اتفاق و اتحاد بغابت خرشحال شد و چند روزی از ورود 
قرأیو سف به تبریز نگذشته بود که در پیست و ششم ذیقعده سال ۰ دو لشکر 
روی به یکدیگر نهادند و جمع کثیری از دو طرف کشته شدند. قراقریونلوها موفق 
شدند به فلب سپاه دشمن نموذ کنند. در این اشنا یکی از علامان» نادانسته زهمی 
کاری به میرانشاه فرود آورد و او را از اسب بینداخت و به طمع جامه و سلاح او 
از اسب فزود امد و سر میرانشاه را از بدن جدا کرد و پیش قرایوسف برد. فرایوسف 
دستور داد سر و بدن میرانشاه را در سرخاب تبریز دفن کىنند' " و همچنین فرمان 
ل ترک را صادر کرد. 
این جنگ به نفع قرایوسف اتمه یافت و میرزا ابوبکر مجیور به فرار شد 

قرایوسف دستور داد که به تعقیب آنها بپردازند. ترکمانان رقویونلو از رهگذر این 
حنگ مال فراوان به دست آوردند ۲۲ 

دومین پیروزی قرایوسف بر میرزا ابوبکر تیموری یکی از رویدادهای مهم تاریخ 
عصر تیموریان است. زیرا برای آولین بار» بخش مهمی از امپراتوری تیموری برای 
همیشه از چنگ اخلافش خارج شد. در واقع دولت قراقویونلو نیز در همین زمان 
تأسیس یافت. شاهرخ حانشین تیموره با از دست دادن آذربایجان که برای نفوذ به 
خا ک عنمانی و مصرء سی در برابر وی بود» نتوانست مانند پدر به این دو سرزمین که از 
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ا ثِ ۲ ۳ 
دولتهای بزرگ آل زمان بودند حمله کند. بد ین ترتیب دايره نعود تیموریاد» رفته رقته 
ا ۳ 
تنکتر شد و دولت عثمانی توانست برخی از امیرنشینهایی را که تیمور در آناتولی به 
وحود اورده بود په !سانی از ميان بر دار د. 


قرابوسف و آل جلایر 
گفتیم که سلطان احمد جلایر نیز همانند قرایرسف پس از مرگ تیمور از مصر رهایی 
یافت و در بغداد بر تخت حکمرانی جلوس کرد (۸۰۸). او با اينکه در زندال دمشق با 
قرایوسف قرار گذاشته بود که عراق عرب از آن وی و آذربایجان متعلق به قرایوسف 
باشد» ولی همچنان به این سرزمین چشم داشت و حوادث آذربایجان را بدقت پیگیری 
می‌کرد. به طوری که یک بار نیز با توجه به وضع آشفتة آذربایجان به تبریز آمد» اما 
مجبور شد به بغداد مراحعت کند. بجز اين؛ شاید یکی دیگر از علل اختلاف میان سلطان 
احمد و قرایوسف. آمدن علاء‌الدوله؛ فرزند سلطان احمد» نزد قرایوسف باشد. 
علاءالدوله توسط تیمور به اسارت درآمده و به سمرقند فرستاده شده بود. او پس از مرگ 
تیمور آزاد شد و به بفداد باز آمد. احمد از آمدن فرزندش بسیار خحوشحال شد و 
ضیافتهای مفصلی به با داشت. اما بس از مدتی علاء‌الدوله اعتماد خود را نسیت به يدر 
از دست داد و به قرایوسف بداهنده شد. علاءالدوله که آذربایجاث را ملک و حق خود 
ی‌دانست؛ به قرایوسف به عنوان یک غاصب می‌نگریست. پس در تبریز از غیبت 
فرایوسف استفاده کرد و یاران و هواخواهان حلایری را به دور خود جمع کرد و سر به 
شورش برداشت. اما بزودی به همراه افرادش دستگر و به فرمان قرایوسف به قلعهٌ عادل 
حواز فرستاده شدند. ۲۳ 
به دنال این حادثه سفیر سلطان احمد به تبریز آمد و از قرایوسف خواست که 
حوالی همدان را به عنوان یبلاق در اختیار آل حلایر قرار دهد. قرایوسف این درخواست 
را نبذیرفت و سفیر سلطان جلایری را بدون اینکه برای او احترامی قائل شود بازگرداند. 
سلطان احمد از عمل قرایوسف خشمگین شد و با استفاده از موقعیت حاصل از اشتغال 
قرایوسف به محاصره ارزنجان از بغداد رو به جانب تبریز نهاد و در ۲۶ ربیغ‌الاول سال 
۳ وارد تبریز شد. قرایوسف پلافاصله به سوی تبریز حرکت کرد و بدین ترتیب این دو 
دوست دیرین که روزهای تلخی را به اتفاق هم سپری کرده بودند» سرانجام در مقابل هم 
صف آرایی کردند. در این جنگ قراقویونلوها بر حلایریان غالب آمدند و تشکر سلطا 


۲ اریخ تیموریان و ترکمانان 


احمد رو به انهدام نهاده» برأ کند تنده شد. سلطان احمد تنها ماند و مجبور به فرار شد. ولی 
هنگام فرار ترکمانی به وی رسید و ضربتی بر او وارد ساخت که از اسب به زیرش 
انداخت و چون خیال کرد سلطان مرده است تمام لباسها و اسلحه او را برداشت و خود او 
را روی زمین رها کرد. 

سلطان احمد که هنوز بعانی داشت» پس از آنکه از میزان دردش کاسته شد و بر 
خود مسلط گشت» خود را از سوراخ آبی به باغی که نزدیک بود رساند و در آنجا مخفی 
شده. از قضا بیر کفشدوزی ˆ به بالای درخت گردویی رفته بود و نگ را نظاره می کر د. 
چون سلطان را در باغ دید» از درخت به زیر آمد و به او گفت: ابن جه حالت است؟ 
ساطان گفت: خاموش باش و شر مرا فاش مکن که مردم ما در این شهر بسیارند. حون 
شب شود برویم و زر و اسب و آنچه خواهیم از ایشان بازستانيم و همچنین به وی وعده 
داد که چون به بغداد رویم بلوک یعقوبیه را به رسم سیورغال به تو خواهم داد. پیر مرد به 
حانه ات ش مراجعت کرد و موضوع را برای همسرش بازگفت و با وی به مشورت نشست. 
زد کفشدوز گنت: مبان بغداد و بعقوبیه مسافتی زیاد است و از آن نفعی به ما نخواهد 
رسید و مصلحت آن است که پیش قرایوسف روی و کیفیت حال بازنمایی و مزدگانی 
خوبی دریافت کنی. کفشدوز سخن زن را پذیرفت و هم آن هنگام که قرابوسف در 
مجلس؛ محل مخفیگاه سلطان احمد جلایر را از اطرافیان می‌برسید پیر کفشدوز به 
مجلس درآمد و موضوع را بر فرایوسف فاش ساخت. سرانجام سلطان احمد توسط 
یاران قرایوسف دستگیر شد. پیراهن و قبایی کهنه بر او پوشاندند و طاقیه کهنه‌ای بر 
سرش کردند و به مجلس قرایوسف وارد سأختند. فرایوسف بر بای خاست و سلطا را 
بهلوي خود نشاند. ؛ بس زبان برگشاد و با سلطان خطاب کرد که؛ اصلاً بر قول و فعل تو 
اعتماد نیست. بارها به قرآن مجید و اسماء بزرگ الهی سوگند خوردی که قصد من نکن 
و شرط به حای نیاوردی و قرایوسف هر یک حرکات ناشایست که در ایام گذشته از وی 
صادر شده بود؛ باز نمود. 

قرایوسفی سلطان احمد را مجبور ساعت تا به حط شود و با آب طلا فرمانی 
صاد رکن که بر طبق آن بفداد؛ به شاه محمد (یسر قرایوسف) تعلق می‌یافت و آذربایجان 
به پیربوداق. پس همان روز» شاه محمد را به حانب بغداد روان ساخت. قرایوسف 
می‌خواست سلطان احمد را در زندان زنده نگاه دارد. اما امیر بسطام گفت: حیات ین 


شخص موحب فتنه و فاد است. اگر او را زنده بگذاری هزار فتده و شورش بر پا شود. 
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قرایوسف گفت: من سوگند خورده‌ام: قصد او نکنم و اصلاًبه خلاف سوگند خود عمل 
نخواهم کرد. ۔ بسطام جواب داد که این شخص چندین خون ناحق ريخته است و خصمانی 
حاضر ند. اگر تو قصن او نمی‌کنی حمایت هم مکن. قرایوسف سا کت شد و کسانی که 
ادعا داشتند سلطان احمد بستگان ایشان را به قتل رسانده؛ او را هلاک ساختند. 

بعد از قتل سلطان احمد» بعضی از فرزندان آو که در حنگ گرفتار آمده بودند» به 
دستور قرایوسف کشته شدند. همچنین علاء‌الدوله نیز در زندان عادل جواز به قعل 
رسید "" تا بدین ترتیب در عقابل قراقویونلوها مدعی دیگری وحود نداشته باشد. حسد 
سلطان احمد را در عمارت دهشقیه تبریز و در بایین بای برادرش سلطان حسین حلايري 
که به تیغ غدر او کشته شده بود دفن کردند. ۲ " با مرگ سلطان احمد حلایں حکومت 
واقعی جلایری پایان پذیرفت و پایه‌های حکومت قراقویونلوها محکمتر شد. پس از 
مرگ سلطان احمد جلاین شاه محمد» پسر قرایوسف بنداد را گرفت و بر تمامی عراق 
عرب مسلط شد. او خطبه و سکه به نام خود کرد و دیگر نزد پدر بازنگشت. قرایوسف 
شم متعرض او نشد." " بدین ترتیب بغداد نیز مانند آذربایحات برای همیشه از تسلط 
بعازیریان خارج شد و به تصرف فرافریونلوها درامذ. 


یر بوداق و مسأله سلطنت و پادشاهی 

در سال ۸۱۴ قرایو سف تمام سران و بزرگان آذربایجان و امرای تر کمان را مع کرد و 
در حضور آنان بزرگترین فرزند خود پیربوداق را به عنوان خان بر تخت سلطنت 
نشاند. " پیشتر اشاره شد که سلطان احمد حلایر پیربوداق» فرزند قرایوسف را هنگامی 
که در دعشق به دنیا آمد» به عنوان فرزند معنوی خود پذ یرفته بود» زیر به موحب قوانین و 
مراسم معمول و مرسوم مغولهاء تنها کسأنی مي‌توانستند خان یا سلطان شوند که وایسته به 
جنگیز خان و یا یکی از خاندانهای وابسته به او باشند. قرایوسف نیز در چهارچوب این 
آداب و قواعد مرسوم که آن را حقی مسلم و بزرگ تلقی می‌کرد نا گزیر بود نه خود 
بلکه پیربوداق» یعنی فرزند معنوی سلطان احمد را که در حقیقت بدین ترتیب وارث و 
خلف او به شمار می‌آمد» به عنوان سنطان اعلام نماید. به همین دلیل پیربوداق را 
سنطان نامید و او را پر تختی زرین نشاند و به تاج و کمر سرافراز ساخت. قرایوسف 
همواره به پیربوداق به عنوان سلطان قراقویونلوها استرام می‌گذاشت و در مجالس 
تشریفاتی دست او را گرفته: بر بالای تختی می‌نشاند و خود به دو زانوی ادب پیش 
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او می‌نشست. پس از هراسم اعلام سلطنت و تاجگذاری پیربودای» پا به رسم مفولها 
در اغاز فرامین و منشورها چنین می‌نوشتند: «سلطان بیربوداق پرلیفد بن ابونصر 
یوسف بهادر نویان سوز و میز), "۲ 

شاید قرایوسف با این عمل به یک حیلهٌ سیاسی هم متوسل شد. چون او 
هي ترسید مردم آذربایجان که سالها تحت تسلط جلایریان بردنده حکومت وی را تحمل 
نکنند. لذا پیربوداق فرزند معنوی احمد حلایری را سلطان خواند تا او بتواند هم به عنوان 
وارث حکومت جلایریان و هم به عنوان پادشاه قراقویونلوها سلطنت کند. 

از دیگر حوادث مهم سیاسی زمان قرایوسف می توان به بجنگهای مکرر او با عشمان 
قرایولوک» فرمانروای اق‌قویونلوهاء بروز اختلاف او با امیر بسطام شکست شیخ ابراهیم 
شروانشاه و متحدانش حمله میرزا اسکندن حکمران فارس و اصفهان به آذربایجان و 
بازگشت از نیمه راه به علت بیماری» عزیمت قرایوسف به بنداد برای تأدیب پسرش» 
شاه محمد و تدارک حنگ دولت ممالیک مصر علیه قرایوسف» اشاره کرد. 


شاهرخ تیموری و قرابوسف قرافویونلو 
۰ سید -- 

به شرحی که گذشت بس از مرگ امیر تیمور کورکان» منطقة آذربایجان در سال ۸۰۹ به 
عذور کامل به تصرف فرایوسفب درآمد. او شاهزادگان تیموری را از این خطه رائد و از 
سال ۸۱۳ یعنی سال قتل سلطان احمد دیگر عنازعی برای او باقی نماند. 

اما شاهرخ نمی خواست آذربایجان را به دست قرایوسف بسپارد. به همین دلیل 
سه بار به عزم جنگ با او و پسرانش به آذربایجان لشکر کشید. او اولین بار نیرویی ده 
هزار نفری را به فرماندهی خلیل سلطان از خراسان به آذربایجان اعزام داشت ولی این 
سپاه به علت مخالفت میرزا اسکندر: حکمران فارس» نتوانست دست به اقدامی مهم 
عليه ق اقو یونلوها بزند. خلیل سلعلان فرمانده این نیروها در ۱۶ رحب سال ۸۱۴ فوت 
کرد. حوادث مذکور نتوانستند عزم و ارادهٌ فرمانروای تیموری را در هم شکنند. لذا پس 
از آن؛ شاهرخ تمام توحه خود را به آذربایحان معطوف داشت. اما به علت عصیان 
اسکندر میرزا مجبور به رفتن به اصفهان شد و پس از غلبه بر وی در دوم رحب سال ۸۱۷ 
به خر اسان رازگشت ۲۱ 

شاهرخ در این فکر بود که عراق عرب و بخصوص عراق عجم و آذربایجان را اژ 
حا کمیت قرایوسف خارح کند» تا بدین ترتیب سرزهینهایی را که به دست پدرش 


اریخ سياس شا قویونلوه ‏ ۲۴۳۵ 


تیمور تسخیر شده بود» مجددا به تصرف خود درآورد. قرایوسف چون می‌دانست 
مسر 
که شاهرخ با وی به جنگ خواهد پرداخت, سعی داشت تا مگر با حلب رضایت شاهرخ 
۱ ۱ ۰ : 7 ۱ و 
ر اظهار فروتتی در برابر او فرمان حکومت اذربایجان را از وی بگیرد. به همین 
دلیل در خر محره سال ۸۱۸ از خواص خود؛ شخصی به نام مردانشاه را نزد شاهرخ 
فرستاد تا پیامی را به شاهرخ رساند بدین مضمون که ( گر شاهرخ ولایت سلطائیه 
را به من ارزانی دارد» آنجه وظیفه دولتخواهی است» بسا میآورم».۲۳ او با ارسال 
نامه‌هایی کوشید نظر شاهرخ را نسبت به خود حلب کند تا بدین وسیله بتواند با 
آسودگی خاطر بر غرب ایران فرمان راند. وی حتی در یکی از آن نامه‌ها ارزو کرده 
بود که بتواند در مشهد به حدمت شاهرخ برسد. ۴" 
a a‏ 7 ر 

هر چه قرایوسف می‌کوشید با چرب زبانی و اظهار عجز و بندگی نظر شاهرخ را 
نسبت په خود حلب کند موقق نمی‌شد؛ زیرا شاهرخ رفتار فرایوسف با بدر خود امیر 
تیمور و همچنین گشته شدن برادرش میرانشاه و احمد حلایر به دست ترکمانال و 
شکست میرزا ابویکر را فراموش نکرده بود. به همین جهت به او روی خوش نشأن 
نمی داد و در پاسخ نامه‌اش به وی نوشت که ((دوست دوستان و دشمن دشمنان بوده و 
خواهد بو د)). هدی فرایوسف از حلب دوستی شاهرخ» به چنگ آوردن آسان و بدون 

سر سير 

دریافت پاسخ شاهرخ چنان خشمگین شد که بی‌درنی به سلطانیه حمله برد و تأ شهر 
فزوین» سرزمیتهای آن نواحی رأ به تصرف خود درآورد. 

اما این بار شاهرخ که به قدرت فرأیوسف بی برده بود» کوشش کرد فرمانروای 
قراقویونلو را وادار به تبعیت از خود کند. شاهرخ حتی قبول کرد که آذربایجان و 
عراق عرب. به طور مستقل تحت اداره قراقویونلوها باشد اما حاکمیت انها را بر 
عراق عجم نپذیرفت. ۴" 

در برنتی منابع آمده است که شاهرخ یکی از ملازمان خود به نام صدیق را به 
رسم رسالت په حانب تبریز فرستاد و به فرایوسف پیشنهاد صلح کرد اما نتیجه‌ای 
نگرفت و پس از استماع گزارش صدیق مصمم شد به آذربایجان لشکر بکشد. " " در 
2 0 ۲ ی م 
شاهرخ امری ضروری به نظر می‌رسید. فرمانروای تیموری که تصمیم به جنک با 
۳ , سیر ۰ 5 += 5 ۲ ۰ ۳ 
قرایوسف گرفته بود برليفهایی به تمام نقاط امپراتوریش فرستاد و به جمعآوری لشکر 


۶ تاریخ تبموریان و ترکمانان 
س 


پرداخت و در آوایل پاپیز سال ۸۲۳ در روز بنجشنبه مارد دهم شعیال» بایتخت خویش 
هرات را به قصد حنگ ترک گفت. . در بیستم شوال همان سال اردوی شاهرخ در ورامین 
توقف کرد و ابراهیم میرزا؛ پسر شاهرخ و والی فارس و رستم میرزا؛ حا کم اصفهان و 
پرادرزاده شاهرخ و حکام بزد و کرمان به اتفاق شیروهای تحت فر مانشان به اردو 
پیوستند. شاهرخ به تواحیها دستور داد از اردو سرشماری به عمل آورنده در ین هنگاه 
تعداد نفرات به دویست هزار نفر رسیده بود ۲۶ 
با وحود آنکه تعداد لشکریان شاهرخ به حدی بود که تا ان زمات نظیرش دبده 

نشده بود» ولی این سپاه از نظر روحیه بینهایت ضعیف بود. با اینکه بخشی از این 
سیاهیان همانهایی بودند که زمانی تست رهبری و فرماندهی تیموره لرزه بر حبهان 

می‌افکندند» اما در آن هنگام تمایلی به به حنگ با قرایوسف و تر کمنهای وی نداشتد. 
روحبه تیموریان که در جنگهای متمادی و طویل‌المدت تیمور شرکت کرده و پس از 
مرگ وی نیز گرفتار جنگهای داخلی شده بودند بیش از اندازه ضعیقی شده بود. 

اطلاع از آمادگی کامل و قطعی قرایوسف برای جنگ» موجب پروز نگرانی 

هراس در مان سياهیان : شاهرخ شد. هیچ یک از ز اد ارد از سای اده گرقه ت 
خود شاهرخ امید چندانی به پیروزی در حنگ نداشت. "۳" شاهرخ که به الشماس به 
در گاه خدآوند و استشاره روآورده بود» به حافظان قران دستور داد با دوازده هزار بار 
(اسورة فتح» را تلاوت کنند. ** پخوبی روشن است که شاهرخ به عنوان فرمانروای یک 
امیراتوری بزرگ؛ تا چه اندازه قرایوسف قراقویوتلو را که بر آذربایجان حکومت 
داشت برای خود دشمنی خطرناک تلقی می‌کرد. از طرف دیگر قرایوسف به محض 
اطلاع از حملهٌ شاهرخ» به اتفاق امرای خود به جنگ با فرمانروای تیموری مصمم شد و 
این در حالی بود که رابطهُ قرایوسف با سلطان مملوک مصر نیز تیره شده بود و او هم 
قرایوسف و پسرش شاه محمد حاکم بغداد را تکفیر کرده» خود را برای جنگ با 
قراقویونلوها آماده می‌کرد. فرایوسف دستور داد از طرف ولایات آذربایجان و بغداد و 
اران و مغان سپاه عظیمی جمم شود. او آنچه را در خزانه داشت» بین آنها تقسیم کرد و 
تمام کوشش خود را صرف تجهیز سپاه نموده تا بتواند یکی از نیرومندترین پادشاهان 
زمان را شکست دهد. به قول یکی از مورخان آن زمان ((سپاهی عرض داد چون ذرات 
افتاب فراوان و چون قطرات سحاب بی‌پایان)». 

همه بهرام طبع و کیوان هوش همه پولاد و ترگ و آهن پوش 


تاریخ سیاسی قراقویونلوها ۰ ۲۲۷ 


شمه حوانان» نوخاسته و سراسر به زره و جوشن و تیغ و سنان آراسته».*" 


قرایوسف در حالی که نیروهای توانمند» کامل و باروحیه‌ای را جمم آوری کرده 
بود» به عزم تبرد و رویارویی با شاهرخ تیموری از تبریز خارج شد. ‏ اما درست 
هنگام حرکت از تبریز نا گهان بیمار شد» به طوری که نتوانست سوار بر اسب شود. 
بتابراین درون تخت رواب په راه آفتاد. هنوز مسافت جنداده زیادی را نییموده بود 
که بیماریش لحظه به لحظه شدت یافت قا سرانجام در روز پنجشنبه هفتم ذیقمده سال 
۳ در نزدیکی اوجان" * دار فانی را ودع کرد و به سرای جاودانی شتافت. "* مژلف 
زبدة التواریخ محل وفات قرایوسف را ناسیه‌ای به نام سیستان " * در حوالی اوحان ذکر 
کر ده است. 

سید رکن‌الدین لکی در تاریخ وفات امیر یوسف گفته است: 

وفات میر یوسب شاه تمرز کتابت شد به تاریخ کتابت ۸۲۳ 

مرگ امیر قراقویونلو چنان غير منتظره بود که هیچ کس فقدان او را باور نمی‌کرد. 
او در طول زندگی با همه نوع ناملایمات رو به رو شده و پارها طعم زندان را چشیده بود 
تا سرانجام توانسته بود عراق عرب و آذربایجان و قسمتی از عراق عجم را تصرف کند و 
ا سلطان نامور زمان» شاهرخ به نبرد برخیزد. ‏ . وی در طول حیاتش از حانب بعضی از 
فرزندان ؛ مورد بی‌مهری قرار گرفت و پس از مرگش نیز ترکمانان شاید از ترس جنگ با 
شاهرخ - چنان به جان هم افتادند که فرمانروای خود را بکلی فراموش کرده» همگی په 
فکر غارت و چیاول افتادند. مولانا عبدالرزاق سمرقندی می‌نویسد: با وجود آنکه لشکر 
منصور (لشکر شاهرخ) در حوالی ری بود و واقعه (مرگ قرایوسف) در واحی اوجان 
روی نمود» تا کمه چنان به هم برآمدند که میت را در خرگاه گذاشته» راه گریز برداشتند و 
آحادالناس خرگاه غارت کرده» جامه‌های میت از بر ا وکشیدند و گوش او را با حلقة طلا 
بر ید ید . پنجشنبه هفتم ذیقعده (۸۲۳) این واقعه بود». ' 

چم ی از مرگ قرایوسف» سیدی محمد کچه‌جی و دیگر بزر گان تبریز» جسد 
فرایوسف را به تبریز اورده» از آنجا به ارحیش بردند و در كنار قبر احدادش دفن 


کر دزد ۵۵ 


با اینگه از بیرام خواحه و قرامحمد به عنوان موسسان سلسله قراقویونلو یاد شده لیکن 


۸ تاریخ تیموریان و ترکماتان 


قرایوسف. بنیانگذار واقعی این سلسله و در حقیقت بزرگترین فرمانروای آن خاندان 
است. وی یکی از ادر جهره‌های تاریخ است که زندگی‌ای پرماحرا توأم با ناملایمات؛ 
سختیها» » تیعیدها و مرانجام رسیدن به اوج قدرت را سپری کرد . قرایوسف هم از نظر بحته 
مردی تنوعند و قوی‌هیکل بود ˆ "و هم در میدان جنگ شجاع و مبارز. شجاعت و دلیری 
او را در یکی از جنگها با ابوبکرء حتی حافظ ابرو مورخ تیمور نیز ستوده است. او 
می نو بسد: 
دلاور قرای_وسف ترکمان دراد به هیجا چو اسفندیار 
نشسته به اسب جو کوه روان برآورد از بحسم صدکس روان" 
فرایوسف نه تنها شود فردی نیرومند و شجام بوده بلکه فردی ا 
اهیگری مطل بو" و سربازان خود را از دل و حا دوست می‌داشت با اینکه 
ست شاه با ویس ها ریا بای یگ با سرت کرد است ما 
فرزندان و امرای شود را تشویق کرد که مردانه در برابر تیموریان ایستادگی کنند. . در وأقم 
این تنها فرایوسف بود که در برابر حغتاییان نرمش نشال نمی‌داد. بیداست که وی 
اطمینال داشته شته که در جنگ با شاهرخ پیروز خواهد شد. شاید چون به نقاط ضعف 
لشگر یات تیموری آشنایی داشت» چنین با قدرت در برابر ایشان ایستاده بود. 
قرایوسف تا زنده بود زیر بار اطاعت تیمور نرفت: با اینکه مقتدرترین بادشاهات 
روی زمین اطاعت وی را گردن می‌نهادند. او همچنین پس از تیمو اطاعت شاهرخ را 
نیز نپذیرفت و وق تی که شاهرخ به قصد استیصال وی لشکر به آذربایجان کشید و با آنکه 
سیاهی به قراوانی شاهرخ ندانشست و فرزندانش او را : تنها گذاشعه بودند» از مقابله با 
شاهرخ تهراسید و حملهٌ او را پذیرا شده» به استقبال وی شتافت. حن بیک روملو در 
خحصوص وی می‌نویسد: (قرایوسف در میدان رزم» شیری بود خونخوار و در مجلس بزم 
ابری بود گوهر نثار. به عدل و انصاف معروف و به داد و دهش موصوف. 
ز عصدلشس چون رخ خوبان مهوش به یک جا حمع گشته آب و آتش»"" 
((به مکارم اخلاق عمتاز بود و همواره خوف الهی را نصب‌المین می‌داشت و با 
همه به عدالت رفتار می کرد و در تأدیب ظالمان و ترفیه مظلوعان می‌کوشید و در 
تکثیر زراعت و استمالت دهافین و مزارعان سعی و اهتمام می کرد. برای ضط ممالک و 
سحفظ مسالک تایبان عادل و عاملان کافی کامل تعیین می‌نمود و در وصول علوقات 
لسکریان و حصول ادارات مسححقان دقبقه‌ای نامرعی نمی‌گذاشت. در رواج آمر 


تاریخ سیاسی قرافو پونلوها ۳۳۹ 


دين و تمشیت امور شرعی و تعمیر بقاع و خیرات و موقوفات سعیها کرد.نقش نگینش 
این بود («من عدل ملک و من ظلم هلک». مدت سلطتتش جهارده سال و مدت عمرش 
شصت و پنع سال. مملکتش آذربایجان و عراق عرب و قزوین و همدان از عراق عجم و 
بعضی از دیار بکر». 

فرایوسف همیشه از خود به عنوان ترکمنی ساده نام می‌برد که با سلطنت کاری 
ندارد و آداب و رسوم ایلخانی را رعایت می‌کند. ۶۱ 

او با اينکه بعدها خود را وکیل بیربوداق معرفی کرده بود ولی بی‌میل نبود که 
عنوان شاه و یا امیر نیز در مورد وی به کار رود. قرایوسف در جنگها به شجاعت خود 
اطمینان کامل داشت و راضی نمی‌شد خون سربازانش به ناحق ريخته شود. در جنگ با 
ابابکر تیموری که او نیز مردی قری‌هیکل و زورمند بود» او را خطاب کرده به آواز 
بلند گفت: به واسطهٌ عداوت ما دو تفر خونهای ناسق ریخته خواهد شد. شرط آن است 
که ما هر دو به مصاف درايیم و هر که را باری سبحانه و تعالی یاری دهد ملک و 
مال او را باشد و دیگر بندگان از رنج و محنت خلاص شوند. و میرزا ابابکر ین سخن 
شنیده» اصلاً حواب نداد ' 

قرایوسف فرمانروای بادرایتی بود که به افراد صدیق و لایق ارزش و اهمیت 
می‌داد و خدمات و فدا کاریهای انها را مد نظر قرار می‌داد. وقتی اطلاع بیدا کرد که از 
سردارانش» بیرعمر به دست قراعثمان کشته شده است. به قدری متا شد و به خشم 
امد که دستور داد بلافاصله لشکر یانش به قصد هزيمت قراعشمان آماده شوند. در همین 
احوال خبر رسید که شاهرخ به طرف آذربایجان لشکر کشیده است و به همین خاطر از 
این سفر عنصر ف سد. 

با اینکه مورخان تیموری و مملوک. در لابه‌لای مطالب خود صفات خوب او را 
د کر کرده‌اند» لیکن به سبب دشمنی نخواسته‌اند مزیتهای وی را به طور کامل بیان کنند و 
حتی گاه وی را متهم کرده؛ نسیتهای ناروا نیز به وی داده‌اند. 

فرایوسف جون به کشورهای عشمانی و مصر بناهنده شده و در دربار و همچتین 
در زندان آنها به سر برده و سفرهای بسیاری نیز انجام داده بود مردی سیاستمدار و مطلع 
از اوضاع آن روزگار بارآمده بود. از نوشته‌ای در کتاب مطلع السعدین پیداست که 
قرایوسف در اواخر سالهای حکومت خود می‌خواسته حتی با کشور دوردست چین نیز 
ارتباط برقرار کند. به همین خاطر هدایایی همراه با سفیر به دربار چين ارسال کرده 
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بود که در ميان آن هدایا اسب یا اسبائی وحود داشته که هورد توسه و اوه اد شاه 
گم ۶۳ ۱ 
جين قرار گُرفته بود. 


۱۱-۵ جانشینان قرا بو سف 
اسکندر قراقو بونلو (۸۴۱-۸۲۳) 
پس از دریافت خبر فوت قرایوسفء شاهرخ با خوشحالی به حانب سلطانیه حرکت کرد 
۲ ۱ ۰ ب. و 
و میرزا بابستقر را برای فتح فبریز روانه ساخت میرزا ابراهیم سلطانه فرزند دیکر 
جنگ و خونریزی وارد تبریز شدند. قراقویوتلوها در آن هنگام خود را پنهان کرده 
منتظر اقذامات بعدی فرزندال فرایوسف شدند. شاهرخ ضمن اظهار شادمانی 
فتم‌نامه‌هایی را به کشورهای مختلف ارسال کرد. ۳۴ 
از فرایوسف پنج پسر با نامهای شاه محمد» اسکندر اسیئد راصفهان)؛ حهانشاه و 
ابوسعید به بادگار ماند. 
با اینکه شاهرخ حکمرانی آذربایجان را به پسران و امپرانش پيشنهاد کرد» ولی 
هیچ یک از آنها از بیم اسکندر رغبتی به قبول این پيشنهاد از خود نشان ندادند. به همین 
حهت شاهرخ» مجددا آذربایسان رأ به صاحبان پیشین آن واگذار کرد و به خراسان 
مرابحعت نمود. عزیزی این بیت زیبا را مناسب آن حال گفته است؛ 
ار ۳ 
سکندرلشکر مارازدوحست ئه ما مملکت بگرفت و پگر یت 
ما ۰ ج ا ا موم 
به نوشته بعضی از مورخان» شاهرخ تبریز را به علی بیک آق‌قریونلو» بزرگترین 
قرایولوک عشمان تفویشر کرد" وا گرجه اسیند به محض اطلاء از حرکت شاهر < 
پسر فرادو ویس برد »وا ترچه اسینه به محص اطارغ ار جر وی 
با لشکری به تبریز آمد» اما وقتی از حرکت برادرش اسکندر به سوی اذربایجان مطلم 
شد این ناحیه را ترک کرده» به منطقه بعداد رفت و به تصرف مناطقی برداعت که 
تحت حاکمیت برادر بز رگش شاه محمد قرار داشت 
اسکندر پس از پیروزی بر تمام مخالفان خود توانست بر آذربایجان مسلط شود و 
بحانشین پدرش قرایوسف گردد. او در سال ۸۲۳ به سلطانیه آمد و این شهر را به تصرف 
خود درآورد. در نتیجه شاهرخ مجبور شد برای دومین بار به آذربایجان لشک رکشی ګند و 
در روز شنبه هفدهم ذیحجۀ همان سال در جلگة سلماس» جنگ سختی ميان دو طرف 
در گرفت و بار دیگر ترکمانان چون احساس کردند در این جنگ شکست خواهند 
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شورد؛ مانند جنگ قبلی فرار را بر قرار ترجیح دادند. 

شاهرخ على رعم بیروزیهایی که به دست آورد» ی برد که فادر به از ميان 
برداشتن حکومت قراقویونلوها نخواهد بود. یس در صدد برامد از رقابت و منازعات 
میان فرزندان قرایوسف استفاده کند. لذا به برادران اسکندر اعلام داشت؛ در صورتی که 
درا په وا توعد شور بر خود بهرسمیت شنامده انها را حکمران همان متفه ای 
که هستند؛ یاقی خواهد گذاشت 

ابرسعید کوچکترین برادر اسکندر به حضور شاهرخ رفت و شاهرخ حکمرانی 
آذربایجان را بدو داد و سپس به هرات مراحمت کرد. ابرسعید توانست پنج الی شش ما 
بر آذربایجان حکومت کند و چون اسکندر به آذربایجان بازگشت او را دستگیر کرد و به 
فتل رساند. شاهرخ برای بار سوم جهت سرکوبی قراقویونلوها هرات را ترک گفت و در 
اواسط حمادی‌الاخر سال ۸۲۳ به ری رسید و امیران خود را نزد حهانشاه که در وان به سر 
څې برد فرستاده» او را به حضور خویش طلبیه. جهانشاه هد تی بود که در پرابر برادرش 
اسکندر نافرمانی گرد در صذد نناهنده شدت به ٿث شاهرخ براهده بود. حهانشاه در ماه 
ذیحجه در آردوگاه ری به حضور شاهرخ رسید و از طرف پادشاه تیموری کمربند و شمشیر 
مرصع دریافت کرد. سپس شاهرخ امیران فراقویونلو را در التزام جهاتشاه قرار داد و او را 
مأمور اشغال و تصرف مناطقی نمود که در دست اسکندر بود. از سوی دیگر پسرش» 
حوکی میرزا را به همراه خلیا الله شیروانشاه برای حمله به اسکندر اعزام داشت. 

اسکندر چول اوضاع را چنین دید تبریز را ترک کرد و به حوالی ارزروم رفت و 
چون مورد تعقیب سیاهیان تیموری بود؛ ناچار شد به دشمن خود قرایولوک عشمان امیر 
آق‌قویونلوها متوسل شود. اما وی او را نپذیرفت و ميان آق‌قویونلوها و قرافویونلوها 
جنگی سخت درگرفت و قرایولوک شکست خورد و به واسطهٌ زخمی که از ناحیةٌ سر به 
او رسیده بو درگذشت. اسکندر سر قرایولوک و پسرش را همراه سر سه تفر دیگر برای 
ملک اشرف برس پیک سلعلان مملوکها» که با وی دشمنی داشت» فرستاد. 

شاهرخ پس از پایان فصا ل زمستات از قراباغ به اوجان رفت و در آنسا طی فرمانی 
(1 تمغا)ء فرمانروایی آذربابسان را به حهانشاه وا گذار" و خود به حانب خراسان 
حرکت کرد. اسکندر به منظور تصرف مجدد آذربایجان به سوی تبریز حرکت کرد. 
در این هنگام پیری‌قرامانلر یکی از بزرگان دولت آو به اتفاق افرادش از وی حدا شدند و 
به حهانشاه پیوستند. اسکندر با تعداد کمی از افرادش به قلعه النجق از توایم خحوان 
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روی آورد که خرانه و زنان و بعضی از فرزندان او در آنسا بودند. حهانشاه برادر بز رگتر 
خود اسکندر را تحت محاصر؛ طولانی و شدیدی قرار داد. , بس از آنکه حهانشاه ماهها 
قلمه را در محاصره داشت وحتي زمستان و بهار وا در همان اگ رانده بود به او اطلاع 

دادند که اسکندر در قلعه به دست پسرش شاه قباد به قتل رسیده است ۶۹ 

بنا به نوشته آبوبکر طهرانی شاه قباد پسر اسکندر» عاشق یکی از همسران پدرش 
به نام لیلا شده بود و باز به ادعای همان مورخ قباد از ازدواج اسکندر با یکی از همسران 
پدرش قرایوسف که حکم مادر او را داشت متولد شده بود. شبی از شبها آن زن شمشیر و 
خنجر شوهر را از او بنهان کرد و بدین ترتیب قباد به دستیاری مادرش و چهل تن از امرآه 
شبی که اسکندر در بسترش شفته بود او را به قتل رساندند. "۲ 

بعد از اینکه شاه قباد پیش عموی خود جهانشاه آمد» توسط وی بازداشت 
و قصاص شد. 


صفات اسکندر 
اس‌کند ر پادشاهی شجاع وگو بودک توانست چند نوبت در مقابل سپاهیان شاهرخ 
ایستادگی کرد تلفات سن؟ یی را به لشکریان یکی از بزرگترین امپراتوریهای زمان 
حود وارد آورد. او نه تنها خرد شخصاً فردی شُجاع بود» بلکه برای افراد شجاع نیز آارزش 
و اهمیت فوق‌العاده‌ای قائل بود و حتی دشمن شجاع خود را نیز دوست می‌داشت. در 
نبرد با عنمان‌بیک یکی از بهادران اق‌قویونلو به نام امیر امین‌الدین اوغلی علی» به دست 
اقراد فرافویوئلو اسیر شد. وی را یبش ی اسکند ر اوردند. جون اسکندر اواز شجاعت او را 
شنیده و خود نیز در این جنگ بررکارهای او وقوف يافته بود او را امان داد " شاید تنها 
مزیت این شخص» شجاعت و جنگجویی وی بوده است. او مزاحی تند داشت و به همین 
جهت شرف خان بدلیسی به وی لقب (دلواسکندر» یعنی اسکندر دیوانه داده است. "۴ 
ظاهرا او فقط مرد م شجاع را دوست داشت و به ارزشهای دیگر توجهی نم یکرد. 

یکی دیگر از خصوصیات وی علاقه به زن و شراب بود. او در این مورد افراط را 
به حدی رساند که همه از اطرافش پرا کنده شدند و به علت خشونت و دیکتاتوری بیش 
از حدش بود که سرأنجام به دست نزد یکترین افراد خاتواده‌اش یعنی با همدستی زد و 
فرزندش کشته شد. از نوشته‌های مورخان بوضوح پیداست که اسکندں استبداد و تحکم 
را در سالهای آخر زندگانی خود به اوج رسانده بود. 
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عبدالله‌البغدادی» مورخ عراقی که از اسکندر به بدی یاد می‌کند» می‌نویسد «وی 
صاحب ٩‏ پسر و ۴ دختر بود که هفت پسر از نه پسر وی» الوند ملک‌قاسم» ملک !سد 
رستم» ترحان» ملک محمد» شاه‌علی و نیز پهار دخترش پس از کشته شدن پدرشان په 
بغداد پیش عمویشان اسپان (اسپند = اصفهان) رفتند و یکی دیگر یارعلی بود که پیش 
شاهرخ فرستاده شد و در حراسان کشته شد و همچنین قباد که بدر خود را به قتل 
رساند» ۷۳ 

اسکندر پسر دیگری به نام حسینعلی نیز داشته است. . یس از کشته شدن حهانشاه 
به دست اوزوك حسن؛ > اولاد اسکندر در تبریز خروح کردند و آرایش بیگم» زیورهای 
زنانه را به آلات در میدل ساخحت و همراه خواهرش شاه سرای پیگم " برادر حود 
حسینعلی را که در گوشه‌ای منروی بودء بیرون آورده خطبه به نام او خواندند. اما 
مدتی طول نکشید که حسینعلی در حوالی صاحب آباد تبربز به دست فرزندان سهانشاه 
کشته شد ۷۵ 


جهانشاه «مظفرالدبن » ( ۸۴۱ ۸۷۲) 
بحهانشاه یکی از فرزندان قرایوسف است که در شهر ماردین به دنیا آمد. هنگامی که 
قرایوسف پس از مرگ تیمور از زندان دمشق آزاد شد و برای پس گرفتن سرزمینهای 
خود در شرق آناتولی و آذربایجان به این نواحی مراجمت کرد همسر حاملة خود را در 
ماردین گذاشت و خود برای گذراندن فصل زمستان په موصل رفت. در همین هنگام در 
سال ۸۰٩‏ جهانشاه در این شهر از مادر متولد شد. " ابتدا نام او را ماردین شاه گذاشته 
بودند. یکن بنا به اصرار پدرش و ازجا که اسم شهرها را روی دخترهامگذاشتد اء 
او را ده حهانشاه تغییر دادند. ۷ 

قرایوسف پس از تسلط بر عراق عرب و آذربایجان هر یک از پسران خود را به 
امارت» به نواحی مختلف فرستاد و پس از تسلط بر سلطانیه با اینکه جهانشاه هنوز 
طفلی بیش نبود» وی را به امیری این ناحیه منصوب کرد. در اولین حمله شاهرخ به 
آذربایجان در سال ۸۲۳ جهانشاه مردم شهر را مجبور ساخت که به قلعه پناه آورند و به 
مقاومت در برابر سپاه تیموری بپردازند. اما چون خبر مرگ پدر را دریافت» قلعه و شهر 
را تخلیه کرد و به شهر تبریز عقب‌نشینی نمود. جهانشاه با مشاهدة تجمع ترکمانان در 
اطراف پرادرانش» اسکندر و اسیند (اصفهان)؛ به بغداد» نزد بزرگترین برادرش» شاه 


محمد رفت و در جنگ برادرش با حلابریان + شرکت کرد. . او په تبرد با سلطان اويس دوم 
حلایر پرداخت و سرانجام وی را دستگیر کرده» به قتل رساند و شهرهای بصره؛ 4 واسط و 
شوشتر را به تصرف خود درآورد. اما شاه محمد فرمانروایی این ولایات را به جهانشاه 
نداد و از این رو او بعد از مدتی بغداد را ترک گفت و به تبریز نزد برادر دیگرش اسکندر 
رفت و در نبرد سختی که در الشکرد عليه شاهرخ به وقوع پیوست. شرکت کرد. اسکندر 
محافظت چندین قلعه را در نواحی وان به عهده جهانشاه سپرد. لیکن حهانشاه حا کمیت 
سرزمینهای دیگری را نیز از اسکند ر درخواست کرد که مورد قبول برآدرش وافم 
نگردید. در نتیحه بر عليه اسکند ر عصیان کرد و در قلعه‌ای به تحصن پرداعت. اسکندر 
قلعه را محاصره کرد و جهانشاه مجبور شد تا از واقعه بگریزد و به شاهرخ پناهبرد. اما 
تعقیب کنندگان وی او را در ری دستگیر ساخته» پیش اسکندر آوردند. اسکندر در اثر 
شفاعت ماد جهانشاه را نکشت: بلکه بسیاری از نواحی اطراف وان را مجددا به أو داد. 
حهانشاه که از سختگیری برادرش شخسته شده بود» مجددا به بغداد پیش برادر دیگرش 
شاه محمد رفت. اما پس از مدتی کوتاه مجدداً به اسکندر پیوست و با وی از در صلم 
درآمد. يس از این بود که در بسیاری از جنگهاء برادرش را با صمیمیت باری نمود و 
ی در دومن جنگ فرافوپونلوها با سپاه شاهرخ در سلماس فرماندهی جناح چپ 
قشون را به عهده گرفت. 

شاهرخ با اینکه در نبرد با قراقویونلوها پیروز شده بود؛ اما می‌دانست که په آسانی 
نخواهد توانست انها را از میاب بردارد و جون په وحود رفایت و مبازعه و اختلاف 
برادران اسگندر با او یی برده برد به آنها اطلاع داد که در صورت فول اطاعت ری 
می‌توانند سکمران نواحی خود شوند. در همین هنگاء ابوسعید» کوچکترین برادر 
اسکنذدر از ز طرف شاهر خ به حکمرانی اران و آذربایجان منصوب شد. پس شاهرخ خود 
به هرات باز گشت. از جانب دیگر اسپند» یکی دیکر از فرزندات قرایوسف نیز بغداد را از 
تصرف برادرش» شاه محمدء خارج ساخت و اطاعت شاهرخ را پذیرفت. سپس اپوسعید 
به دست برادرش» اسکندر و به شرحی که گذدشت به قتل رسید. 

در سومین مفر شاهرخ به ا | ذربایجان» جهانشاه از اطاعت اسکندر سرییجی نمود 
وبه ری آمد. او بهدربار شاهرخ ایلچی فرستاد و اطاعت وی را گردن نهاد. شاهرخ که از 
این عمل خوشحال بود برای شکست اسکندر؛ حهانشاه را تقویت کرد و برای کمک به 
وی تیروهایی را اعزام داشت. همان طور که قبلا نیز د کر شد در حنگ بین دو برادر 
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اسکندر شکست خورد و در قلعهٌالنجق به دست فرزندش به قتل رسید (۸۴۱). با مرگ 
اسکندر» جهانشاه» بر زورمند ترین رقیب خویش پیروز شد و با خیال آسوده به جنگ و 
فتوحات خویش ادامه داد. 


مهم ترین حوادث سیاسی زمان جهانشاه 

لشکرکشی جهانشاه به گرجستان 

بجهانشاه در مدت فرمانروایی شود دو بان در سالهای ۸۴۴ و ۸۴۷ به گرحستان لشکر 
کشید و برای اینکه نبردهای خود را با گرجیها جهاد و جنگ با کفار جلوه دهد شیوخ 
و علمای دینی را دور خود جحمع نمود. در میان این علما شیخ ابراهیم» معروف به 
شیخ شاه» رئیس طریقت صفوی نیز به چشم می‌خورد. جهانشاه پس از فتح تفلیس و 
فسمتی از سرزمینهای ان نواحی و غارت و تاراج اسوال مردم و اسارت جمعی از 
انها به تبریز بازکشت. 


حروفیها و جهانشاه 
یکی دیگر از حوادث مهم دورهٌ حکومت جهانشاه. قیام محل د روات فرقه حروفیه در 
تبریز است. آنان که هدفشان بنا به نظر برخی از محققان» مبارزه با حکومتهای ستمگر 
زمان خود بود و از نظر اقتصادی ۔اجتماعی» مساوات و رفع هر گونه ظلم و ستم را تا کید 
و تبلیغ عی‌کردند» چنانکه در کتب حروفیه نیز تصریح شده است که قانون اصلی» 
استقرار برابری میان مردم و رفع طلم و تجاوز اقویا بر ضعفاست ‏ "» در زمان جهانشاه نیز 
به پا خاسته و مجددا به ترویح طریقه حروفی پرداختند. در این فیام دختر فضل‌الله 
حروفی و مردی به نام یوسف» رهبری را به دست گرفتند و جمع کثیری از مردم محله 
سرخاب و چرنداب تبریز نیز به ایشان گرویدند. همزمان با این فیام» شخصی به نام مولانا 
نجم‌آلدین» حکم تل ان حماعت را صادر کرد. در یی آن عده‌ای فریب به بانصد تن 
کشته شدند و یا در اتش سوشتند. حافظ حسین کربلایی به محل قبر دختر مولانا فضل 
الله حروفی در بازارچة نوبر تبریز اشاره می‌کند و می‌نویسد: وی را با جحمع کثیری از 
حروفیان در زمان حهانشاه به قتل رساندند».۸۳ 

لبش حروفیه اگر چه در زمان جهانشاه و قبل از آن در زماك تیموریاد یسختی 
سرکوب شد لیکن بعدها در لباس طایفه دراویش بکتاشی و با نهضت شیح بدرالدین 


۶ اریخ تیموریان و ترکمانان 


سماوی در کشور عثماتی و در عصر صفویه در ایران» در شکل نوینی با نام پسیخانیان» 
با ((نقطو یه ادامه یافت. 


فتح بغداد و استیلا بر عراق عرب 

پس از مرگ اسیند (اصفهان) برادر جهانشاه و فرمانروای عراق در سال ۸۴۶ امیران سپاه 
او فولاد فرزند وی را به جانشینی وی برگزیدند. جهانشاه که همواره آرزوی تصرف 
بغداد را در دل داشت ۸ در یی دریافت این خبر با سپاه فراوان از آذربایجان به جانب 
بغداد به حرکت درآمد و بغداد را به مدت شش ماه تمام در محاصره گرفت. او سرانجام 
این شهر را در ۱۴ ربیع‌الاول سال ۰به تصرف خود درآورد و ان را در سه شبانه‌روز به 
ویرانی کشید و بسیاری از مردم آن» از جمله پسر آسیند رأ به هلا کت رساند. جهانشاه پس 
از فتح بغداد؛ ادارة آن را به پسرش محمدی میرزا که طفلی بیش نبود؛ وا گذارد. ۳" 


رابطه جهانشاه با حکومت تیموری و تصرف اصفهان و فارس وکرمان 
بحهانشاه پس از مرگ شاهرخ به متصرفات تیموری حمله کرد. با مرگ میرزا سلطان 
محمد بن بایسنقر در حقیقت فرمانروایی تیموریان بر اصفهان به پایان رسید و جهانشاه 
لشکری به همراه پسرش محمدی میرزا به اصفهان فرستاد و خود یک ماه دیگر به 
اصفهان آمد. باروی اصفهان در این لشکرکشی خراب شد و به قول ابوبکر طهرانی 
(وضیع و شریف اصفهان را به شکنجه آب نمک و دل انبر گرفتار گردانید». به ایس 
ترتیب شهر اصفهان که در عصر تیموریان بر اثر حدال و مخاصمات امیرزادگان روی 
خوش به خود ندیده بود» این بار نیز دچار شدیدترین حملات کوبندة جهانشاه گشت. 
پس از فقتل عام مردم اصفهان به دست لشکریان قراقویونلی پیربوداق میرزا پسر جهانشاه 
برای دقع مخالقات رهسپار فارس ن و کرمان شد و همه آن تواحی به تصرف قراقویونلوها 
۸ 


درا هد. 


قرافو یونلوها و مشعشعیان 

در قرن نهم هجری نهضت نوینی در نواحی خوزستان و عراق عرب بر پاشد که به نهضت 
(مشعشعیات») معر وف است. رهبر این گروه که محمد بن فلاح نام داشت» حرکت خود ر 
با مقدمه‌ای صوفیانه آغاز کرد و بنا به نوشتهٌ بعضی مورخان» دعوی مهدو ٽت داشت. 
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برشی نیز معتقدند که وی چنین ادعایی نداشته و ققط خود را نایب امام و باب یا وکیل 
حضرت مهدی (عج) می‌دانسته است * اما منتظر فرصتی بوده تا دعوی خود را به 
مهدی‌گری؛ پیغمبری یا خدایی تبدیل کند."" وی توانست مریدان بسیاری را به دور 
خود جمع کند و دیری نگذشت که قوای مشعشعیان بر نواحی اهواز تا حلّه و تمامی 
خوزستان از جمله هویزه» دزفول و شوشتر استیلا یافت. 

سرپرستی نظامی ارتش مشعشعیان با پسر محمد بن فلاح بود که به مولاعلی 
شهرت داشت. او حوانی بیبا ک بود که بر بسیاری از شهر‌ها از حمله نحف اشرف و بغداد 
هجوم برد غارتگریها کرد و اعلام نمود که روح علی بن اییطالب در وی حنول نموده 
است. یعنی اینکه او خود علی (ع)» و ولی» قطب امام و مظهر خحداست و اطاعتش 
واحب گفته‌اند که مولاعلی دعوی خود را بالا برد و ادعای خدایی کرده ولیک . مدر 
کهنه کار و سیاستمذارش دراین مورد با او موافقت ننمود. با جوانم رگ شدن مولاعلی در 
سال ۸۶۱ سریرستی نیروهای حنبش را بار دیگر سازماندهنده نخستین آن یعنی محمد 
بن فلاح به عهده گرفت و با مرگ وی در سال ۸۶۶ و فقدان مولاعلی جنبش مشعشمیان 
روز به روز صعیفتر شد. 

یکی از حوادث دوران فرمانروایی قراقویونلوها درگیری این سلسله با مشعشعیان 
است. یک‌بار اسپند میرزا (اصفهان میرزا) پسر قرایوسف با لشکری در حوالی هویزه 
آنان را شکست داد و جمع کثیری از آنها را به قعل رساند. سپس حهانشاه بادشاه 
مقتدر قراقویونلوها شخصی به نام علی شکر پیک را به دفع آنها فرستاد» اما مدتی 
طول نکشید که وی را طلب کرده» از جنگ با مشعشیان متصرف ساخت. ۸۷ از 
اینکه بجهانشاه سردار خود را به دفع این گروه فرستاد ولی قبل از حمله» دستور بازگشت 
او را صادر کرد» چنین برمی‌اید که به علت شيعه بودن قراقویونلوها و نزدیکی اعتقادات 


آنها با مشعشعیان؛ فرمانروای قراقوبونلو علاقهٌ جندانی به درگیری با آنها نداشته 
4A‏ 
سس . 


نتح دامغان (۸۶۱) و اشغال خراسان و هرات (۸۶۳) 

حهانشاه به مدت کوتاهی حذود سه ماه هرات بایتخت تیموریاد را به تصرف شود 
درآورد اما بین او و ابوسعید یادشاه تیموری» صلح برقرار شد و جهانشاه به آذربایجان 
مرابجست تمود. 


م۲۵ تاریخ تیموریان ۴ تر کمانان 

طغیان فرزندان جهانشاه 

فبام و عصیان دو تن از فرزندان جهانشاه با نامهای حسنعلی و بیربودای هیر مسانم 
از این شد که وی بتواند محدوده فرماتروایی خود را که می‌رفت به صورت یک 
امیراتوری درا ید نو سود دشد. [و در سا 2۲ به اراسان يله سر د و مدتی کوتاه 
در هرات به حکومت نشست. اما بر اثر قیام فرزندش حسنعلی» در آذربایجان مجبور 
شد به سرعت خراسان را رها کرده» به سوی تبریز حرکت کند. حستعلی که حدود بانزده 
سال در قلعه ما کو محبوس لو ۵ در عیاب بدر از حبس بیرون آمده و پس از ورود به 
ثبریر حمعی از مردم را به دور خود , کرد , اما سرانیجام ! از اشک کریان پدر شکست 
حورد و محد دا | در قلعه ما کر زندانی شد. " بیربوداق نیز که یک ل از شحاعترین فرزندان 
حهانشاه بو د کی از استقرار در شیراز و تصرف منطقه وسیعی از سح ود بغا اد تا ناجه 
کر مال ده فگر استقلال افحاد. وی قبلا بدر را در هرات فد ن ر سانا ام از صن وی با 
ابوسعید خشنود نشد و این عمل را دلیل بر ضعف پدر قلمداد کرد, به همین دلیل چون از 
خراسان به شیراز بازگشت» اعلام استقلال کرد. سهانشاه برای سرکوبی بیرپوداق عازم 
یرآ شد . شآهزاده عاصی شیراز را رها کرد و به بغدا د گریشت. بس از مدتی در سال 
۱ جهانشاه بغداد را محاصره کرد که این محاصره مدت دو سال طول کشید. " او 
سرانجام در یی یک حمل سریع؛ به دست برادرش محمدی میرزا و تعدادی 1 ز امرا به 


1٦ 
قتا رسید.‎ 


جهانشاه و شبیح جنیاء صفوی 

در ميان شیوخ صفوی, شيخ حنید اولین کسی بود که مذعی حکومت و ریاست دنیوی 
شد و زمنه ناراحتی و سوءظن شدید سهانشاه را فراهم کرد. حهانشاه صلاح نمی دانست 
که با قوی جنگی مردی روحانی که از پیروان مذهب تشیم بود به نبرد برخیزد. مضافً 
بر اینکه خود نیز شیعی مذهب بود. بدین ملاحظات. نامه‌ای به شیخ جعفر» عموی 
شیع جنید نوشت و از او خواست که برادرزاده‌اش را ترغیب کند تا هرچه زودتر 
اردییل را ترک کند. شیخ جنید ناگزیر با جمعی از پیروانش از اردبیل حارج قد و 
پس از چهار سا سال و بعد از انکه با خواهر امیرحسن بیک ق‌قویونلو ازد دواسم گرد 
به اردبیل مراحعت تمود. اما این دار نبز به درخواست -حهانشاه این شهر را ترک 


رت ۱۴۳ 
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امپرا توری قراقویونلوها در اوج قدرت 

پس از اینکه قراقوبونلوها بتدریج خود را از طوق بندگی جانشینان تیمور بیرون کشیدنده 
شاهرخ با آنها از در سازش درآمد و به حکومت حجهانشاه بر آذربایجان راضی شد. اما 
پس از مرگ شاهرخ» رفته رفته بسیاری از سرزم‌نها از دست باز‌اندگان تیموری حارج 
شد. به أب ن ترئیب» هنگامی که سلطان ابوسییده در بیشتر قلمرو تیموری حکومت 
می‌کرد و با مخالفان سرستیز داشت» در مغرب ایران حهانشاه شالوده دولتی بهناور و 
نیرومند و در واقع امپراتوری بزرگی را می‌ریخت که مشتمل بود بر تمأمی بالات راز 
دریای خزر و تمامی آذربایدان» اصفهان, کرمان» فارس؛ هرمن مکران و خلاصه ایران 
(حز خراسان که آنجا را نیز تصرف کرد اما سبس مصالحه نمود و به ابوسعید پس داد) و 
عراق عرب» گرجستان و کلیه سرزمینهایی که ت هرز سوریه و روم (عنمانی) را دربر 
می‌گرفت. " جهانشاه» که تقریاً در همه نبردها پر مخالفان خود پیروز شده بود؛ با همه 
تاباوری در برابر حر بف خود امیرحسن اق‌قویونلو که در آندک مدتی قدرت گرفته بو د» 
شکست خورد. حای بسی شگفتی است که حتی نتوانست ان خود را نجات دهد و از 
۰ معرکه فرار کند و سرانجام با قتل وی به دست سپاهیان آق‌قویونلو امپراتوری وسیم 
قراقریونلوها نیز یکباره از هم فرو ریخت. 


جهانشاه و اوزون جسن 
در زمانی که حهانشاه؛ شالوده دولت پهناور و تیرومندی رأ می ربخت دونت ای‌فو یو نلوه 
® 1 ۱ ,۲ ۱ 5 سر نیزر 
رقیب دیرینه ق افویونلوها نیز به قیادت اوزون حسن فوی‌تر می‌گشت. در این هنکام 
می‌بایست به طور قطع معنوم می‌شد که کدام یک از ز ایس دو قله سرای حکوفت بر 
ای که از آناتول شرق 1 اراسان را در بر می‌گرفت» لباقت دارد حهانشاه جوب از 
حنگهای بسیاری روز بیرون | امده بوده با ساده‌دلی تصور می کرد مي تم آزد تکلیف این 
امر را روشن کند. اما ٹمی دانست که حو تا کنون حریفی لايق و درخور نداشته است؛ 
توانسته در این نیردها پیروز شود. تبرد بین قراقویونلوها و ای‌فویونلوها در اصل به 
E £‏ 1 ۳ ۱ + ۱ ۰ سیر ۰ * ۷ 
تیور دب هار ر2 مہات پیشواین ا یشاب جلوه گر شد؛ نبردی که در آن برد با طرقی بود که 
٤ 5‏ 
شخصیتی فوي تر داست 
هنگامی که ساطال جمد دوم (فاتی) در تدارک فت قسطنطيه بود در دیار یکی 
1 تا 
امیر جسن بک اققو یوند شالوده سکو مت تیروهتا.ی رأ می ر بخت. سااهای اول لطت 
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حسن بیک صرف جنگ با دشمتان خانگی یعنی برادرانش بویژه جهانگیر شد. بجهانگیر 
برای آنکه به آسانی بر برادر چیره شود و خود را جانشین واقعی پدرش» علی بیک نشان 
دهدء دست کمک خواهی به سوی دشمن دیرینه ایل؛ حهانشاه تراقویونلو دراز کرد. آن 
مرد حاه‌طلب که اواز دلیری اوزون حسن را شنیده بود در پی بهائه‌ای بود تا دیار بکر را 
نیز به قلمرو خویش بیفزاید. تقاضای جهانگیر چنین بهانه‌ای را به دست جهانشاه داد و 
جوت وی با سنلات ابو سعید تیموری از در صلح درآمده بود توانست با صد هزار نقر 
سیاهی منوجه دیار بکر شود. "" جهانشاه قبل از حرکت به سوی دیار یک قصد خود را 
به اطلاع محمد دوم سلطان عثمانی رساند و از وی درخواست کرد که وی را در این امر 
باری کند. حسن یک ماده جنگ شد و به تهیه لوازم نبرد و بسیج سپاهیان مشغول 
گشت. جهانشاه نیز فرزنداد خود محمدی میرزا را از اصفهان و ابویوسف را از شیراز و 
سایر امیران حکرمتی را از ساوه» سلطانیه و ولایات و ممالک طلپ کرد و از آنها 
خواست که در این حنگ او را پاری نمایند. 


پبروزی اوزود حسن بر جهانشاه و کشته شدن فرمانروای قراقویونلو 
وقتی جهاتشاه به فصد سرکوبی اوزون حسن به سوی او عزیمت کرد با مرمایی شدید 
مواحه شد. او ناجار گردید قسمت زیادی از لشکریان خود را مرخص کند. از حانب 
دیگر امیران آق‌قویرنلو نیز می‌کوشیدند تا اوزون حسن را به بازگشت راضی سازند» 
اما او می‌خواست از فرا رسیدن زمستان حدا کثر اشتفاده را برد و به همین نیت در 
یکی از شبها به طور نا گهانی بر سپاه قراقویونلوها ورش آورد. حمل آق‌قویونلوها 
به قدری سریع و نا گهانی ؛ بود که جهانشاه تنها توانست بر سب خود سوار شود و به 
بیابانهای مستور از برف بگریزد. اما ز لشکریان آوزون حسن» ترکمنی به نام اسکندر 
بدو رسید و هنگامی که جهانشاه در اثر ترس نام و نشان خود را بازگفت» » او را در سا 
به قتل رساند و لیاسهای ذی قیمت او را روی لباسهایش پوشید و حمجمه مقتول را با 
خود برداشت و به لشکرگاه آورد ۲۷ 
در این جنگ پنج هزار تن از قراقویونلوها کشته شدند. محمدی میرزا؛ فرزند 

جهانشاه نیز به قتل رسید و برادرش بوسف میرزا نابینا گردید. اوزون حسن حمجمه 

حهانشاه را نزد سلطات ابر سعید تیموری ؛ به هرات و سرهای شاهزاده محمدی و رستم 
تواحی رأ که مشاور اعظم و حا کم دیوان بو حدمت سلعلان عثمانی فرستاد. 


تاریخ سیاسی فرافر بونلوه ‏ ۲۶۱ 

صعفات حهانشاه 
حهانشاه بدون شک مقتدرترین فرمانروای فراقویونلو به شمار مي‌آید. اما اغالب 
مورخان از وی به نیکی نام تمی‌برند و از نوشته‌های ایشان چنین برمیآید که وی ذاتا 
مردی بد اخلاق و غیر عفیف بوده» شبھا تا صیح بساط میخوارگی و هرزگی داشته و 
روزها می‌خوابیده است. به همین جهت سلعلان محمد فاتح او را خفاش می‌نامید و 
اوزون حسن هم آين معنی را به سفیر جهانشاه متذکر گرد بده بود. 

دولتشاه سمرفندی در خحصوص خلق و خوی جهانشاه نوشته است: (بادشاهی 
قاهر و صاسب دولت بود. لیکن مردی نااعتماد و بدخوی بود و سردارات را به هر بهانه 
محبوس کردی و حبس او زندان ابد بودی. ترا کمه در عهد او مسلط شدند و حباری و 
قهاری او مرتبهٌ عالی بافت و فضلابرآنند که در روزگا ر اسلام از او بد اعقادتر پادشاهی 
ظاهر نشده است ست. اسلام را ضعیف داشتی و بر فسق و فجور اقدام نمودی».! " دولتشاه در 
برابر اعمال زشت جهانشاه از توجه او به آبادانی و همچنین از عدالت وی نیز سخن گفته 
و پسران وی را افرادی مقید قلمداد نموده است. 

قاضی ابوبکر طهرانی؛ مرح دربار اققویونلو که چندی در حدمت جهاتشاه بوده 
در نوشته‌هایش وی را مردی ظالم و مستبد دانسته است. دیگر مورشان ایرانی نیز 
نوشته‌های او را تکرار کرده‌اند. 

ملف احسن التواریخ می‌نویسد: ((جهانشاه پادشاهی بود ستمکار و گردنکش و 
ظالم و جبار و فرعود‌وش. 

جهانسوز و بی‌رحمت و خیره کش زت‌لخی رویش سهانی ترش 

و هميشه به عیش و طرب مایل بود. اما علما و شعرا را رعایت نمود و خود نیز شعر 
می‌گفت و تخلص «حقیقی» می‌نمود, ''' 

حافظ حسین کربلایی از طبقه علمای صوفیه فرن دهم شحری» حهانشاه را 
پادشاهی عظیمالشآن و همسرش خاتون جان بیگم را زنیبسیاربسار خیره و صالحه و 
عفیفه معرفی نموده است. ' ' ' از نوشته روضة الصفا برمیآید که جها: شاه حتی به هنگام 
جنگ با آوزون حسن از عیش و عشرت غافل نبوده تا جایی که وقتی جحاسوس 
آق‌قویونلوها شب هنگام به اردو آمد وگرد بک یک خیمه‌ها برآعد. آواز می داد آسبی بر 
این علامت گم کرده‌ام و هر کس مرا نشان دهد فلان مبلغ دهم | احدی | ز کمال غفلت 
حواب نداد و حاسوس بازگشت و کیفیت حال را به حسن بیک گزارش راد ۲ 


aI‏ تاریخ مورا و ترکمانان 


مژلف حبیب السیر نیز می‌نویسد: ((وقتی جهانشاه با خواص و مقریان به عیش د 
عشرت مشغول بود» امیرحسن بیک از غقلت دشمن و پریشائی سیاه دشمن شکن گا 
شد و به قصد میرزا جهاتشاه در حرکت آمد» ۱۳ ۱ 

فاضی نورالله شوشتری در مسجالس‌المومنین كلية فرمان وایان قراقویوئلو 

بخصوص اسیند حا کم بغداد را از معتقدان به مذهب شیعه معرفی ؟ رده و از سهانشاه نیز 
به عنوان مسلمانی شیعه مذهب نام پرده است. أ " قنبر علی بن خسرو الاصفهانی که 
بيست و یکی سال پس از مرگ حهانشاه دیوان ! او با ' جحمع آوری کرد از وی با القابی 
همیچود سلطان العارفین: افتخار السلاطین و زبدة العادلین بأد می‌کند. نسخه خطی این 
دیوان هم ! کنون درموزه بریتانیاست.۵ اما نکتة واد واقیت ! ای است که حهانشاه در 
پس" ن صوفیان و مشایخ از احترام خاصی برخوردار بوده است. وسقت فن تغری بر دی 
مورح مصری؛ در حق وی می‌نویسد: ((جهانشاه از بززگترین فرمانروایان روز گار حو یش 
بوده و از حاظ ساز و برگ و لشکریان از همه برتر و در جنگ و کشتار از همه 
قدرتمندان زمان توآناتر بود. لیکن همچون برادرات و نزدیگانش مردی لاایانی و نسیت 
به آداب دین بی‌بند و بار بود. روزها و شبها همواره به سق و فجور می پرداخت تا بدانجا 
که کاهی از اوقات برای ابجرای مقاصدش در داحل غاج شهر از سیاهیان خویش دا 
شده به نقطه تأمعلومی می‌رفت و اغلب طوری بود که محاسن مي‌سترد و شارب خویش 
بر حای می گذاشت .با این وحود بهره‌ای در برخی از علوم عقلی و سایر دانشها داشته که 
شکوه و عظمت خاصی به وی بحشیده بود. در حرنریزی به گونه‌ای اصرار می ژر رید که 
فرز ندش بیربوداق ۶ و مانروای بغداد را بکشت)). ابن تغری بردی در بایان می و بسد: ((و 
به هر حال محاییش چندین برابر محاسن وی بود که خدای مسلمانان را از شر وجودشر 
فارغ گردانید». 0 

منجم باشی؛ مورخ ترک» اخلاي او را نایستد شمردی او رأ مردی بد سیرت و 

خونخوار و ظالمی بد کر دار خوانده که به کفر و زندقه مايل و به احکام ۱ لهی بی اتنا بوده 

. م زلف احسن التواری تعداد اولاد ذ کور او را شش تفر با نامهای میرزا پبربوداق» 
حسنعلی؛ محمدی میرزا؛ ابویوسف میرزاء اپوالقاسم میرزا و فرخ‌زاد میرزا ذ کر کرده است 
جهانشاه را طب مع شعر بوده و په زبان فارسی و ترکی شعر می‌سروده است او دیوانی 

داشت که نسخه‌ای از آن وا برای مولن حامی فرستاده؛ جامی نیز منظومه غرایی 9 
در شکرانه و به پاسخ نزد وی ارسال داشت. در دیوان حامی از حهانشاه جنین سخن 


تاریخ سیاسی قراقریونلوها ٠‏ ۲۶۳ 


می‌رود: ((مهرشاه حهان حهانشاه است». حامی در دیوان خود دیوالن آشمار او را 
می‌ستاید و او را «دانش ماب و عرفان پناه» می‌نامد و دیوان تشعارش را (درجی بر از 
گهرهای تحقیق» می‌خواند که: ((در او هم غزل درج و هم مثنوی هم اسرار صوری و هم 
معنوی» و مطلع هر غزلش را ((فروغ تباشیر صح ازل)) شمرده است. این همه به نظر 
خود مقوله تعارفات شاعرانه قرار می گیرد. 

پرفسور مینورسکی که شرح مفصلی دربارهُ دیوان حقیقی ارائه نموده است؛ 
می‌نویسد: ((مجموعه اشعاری که از جهانشاه باقی مائده؛ نمی تواند دیوان کامل او باشد و 
در واقم اثر حاضر قسمتی از دیوان وی به شمار می رود)." 1 


۶ ۱۱ حوادث بعد از مرگ جهانشاه و دوران کو تاه سلطنت حسنعلی 
بس از مرگ حهانشاه و پریشانی حال لشکر قراقویونلوهاء تبریز به دست برحی فراریانی 
که تحت فرماندهی شخصی به نام ساربان قلی فعالیت می‌کردند؛ افتاد. در این هنگام 
دختران اسکندر به اسامی آرایش بیگم و شاه سرای بیگم [اوروق سلطات): نیز که از 
شکست لشکریان جهانشاه باخبر شده بودند» قیام نمودند و ساربان قلی را به قعل 
رسانده» به نام برادرشات حسینملی که مردی درویش مسلی بود؛ سکه زدند. بعد از این 
واقعه» همسر جهانشاه یکی از دعتران خود را به اتفاق برادرش حمزه به تبریز فرستاد و 
بعنگی میان طرفین در حوالی صاحب آباد تبریز به وقوع پیوست که طی ن حسینعلی 
کشته و خواهرانش اسیر شد. حمزه در شهره دست به تهب و عارت زد واز ترس خروج 
حسنعلی پسر جهانشاه تبریز را رها تمود و به خواهرش در مراعه ملحق شد. 

حستعلی؛ پسر جهانشاه به دلیل طفیان عليه پدر مدت دو سال بود که در قلعه 
ماکو ۲" زندانی بود. اما پس از حادثه شکست پد ر گروهی را به دور خود جمم کرد و با 
بیست هزار نقر وارد تبریز شد و عده‌اي را به امارت شهرهای بغداد» همداد: نطتز: 
اصنهان و فزوین تعیین کرد. ليکر این حادثه زمانی اتقاق افتاد که امیرسحسن ہیک 
آق‌قویونلو و آبوسعید کورکان از دو طرف چشم به تبریز دوشته بودند. 

حستعلی برادرش ابوالقاسم را که حا کم کرمان و داماد اوزون حسن بوده از ترس 
پنگه ماه مورد ترجه امرا و سپاهیانش قرار گرد کشت, همچنین ځاتون جان یگم. 
همسر خير جهانشاه (مادر ابوالقاسم) را نیز به قتل رساند ۱۱۳ 

سپاهیان ابو سعید تیموری رفته رفته به آذربایجان نزدیکتر شده» بعر یسح شهرهای 


۴ تاریخ تیموربان و ترگمانان 


اصفهان. شیراز» ترمان» سلطانیه و قزوین به تصرف تیموریان درامد. بر اثر ورود اوزون 
حسن به آذربایحان و جنگ میان آق‌قویونلوها و تیموریان, و کشته شدن ابوسیید 
یموری» محال افامت برای حستعلی نماند و او به همین دیل به کرههای کر دستان و 
همدان روی آورد . هنگامی که حستعلی با شش هزار تن دیگر به حوالي مدان رسید 
اغورئو محمد پسر اوزون حسن, به طور نا گهانی به ایشان حمله آوردهه حستعلی را به 
قتل رساند. " " آبویوسف بیرزا؛ پرادر حسنعلی» نیز که به شیراز گريخته و متوجه 
خراسان بود: به دست اغورلو محمد دستگیر شد و به هلا کت رسید. ۴ با فتل فرزندان 
جهانشاه» آخرین مقاومت قراقریونلوها در هم شکسته شد و برحی مناطق ٹروتمند اران 
و از حمله !دریایحان جون میوه‌هایی رسیده به دست اوزود حسن افتاد. 

تقریباً تمامی مورخان» حستعلی را فردی سبک منز و دیوانه معرفی کرده‌اند. 
صاحب التاریخ الغیاتی؛ صمات زشت وی را برشمرده می‌نویسد: از حمله سمافتهای 
وی این بود که فرمان داده بود دم و یال بزرگ اسپها را ببرنده عمل برش په وسیله تيغ 
انجام می‌گرفت. . به طوری که اصلاً موبی دیده تمی‌شد و هر وقت مجددا موها نمو 
می‌کردند بلافاصله با تیغ می‌زدند». عبدالله‌البعدادی می‌نویسد ((ببینید این افعال خبیثه 
و شکنحه دادن حیوانات را که در حقیقت در برابر فرمان خدا می‌ایستاد؟؛ زیرا پیتمیرا کرم 
بریدن موی اسب را نهی کرد و فرمود دم و یال اسبها را نزنید» زیرا الها گرم‌کننده و دمها 
وسیله دفاع.آنها می‌باشند. همچنین به فرمان او زنها ساقها را برهنه می‌نمودند و هیچ کس 
حق نداشت ایروهای بوسته داسته باشد. علاقه. دات شت که همه افرادش ابر وهایشات از 
هم فاصله داشته باشند وا گر کسی ابروهایش به هم رسیده بود مجبور بود با تیغ وسط آنها 
را بزند). آو همجن می نو بسد: ((به سیب شهرت او در فسق و فساد و افعال خبیثه امرا از 
او نفرت داشتند)». از نوشته‌های البغدادی جنین برمی‌آید که انها از ترس کشتار افراد 
خانواده‌شات نمی توانستند از پیش سحسنعلی فرار کنند. وقتی که دو تن از انها به اسامی 
اه‌علی و ابراهیم شاه در چهارم صفر سال ۸۷۲ به سوی آمیرحین یک فرار نمودند» 
حسنعلی دستور داد زنان و فرزندان آتها را اسیر کرده همه را به هلاکت رساندند. ۵ 

فرمانروایان قراقویونلو در مجموع به عدت صد سال بر عراف و آذربایسان 
حکوعت گردند. عبدالله الیغدادی اسامی این فرمانروایان را چنین نفل سی‌کند 

برام خواحه (مدت حکومت ۳۶ سال) قرامحمد (۱۲ سال)» قرایوسف (۳۰ 
سال)» شاه‌میحمد (۲۴ سال): اسکندر (۱۸ سال): اسیان «اسیند میرزا» (۱۲ سال) 


اریخ سیاسی قراقویونلوها ‏ ۲۶۵ 


حهانشاه (۳۱ سال)» پیربوداق (۱۸ سال)» حسنعلی بن جهانشاه (یک سال)» پیر محمد 
تواحی که از جانب قراقویونلوها حا کم بغداد بود» لیکن از اولاد آنها به شمار نمی‌رفته 
است (۲ سال و هشت ماه)» حستعلی بن زیئل و شاه منصور بن زیا ۱۴۰ 

نا گفته نماند بعضی از این فرمانروایان گا به طور همزمان هم بر آذربایجان و هم 
عراق حکومت می‌کرده‌اند و گاه یکی در آذربایجان و دیگری در عراق به امارت مشفول 


لو لج است. 


بادداشتها 

۱ تاريخ جد ید یزد؛ ص ۱۲-۸ 

۲ ذیل جامع التواریخ؛ ص ۱۹۴ و مطلع السعدین و مجمع الیحرین؟ ج ۴ ص ۳۷۱. 

۴ ذیل جأمع التواریخ؛ ص ۲۰۳. 

۴ مانند حافظ ابرو (همانجا) و عینی مورخ عثمان (به نقل از راقو پونلوها؛ ص ۵؟). 

۵. مانند مورخان مصری از جمله ابن‌الفرات. مقریزی و این حجر (قراقو یونلوها؛ ص ۴۵). 

۶ احسن التواریخ؛ ج ۱ ص ۴۶۴ و ۵۱۰. و لب‌التواریخ؛ ص ۱ و نسخ جهان آرا؛ ص ۷ و 
۸ همچنین رحوع کنید به بغدادی عبدالله بن فتح‌الله؛ التاریخ الفیائی؛ فرایبورک: ۰۱۹۷۱ 
ص ۱. 

۷ سلسلة جلایریان یکی از بزرگترین و معروفترین سلسله‌هایی است که در دورۀ فترت بین 
سلطنت ایلخانان مغول و تیموریان و حتی پس از مرگ تیمور در بخش غربی ایران حکومت 
کرده‌اند. پادشاهان این سلسله هشت‌تن بودند که اهمیت هار نقر اولی فوق‌العاده بیشتر از 
چهارتن آخری است. وقایعم عصر حلایری را می‌توان به دو دوره قبل از حملهٌ امیر تیمور 
کورکان به ایران و بعد از ز آن تقسیم کرد. فرماتروایان این سلسله به ترتیب عبارتند از: ۱) شیخ 
حسن بزرگ ۲) سلطان اویس ۳) سلطان حسین ۴) سلطان احمد ۵) سلطان ولد ۶) سلطان اويس 
دوم ۷ سلطان محمود ۸) سلطان حسین دوم (برای اطلاع بیشتر ر. ک.: بیانی. شیرین؛ تاریخ آل 
جلایر؟ تهران» ۱۳۴۵). 

۸ ذیل جامم التواریخ! ص ۲۰۴.۲۰۳. 

.۲۹۳ تذکره الشعرا؛ ص‎ ٩ 

۰ ر. ک.: روضة الصفا و حبیب السیر به تقل از تاريخ آل جلایر؟ ص ۵۶-۵۵. 

۱ ذیل جامع التواریخ؛ ص ۲۲۴ و روضة الصفا؛ ج ۵ ص ۱۹۵-۱۹۴ و تاريخ آل جلایر؛ 
ص ۷۱-۷۰ 

۲. در مورد حوادث زمان قرامحمد نگاه کنید به: نهاوندی. ملاعبدالباقی؛ مأثر رحیمی؛ ج ۱. 


ص ۱۴-۱۱. 

۳ ديار بکریه؛ ج ۱ ص ۳۴ 

۲ قرامحمد بن راء فجاالترکمانی قتله ابن اخیه فی سنه احدی و تسعین سبع ماه (أبن الفرات 
اصرالدین محمد؛ التاریخ؛ ص ۰۲۷۷ الامیر قرأمحمد بن اخلی بیرم قجا الترکمانی كير 
ترا کمین الشرق تتله ابن اخیه فی هذه السنه رحمه‌الله علیه (عیتی» ص ۱۷۱ به نقل از: 
فرافویونلوها؛ ص ۵۳. 

۵ التاریخ؛ ص ۶۲ به نقل از: قرافویونلوها؛ ص ۵۴. 

۶ ماثر رحیمی؛؟ ص ۰۱۶-۱۴ 

۷. تاریخ ديار بکریه؟ ج اء ص ۳۵-۳۴ بعدذها خصومت و عداوت بین قرایوسف و ام عشمان به 
ظهور رسید و کار به جنگ و جدال کشید. 

۸ ذیل جامع التواریخ ؛ ص ۳۴۸-۲۴۷. 

۲ عجایب المقتور؛ ص ۱۷۳. همجنین در این حصوص نگاه کید به: طفر نامه یزدی؟ ج‎ ٩ 
.۲۸۰ ص‎ 

۰ تاريخ حبیب السیر؛ ج ۳ ص ۰۵۲۰ 

۱ ظفرنامه یزدی؛ ج ۲ ص ۴۰۶-۴۰۵ 

۲ احسن التواريخ علت دیگری برای آزادی آنها ذ کر کرده و آورده است ادر آن اا ملک 
الامراء دمشق» شيخ خاصگی» » با سلطان فرج آغاز مخالفت نمود. . فتنه‌ ای عظیم در ديار به وقوع 
انجامید. بنایراین سلطات فرح ايشان (فرایوسف و احمد جلایر) را از حبس بیرون آورده»؛ 
رعایت فرمود» (احسن التواریخ؛ ج ۰۱ ص ۳۲). 

۳ مولف تلکرة الشمرا می‌نویسد: تا تیغ آبدار صاحبقرانی در مبان بود. انش فته آن مخاذیل 
(منظور قرایوسف) مشتعل نمی‌شد و همواره منکوب ‏ وگریزان به جاتب شام و روم می‌بودند. 
اما بعد از وقات صاحیقرانی باز قرایوسف فتنه طاهر کرد (ص ۲۴۹). 

۴ ظفرنامه یزدی؛ ج ۲ ص ۰۳-۲۰۲ 

۵ عجایب المقدرر؛ ص ۲۴۴. 

۶ ابن عریشاه می‌نویسد : «ابوبکر در میان جعتاییان به چابک سواری و شمشیرزنی شهرتی بسزا 
داشت. و گفته‌اند که گاو یا شتری را برحای می‌داشتند و او په یک ضربت شمشیر دو نیمه 
می ساخت» (همانجا). دولتشاه سمرقندی نیز در وصف او می‌تویسد: (امیرزاده ابویکر بهادر 
پادشاه زاده خوش طبع و خوش منظر و شجاع و صاحب همت بود. گویند شمشیر آو هفت من 
بوده است» (تذكرة الشعرا؛ ص .)۲۴٩۹‏ 

۷ « گویند شخصی به نام شیخ قصاب که از شهر گریخته بود شب هنگام آنش بسیاری در صحرا 
برافروخت و چون اطرافیان ابوبکر آتش را دیدند تصور کردند که قراپوسف با سپاهیان خود در 


تاریخ سیاسی قرافویو وها ۲۶۷ 


تعفیب آنها هستنذ و به همین متاسست ر را توګ کرده و قرا. ودند (ررضة افاج س 
ص ۵۵۲ ۰ ۵۵۵). 

۸ لاطاق ا الادام و با اله داغ (به معنی کوه سرخ) از یلاقات معرد مغولها و فراقویوانوها بود 

که دز شمال در باه وان وافم له اس 

۳۹ امیر بسطام بعا گیر در جمادیالاخر سال ۹ هنام که شرا بو سق در هرند. سلاف کرده لود به 
ص ۳۷) و از ان به بعد نقشی عمده‌ای را در سپاه قرأبوسف به عهده گرفت. 

هو  ,‏ 2 ی ۲ ١‏ و 

۰ حسن روملو اریخ وقوع جنگ را بيست و چهارم د شاه سال ۰ محل یی را دا هی 
به نام (سرد رود که امروزه از توابم تبریز است د کر نموده است (احسن التواریخ؛ ص (fr‏ 

5 ياء از مد بی شمس الد ین عوری به سورد درو نشاب رادي استخوان یر انشا و به 
ماوراءالنهر رسانیده؛ در که الخضرای کش هد‌قون ساحت ؛ زا جسن الشوار سخ؛ ص ۵؟. و 
روضة الصفا؛ ج ۵ ص .)۵۵٩‏ 

۲ «و در آن ميان هزار پوستین سمور بود که ترکمانان نادانسته آنها را به بهای ارزان و قیمتی 
اندک فروختند» (روضة الصفا؛ ح ‏ ص ۰ظ۵). 

۳ این عرشاه مي‌توبسد: لاعلاءالدوله به فر ماب حلیل ساطاب از نند رهباندء شیدنا (عجایب 
المقدور؛ ص ۲-۲۷۱ ۲۷). 

۵۷۸ مطلع السعدین؟ ج س ۱۳۸۰ ۱ ۰۱۳ و روضه لصفا ج یس ۵۷۷ و‎ f 

۵ فصیح خوافی هی نو تسد (شخصی از اراد بها الد بن ولاه نام ووت رافته شرا بو سق ۳ 
خبر کرد (مجمل فصیحی؛ ج ۲ ص (rer‏ 

۶ علاءالدوله نیز همانند سلطان احمد در دمشقیه تبریز مدفون گردید کتار قیر سلطان حسین که 
به دست پرادرش سلطان احمد کشته شډه بود (معطلع السعد ین؛ - ۲ ص ۱۱۵). 

۷ رو انصفا؛ ج ی ص ۸۳ن ۔ ۰ و حبیب اسسیرا ج ص ۵۷۸۵۲۷ و شیب یب لمقد ور 
ص ۲۸۰ و ۱ و مطلم السعد ين؛ ج ۲ یں ۱۷ ۱. 

۸ حبیب السیر؛ ج ۰۳ ص ۵۷۸. وقتی سلطا اعد حلایر به قصد جنگ با قرایوسف بغداد را 
ترک می‌گرد شخصی به نام امیر بخشایش را بر محافظت از پفداد تعیین کرد اما دختر سلطان 
حسین بن اويس به نام دوندی زدولندی) خاتون امیر بخشایش را په قتل رساند ۾ خود ادار؛ شهر 

ر - 
را به عهده گرقت (در مورد شرح حال این زن نگاه کنید به المزاوی؛ تاریخ العراق؛ ج ۲» ص 
۲و ۳۱۳و جلد سوم صفحات ۲۵۰۴۲ و ۶۳و ۸۲) و مدتی در برابر شاه محمد قراقویونلو 
ایستادگی کرد و مردم را وعده میداد که سلطان کشته نشده و بزودی برای دم دشمن عازم 
بغداد خواهد شد. لیکن بعد از مدتی شهر را ترک که و گر بحت و شاه محمد موفق شد بنداد را 


به تصرف خود دراورده (التاریخ الفیائی؟ ص ؟). 


۶۸ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۹ مولانا عبدالرزاق سمرفندی می نو بسن: (آمبر قرأ بو سف اراده‌اش ان بود که اسم خانیت در مان 
اولاد او باشد. سابراین تختی زرین ساخعت و طوری بزرگ ترتیپ داد و بیربوداق را که ارشد 
اولاد او بود. به تاج و کمر سرافراز ساخت و به پادشاهي برداشت» (مطلع السعدین؛ ج ۰۲ ص 
۴ و ۲۱۵). 

۰ همان؛ ص ۰۲۱۴ ۰۳۱۵ ۲۳۰ و ۱ و همچنین نگاه کنید به روضة الصفا؛ ج ص ه ۸2 . 
موضوع مطلع گردانید و او نیز استقبال نموده. نشانهای سلطنت فرستاد. در صورتی که نظر آنها 
درست نیست. چون پیربوداق پس از قتل سلطان احمد به مقام خانی انتخاب گردید. 

۱ مطلم السعدین؛! ج ۲؛ ص ۲۸۸-۲۶۳. 

۲ همان؛ ج ۲ ص ۳۰۷. 

و برای اطلاع از متن نامه‌هاي ثرایوسفی به شاهرخ رحوغ کنید به: اسناد و محاتیات تاریخی 
اپران از تیمور تا شاء‌اسماعیل؛ ص ۰۱۷۲-۱۶۷ 

iı‏ دولتشاه سمرفندی می نو سد: ((یکی از امرای شاهرخ شخصی را پیش فرایوسفب فرستاد و به 
او پیشنهاد کرد که به اعتذار پیش شاهرخ آید و ولایت سلطانیه و فزوین به دیوان اعلا گذارد ٿا 
خاقان سعید (شاهرخ) ممالک آذربایجان و بغداد تا دیار شام و روم بر او مسلم دارد. اما 
قرا دو سف فرستاده را در ریز حیس کرد» (مطلع السعدین؟ بج ۲ صي ۲ 

۵ همان؛ ص ۳۹۵ به بعد. و روضه الصفا؛ ج #۶ ص ۰ و احسن التواریخ؛ ج لأب ۱۶ ۱ 

۶ (( ند آن مردم حمم آمدند که ما سب از تعد اد شات لله ستو ۵ امد و امرا جود زور احساط 
لشکرها کرده دویست هزار سوار حرار در حیّز شمار قرار گرفت» (زيدة التراريخ؛ و به تقل از 
آن روضة الصفا؛ ج ۳ س ۱ و همچنین نگاه کنید ید , مطلع السعدين! ج ٣‏ هي ۳۰۱ 

۷ زبدة التواریخ به تقل از کتاب قراقویونلوها؛ ص ۱۲۲-۱۲۱. در کتاب مطلع السعدین؟ ج ۲ 
س ۰۲ ۳ و ۳ امد ست ((و از غا قىت سال که معلوم نود همه کس شراساب؛ حه امیر 
قرایوسف با نام بهادری استعداد تمام حاصل داشت و با کمال شجاعت آلات حرب همه روز با 
او بود و سپاهش را اسبان اسوده و لشکر منصور (لشکر شاهرخ) از راه دور آمده و اسبان 
ضعیف شده و با این شمه فصل زمستان فریسب». 

A‏ زيدة العواریخ؛ و به نقل از أن مطلع السعدین؛ ج ۲ ص ۴۰۳ و ۲۰۴ و روضه الصتا؛ ج س 


صر ۲۵۲ 
٩‏ زبدة التواریخ؛ نسخۀ خطی کتابخانه فاتح استانبول» شماره ۲۳۷۱ ص ۵۵۵. و مطاع السعد ين؛ 
ص ٩٩‏ . 


۵۰ ابا وحود.. و استلای مرضص به محقه دراهد و به استشال حصرت خافان توحه نمود» 


تاریخ میاسی فرافویونلوها ‏ ۲۶۱ 


(دیار بکریه! ج ۰۱ ص ۷۳). ا 

۱ اوحان ناسه‌ای است سرسیز بر کتار یکی از شاخه‌های حنویی رودخانه سراب در ده 
فرسخی لبریز. 

۲ در متایع ایرانی علت دیجری جز مریض بودن وی ذکر نشده است. لیکن در تاريخ النجوم 
الزاهرة (ج ع ص )٩۲۳‏ طی مکتوب صاحب حصن کیف به سلطان مصر چینین آمده که 
قرایوسف مسموماً درگذشته است. 

۳ شاید منظور حافظ ایرو قصه «سیسان» باشد که امروزه نزدیک بستان‌آباد تبریز است. حسن 
پیک روملو در احسن العواریخ (ص ۱۲۰) محل وفات قرایوسف را ناحیه سعیدآباد نوشته 
است. قصب مد کور تزدیک تبریز بوده است و آمروزه نیز به همین نام خوانده می‌شود. 

f‏ السمعدین؛ ‏ ؟ ص ۱۲؟. 

2۵ ر ِ ۶ و همچنین نگاه کنید به: قراقویونلوها؛ ص ۱۲۷-۱۲۶. 

۵۶ «زمانی که میرزا بایسنقر امیرزاده تیموری» به ارجیش رسید دستور داد قبر فرایوسف را 
شکافتند و وفتی حسد او را دیدند بفایت مهيب بود) (مطلع السعد ين؟ ج ۲ ص ۴۱۳). 

۵۷. زبده التواریخ؛؟ ص ۴۲۲ 

۸ وقتی قرایوسف. قزوین و قلمةٌ شهریار و درگزین و همدان را به تصرف خود درآورد» برای 
ضبط قلعهٌ کاو رود» به این محل امد و چون به قلعه درامد؛ دید حصار مستحکم است. از 
محاصره بشیمال شد. جه زعم او چنان بود که مرد جلد به از صد قلعه است و پیوسته می‌گفت: 
مردم ماقل چگونه جنگ اختیار کنند که از این طرف تیر به گل می‌آید و از آن جانب به دل 
(مطلع السعد ین؛ ج ۲ س ۴۱۵). 

٩‏ قرایوسف در جواب نامه سلطان محمد عشمانی بیت زیر را در نامه خود ذ کر کرده است: 

غرض از سلطنت در اين عالم راحت خاطر فسقیران است 
(فریدون بیک, احمد؛ منشأت السلاطین؛ ج ۰۱ ص ۱۵۹-۱۵۸.) 

۰ احسن التواریخ؟ ج ۱ص ۰۱۲۱-۱۲۰ 

۶۱ روضة الصفا؛ ج ۶ ص ۵۵۵. 

۲ همان؛ ص ۵۵۲. 

۳ مطلم السعدین؛ ج ۲ ص ۵۰۲ - ۵۰۳ 

۶۲ ر. ک.: مجموعة منشات السلاطین؛ ص ۱۵۲-۱۵۲. 

2۵ تذکر:الشمرا؛ ص ۲۹۵. 

۶ دیار بکریه؛ ج ۱» ص ۸۸ و به نقل از آن احسن التواریخه ج ۱» ص ۱۳۳. 

۷ برای اطلاع از متن نامه رجحوع کنید به: مجموعه منشات. کتابخانه فاتح؛ ص ۴۶۶ نقل از 
ترجحمة قراقو یونلوها؛ ص ۰۱۵۳ 


۰ تاریخ تیموریان و ترگمانان 


ِ 4 ۳ 

۸ مطلع السمه‌ین؛ ج ۰۲ ص ۱۶۸۸ 2 

ا لک فول ابربگر طهرائی حهانشاه میر زا ان لهه (اللعق) ر مرکزوار در دایره کشید و اسکندر را 
در پس دیوار غم پایبند ساعت. عینالسیاة عيش و شادکامی او در ظلمات یرت و ملال 
کشیده و نگران (د یار یکریه؛ ص ۱۳۹-۱۲۸). 

۷۰ ديار بکریه: مس ۵,۱۴۴ ۱۳. 

۷۱ مان من ۱۱۴۰۱۱۳ 

۲ شر هناهد من ۱۷ ۲. 

۴ در گذاب دیار بکربه مص ۳۸۵؟) و صحائف الا حبار (تالیف منجم باشی» ج ۳ ص ۱۵۳) نام 
ابن دو خواهر ارایشی یکم و شا+ سرای بیگم امد است. ولی در کتاب مجالس الممنین (ج 
۲ ص ۳۶۷) از دو دختر اسکندر به نامهای آرایش ییگم و اوروق سلطان یاد شده است. شاید 
شاه سرای بیگم لقبی برای اوروق سلطان بوده است. طبق نوشتة قاضی نورالله؛ نتش نگین آن 
دو خواهر ا ابات بو ۵ د: 

و ديگري نود از جان محب آل ع زر (اوروق ہے لطا دست شه سکستدر 

۵ ر. ک.: دپار پکریه؛ ص ۴۳۷-۶۳۴ و احسن التواریغ؟ ج ۱ ص ۳۶۳۰۳۶۲ 

و مه لب 4 یار بکر به رص 4¥( غفاری فزوینی ولادت ها دشاه ر در حبذ سه ماردین در سوالی 
سنه مان و تمانمائه (۸۰۸) نوشته است (جهان آراء؛ م ۲۵۰) 

۷ داثره آلمحارفب اسلام؛ استانیول. ج ۳ ی ۱۷۳. 

۸ کناب م20 de‏ 11:9۵ جم به قرانسه. صر ۱۵۱1۴۳ همچتین, رحوع کنید 4 Prose‏ 
de la Ceorgt, 1, 8‏ 11۳01۳ به 1 از داب رة اغارف اسلاه؛ ۳ص ۱۷۵, 

.۲۶ بطر وشنسکی ای. پ؛ نیخست سربداران؛ ص‎ ٩ 

۰ گربلایی» حافظ حسین! رزشات الجنان و جنات الچثان! م ۴۸۰-۳۷۸ 


ای lh mis ٣‏ و زیر - بل" 
رد کې ۳ ر د تر فا الله ج ر رې ر لسا في د شلد 


در مسلخ عشق, محز نکو را نگشند روب صفتان زشت غو را نکشتد 
3 عاشل صادتی زکشتن مگریز هردار بود هر آنه او را نکشند 
۱ب یکی از هرای یم او کته بو ۵ 
کوس رحلت را سوی بفداد باید کوفتن بهر دقع درد سر اسپند بايد سوختن 


(مجالس المومنین؛ ج ۲: ص ۳۷۰۳۹ 
۳ برای الطلاع بیشتر رعوم کنید به التاریخ الغباشی ؟ ص ۲۱-۱۹ و دبار بکریه؛ ع ۰۱۷۷-۱۷۴ 


تاریخ سیاسی ۸ افویونلوها ‏ ۲۷۱ 


و احسن التواریخ؟ س  *‏ ۰۲ 

۳ برای اطلاع کامل رحوع کنید به: تاریخ دیار یکریه؛ ج ۲ص ۲۴۲ به بعد. 

۴ کسروی» احمد؛ شعشمیان؛ تهران . ۰۱۳۱۶ ہی ۱۲۷. 

۵ کسروی, احمد؛ تاریخ پانصد سالة خوزستان تهران: چاپ سوم ۰۱۳۳٩‏ ص ۲۹. 

۶ نشیم و تصوف؛ تس ۷ و ۳۰۸ نه تقل از مجالس المو‌منین؛ تاریخ المراق بپن‌اختلالین ر 
التاریخ الغیائی. 

۷ دیار بخریه؛ ص ۲۶۲. 

۸ برای اطلاع کامل رحوع کنید به: کتاب مشعشعیان و کتاب تاریخ پانصد ساله شوزستان و 

سر تس 

٩‏ ر. ک.: ديار بکربه؛ ص ۳۴۲ به بعد و مطلم السعدین؛ ج ۳ ص ؟۱۸ و احسن التواریخ؟ ص 
۰ به بعد و روضه الصتا؛ ج شش ص ۲۴ به بعد, 

۰ تاریخ جهان آراء؟ ص ۲۵۰. 

١‏ حهانشاه که خود طبع شعر داشت و احقیفی» تخلصی می‌کرد؛ : م محاصره بغداد اییاتی را 


سرود و به سوی بسرش بیربوداق فرستاد. دو بت اول ان ابات جنین است. 


ای خسلف از راه مخالف بتاب تيغ بیفکن که منم افتاب 
شاه منم ملک خحلاقت صراست تو خحلفی از تو خلافت خحطاست 


برای اطلاع از کلیة اشعار سروده شده و حواب پیر بوداق رحوع کتید به: تذکرة الشعراء؛ صر ۲۴. 
و دربارة نحوه کشته شدن پیربوداق میرزا رحوع کنید به: روضة الصفا؛ ج ۶ ص ۸۵۵ و حوادث 
الدهور؛ ج ۰۳ ص ۵۲۳. 
۲ برای اطلاع کامل از شرح حال وی ربجوع کنید به: هیئتس, والثر؛ تشکیل دولت ملی در ایران؛ 
ترحمه کیکاوس حهانداری. تهران. ۱۳۳۶. 
۰ ی .۰ + - ۰ - ۳ 2 - ر 
۳ براي اطلاع از چیگونگی تصرف سرزمینها توسط فرافویونلوها و حدال برای برتری بر دیگر 
اقوام رجوع کنید به مقائه زیر: 
savory, ۲۷ M.; The Struggle for Supremarncy ir Persia After the Death of Timur, Der-lslam, XL‏ 
35-6 ,1965 
۲ تشکیل دول ملی در ایران؛ ص ۶۱. 
5 سے ۳ ار 
۹۵ طأهر ی ابوالقاسم؟ تاریخ سیا سی و اجتماعی ایران (از مرف بدو ر ا مر کي شاه عباس)؛ 
۳ ۳ لیس 
جس إل فا سی ابو بخر طهرانی نک را بدو لت دانسته. ھی بو تس : لآب علتی ظاهر تر ای 
حصومت از او به حرکت امد و مزاح عهد و میثاق او با حضرت صاحیقران (اوزون حسن) از 
اعتدال افتاد و بض پسان او به ناثره نقص و انحلال نامنتظم گشت ٩...‏ (دیار بکریه؟ 
ص (fey‏ 
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۶ منشات السلاطین؛ ج ۰۱ ص ۲۶۷-۲۶۶ اصل نامه به شماره ۱۲۲۸۱ در موزه توپ قأپوسرای 
استانبول موحود است. 

۷ سسیی رازی: در بن علی؟ تاریخ حیدری؛ ص ۵۷۳ به نفل از تشسکیل دولت ملی در ایران؛ 
ص ۶۶.۶۴ در مطلع السعدین (ج ۰۲ حزء ۳ ص ۱۳۱۹) آمدہ است که جهانشاه را پس از فرار 
در پای درختی که از سرما مرده بود و حشک شده یافتند و سر او را به درگاء امیرحسن بیک 
آورده‌اند. 

۹۸ رجحوع کنید به متن نامه اوزون حمسن بر سلطان محمد عثمانی پس از غلبه بر حهانشاه در 
منشأت السلاطین! ص ۵,۲۷۲ ۲۷. 

.۱۵۳ مطلع السمدین؛ ج ۲ ص ۳۴۶,۳۹۲ ایضاً رحوع شود به صحاتف الاخبار؟ ج ۳ ص‎ ٩ 

۰ احسن التواریخ؛ ج ۱؛ ص ۴۶۵۔۴۶۴ 

۱۰۱ روضات الجتان؛ ج ۱ ص ۰۵۲۴ 

۲ روضة الصفا؛ ج ۶ص ۸۵۶ 

۳ حبیب السیر؛ ج ۲ ص ۸۶ 

۴ مجالس المژسنین؟ ج ۰۲ ص ۳۶۷. 

105: British Museum, OR 9493, Fol. 85 a. 

۶ حوادث الدهور؛ ج ۳ ص ٣۶ع‏ 

۷ هنجم باشی؛ صحاف الا بار ج ۳ ص ۱۵۰. 

۸ برای اطلاع کامل از منظومهٌ مولانا جامی رجوع شود به: حکمت علیاصفر؛ مجموعة 
منشات جامی: تهران: ۱۳۲۰ ص ۲۶۰۳۴ و همچنین اسناد و مکاتبات تاریخی ایران؛ ص 
۴۵-۶ 

۶ برای اطلاع کامل رجوع کنید به مقالةٌ ارزنده پرفسور مینورسکی: 

Minoraky, Y.: "Jihan-shah Qara-Qoyonlu and his poetry", Bulicin of the school of Qriemtal 
and African Studies, Volume Ib’ 1954, p. 271-294. 

۰ ديار بکربه؛ ص ۳۶۶ .و احسن التواریخ؟ ج ص ۴۶۲۲۶۲. و صحائف الا حیار؛ ج ۳ 
ص ۰۱۵۳ 

۱ در کتاب الناریخ الفیاثی (ص ۴۳) قلعة فهقهه در آذربایجان د کر شده است. 

۲ دبار بگریه؛ ص ۴۵۲-۴۷ 

۳ همان؛ ص .۵۱۰۵۰٩‏ و احسن التواریه؛ ص ۵۰۶. 

۴ . ديار بکریه؛ ص ۵۰۸-۵۰۷ 

۵ التاریخ الغیائی؛؟ ص ۵-۴۳ ۴. 

۶ همان؛ ص ۸؟. 


فصل دوازدهم 
فرهنگ و تمدن ابران در عصر قراقویونلوها 


دور حاکمیت طايفه قراقویونلو در ایران» دوران نسبتاً کوتاهی بود. تشکیلات دولتی 
آنها تقریباً مانند تشکیلات ایلخانان و جلایریان و حتی تیموریان بوده با این تفاوت که 
فرمانروایان و امیران قراقویونلو به واسطه حنگهای مدام و درگیریهای دایمی» چنانکه 
شاید و باید مجالی برای گسترش فرهنگ و ادب بیدا نمی‌کردند؛ زیرا بخوبی روشن 
است زمانی که آسایش و امنیت در منطقه‌ای وحود نداشته باشد, انجماد و تحجر فکری 
جایگزین شکوفایی اندیشه‌ها می‌گردد. نواحی غربی ایران نیز در این دوره از این امر 
مستثنی نبود. مردم این نواحی در آن عصر همواره دستخوش فشاره تهاحم و 
چپاولگریهای اقوام و قبایلی غیر ایرانی بودند. اگر چه آنها نیز مانند دیگر قبایل و 
گروههای مهاجم خواه ناخواه شیفتذ فرهنگ و تمدن ایرانی شدند» لیکن اختلافات و 
جنگهای خانوادگی و مبارزه با قدرتهای بزرگ زمان» فرصت کافی را برای به وحود 
آوردن یک محیط علمی و فکری و فرهنگی؛ از آنان سلب می‌کرد. با این حال فعالیتهای 

قراقویونلوها و تأثیراتی که در فرهنگ ایران داشته‌اند» فابل توحه و شایسته دقت است. 
آنچه مسلم است اینکه ترکمانان همانند حفتاییان و مابقی زورآزمایان عهدشان از 
منسوبان مغول و دوستداران آنها بودند. ابشان از نژاد ترک» و تاحیکان وسیله ارتزاق و 
استغدای مادی آنان بودند. به نظر فاروق سوعر یکی از محققان ترک» (افراقویوتلوها 
موحب و مسبب اصلی کوچ سیاسی ترکها از اناتولی به ایران شده در عین حال موحب 
حا کمیت مجدد عنصر ترکمن در ایران بودند و بدین ترتیب موحب ترک شدن قطعی 
آذربا یجان گردیدند. و این خود عامل اصلی جنبش یکجانشینی آنها گردید». ا گر نظر به 
این محقق درست باشد؛ می‌توان گفت که فرافویونلوها در تاریخ این تاحیه و حتی در 
شرق آناتولی نقشی بس مهم ایفا کرده‌اند و در پذیرش زبان ترکی توسط مردم آذربایجان 
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و به فراموشی سیردت زبان آذری باستان تأثیرات مهمی از خود برجای گذاشته‌اند. 

قرایوسف که می توان او را یکی از فرماندهان بزرگ نظامی نامید: از طرفی 
همواره به نظم قشون خود می پرداخت و از جانب دیگر از کوشش برای رونق تجارت و 
زراعت و ایساد موسسات اقتصادی نیز غافل نبود. 

همچنین پادشاهان قراقویونلو هم په سهم خود و بلکه بیش از آنچه انتظار 
می‌رفت» به ادب فارسی اظهار علاقه کرده» منشیان زبردست پارسی نویس و مورخان و 
ادبای بزرگ و شاعران استاد را در دربار خود گرد میوردند و باانان محالست و 
معاشرت داشتند. حتی جلد تن از آنان خود نیز شاعر بوده و دیوان شعر داشتند و عنایت و 
توجه خاصشان به ادب باعث شد تا تبریز در این دوره به یکی از مرا کز بسیار مهم ادب 
فارسی تبدیل گشته و این مرکزیت را تا دوران تشکیل سلسلة صفوی حقظ کند. برای 
مثال از جهانشاه قراقویونلو که پادشاهی فاتح و مقتدر و سرداری فهار و در عین حال 
مردی ظالم و خونریز بود دیواتی به دو زبان فارسی و ترکی باقی مانده است. پسرش 
پیربوداق میرزا نیز شعر می‌گفت و در اشعارش به نام خود ((یوداق» تخلص می‌کرد. در 
میان شاهزاده خحانمهای قراقویونلو کسانی چون دختران اسکنس به نامهای (اارایش 
بیگم) و ((اوروگ سلطات») ملقب به شاه‌سراي بیگم به زبان فارسی شعر می سروده‌اند. ۲ 

در این عصر نیز مانند عصر ایلخانان و تیموریان کلمات و ترکیبات ترکی و 
مفولی وارد کتابهای منظوم و منثور شد. چنانکه اثر زبان ترکی و مفولی در شعر فارسی 
این دوره» بخوبی به چشم می‌خورد. " 

بنای حکومت قرآقویونلوها بر پایه ایل یا اولوس بود. ادار امور حکومتی و 
لشکری همه به طور مطلق تحت نظر شاه بود و او فرماندهی کل قوا را در جنگ و صلح 
بر عهده داشت و امرای عظام شاه را در ادارهٌ مسائل کشوری و لشگری کمک می کر دند. 

نهادهای اداری که در قرن هشتم هجری در عصر تيمو ریات ایجاد شده بود؛ همجنال 
تا عصر ترکمانان بافی ماند. تشکیلات اداری عصر ترکمانآن و یس از ان صفویان به دو 
فسمت اصلی نقسیم می‌شده است: (دارالانشاء» (دیوان حکومتی)؛ و (ادفترخانه») 
(دفتر محاسبات). در راس دارالانشای منشی الممالک قرار داشت و دفترخانه توسط 
مستوفی الممالک اداره می‌شد. " سازمان اداری آنها تقریبا همانند جلایرپان و به تعبیر 
دیگر مانند تشکیلات اداری مغرلان و ایلخانان بوده و فرمانروایان این سلسله همه به 
تقلید آز یشییان» همراه اسمشان لقب خاقان. بهادر و نویا را ذ کر می‌کرده‌اند. 


ص 
فرهنگ و تمدن ایران در عصر... ‏ ۲۷۵ 


در این دوره نیز مانند بسیاری از ادوار پیشین؛ سیاستهای افتصادی و فضایی 
توسط شخص شاه تعیین می‌شد. تجار و پیشه‌وران برای بهبود وضع مالی و درامد دولتی» 
مالیات می‌پرداختند. فرمانروایان فرافویونلو همچنین بر میزان ن اليا اراضی بسیار 
افزودند. در خصوص مالکیت و زمینداری در این عصر باید ابتد! یادآوری کرد بر طبق 
نتا یج حاصله از بررسی علمی منایم موحود در دوره‌های مختلفب تکام زمینداري در 
ابرا تقسیمات مالکیت ارضی به صورتهای زير بوده است: 

۱. اراضی اشترا کی روستاییان 

۲ اراضی دیوانی (دولتی) 

۳ مالکیتهای مشروط زین مانتد اقطاع و تیول و غير مشروط مانند سیورغالن 

۴. اراضی سلطنتی 

۵ اراضی ملکی خحصوصی و اراضی روستایان آزاد 

۶ اراضی وقفی 

۷ جرا گاههای ابلات 

بدیهی است که هر یک از این مالکیتها در دوره خاصی به وحود آمده و ترکیب و 
اهمبت آنها در زمانهای مختلف دکرگون شده است ۵ طی فرنهای هشتم تا یازدهم 
هجری ! کثر اراضی ایران در اختیار اربابهای کوچک و بزرگ قرار داشته است و نه در 
دست دولت و سماعتهای روستایی. دوره درا .بحا نیز از این امر مستثنی نیست. در 
این عصر اراضی وقفی نیز کما کان وجود داشده و تولیت اوقاف مذهبی» موروئی بوده 
است. در این دوره کلیساهای مسیحی نیز موقوفاتی داشته و برحی از آنها از معافیتهای 
مالیاتی برخوردار بوده‌اند. " اهدای سیورغال به صاحب منصبهای لشکری, اداری و 
روحانی در این عصر نیز معمول بوده و مدارک و فرامینی در این خصوص در دست است 
که تصویر.دقیقتری را از مصونیتهای سیررغال به دست می‌دهد. " 

بدابر مدارک موجود قراقویونلوها علاقهٌ بسیاری نسبت به مذهب تشیع از خود 
نشان داده‌اند و حتی رهبران این سلسله پا را فراتر گذاشته و وارد مسائل افراطی تشیم 
شده‌اند. برای متال در منابم تاربخی» پیربوداق به عنواه بک شخصیت سازش ناپدیر 
شیعی توصیف شده است سخاوری یس از انکه حهانشاه را یادشاهی بزرگ می تاه 
می‌نویسد: او مانند خویشان و برادران خود» خویشتن را مقید به هی مذهبی نکرد). 
فضل‌الله بن روزیهان خنجی که از حامیان اققو برنلوها بود» آنها را متهم به داشتن رابطه 
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بدعتگرایی می‌کند که در نیج آن به زعم او آتش جهنم را به جان خرید ند 

به نظر می رسد فراقویوتلوها هم در کوشش برای ایجاد یک نیروی بزرگ 
نظامی و هم در کوشش برای ایجاد وت برمبنای مرام تشیم؛ به نوعی پیشگام 
صفویان بوده‌اند» با این تفاوت که ایشان هواداری رسمی همه جانبه‌ای از تشیم 
انی عشری نمیکردند.؟ 

از اثار تأریخی بسیار معروف این عصر می توان به دو نموه مسجد کبود (گوی 
مسجد) تبریز و سردر اصلی مسجد امام اصفهان اشاره کرد؛ بخصوص کاشیکاری مسجد 
کبود از بدایع آثار هنری ایران و در نوع خود کم نظیر است. بای مسحد کود در زمان 
جهانشاه و به سعی و اهتمام همسر وی خاتون جان پیگم» که زنی صالحه و عفیفه و خر 
بود آغاز شد و در ربیم‌الاول سال ۵۷۰ به پایان رسید. مسجد کیود تبریز نخستین معبد 
مزین و منقشی است که نامی از خلفای راشدین در آن نیامده و عبارت علی ولی‌الله و 
اسامی حستین به اشکال مختلف زینتبخش دیوارها و تاقهای آن گردیده است. ناظر این 
عمارت بزرگ مردی بود به نام عزالدین بن ملک که سمت حاجبی فرمانروای 
فرافویونلو را داشته و از مقربان و معتمدان دربار به شمار می‌رفته است. "۲ 

بسیاری از جهانگردان از این مسجد دیدن کرده‌اند و این بنای عالی را که 
دیوارهای آن با کاشیهای زیبا و رنگارنگ زینت یافته است» ستوده‌اند. مادام 
دیولافو | که حدود سه قرن بعد از این مسحد بازدید کرده می‌نویسد: ((عظمت بنا و 
زییایی سرذر آن و ظرافت معماری و کاشیکاری همه حیرت اور است و بسیار حای 
تأسف است که گنبد این بنای زیبا به واسطةٌ زلزله خراب شده و قسمتی از دیوارها 
را نیز با خود فروريخته است». وی از کاشیهای نفیس فیروزه‌ای رنگ زیا با نقش و 
نگارهای خوشنما که در این بنا به کار رفته سخن گفته و اضافه کرده است کهه: در 
تقاشی و ترکیب رنگها به اندازه‌ای لطف و ظرافت به کار رفته» که انسان خود را 
در مقابل یک تابلوی بسیار عالی پر از سبزه وگل می‌بیند». به نظر وی سبک کاشیکاری 
این بنا قابل مقایسه با ترکیبات هندسی خاص هنرهای زمان سلجوقی و مغولی نیست و 
برتری بسیاری بر آنها دارد." ۱ 

مسجد کبود تبریز که قطعاً در سال ۸۷۰ یکی از عالی ترین مظاهر هنر معماری و 
کاشیکاری یران بوده؛ متأسفانه در دوره‌های بعدی به واسطه وقوع زلزله‌های بیایی و 
بروز حنگها بتدریج رو به ویرانی نهاد. بنای چنین مسجد بزرگ و باشکوهی در فرن نهم 


+ یر 
فرهنک و تمدن ایران در عصر .۰ ۲۷۷ 


هجری دلیل بر رونق و اهمیت و آبادانی شهر تبریز در این عصر است. 

یکی دیگر از آثار ارزند؛ به حای مانده از زمان قراقویونلوها؛ بنای تاریخی 
مسجد امام» در اصفهان است. این بتا آرامگاه دو امامزاده است. سردر اصلی درب امام از 
شاهکارهای تزئینات رنگین ایرانی است که از لحاظ ظرافت هنر کاشیکاری نظیر آن را 
کمتر سراغ داریم و تقریبا همانند کاشیکاری مسجد کبود تبریز است. 

این بنا در سال ۸۵۷ در زمان بادشاهی جهانشاه و به اشاره فرزندش محمدی 
سلطان؛ سحکمران اصفهان ساخته شده است. بنای درب امام ایتدا فقط حرعی بوده أست 
که روی آن گنبدی و حلوی آن دهلیزی قرار داشته است. باقی تزیینات این بنا مربوط به 
عصر صفوی است ۱ 


بادداستها 

. سومر فأروق؛ قراقو یونلوها؛ ص ۳. 

۲ دیار بکریه؛ ج ۲ ص ۱۳۴ به بعد. 

۴ تاریخ ادبیات ایران؛ ج ۴؛ ص ۱۳۸ به بعد. 

؟ بوسه هر برت؟؛ پژرهمشی در تشکیلات دیوان اسلامی بر سبتای اساد دوران آق‌قو یونلو و 

قرافویونلو و صفوی؛ ص ۱۳ و ۹۶. 

. نعمانی» فرهاد؛ تکامل فئودالیسم در ایران؟ تهران ۰۱۳۵۸ ص ۱۴۶. 

پژوهشی در تشکیلات دیوان اسلامی ..؛ ص ۳۱۴ به بعد. همچنین نگاه کنید سه: مرس 
طباطبایی؛ فرمانهای ترکمانان قراقو یونلو و آق‌قویوتلو؛ قم ۱۳۸۲ ص ۵۳ و ۵۶ و ۵۷. 

۷ برای مثال نگاه کنید به فرمان جهانشاه درباره اهدای سیورغال به شیخ درائی در: فرمانهای 
ترکمانان قراق و یونلو و آق‌فویونلو؛ ص ۲۵ و ۲۶. 

۸ مزاوی؛ میشل. م پیدایش دولت صفوی؛ ص ۱۴۳۳ و ۱۴۴ 

. روضات الجتان و جنات الجنان؛ ج ۱ ص ۸۲۴. و محمدعلی ترییت؟ دانشمندان اذریا یجان؛ 


"سیر . 


r 


سے 


ص ۰۱۲۰ 

۰ ترابی؛ سید حمال؟ تقشها و نگاشته‌های مسجد کبود تبریز؛ ص ۱۴۳ .٩۱ ۵٩‏ 

۱ سفرتامۀ مادام دیولافوآ؟ ص ۵۲ - ۵۵. برای اطلاع کامل درباره مسجد کبود رحوع کنید به 
کارنگ. عبدالعلی؛ آثار تاریخیآذربایجان!ج ۱ ص ۳۱۹-۲۸۱ 

۲ برای اطلاع کامل در حصوص بنای درب امام رجوع کنید به گُتجينة آثار تاریخی اصفهان؛ 
ص ۳۴۱ به بعد. 


ب) ترکمانان آق قوبونلو 
فصل سیز دهم 


۳ ثٍِِ سب 
چگونگی به قدرت رسیدن آق قویونلوها 


۸۱ تأسیس حکومت آق قر بونلوها 

آق‌قویونلوها به معنای ((دارندگان گوسفندان سفید» اتحادیه قبایل ترکمانی بود که در 
منطقه دیار بکر و پس از دور مفول در قرن چهاردهم میلادی بدید امد و تا حدود سال 
۸ هجری مقارن ۱۵۰۲ میلادی دوام آورد. آققریونلوها که ابتدا به صورت قبیله‌ای 
زندگی می‌کردنده کمکم امارتی تشکیل دادند و به مقام سلطانی رسیدند و سپس با 
تشکیل اتحادیه قبایل ترکمان» رفته رفته امپراتوری نستاً بزرگی را به وحود آوردند. 


۱۳-۲ اصل و نسب آق‌قویونلوها 

در زمان بزرگترین فرمانروای آق‌قویونلو یعنی اوزون حسن و به سال ۸۷۵ کتابی به نام 
کتاب دیار بکریه توسط قاضی ابوبکر طهرانی» منشی وی به رشته تحریر درآمذ ‏ که در 
یکی از بخشهای ان تحت عنوان «ذ کر احداد و انساب حضرت صاحبقران»» نسب 
اوزون حسن با هفتاد واسطه به حضرت آدم می‌رسد. در این میان از جمله شخصیتهای 
معروفی که بدانها اشاره شده» یکی سنقربیک است که جد بيست و سوم او و معاصر 
حضرت محمد (ص) بوده است. دیگری بیسوت خان» جد سی و نهم اوست که معاصر 
منوچهر و افراسیاب و حضرت موسی بوده و بایندرخان که جد پنجاه و دوم او و پادشاهی 
مصتدر بوده آست و مجموع ممالک ایران؛ تورات» روم؛ شام مصره افرنج؛ تا و دشت 
قجاق را در تصرف داشته است. همجنین اوغوزخان که جحد یناه و چهارم اوست؛ 
پادشاهی خدا ترس و پرهیزکار بوده که مجموع ممالک ايرا و توران و دیگر ممالک 
روی زمین در حوزه ملک وی قرار داشته است. " 


۳۷۸ 


ی ر . مس 
چگونگی به فدرت رسیدن آق‌قویونلوها ۲۷۹ 


در کتاب دیار بکریه مطالبی در مورد بیسوت» سی و نهمین جحد اوزون حسن؛ 
نوشته شده که مشابهت بسیاری به زندگانی یکی از قهرمانان کتاب دده قورقرد» به نام 
((باسات)) دارو ۲ 

از این می تواك نین نتیجه گرفت که داستانهای دده قورقود در هيان تر کمانان 
اق‌قویونلوه دهان به دهات نقل می‌شده و شاید دستلویسهای خطی موحود نیز از همان 
زمان به حای مانده باشد. ابوبکر طهرانی نیز به احتمال با شنیدن این داستآنها» زندگی 
٣ ۰ ‌ TT Fa -‏ ¬ 

قهرمانانه انها را به اجداد اوژون حسن نست داده است. 


۲-۲ آق‌قوبونلوها با بایندریها 
همان طور که اشاره شد در کتاب ديار بکریه از بایندرخات به عنوان بنحاه و دومین جحد 
اوژون حسن نام برده شده است. در کتاب دده قورقود نیز بایندرخان یکی از شخصیتهای 
تاریخی و افسانه‌ای است که وی را «خان خانان» می‌ناهند. خواحه رشیدالدین 
فضل‌الله» مورخ جامم التواريخ, بایندرخان را پسر گوک خان» فرزند چهارم اوغوزخان 
می‌نامد و می‌گوید قوم بایندر در رأس ۲ قیله از ۲۴ قبیله تر کهای آوغوز قرار داشته‌اند. 
او معنی بایندر را در یک جا «۵1 زمین همیشه پرنعمت باشد» و در حای دیگر ((هميشه 
تعمت‌دار باشد)) آورده ات ۵ 

آق‌قویونلوها تیره‌ای از قوم بزرگ بایندر بودند که به هنگام فتوحات سلجوقیان 
به آناتولی نيامدند اما زمانی که مفولان بر آناتولی استیلا یافتند» به همراه آنان در شرق 
این سرزمین مستقر شدند. با ضعیف شدن حکرمت مفولان در اسیای صغیر در قرن 
هشتم آق‌قویونلوها به عنوان یک گروه فعال به عرص سیاست قدم گذاشتند و حدود 
یک قرن بعد در ناحیه‌ای که مرکز آن دیار بکر بود و زیر ساية فعالیت و کاردانی 
رهبرشان قراعشمان بیک. حکومتی را بنیاد نهادند. اق‌قویونلوها رفته رفته با ترکمنهای 
حلب و ناحیهٌ مرعش و ایل ذوالقدر متحد شدند و بدین ترتیب توانستند بسیاری از حکام 
محلی را از میان بردارند و با برخی از آنان را مطیع خود سازند. این طایفه بتدریج بر 
بسیاری از سرزمینهای آباد و حاصلخیز شرق آناتولی مسلط شدند و نقش عمده‌ای را در 
سیاست ان منطقه به عهده گر فتند. 

با اینکه اوزون حسن و سلطان محمد فاتح امپراتور عثمانی؛ با یکدیگر روابط 
خحصمانه‌ای داشتند» و با وحود اینکه مورخان عثماتی فرمانروای آق‌قویونلو را دوست 


۰ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


نمی‌داشتند, از وی به عنوان نوادة بایندرخان نام برده‌اند. " امیرحسن بیک نیز در 
نامه‌هایی که به سلطان محمد فاتح و دیگر پادشاهان نوشته با افتخار خود را از نسل 
بایندرخان معرفی نموده است. سایر فرمانروایان آق‌قویونلو نیز در فرمانهاء سکه‌ها و 
سنگ نو شته ها نام بایندر را آورده‌اند. 


۱۳ قبایل هم پیمان با آق‌قوبونلوها 
پس از انقراض حکومت ایلضانان» هنگامی که سه خاندان جلایں چویان و سوتای۷ 
برای کسب قدرت با یکد پگر به نزاع مشغول بودند» قراقویونلوها به جلایریان پیوستند و 
طایفهٌ اق قوبونلو نیز به خدمت خاندان سوتای که در نواحی موصل و دیار بکر حکومت 
می کر دند درآمدند. از آنا که حاا پر یال با خاندان سوتای در نبرد بودند» دو طاق 
فراقو بونلو و آق‌قریونلو نیز با پیوستن به این دو خاندان رفیب» در برابر هم په زورآزمایی 
مشغول شدند. یس از شکست خاندان سوتای و پرا کنده شدن آنان آق‌قویونلوها با 
فرزندان ارتوق "که حکمران ماردین بودند؛ همکاری کردند و برشی از شهرها و قلعه‌ها 
را در منطقة دیار بکر به تصرف خود درآوردند. به همین دلیل مورخان مصری قتلوبیک 
را از امیران دولت ارتوق به شمار آورده‌اند. 

طایفه اق‌قویونلو رفته رفته قوی تر شدند و سایر تیره‌ها و طوایف را با خود متحد 
ساخته» به ایل بزرگی تبدیل شدند. امرای این ایل در جنگها و غارتهای خویش به 
موفقیتهای شایانی دست یافتند و به دبال این پیروژیها بسیاری از تیره‌ها و طوایف در 
حالی که نام اصلی قبیلة خود را حفظ نمودنده به آن پیوستند. 

أق‌قویونلوها کم‌کم توانستند کلیهُ طوایف ایل بایندر را به طرف خود حلب کنند 
و بالاخره بزرگترین ايلات اوغوزها یعنی بیات» دوشار (دوگر) و چینی که در ببلاقات و 
قشلاقات جنوب و شرق آناتولی روزگار می‌گذرانیدند» به این ایل پیوستند و یس از آن 
طوایف اینالو اورر و سپس جاقیرلو (چا کیرلو)؛ کبک اربگیرلو (عربگیرلو)؛ بیچن ' ۰ 
دوخارلو بایراملو» حاجیلو» موصللی پورنا ک» قوحه حاحیلو به عضویت اتحادیه 
ترکمانان اق‌قویونلو در اعدند. 

پس از پیروزی آوزون حسن بر قراقویونلوهاء برخی طوایف ایل بزرگ افشار"" 
در شرق آناتولی مانند جهانگیرل ساعتلوء آلپاثوت» آغمالو و همچنین طوایف قاجا 
اغاحری و نیز طایفهٌ قرامان که از قراقویونلوها اطاعت می‌کردند به ایل اق‌قویونلو 


چیگونگی به قدرت رسیدن آق‌قوبونلوها ‏ ۲۸۱ 


پیوستند. بعدها برحی از طوایف ایل ذوالقدر نیز به جرگه متحدان آق‌قویونلوها ملحق 
شدند و بدین ترتیب اتحادیهٌ بزرگی از ترکمانان آق‌قویونلو به وجود آمد. ۱۳ 

فاروق سومر در این مورد می‌نویسد: «همان طور که ایل جلایر و سولدوز 
(چویانیان) از متحدان ایلخانان بوده و امرای بزرگی از این شاندان برخاستند» 
آق‌قویونلوها نیز به دو طایفه پورنا ک و موصللو تکیه زده بودند؛ که این دو طایفه را 
برخی دیگر از طوایف درجۀ دوم ینی حمزه حاجیلو قراحاجیلو, امیرلوه عزالاین 
حاجیلر پشتیبانی می‌کردند. به دنبال کسب پیروزیهایی توسط آق‌قویونلوهاءترکمانان 
حلب ایل ذوالقدر ""» چینیها"" (در جنوب غربی طرابوزان) به اتحادی آنها پیوسته و 
ایل بزرگ آق‌قویونلو را به وحود آوردند. همچنین بعضی از طوایف افشار و بیات نیز 
شاشه‌ای از متحدان آق‌قو بونلو را تشکیل می‌دادند» ۱۵ 

از طرف دیگر همان طور که قراقریونلوها متحدانی از عشایر کرد داشتند» 
آق‌قویونلوها نیز بعضی از آنها را به طرف خود جحلب کردند. عشایر کرد مححد آنها 
عبارت بودند از: فهورلو لک» آنتر» حلاحیر و حک. در کتاب دار بکریه بکرّات از 
حملٌ عشمان بیک به | کراد صحبت شده است و اینکه أو آنان را به اطاعت و پرداخت 
مالیات مجبور کرده بود. بعد از عثمان بیک نیز نام بسیاری از امیران و عشایر کرد را که 
در حدمت آق‌قو بونلوها بودند در منابع این دوره ملاحطه می‌کنيم. ۶" 

در کتاب تاربخ قزلباشان که تألیف آن بین سالهای ۱۰۱۳۱۰۰۷ هجری صورت 
گرفته است. اسامی اقوام متحد آق‌قویونلو که پس از تأسیس سلسلهً صفوی به خدمت 
ایشان درآمدند» ذ کر شده که از جمله می‌توان به آلیائوت بهارلوه چا کیرلو قرامانلی 
سعدلو» حاجیلو؛ بایبورتلو» ورساق» اواغلی و قراجه داغلو اشاره کرد ۲۷ 


۱۳۵ اوضاع ایران در آستانة تشکیل دولت آق‌قوبونلو 
گونا گونی عناصر نژادی در تمام اعصار؛ وجه مشخصة ایران به شمار می‌آید. .این عتاصر 
اغلب نمی توانستند در کنار هم با اتحاد و اتفاق زندگی کنند. تنها در روزگا ر صقو باب 
(سدۂ ۱۰ ه = ۱۶م) است که با ایجاد احساسی مذهبی و ملی نخستین اقدام برای اختلاط 
عناصر ساکن ایران زمين به عمل امد (سیاه قزلباش)؛ هر چند که این احساس سبب 
انز وای ایران در حهان اسلاهی سك . 

با شناسایی عمیق این فشرهای نژادی و روابط ميان فاتحان و رعایاء میان 


۸۲ تاریم تیموربان و ترکمانان 


کوه‌نشینان و ساکنان جلگه‌هاء میان چادرنشینان و شهرنشینان بیشرفت بزرگی در 
درک تاریخ ایران حاصل خواهد شد. 

ترکمانان قراقویونلو و آق‌قویونلوه در حد فاصل ایران و عشمانی دولتهایی را 
تشکیل دادند و بخشهابی از سرزسنهای دو کشور را متصرف شدءند. این در حالی بود که 
ایران به خواب رفته و همچنان در دست بازماندگان تیمور بود و برعکس دولت عشمانی 
روز به روز بیروزیهای بزرگی را کسب می کرد و رفته رفته نیرومند تر می‌شد. 

روزگار ترکمانان نیز زودگذر بود. ایشان چون استقلال سیأسی شود را از دست 
دادند» از ميان رفتند و امپراتوری عشمانی و ایران که دو گونۂ کاملاً سغایر از فرهنگ 
اسلامی بودند» در برابر هم قرار گرفتند. هر یک از این دولتها بمخشی از تر کمانان را یه 
حود منضم کردند و از این راه آمیزش و احتلاط حد‌یدی نیز به وحود آمد. تنها 
بازمانده‌هایی از طایفه‌های کهن به صورت گروههای کوچک تژادی تا عصر حاضر 
پابربحای مانده‌اند. 

در دورآن استیلای سیأسی اتحادیه‌های قبایل ترکمان» موسوم به قراقویونلو و 
آق‌قویونلو قدرت و نفوذ آنا در جایی دورتر از کانون اصلیشان گسترش یافت و حتی 
سیاست اروپایبها نیز تحت تأثیر رویدادهای جنگی و دگرگونیهایی که در فلات 
ارمنستان و آناتولی و آذربایجان رخ می‌داد» قرار گرفت. 

ترکان از زمان ساسانیان؛ گاهی از راه ایران و گاهی از طریق قفقاز به خاور 
نزدیک نقوذ می‌کردند. آنان حتی در دربار خلفای عباسی نیز نقش عمده‌ای را به عهده 
گرفتند و نیز در زمره لشکربان سلسله‌های اسلامی و حتی مسیحی درآمدند. لیکن 
نخستین حمللات و مهاسرت تر کاب را باید از وقایم آغاز سده پنجم هجری (۱۱ م) 
دانست؟ پعنی زمائی که سلحوقیان توانستند ایران » ارمنستان» آسیای صغبر و دیگر 
سرزمینهای خاور نزدیی را متصرف شوند. الته دی گر قبایل بیابانگرد : سیز در ایس 
هجومها شرکت داشتند. این فبایل ؛ به نام «غز» یا (اغز» و «اوغوز» مشهورند. ترکان 
علمانی نیز از «اوغوزها» هستند. ایشان بس از برچیده شدن دستگاه فرمانروایی 
سلجوفیان در آسیای صنیر (آناتولی) در ایالت مرزی عرب آن» پیکره سیاسی تازه‌ای را 
ایجاد کردند که بعدها به شکل امیراتوری عثمانی درآمد. 

با پیشروی و پیدایش مغولات» قبایل ترک در خاور نزدیک مترا کمتر شدند و 
بد ین سان ترکان خاور نزدیک در ميأن بومیان» ایرانیان» ارمنیان» کردان» تازیان و 


۳۳ 


ا - ۳ 
جکرنکی به قدرت رسیدن آق‌ئوی‌نلوها ‏ ۲۸۳ 


پو نانا یدر نب فراهم آمده از قبایل به وجود آوردند. 

به دنب مرگ آخرین ایلخان مغول ل در سال ۷۳۶ (۱۳۳۵ م( ؛ تر کمانان قراقو یونلو 
در شمال در ياه «وان» و آق‌قویونلوها در ناحیه (ادیار بکر)؛ به تحکیم موقعیت و 
افزودن ادعاهای خود بر داختند. فرأقو یونلوها در اغازه رقبای خود یمنی | #:فو یونلو ها را 
به طو ر کلی به بوت فراموشی سیردند؛ اما آن گا ه که تیمور: حهانکشای حدید در بایان 
قرن هشتم هجری (۱۴ م) از شرق هجوم آورده این طایفه با قبایلمنسوب په وی وارد 
پیکار شدند واب ن کار برای ایشان بسیار گران تمام شد. قرایوسف پیشوای آنان نا گزیر به 
مصر پناه بر لیکن در نخستین فرصت از نو قدم به میدان گذاشت تا دوباره متصرفات 
خود را به چنگ آورد و سرانجام بر تبریز و ایالت ایرانی آذربایجان مستولی شد. 

بورش تیمور به ایران نخستین فرصتی بود که به اققویرنلوها امکان داد تا 
گاهانه وارد عرصه سیاست و منازعات موحود شوند. ایشان از آنجا که رقبایشان به 
مخالفت با تیمور برخاسته بودنده لازم دیدند که بدو پپیوندند. بعلاوه آق‌قویونلوها از نظر 
مذهب؛ سنی بودند و لذا هیچ عاملی نمی توانست مانع رابطۀ آنان با سلطانی شود که خود 
را قهرمان مدافع سنت سنت نشا می‌داد. در صورتی که قراقویونلوها برخلاف تیموربان و 
آق‌قویونلوها شیعیان غالی بودند. آق‌قویونلوها پس از مرگ تیمور نیز همچنان به 
بحانشین وې شاهرخ وفادار ماندند. شاهرخ که سیاست پددر را دنبال می کرد چندین بار 
در غرب ایران با قراقویونلوها نگید و بدین سان آق‌قویونلوها در سایة دولت تیموری 
نخستین اهداف و آرزوهای خود را جامه عمل پوشاندند. 

افول ستارۂ تیموریان مصادف بود با دورانی که متحدان آنها یعنی آق‌قویونلوها 
نیز اعتبار خود را از دست دادند. ولی حقیقت اهر این بود که این طایفه په متظور اغاز 
فعالیت جدید؛ مدتی خود را از صحنهٌ سیاست کنار کشید و گوشۀ انزوا گزید. به محض 
اینکه اوضاع به حال عادی بازگشت. قراقویونلوها هح خود را معطوف ايران مرکزی و 
شرقی کردند و بر آن شدند تا ایالاتی رکه به سبب سوء دار حکومتهای پیشین اوضاء 
آشفته‌ای بیدا کرده بودند» از چنگ تیموریان یرون آورند. ولی با این کار حبهه غربی 
قلمرو خود را تضعیف کردند؛ زیر! می‌بایست محدودیت اساسی حمعیت ترکمانان را 
مورد توحه قرار می‌دادند. قراقویونلوها که از سویی به تشکیلات قبیله‌ای اتکا داشتند و 
از سوی دیگر با هم‌تژادان نزدیک خود در رقابت به سر می‌بردند» به سبب افزایش 
نامتناسب تعداد افراد نتوانستند فتوحات سریع خود را ادامه دهند. درست است که رفاه 


۸۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


روز افزون تعداد حمعیت را بیشتر می‌کند» آما این طایفه که تا چندی بیش در چند ناحیه 
کوچک ارمنستان و آناتولی زندگی را برای خود رضایتبخش می‌یافت» دیگر توانایی آن 
را نداشت که بتواند سرزمینهای جدید و پهناوری را در ايران و ماورای قفقاز اداره کند؛ 
سرزمینهایی مسکون از مردمی غیر ترکمان و گاهی : نیز دصهمن ترکمانان؛ مزدمی که حتی 
در برخی موارد به فرأقویونلوها به دیده نفرت و دشمنی می‌نگر یستند. 

دیگر زمان آن رسیده بود که آق‌قویونلوها قدم به میدان گذارند. قراعثمان» 
معاصر شاهرخ» که پیشوای این طایفه و مردی زورمند و ماحراحو بود هميشه دشمن 
قراقویونلوها و بیشتر با آنان در جنگ و مبارزه بود. وی در حدود سال ۱۴۳۶(۸۳۸ م) 
درگذشت. مرگ وی برای جانشینانش آغاز عصر منازعات داخلی بود. اما سرانجام 
اوزون حسن از دل اين هنازعات بیروز بیرود آمد و به عنواك مفتدرترین فرمانروای 
آق‌قویونلو به قدرت رسید. او جهانشاه را شکست داد با عشمانیها به پیکار برخاست و 
فرمان قتل ابوسعید تیموری را صادر کرده» او را از پیش پا برداشت. از این زمان به بعد 
حانشیتان تیمور لگ در خراسان به صورت یک سلسلة كاملا محلی درآمدند. 


ت۱۳ عنمان قرابولوک (قراسولوکی) 
پیش و بیش از قراعشمان بولوک» سه شخصیت سیاسی این خاندال» طورعلی بیک 
(تورعلی) و پسرش قوطلو بیک (فتلو» فتلغ) و فرزند او احمد بیک در تشکیل و ایجاد 
دولت أف قوبونلو عوثر بوده‌اند. 

امیربهاءالدین قراعثه‌ان» که گاه به او قرایولوک به معنای «زالوی سیاه» نیز 
می‌گفته‌اند. بنیادگذار واقعی قدرت آق‌قویونلوها به شمار می‌آید و از زمان وی بود که 
سران این قوم پای به صحلهٌ تاریخ گذاشتند. عثمان بیک با لیاقت و شجاعت خود 
توانست بسیاری از رقبای خود را از میان بردارد. به قول قاضی ابوبکر طهرانی او در طول 
حیات خویش سیصد بار با دشمن جنگید" و درب بیشتر آنها مظفر و پیروز از میداد بیرود 
آمد. عثمان پیک در پی این پیروزیها موفق شد منطقهُ تحت تحت حکومت خود را به ضرر 
قراقویونلوها و ممالیک سلطا مصر توسعه دهد و ارزنجان» ماردین» رها (ادسا) و 
سیواس را په تصرف خود درآورد. 

زمانی که قرایوسف: به اتفاق مطهرتن ' "» حا کم ارزنجان؛ به طرف آق‌قویونلوها 
لشکر کشید؛ احمد پیک برادر بز ر؟ » فرماندهی لشکر را به برادر کوچکتر» عشمان بیک 


چم یم ۱ ِ 
چگونگی به قدرت رسیدن آق‌قویونلوها ‏ ۲۸۵ 


صحنه نبرد فرار کرد. بعد از این واقعه» عشمان پیک مورد حسادت برادراتش» احمد بیک 
و پیرعلی بیک» قرار گرفت و بناچار به دای برهان‌الدین» حاکم سیواس پیوست. 
اما روابط ان دو نیز بمده تبره شد و سرانجام فاضی برهاد‌الدین به دست فراعنمان 


به قتل رسید. "۲ 


۷ اطاعت قراعنمان از تیمور 
طمع و حرص امارت و کسب مقام و ثروت» عثمان پیک را وادار کرد که به سرزمین 
تحت تصرفی و اقواء تابع خود اهانت کند و به استقبال دشمن رود. این عریشاه 
مي‌نویسد: ((جون په تیمور رسید دستش ببوسید)). تيمو رکه همه‌حا مقاومت و 
مخالفت قراقویونلوها را در مقابل خود می‌دید و می‌دانست که آن خاندان با 
آق‌قویونلوها نیز رابطهٌ خوبی ندارند؛ مقدم قراعثمان و همراهانش را گرامی داشت 
و وعده‌های امیدبخشی به وی داد. ابوبکر طهرانی» فراعلمان را مشوق و راهشمای 
تیمور در حمله به آسیای صغیر می‌داند. "" شرف‌الدین یزدی می‌نویسد: ((تیمو رکه شهر 
ملاطیه را از دست عثمانیها به تصرف خود درآورده بود به قراعتمان وا گذار نمود4 ۲۳ 
ابن عربشاه می‌نویسد: تیمور از ماردین روی بگردانید و ولایت شهر «آمد» را به 
عثمان قرایلوک سپرد». ۲۴ در دومین سفر تیمور به آسیای صغیر جهت سرکوبی ایلدرم 
بایزید» سلطان عشمانی» عثمان بیک به اتقاق برادرانش احمد بیک و پیرعلی بیک 
به حلست تیمور درآمدند ۲۵ 

در این مورد حافظ ابرو می‌نو بسد: (ادر حنگ آنقره میات تیمور و ایلدرم بایزید» 
عثمان بیک فرماندهی سمت چپ جناح مرکزی را به عهده داشته است». در ظفرنامه 
شرف‌الد ین یزدی آمده است: (علمان پیک در قسمت جاح راست به اتفاق امیرزادگان 
جهانگیر و ابوبکر موضع گرفته و به هنگام حمله» شکست سختی به حناح چپ چپ لشکر 
عثمانی وارد آورده است»."" تیمور پس از تسلط بر آسیای صغیں زمستان را در این 
منطقه سپری نمود و دستور داد بسیاری از اموال به دست آمده را برای محافظت به 
سرزمینهای خویش روانه کنند. در بین راه برادرزادگان عثمان بیک» یعنی محمد بیک» 
پسراحمد پیک و پیلتن بیک» بسرییرعلی» أن آموال را دزدیدند. تیمور چون از این 
موضوغ اطلاع یافت پدران ایشان را دستگیر کرد اما چون عشمان بیک در این امر 


۶ تاریخ تیموربان و ترگمانان 


۳ 
یتاه بود: آماد بافت و حلاص شل " 


تیمور در هنگام ترگ آسیای صفین فراعشمان را به امارت تمام نو ی دیار بکر 
مسوب ساخت و به او اجازه داد که به محل مأموریت خویش بازگردد. این غریشاه 
هی نو بسا : (۱تیمور چون به ارزنجان بیوست» عشمان قرایلوک را خلعت فار بخشید و بر 
ملک ریش مقر دات و کگھا مره دزی یه شمسآلدین والی کماخ 

شت که هر یک یشتیبان و دستیار دیگری باشند» ۲۸ 

عثمان بیک قرایولرک وقتی به دیار بکر رسید» موفق شد طوایفی را که در 

٠ ۱‏ مد 

أطراف برادرانش کرد امده بودند به طرف خود حلب کند و بدین تر تیب دولت 
آق‌قویونلو را در این شهر بنیان گذارد. در واقع او با گردنکشی و هجوم و غارت اموال 
مردم و نقض عهد و پیمان بالاخره توانست به حکومت ناحیه دیار بکر دست باید. پس 
از آن نیز تا هنگام مرگ یعنی آن هنگام که پیرمرد سالخورده‌ای بود؛ هرگز از جنگ و 
کشت و کشتار دست نکشید. عشمان پیک با همه فتوحات و پیروژیهایی که به دست 
آورد نشو انست در برایر قرافو یوتلوها به ثیرژزی دس بای او در فشتاد سالگ + در 
سومین لشکرکشی شاهرخ به آذربایجان» وقتی , که می‌خواست به درشواست شاهرخ راه 
بر اسکندر قراقو یوتلوها بیندد از اسب به زمین افتاد و کشته شد. از آن پس آق‌قویونلوها 
موفق شد ند > حأکمیت خود را بتدریج بر شرق آسیای صفیر و سپس بر عراق عرب و عجم 
۶ بر تمامی واحی ایرال» بحز خراسان به شوت بر سانتد. دولت آق‌قوبونلوها بعاد شا ره 
حکومت قدرتمددی تبدیل شد و توانست با وحود هنازعات و اعتلافات داحلی و 
خانوادگی تا سال ۱۵۰۸۹۱۷ ۳ په عمر خږود ادامه دهد. اما سران‌جام نه دست شاه 
اسماعیل صفوی از ميان رفت. 


۲۸ صفات قراعثمان 

تنها حصوصیت بارز قراعنمان جنگچویی و شجاعت وی بوده است. قاضی طهرانی 

مورخ نواد اوه یعنی آوزون حسن: او رأ به دها و شجاعت و حسن ندییر و عدالت 

ستوده " است مان عربشاه وی را بزرگ آشویگران» ده و ممتقد امت که ام 

اکشاندن تیمور به آسیای صفیر و ویرانی و خرایی این بلاد نقش عمده‌ای داشته است. "۲ 
مولف احسن التواریخ مدت عمر وی را هشتاد PS‏ 

است و از فرزندانش با تامهای علی پیک: یعقوب بیک» سلطان حمزه قاسم بیکه 


چگونگی به قدرت رسیدن آی‌قویونلوها ‏ ۲۸۷ 


محمود پیک» شیخ حسن بیک؛ مراد پیک؛ اسکندر بیک و شمس‌آلدین پیک یاد کرده 
يب ۳۱ ي 1“ و ره ۱ 
است. دیگر مورخان تعداد فرزندان فراعثمان را بیش از این تعداد دانسته‌اند. 


۹ چگونگی به قدرت رسیدن امیرحسن بیک (اوزون حسن) 
پس از قراعثمان ابتدا پسرش علی بیک بر سر کار امد. او به عنوان حاکم دیار بکر 
قدرت و تفوق سلطان مصر را به رسمیت شناخت و از طرف جوکی میرزا» فرزند شاهرخ 
ریاست اولوس آق‌قویونلو را بر عهده گرفت. اما جندی نگ : شت که به دست برادرش 
حمزه از کار بر کنار شد. حاصل این اعتشاش و بی‌نذلمی در فبیله آق‌قویونلو این بود که 
مقداری از سرزمین آنها از دست ایشان رفت و به تصرف قبیلهٌ قراقویونلو درامد که 
ریاست آنها را جهانشاه به عهده داشت. علی بیک پس از گذراندن یک زندگی پرفراز و 
نشیب از دیا رفت و پس از او دیری نبایید که برادرش حمزه نیز دیده از جهان فرو پست. 

جهانگیر فرزند علی بیک و نواد قراعثمان در زمان حیات پدر توانسته بود 
بخشهایی از سرزمینهایی را که به دست قراقویوتلوها افتاده بوده پس بگیرد. جهانگیر 

پس از مرگ حمزه» بر آق‌قویونلوها حا کم شد. نوش ماحم تارج بای پر 

با دخترعموی خود («ختر حمزه) ازدواج کرد و ماردین را بهپیتختی ی خود برگد ید ۲۳ 
همواره می‌کوشید که کشور خود را منظم و در صلح و صفا نگاه دارد. ام از رن 
قراقویونلوها و بخصوص حهانشاه و از طرف دیگر مخالفت عموها و عمرزادگانش مانع 
از این شد که وی بنواند با قد رت حکرمت کند و سرانجام کار او با عموهایش» قاسم 
بیک و شیخ حسن به جدایی انجامید. قاسم بیک نزد سلطان مصر به قاهره رفت و شخ 
حسن به قراقویونلوها پیرست. در نتیجه جهانگیر برادر خود حسن (اوزون حسن) را در 
سال ۸۵۵ (۱۴۵۱م) با سپاهی به جنگ شیخ حسن فرستاد. اوزون حسن در این جنگ 
بیروز شد و عموی جاه‌طلب و بسرش در این جنگ کشته شدند. 

پس از آن آوزون حسن می‌خواست برای سرکوبی عموی دیگر تخود به کماخ 
برود اما مطلح شد برادرش بحهاتگیر برای غارت اکراد از تأحیهٌ آمد (دیار بکر) بیرون 
آمده و شهر خالی مانده است. صلاح کار را در این دید که با تصرف شهرء قدرت را از 
دست پرادر بیرون آورده» خود به فرمانرواء ی اق‌قویونلوها رسد و سرانجام در سال 
(e ۱۴۵۳( ۵۷‏ "تی سال تح تسه به دست رکه خواست غود ال 
پوشاند و با | تصرف شهر آمد (دیار بکر) رسماً په فر مانروا: بی اق‌قویونلوها ز سل . 


۸ تاریخ تیموریان و ترگمانان 


بادداشتها 

۱ در این خصوص ابربکر طهرانی می نو بسا : (... و حون در سال هشتصد و هتتاد و بنج هحری 
معظم امور مرتبه در اين کتاب محرر و منقح گشت و لفظ بکر هم در نقب محرر جزء ثانی و هم 
در اسم مملکتی که مولد و منشا و محل أیالت حضرت صاحبترانی (اوزون حسن) است حزء 
ثانی واقع شده بود موسوم شد به کتاب ديار یکریه که جامم حروف آن از روی حساب هشتصد 
و هفتاد و پنج است و این نیز از لطایف غیبیه است که بی یمن این کتاب بي‌فکری و تدبری 
ملف را روی نموده و...» (دیار بکریه؛ ج ۰۱ ص ۸). 

۲ برای اطلاع کامل از شرح حال اجداد آق‌قویونلوها رجوع کنید به کاب ديار بطریه؛ ج ۱ 
ص ۰۲۰-۱۱ 

۳ کتاب دده ثورقود شامل یک مقد مه و محموعه دوازده داستان حماسی است که مربوط به 
قهرمانی ترکهای اوغوز است به نثر ولی حمعاً به نظم. نمام این داستانها از آغاز تا انجام در 
ستایش مردم اوغوزهشیوه زندگی چادرنشینی؛ رسوم و آرزشهای آنان است. تمام قهرمانان عمده 
از اوغوزها هستتد و زاویه دید ایشان به داستان صبتوي است. درست مانند دیگر آثار ادیی 
حماسی این داستانها نیز حول محور شکار لشکرکشیها؛ جنگ با کذار ر بنگهای بین حود 
اوشو‌ها تعیب اسبارت. رهابش؛ فرار و انتقام دور هی زنلد. شر دوارده داستانب در 
شخصیتهایی که راوی (دده قورقود) به اتان حان بخشیده شریک هستند. 

؟. برای اطلاع کامل رجوع کنید به مقاله: 
hakkında araşlirmalar, Tirk Lari Kurumu‏ اضما Adnan Şadik Erz; Akkoyunlu ve Karakoyunh‏ 

Belleten, ۳11 1934,5. 80-185. 

۵. همدانی رشيدالدين فضا الله؛ جامع التواريخ؛ ج ص ۱ ؟. 

۶ عاشق پاشازاده در کتاب تاربخ خود می‌نوبسد: «اين اوزون حسن از چه نسلی است که به 
غازی‌خان زر یعنی سلطان محمد قاتم) لمرد نمود؟ و در حواب ی نو بسد: («آين آورون حسن از 
نسل بایندرعان است» (جاپ استائئول: ۰۱۳۳۲ ص ۱۸۲). 

۷ امیر سوتای نوبان از سرداران غازان خان بود. رحوع کنید به ذیل جامم التواریخ؛ صفحات ۰۱۴ 
AA NT ۱۶۳ ۵۴ AFT ٩‏ ۱۰۳ ۰۱۲۵ 

۸ در خصوص ارتوق نگاه کنید به ذیل جامم التواریخ؛ ص ۱۷۸. فرزندان ارتوق از نژاد ترک 
بودند که مدئی در نواحی حصن کیف و آمد و ماردین و خربوت به سکومت پرداختند. همچنین 
ربحوع کنید به دايرة المعارف اسلام! چاپ استانبول ج ۱ ص ۶۱۶ ۶۲۵. 

٩‏ در تقسیم‌بندی ایلات بخصوص ايلات ايران (ماننه قشقاییها) هر ایل به ند طابفه و هر 
طایثه به چیند یره نقسیم شه هاند. 

۰ سلیمان بیچن از امرای نامدار آ3فویونلوست (دپار بکریه! ج ۲؛ ص ۵۷۷). 

۱ متصور بیک افشار از امرای نامدار آق‌قوبونلوست (دیاریکریه؛ ص ۵۷۷). 


۲ ار مناله محرم خلیل يناع در دايرة المعارف اسلام؛ چناپ استانبول؛ ج ۱ ص ۲۵۲ 
۳ اصلان یک ذوالقدر از امرای آق‌قویوتلوست (دیار بکربه؛ ص ۵۷۷). 
۴ یل الدی یک چپی از امرای نامدار آق‌فوبونلوست (دیار بکریه؛ ص ۵۷۷). 
۵ سومی فاروق؛ اوغوزها انکاراء ۰۱٩۷۲‏ ص ۱۴۹. 
۶ برای اطلاع کامل نگاء کنید به مقاله: 
Faruk Demirtas, Bozulus Hakkinda, Ankara Universltesi Dil ve Tarik cogoafya Fakultesi,‏ 
Dergisi, VII (1949), 29-60.‏ 
۷. تاریخ قزلباشان؛ ص ۰-۳۵ ۴. 
۸ ديار نکریه؛ ص ۳۱. 
4٩‏ درکتاب دپار بکریه؛ از این شخص با تام (طهرتن» باد شده است. اما درست آن (مطهرتن») 


ا سسا 


۰ عجایب المقدور؛ ص ١۱۱۵-۱۱۴‏ . 

۱ همان؛ ص ٣‏ 

۲ دیار بکریه؟ ص ۴۷ -۹. و حافظط ابرو در زبدة التواریخ (وقایم سنه ۸۰۳). شرف‌الدین بزدی 
می‌نویسد: «تیمور وقتی ماردین را محاصره کرد خود به طرف بغداد رفت و قراعشمان را مامور 
تسخیر این شهر نمود» (طفرنامه؛ ج ۲ص ۳۵۰ ۳۵۴). 

۳ ظفرنامه! ج ۲ ص ۲۷۳. 

۴ عجایب المقدور؟؛ ص ۱۷ 

۵ پس چون اپلدرم بایزید اطاعت فرمان صاحبقران نکرد. لاجرم عنان عزم جزم از قراباغ به 
حانب روم منصرف گشت و عثمان بیک به اتفاق برادران احمد بیک و پیرعلی بیک در ظل 
رابات حهانستانی توحه نمودند» (دیار بکریه؛ ص ۵۰). 

۶ ظفرنامه؛ ج ۲ص ۴۲۴و ۴۳۰. 

۷ ديار یکریه؛ ص ۵۲. 

۸ عجایب المقدور؛ ص ۲۰۴. و ر. ک.: طفرنامه؛ ج ۲ ص ۵۰۶. 

1 ديار بکریه؛ س‎ ٩ 

۰ عجایب المقدور؛ ص ۱۱۱. 

۱ احسن التواريخ؛ ص ۹ 

۲ التاريخ الغياثى؛ ص ۵۱. 

۳ دبار بکریه؛ ص ۲۳۰. 

۴ صحاف الاخیار؟ ج ۳ ص ۱۵۷. مولف احسن التواریخ (در ج ۰۱ص ۳۵۶) این حادثه را 
صمن وفایع سال ۰ ذ کر کرده است. 


فصل چهاردهم 
آق‌قویونلوها در اوج قدرت 


۱۲-۱ مهمترین حوادث سیاسی دور حکومت اوزون حسن 

امیرحسن بیک بدون شک مقتدرترین فرمانروای آق‌قریونلو بود. او با هوش و درایت 
خود بسیاری از فرمانروایان معاصر خود را سرکوب کرد و امپراتوری نسبتاً بزرگی را به 
وحود آورد. حوادث سیاسی زمان وی را می توال به شرح زیر خلاصه نمود: 

۱ تلاشهای بدون نتيج برادران اوزون حسن» بخصوص جهانگیر برای کسب 
قدرت و عدم موفقیت آنان. 

۲ مطیم کردن کردها و تصرف شهرهای مهم کردستان.! 

۳ اتحاد و اتفاي سیاسی با بادشاه طرابوزان و ازدواج او با کورا کاتریناء معروف 
به دسیینا خحاتون» دختر فرمانروای طرابوزاد. 

؟. وقوع نخستین پیکار اوزون حسن با عثمانیها و تصرف احیه قویله حصار 
(قویونلو حصار) از متصرفات ت عشمانی. 

۵ لشکرکشیهای مکرر به گرجستان. . آو در مجموع پنج بار به گرجستان لشکر 
کشید و در هر بار غنایم فراوانی را با خود به همراه آورد. اما از این رهگذر بر قلمرو 
حکومتی او چیز مهمی افزوده نشد. 

ی حمایت از شیخ جنید صفوی. شیخ جنید صفوی پس از تهدیدات جهانشاه 
قراقویونلو اردبیل را ترک گفت و پس از مسافرت به سرزمینهای متعدد؛ سرانجام پیش 
اوزون حسن امد. او با خواهر اوزون حسن خدیجه بیگې ازدواج کرد. از اين تاریخ به 
بعد جحنید و فرزندش حیدر مورد حمایت شخص اوزون حسن قراو گرفتند. 

۷ غلیه بر حهانشاه» مقتدر ترین فرمانروای قراقویونلو و قتل وک. 

۸ غلبه بر حسنملی» آخرین بازماندۀ قرآقویوتلوها و قتل وی به دست فرزندش 


۳۹۰ 


اق‌قویونلوها در اوح قدرت ‏ ۲۹۱ 


اعورلومحمد. 

٩‏ کشتن ابوسعید فرماتروای تیموریان. 

۰ نفوذ آق‌قر یونلوها به داخل ایران. 

پس از کشته شدن ابوسعید تیمرری و قتل حسننلی قراقویونلو به دست 
اغورلومحمد» فرزند اوزون حسن, و از ميان رفتن پادشاهان تیموری و قراقویونل دیگر 
کسی به عنوان مدعی برای حکومت بر ایران باقی نماند و حکومت بر سرتاسر این کشور 
برای اوزون سسن ممکن شد. او که از تبول ویوه خود» دیار بکره بیرون آمذه نود و 
فرمانروای ارمنستان و کردستان نیز محسوب می‌شد» با دگرگونی نا گهانی اوضاع» 
توانست ایران و ؛ بین‌النهرین را نیز به متصرفات خود اضافه کند. . آوزوت حسن يس از 
پیروزی بر ایوسعید بلاق صله حکامی را به اصفهان قی کاشان» نطتز» اردستات؛ یزد؛ 
قزوین» طارم؛ سلطانیه» ساوه. کاشان و همدان روانه کرد ۲ 

اوزون حسن در اوایل شوّال همان سال یعنی سال ۸۷۳ از فشلافات مغال» به 
عزم آردبیل و تبریز و پورش به عراق (رعراق عجم) بیرون امد و به اغورلو محمد 
دستور داد که پس ا: ز حمله بر حستعلی به اصفهان رفته» از آنجا برای دفع امیر پوسف» 
فرزند دیگر جهانشاه» روان فارس شود. همچنین یادگارمحمد را به شراسان فرستاد 
تا حکومت آن نواحی را به عهده بگیرد. اوزون حسن در اواخر ذیقعده همان سال 
وارد تبریز شد و از این پس به عنواد بادشاه ایرال؛ در تبریز پایتخت تازه‌اش مستقر 
گردید. در اوایل باپیز سال ۰۸۷۴ شیراز که در تصرف ابویوسف هیرزا؛ پسر جهانشاه 
بود به تصرف آق‌قویونلوها درامد. پس از آنکه اوزون حسن زمستان را در شهر 
قم سپری کرد بغداد را نیز به تصرف درآورد. بهفرمان اوزون حسن حکومت شهر شیراز 
به فرزندش» سلطان خلیل میرزا؛ تفر یض شد. " از دیگر فرزندان اوزون حسن,» زیئل» بر 
منطفه وسیعی از کرمان و سیرجان تا ساحل بحر عمان حا کم شد و مقصود به حکومت 
بغداد رسید. أ 

تایج قهری فتوحات درخشان اوزون حسن این برد که او یکی از سقتدرترین 
فرمانروایان شرق نزدیک شد. قلمرو حکومتی او به غیر از سرزمین اصلی آق‌قویونلوها 
که حالا تد یل به رحد غربی کومت دید شدهبود شامل تسای رن اپ اس ی 
خراسان)» ارمنستان و بین‌النهرین می‌شد. اوزون حسن تا دم م مرگ بر این مناطق پهناور 
فرمان راند. بدیهی است که در این میان بر خی ناراحتیها و گرفتاریها نیز وحود داشت؛ 


۳۹۲ تاریخ تیموریان و ترکماثان 


طغیال بسرانش؛ اغورلو محمد در شیراز و مقصود در بفداده؛ یا بلوای برادرش» اويس در 
را بالای کشتههایی که طاعون در سال (JA‏ در سرزهینهای تحت 


۲ وقایع خراسان و مدارا و صلح اوزون حسن با سلطان حسین بایقرا 
اوزون حسن پس از پیروزی بر ابرسعید تیموری» در این اندیشه بود که خراسان را نیز 
تصرف کنده اما دو چیز مانم او بود؛ یکی وجود شاهزادگان تیموری و دیگری اینکهبد 
اوزون حسن» نمک پرورد؛ تیمور بود و تصرف خراسان نوعی بی‌نزا کتی سیاسی 
محسوب می‌شد. لذا وی یادگارمحمد میرزاء نوادۂ شاهرخ» را که در جنگ با ابوسعید در 
حدمت او بود؛ به لشکر و اسلحه یاری کرد و به خراسان فرستاد و همان طو رکه قبلا نیز 
اشاره شد به او فرمان حکومت نیز داد. سپس ر بعضی از فرزندان خود از حمله سلطان 
خلیل را با جمعی کثیر از سپاهیان به کمک وی روانه نمود. هر چند سلطان حسین» 
یادگارمحمد را در ناراد در هم شکست؛ ولی دی بار دیگر با کمک ترکمانان 
آق‌قویونلو به خراسان آمد و سلطان حسین بالاجبار از هرات بیرون رفت و به صحرای 
اواق بناهنده شد. 

اما بادگار محمد یکسره به عیش و عشرت پرداخت "و بر اثر عیاشی مفرط او و 
ظلم بی حساپ ترکمانانی که همراه وی بودند» مردم از وی متنفر شدند. " سرانجام سلطان 
حسین میززا؛ متهورانه بر هرات ت تاخت و شهر را گرفت و یادگارمحمد را به قتل رساند 
امیران آق‌قویونلو نیز روی به فرار نهاده» روانه عراق (عجم) شدند.؟ 

اوزون حسن پس از اطلاع یافتن از فتل یادگارمحمد تصمیم گرفت به خراسان 
لشکر کشد و به اغورلو محمد پیغام داد که از اصفهان به استرآباد برود و در اوایل 
بهار به طرف خراسان حرکت نماید. سلطان حسین برای ممانعت از پورش 
آق قویونلوها؛ شب شیخ الاسلام اعظم شیخ عبدالله را که از نوادگان ابسوسعید ایوالخیر بود 
با تامهای * حاکی از اخلاص و تواضع؛ نزد آوزون حسن فرستاد. شیخ عبدالله در شهر 
قم به حضور آوزون حسن رسید. امیر آق‌قویونلو فرستاد؛ سلطان حسین را با احترام 
بذیرفت و فرمان داد که استرآباد را به گماشته سلطان حسین بسپارند و لشکریان 
اق‌قویونلو از ان نواحی بیرون بیایند. بدین ترتیب اوزون حسن با سلطان حسین 
مدارا کرد بین آنها صلح برقرار شد.؟ 


آق‌قویونلوها در اوج قدرت  ۲٩۳‏ 

۱۲۳ روابط اوزون حسن با ممالیک مصر 
مناسبات دو کشور ایران و مصر در طول سالهای دراز بر انقیاد اوزون حسن نسبت به 
سلاطین مملوک مصر مبتنی بود اما او با همه این احوال جهار بار به متصر فات ممالیک 
حمله برد. دلیل عمدءه این حملات این بود که اوزون حسن به هر بهایی که بود 
می‌خواست راهی به دریای مدیترانه بیدا کند تا از این طریق بتواند با متحدان ونیزی خود 
که کشتیهایشان در جوار قبرس بود در تماس باشد. اما متصرفات مصر و سوریه که تل 
کنارة راست فرات قرار گرفته بودند برای اوزون حسن مانعی محسوب می‌شدند. لذا او 
نا گزیر بوده قلمرو خود را با این متصرفات توسعه دهد. اما در این کار با همه تلاش و 
کوششی که صورت داد توفیق زیادی به دست نیاورد. زیرا او نمی خواست که کارش با 
ممالیک به مجادله و قطع رابطه بکشد. با این همه سرانجام با حملهٌ دسته‌های آق‌قویونلو 
به خطوط ارتباطی فرات» نبرد بین آنها و مصریان آغاز شد. در این نبردها لشکریان 
مصری بر سیاهیان آوزون حسن پیروز شدند و آنان را از نواحی اشغالی بیرون راندند. "۲ 

علت چهارمین و آخرین لشکرکشی اوزون حسن به سوریه در ربیع‌الثانی سال 
۰ طفیان اغورلو محمد بود. او که از ترس پدر فرارکرده بود از جاتب لشکریان حلب 
مورد حمایت قرار گرفت ولی این کار برای آنان بسیار گران تمام شد» چرا که اوزون 
حسن قوای پسرش را همراه با کلیۂ تیروهای کمکی حلب در هم شکست و اتابک حلب 
نه نام ایتال‌الحا کم نیز به قتل رسید. سلطان قایت‌بای از این اتقاق سخت به هراس آفتاد؛ 
ولی اوزون حسن بدون توسل به اقدام جنگی دیگری به قلمرو خود بازگشت. "۱ 

سلطان مصر همواره از حمله‌ها و شبیخونهای ترکمنهای آوزون حسن می‌ترسید. 
اوزون حسن نیز همواره برای تسلط بر مصر نقشه‌هایی را در سر می‌پروراند که مرگ وی 
نگذاشت تا به انجام آنها توفیق یابد 


۱۲-۲ روابط نافرجام ایران و دول اروپایی علیه عثمانی 

اوزون حسن در اثر روابطی که با امرای اروپایی و بیش از همه با ونیزه ناپل» روم و 
همچنین با مجارستان و ملداوی داشت و آن را می‌توان مدیون نبردهای او با سلطان 
علمانی دانست» بار دیگر مانند زمان اتحاد با طرابوزان و گرجستان مورد توجه خاص 
اروپاییان قرار گرفت و از چناد شهر تی برخوردار شد که تا آمروز مشکل می توانیم تصور 
درستی از ان داشته باشیم. 
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با فتح فسطنطنیه در سال ۱۴۵۳۱۸۵۷ م) اروپا برای مقابله با ترکان عشمانی قبل 
از هر چیز به یک متحد آسیایی احتیاج پیدا کرد. این موضوع بخصوص برای حمهوری 
ونیز بسیار بااهمیت بود. ونیزیها در سال ۶ (۱۳۷۱ م)» کاترینو زنو( ۱ را که از 
نجیب‌زادگان و خواهرزاده دسپینا کا تر ینا زن اوزون حسن بود» به ایران فرستادند ' زنويا 
اوزون حسن و خاله‌اش ملاقات کرد. دسینا حود را سخت به آفدامات و نقشه‌های ونيز 
علافه‌مند نشان داد و سفارش‌نامه‌هایی نیز در این مورد په شواهرزاده‌اش داد. دربار ایران 
کاترینو زنو را صمیمانه پذیرفت. وظیفه اصلی زنو برانگیختن اوزون حسن برضد 
عشمانیان بود. جمهوری ونیز نگرانی بسیاری از حملۂ احتمالی سلطان عثمانی داشت 
اوزون حسن نیز همین نگرانی را احساس می‌کرد. به همین علت پیشنهاد زنو مورد توحه 
او قرار گرفت. زنو همچنین حامل پیشنهاد اعطای صد کشتی بحنگی مسلح و نیز کشتیهای 
کوچک و بزرگ دیگر به اوزون حسن بود. این کشتیها می‌بایشت در حملات دریایی 
علیه عشمانیان به کار روند و اوزون حسن در صورت توافق» حمله به بخشهای شرفی 

ِ. عم . 1۳ ۱ 

عشمأنی را بر عهده می گرفت. همچنین بار دیکر جوزافا باربارو ‏ مأمور شد که مقداری 
اسلحه به آوزود حسن تحویل دهد ۱۴ 

دراین گیرودار سلطان محمد دوم در استانبول كاملا آماده و مهيا شده بود که خود 
در را س سپاهی عظیم بر اوزون حسن حمله برد و برای خود در آناتولی شرقی سرحداتی 
دست و با کند. گزارشهای باربارو دربارۂ این جنگ با گزارش کاترینو زنو و یادداشتهای 
جوان ماریا آنجوللو تکمیل می‌شود. حوان ماریا انجوللو کسی بود که به دلیل حضور 
اجباریش در لشکر عثمانیها در این جنگ شرکت داشت. آنجوللو پس از شرح حرکت 
سپاهیان عشمانی و رویارویی دو ساه آق‌قویونلو و عشمانی ۱۶ و سرانجام شکست اوزون 
حسن که شرح آن خواهد امد به حکمران ونيز نوشت: («یس از آن من اندوهنا ک و 
محزون بلافاصله از آنجا حرکت کردم». بدین ترنیب این اقدام تهورامیز پا نا کامی کامل 
سفقان ایرانی -غربی پایان پذیرفت. 

در دستورالعمل سری و محرمانه باریارو» مورخ ۱قوربه ۱۴۳۷۳ مقارن با ۸۷۸ ه 
چنین آمده است: ((ونیز هرگز با عشمانیان پیمان صلح نخواهد بست» مگر در صورتی که 
آنان را وادار کند سراسر ارمنستان را تا منطقۀ تنگه‌ها به ايرا تسلیم کنند». متأسفانه و از 
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بخت بد متحدان باربارو چندی در قبرس ماند و در عملیات ناوگانی شرکت کرد. 
نیروهای مذکور موفق شدند که چند نقطه را در ساحل مدیترانه اشغال کنند. اما با وجرد 
اینکه اوزون حسن در انتظار رسیدن مهمات وارد صعرکه شد هرگز آن مهمات را 
دریافت نکر د ۶ 

پس از نبرد امیرحسن بیک با سلطان محمد دوم؛ پادشاه عثمانی» ونیزیها کوشش 
کردند که او را مجددا به جنگ با عثمانیها ترغیب کنند و برای این کار سفیر تازه‌ای به نام 
آمپروزیوکنتارینی در ايران به باربارو ملحق شد. اما چون بین دو دولت ایران و عثمانی 
صلح برقرار شدء این سفیران راه ونیز را در پیش گرفتند. ۱۷ 


۱۴۵ مناسبات اوزون حسن و سلطان محمد فاتح امپراتور علمانی 
دولت عشمانی ! گرچه به پر توری بزرگی تبدیل شده بود لیکن همواره یورشهایی از 
شرق و غرب آن را تهدید می‌کرد. اروپایبان مسیحی در صدد بودند به محض اینکه 
فرصتی پیدا کنند؛ ترکها را از سرزمينهایشان بیروث برانند. از طرف دیگر همواره از شرف 
هجرمهایی عليه عثمانیها به وقوع می‌پیوست تا این دولت را از بین برده یا انها را به 
صورت حکوعت ملوک الطرایفی کوچکی در بیاورند. یکی از این هجومها حمل تیمور 
به آناتولی و رویارویی وی با بایزید !ول بود. هفتاد سال بعد اوزون حسن در صدد بر آمد 
تا دولت عثمانی را از با درآورده» سرزمینهای آنها را تصاحب کند. 

عثمانیها که در برابر تیمور ضایعات و تلفات سختی رأ تحمل کرد فرمانروایشان 
بايزید اول به اسارت تیمور دراعده بزد؛ در هجومهای بعدی هشیارتر عمل کردند و به 
این ترتیب از شکست خود جلوگیری نمودند. 

اوئین پرخورد اوزون حسن با سلطان محمد فاتح در سال ۸۶۵ (۱۴۶۱م) هنگام 
عزیمت به طرابوزان اتفاق افتاد. همان طور که قبلا نیز اشاره شد اوزون حسن با 
طرابوزان به حهات گونا گون رابطهٌ دوستی داشت. به همین منظور مدتی قبل 
برادرزاده‌اش» «مراد» را به دربار سلطان محمد فرستاد و از سلطان خواست که به 
طرابوزان حمله نکند. لیکن وقتی از اینکه درخواست او مورد توحه قرار نگرفت» ناامید 
شد» بسرعت وارد معرکه شد و به طور ناگهانی دژ «قویونلو حصار» را گرفت و 
بیگلربیگی عثمانی که از باز پس گرفتن آن درماند» به چپاول قسمتهایی از آناتولی که در 
دست اوزون حسن بود | کتفا نمود. اوزون حسن نیز به کیفر آن اطراف «توفات» و 
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(]ماسیه» را به باد تاراج داد و بدین سان تبرد بین عشمانیان و ترکمانان آغاز شد. 
سلطان محمد دوم که در جنگ با نظم و ترتیب خاص و شیو درستی اقدام 
می‌کرد؛ به سوی قویونلو حصار پیشروی کرد. نیروهای دو رقیب در نزدیکی کماخ در 
کنار فرات علیاء به هم برخوردند. اوزون حسن که از وخیم شدن اوضاع به وحشت افتاده 
بود؛ مادرش را په نزد سلطان گسیل داشت و او این بار توانست به مخاصمات بایان 
دهد. سلطان عقدم مادر آوزول حسن راگرامی داشت و او را (مادر)) خطاب کر د. لیکن 
چون او از سلطان خواست که طرابوزان را به عروسش؛ دسیینا وا گذارد دیگر سلطان 
محمد به سخنان وی گوش نداد. بدین سات در لخستین بیکار و منازعه با علمانیها؛ آوزون 
حسن بی‌آنکه بتواند افتخاری به دست آورد؛ توانست فقط خود را از معرکه برهاند. اما 
در تتيجه این جنگ همۀ دشمدان عشمانی؛ متوجه اوزون حسن شدند و او را برای اجرای 
نقشه‌هایشان عامل مژثری پنداشتند. در هر حال» اگرچه اوزون حسن برای صلح با 
سلطان محمد مجبور شد مادر خود را نرد سلطان بفرستد» لیکن همجنأن از فکر تصرف 
آناتولی منصرف نشد و همواره در صدد بود تا به قصد خود جامة عمل بپوشاند. 
(قراعان)) آخرین امیرنشین مهمی بود که هلوز در آسیای صغیر استقلال داشت 
این سرزمین شامل اراضی جنوب قونیه تا ساحل جنوبی آسیای صفیر و مشرف به دریای 
مدیترانه بود. امیران قرآمان از همین دروازه روابط آزادی با ارویای غربی» بویژه با 
ونیزیان که بر قبرس چیره شده بودند» داشتند. در سال ۸۶۸ ( 1۴۶۴ (e‏ ابراهیم بیگ» 
امیر قرامان درگذشت. وی در زمان حیات» فرزند. خویش اسحاق پیک را به حانشینی 
خود تعیین کرد» اما پنج برادر ناتتی وی که پسرخاله‌های سلطان محمد فاتح نیز بودند با 
وی به مخالفت برخاستند. ایشان از میان خود بیراحمد را به تخت فرمانروایی قرامان 
انتخاب کردند و این کار باعث شد که دو حکومت همیوار آنها؛ بعنی عشمانیها و 
آق‌قویونلوها به فکر نفوذ به این ناحیه پیفتند. در واقم نه سلطان محمد می توانست نسبت 
به این مسأله بی‌اعتنا باشد و نه آوزون حسن که از قدیم دوست و متفق آنها بود. 
اوزون حسن به درخواست اسحاق بیک» از طریق ارزروم و سیواس به قرامان 
حمله برد و به اتفاق اسحاق بیک پیراحمد را از آن سرزمین راند و اسحاق بیک را به 
حکومت آنجا تعیین کرد. "۲ عکس العمل سلطان محمد دوم در این خصوص یسیار شدید 
بود. وی در بهار سال بعد» یعنی سال ۸۷۰ (۱۴۶۵ م( به کمک پیراحمد برخاست و 
محدداً وی را به تخت حکومت قرامان نشاند. اوزون حسن که هنوز در فکر تسلط بر 
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قرامان و سپس بر عشمانیها بود» این بار نیز صلاح کار را در این دید که از !ن منطقه 
عقب‌نشینی کند. مدتی یود سلعلان محمد به بط اینکه فرزنهان اپراهیم یک قرامانی از 
وی کاملاً اطاعت نمی‌کردند در حنگی پیراحمد و قاسم ب بیک را مغلوب و قرامان را 
ضمیمهٌ خاک عثمانی کرد. پیراحمد بس از اینکه از مقاومت عابحز شد بداچار به اوزون 
حسن پناه برد. 

اوزون حسن که دیگر مرزهای کشورش را از خراسان تا قرامان گسترده بود و بر 
کشور پهناوری حکومت می‌راند» می‌بایست حساب خود را با تنها رقیب نیرومند 
خویش» یعنی سلطان محمد فاتح روشن می‌کرد. در این زمان می‌توان گفت نیروهای 
اوزون حسن ضعیفتر از فوای عثمائی نبود. با حمله سلطان محمّد» بسیاری از امیران 
محلی از مقابل سپاه عثمانی فرار کردند و به اوزون حسن پلاهنده شدند و از وی طلب 
کمک و باری نمودند. در این هنگام اوزون حسن که خود را حامی مظلومان نشان می داد 
و خویشتن را حتی از تیمور» بمراتب برتر و نیروهندتر می‌دانست" '» مجبور بود هر طور 
شده» بر حریف خویش بتازد. 

در چنین اوضاع و احوالی بود که اوزون حسن سپاه خود را برای مقابله با عشمانیها 
آماده می‌کرد. از جاتب دیگر او با ممالک غربی و بخصوص با ونیز به طور مرتب در 
تماس بود» تا کشور عثمانی را کاملاً تحت فشار قرار دهد. می‌توان گفت که اوزون حسن 
تا حدی هم در جلب همکاری دولتهای غربی و جمع‌آوری امرای نواحی کوچک به دور 
خویش موفق بود. تدها تفاوتی که آق‌قویونلوها با عثمانیها داشتند این بود که عثمانیها به 
سلاح گرم مجهز بودند. دولت ونیز برای آق‌قویونلوها سلاح گرم ارسال داشته پودء اما 
ایشان برای دسترسی به آن سلاحها لازم بود که سرزمین قرامان را تصرف کنند تا بتونند 
از راہ دریا سلاحها را تحویل گيرند. حملات عمومی اوزون حسن به متصرفات عثمانی 
در واقع از سال ۷ م) آغاز شد؛ حملاتی که بخث بخش بزرگی از آسیای صفیر را در 
معرض کشتار 5 جپاول فرار داد. 

ترکمانان جنگاور اوزون حسن» به هر ترتیبی بود می‌خواستند به مدیترانه راه پيد 
کنند و به آمید دریافت کمکهای ونیزیان چشم به دریا دوخته بودند. به همین دلیل په 
طور همزمان دسته‌های دیگر آق‌قویونلو به خطوط ارتباطی فرات» در ناحیه بیرحیک 
که در تصرف مصریان بوده تاشتند. در همان حال نامه‌های آوژون حسن روز به روز لحن 
موهنتر و عنادآمیزتری به خود می‌گرفت. او در یکی از این نامه‌ها سلطات را با عنوان 
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((امارت ماب» " " خطاب می‌کند. چنین لقبی شايستة حکمران یک ناحية بسیار کوچک 
و گمنام است. سلطان محمد که از این امر بسختی حشمگین شده بود په منظور انتقام و 
در پاسخ آن نامه» رقیب خود را با لفظ «تو) خطاب کرده نوشت: «سردار ایرانی 
(سردار عجم) حسن خان باید بدانی که بیش از حد به دولت مغرور شده‌ای و این علامت 
ژوال امارت توست)؛. سلطان محمد در قسمت دیگر همین نامه می‌نویسد: «بزودی با 
لشکر ظفرمند به سوی تو رهسپار گشته» ظلم تو را از دوش مظلومان برداشته و نام و نشان 
تو را ناید ید خوآهم نمود6 ۱ 


۱۲-۶ نبرد در اطراف رود فرات و ترجان (أتلق بلی)» ۸۷۷ (۱۴۷۳ م) 
هولنا کترین نبرد و ستیز بین آق‌قویونلوها و عشمانیها ابتدا در اطراف رود فرات و سپس در 
روز چهارشنه شانزدهم ربیع الاول سال ۸۷۷ مقارت ۱۱ اوت ۷۲ م. در تزدیکی ترحان 
و ناسیه‌ای به نام «اوچ آغزلو» که مرکز آن (اتلق بلی» است. اتفاق افتاد. استفادة 
عثمانیها از سللاح گرم و بخصوص توپ؛ و عدم آشنایی اق‌قویونلوها با این نوع سلاحها 
باعث شکست و فرار آنها شد. در اي ن نبرد ده هزار تن از آیرانیان و چهارده هزار تن از 
تر کان علمانی به خا ک هلا کت افتادند. " اوزون حسن عقب‌نشینی کرد تا بتواند هر طور 
که شده از وئیز به اسلاح گرم و توپ بگیرد تا بتواند به طور قطع دشمن را از پا درآورد. به 
همین منظو ر کاترینو زنو و سفرای دیگر را با نامه‌هایی به سوی پادشاهان اروپایی گسیل 
داشت. تا از ایشان پاری حوید. او در این نامه‌ها به وود خطری که هر دو طرف رامورد 
تهدید قرار داده بود و نیز اینکه او اساسا به تحریک و تشجیم ونیز و دولتهای مسیحی با 
عشمانیها بیکار کرده است؛ تأ کید کرد. ۲۳ 

در مورد این سژال که جرا سلطان محمد بس از پیروزی بر سیاهیان آق‌قویونلو در 
ترحان» به دنبال اوزون حسن نرفت تا ضربه‌هایی را بر او وارد آورد و او را به طور قطم 
شکست دهد مورخان نظرات مختلفی ارائه داده‌اند. از کته زنو چنین برمی‌آید که 
سلطان محمد چون فهمید که اوزون حسن مجدداً به تهیه لشکر مشغول است. به استانبول 
عقب نشینی کرد. 7 

سلطان محمد پس از پیروزی, نامه‌ای خطاب به سلطان حسین بایقرای تیموری 
نوشت و په او اطمینان داد که هدفش از این حنگ» تنها شکستن عرور آاوزون حسن بوده 
و جوت در این کار موفق شده؛ دیگر لزومی ند بدهماست که وی را مد دا دنبال کی ۲۵ 


مورخان عثمانی و در راس همه آنها ادریس بدلیسی "" گناه عدم تعقیب آق‌قویونلوها را 
یس از شکست آنها در ترحان به گردن محمود پاشاه وزیر اعظم می‌اندازند. محمود پاشا 
یک روز بس از جنگ و در جلسه‌ای که به همین منظور تشکیل شده بوده با اصوار تمام 
به مخالفت با تعقیب دشمن پرداخت. وی سلطان را از خطر نبرد در منطقه‌ای دور از 
مرزهای کشور و مشکلات نگاه داشتن متصرفات تازه آگاه ساخته بود. مد تها بعد 
توصیه‌های محمود پاشا در آین مورد یکی از اصلی ترین اتهاماتی بود که به وی وارد شد» 
این اتهامات خود موجبات عزل وی از وزارت اعظمی به شمار می‌رود. آنجوللو نیز به 
این مطلب اشاره کرده» می نو یسد: (در اولین نبرد آق‌قو یونلوها با عثمانیها سنطان ترک 
از محمد پاشا (منظور همان محمود پاشا وزیراعظم است) سختآزرده خاطر شد و در 
حق او بدگمان شد و با این همه به روی خود نیاورد و در انتظار زمان مناسب نشست تا او 
را گوشمال دهد بی‌آنکه خطری متوحه خود سازد. و این فرصت شش ماه بعد دست داد و 
شاه ترکان فرمان داد تا او را با زه کمان خفه کنند»,۲۷ 

ابن کمال» مورخ عثمانی می‌نویسد: (اين خود سلطان محمد بود که دستور داد از 
تعقیب دشمن دست بردارند؛ زیرا به نظر وی تخریب و ویراتی یک کشور اسلامی کاری 
اصولی نبوده است». بدا به نوشته همین مورخ فرستاده‌ای از حانپ اوزود حسن, به نام 
احمد بقورحی (بقریجی) به نزد سلطان آمد و درخواست صلح را به وی تسلیم نمود. و 
سلطان زمام اهتمام را به جاتب عفو برگردانده و با این درخواست موافقت نمود." 

آنچه مسلم است آنکه در هر صورت سلطان محمد سیاست درستی اتخاذ کرد که 
از تعیب دشمن دست برداشت. او در جنگ ترحان به ارزوی خود رسید و از حانب 
آق‌قویونلوها تقریباً اسوده خاطر شد و سپس اوزون حسن را محبو کرد که با او رابطه 
دوستی برقرار سازد. اگر وی به پیشروی به داخل ایران ادامه می‌داد» باعث می‌شد که 
قرای او ضعیفتر شود و در برابر ملل مسیحی اروپایی با شکست روبه‌رو گردد. 

بعد از نبرد ترجان برای اوزون حسن نیز روشن شد که بهتر است به جای وارد 
شدن در معارک و مهالک جدید در غرب به تحکیم متصرفات ایرائی خود بپردازد. 


۱۳ طغیان اغورلو محمد " عليه بدرش اوزون حسن 
پس از نبرد تربحان در حالی که هنوز تکلیف صلح یا جنگ مجدد با عثمانیها روشن نبوده 
حادئة غم‌انگیزی برای اوزون حسن اتفاق افتاد. این حادثه» طفیان پسرش اغورلو 


محمد» حا کم شیراز بود که او را بسختی نگران ساخت. اغورلو محمد به عثمانیاد پناه برد 
و خود را رهائید؛ ولی آنگا » که می‌خواست به ایران بازگردد به قتا ل رسید. در سفرنامه 
کاترینو زنو در این باره آمده است: «اما حنگی که مان او (اوزون حسن) و اغورلو محمد 
فرزند دلیرش روی داد بلند نامی و هوشمندیش راکه تا آن زمان خلل‌ناپذیر بود تباه 
کرد. زیرا از غم عصیان چنان فرزند دلاوری که در همه اسیا و اروپا به شجاعت شهره 
گشته بود ناچار هم وظایف سلطنت را فراموش کرده بود و هم بخصوص اند یش جنگ 
با عثمانیان را یکباره از سر به در برده بود)). 

زنو در حصوص علت شروع اختلافات مبان آن دو می‌نویسد: لاو اما سبب بروز 
پیکار میان پدر و پسر آن بود که کردان که مردمی کوه نشینند چون به اوزون حسن و 
عظمت ایران رشک می‌بردند خواستند تا با افشاندن تخم نفاق» صلح و صفا را در أن 
سامان برهم زنتد. . از این‌رو در آفواه حنين ي شايع کردند که آوزون حس حسن مرده است و 
اغورلو محمد بیدرنگ این خبر را باور کرد» زیرا اميد داشت که پس از مرگ پدر بر 
تخت سلطنت ایران نشیند. از این رو لشکری که بدر برای حفظ بغداد تا دار بکر به او 
سپرده بود گرد آورد و بیدرنگ شیراز را تصرف و تقریباً همه کرداث را به جانب خویش 
متمایل کرد؛ زیرا همین که اغورلو محمد فرمانروای شیراز شد؛ فوج فوح به نز او 
شتافتند و هم کشور را تا حدود تبریز زیر قدم خود نهادند و به باد غارت گرفتند». " 

از این‌رو اوزون حسن با لشکر آماده به حدمتی که پیوسته به گرد خود داشت 
نبرد آغاز نمزد و با شتاب فرآوان به سوی شیراز حرکت کرد. اغورلو محمد از شنیدد این 
خبر به هراس افتاد؛ زبرا د یش از آن به دروغ و دغلکاری کردان پی رده و دافسته پود که 
از فرط خامی و زودباوری و بی آنکه عواقپ کار را پیندیشد دست به شمشیر برده است. 
پس برای فیصله دادن چنین مهمی به یاری سران و بزرگانی که با او و بدرش دوست 
بودند» کوشید که از بدر به حهت خطایی که از وی سر زده بود بخشایش طلبد اما چول 
شنید که اوزون حس با دلی پر از کین به حنگ او می‌آید» دانست که اشتباه کرده است و 
ترسید که به او خیانت کنند و جان خود را از دست دهد. این واهمه چنان در او قوت 
گرفت که حتي بی آنکه با لشکر پدر رویارو شود گریخت و خود را به کشور عثمانی در 
مرز رساند و توانست از ترکان بناهندگی حوید و تحت حمایت ایشاب دراید. او در 
قسطنطنیه با سلطان محمد دوم ملاقات کرد. سلطان اندیشید که اگر اغورلو محمد را 
یاری کند از این کار صرف فراوان خواهد برد و با دشمنی افکندن میان پدر و پسر نیروی 
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یران را فرسوده خواهد کرد و این سبب خواهد شد که در آینده او یا جانشینانش آن 
کشور را به زیر فرمان خود درآورند. 

اغورلو محمد :| قوای امدادی ترکان. کشور پدر را با تاخت و تازهای مکرر به 
ویرانی افکند. اوزون حسن در کنج انزوا نشست و در ایران و عشمانی آوازه در انکند که 
سخت مار است. پس بزودی نامه‌ها و پیامها په اغورلو محمد فرستادند و او را از خر 
مرگ پدر آ گاه و از زبان زعمای قم درخواست کردند که با شتاب به ایران آید؛ تا بادا 
برادرانش» خلیل و یعقوب» پرحسب اتفاق پادشاهی را از او بربایند. 

اغورلو محمد داستان مرگ پدر را راست انگاشت و چنان شتابزده به سوی ایران 
روان شد که ر پس از چند روز به تبریز رسید. در اینجا کسانی را که به او نامه نوشته و از 
مرگ پدر آگاهش کرده وبه تصرف تاج و تخت امیدوارش کرده بودند بازیافت و ایشان 
او را به نهانخانۀ پدر که خود را سخت از انظار دور داشته بود رهنمون شدند و آن حوان 
نافرجام هنگامی پی بدین راز برد که با پدر روباروی شد و از او دشدامها و سخنان 
تهدیدامیز شنید و آنگاه په زندانش افکندند و بسی بر نیامد که قصد حانش کردند». زنو 
در پایان اضافه می کند: این بود فرجام کار آغورلو محمد که از بس دلیر بود ایرانیان 
پیوسته او را ((دلاور» می خوانند. مردی که بی‌شک سخت مبارز و حنگاور و شایستة 
تخت و تاچ پدر پود و گر فریفتۀ قدرت و جاه طلبی نمی شد و در داوری شتاب نمیکرد 

و اگر رشتهة شته عمرش درازتر بود کشور ایران از برکت وجودش فر و شکوهی بیشتر 

می‌پافت و شهرتی به دست می‌آورد. ر پس از مرگ اغورل محمد نه کان به اران تخد 
و نه اوزون حسن تا زنده بودکاری ارزنده انجام داد" 

هنگام عزیمت آوزون حسن برای سرکوبی اغورلو محمد جوزافا باربارو همراه 
موکب او بود که شتابان به سوی شیراز می‌رفتند. وی ضمن شرح تعداد لشکریان و 
چهار پایان می نویسد: (ادر این سفر سختگیری عجیبی از او (اوزون حسن) دیدم. در میات 
ملازمات شامه مردی یود به تام خوشقدم هشتاد ساله تندرست و خوش بنیه که دارای پنج 
باب شش پسر بود و همه از مقربان شاه به شمار می آمدند. . این مرد محتشم را به فرمان 
سلطان دستگیرکردند»زیراشایع شد که اغورلو محمد بسر حسن بیک که شیراز را گرفته 
بود نامه‌هایی به آن خوشقدم نوشته است و او آنها را به شاه نشان نداده است» پس وی 
فرمان داد که نخست ریش پیرمرد را پتراشند و سیس او را به کشتارگاه برند. در آنحا وی 
را برهته کردند و از دو تا از صلابه‌هایی که قصابان؛ گوشت را از آن می‌آویزند آویختند و 
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وی تا دو ساعت دیگر زنده بود»:۲۲ 

حسن پیک روملو موْلف کتاب احسن العواریخ؛ ضمن شرح وقایع سال ۸۸۲ قتل 
اغورلو محمد را توسط یکی ار امرای ترکمان به نام بایندر پیک و بنا بر فرمان سلجوقشاه 
بیگم که همسر حسن پادشاه و مادر تمامی فرزندان او بود "" دانسته است ۴ 

از مجموع اطلاعات موبعود؛ به آسانی می‌توان دریافت که اوزون حسن از طفیان 
فرزندش و سیس از فرار و پناهندگی وی به خاک دشمن سرسخت و کینه‌ورزی چون 
سلطان محمد فاتح» سخت خشمگین و برای کشور و تاج و تخت خود بسیار نگران بوده 
است و در یی آن بوده که به هر نحوی که باشد او را از ميان بردارد و دور نیست که در این 
میان تحریکات و تفتینات سلجوقشاه بیگم نیز او را به این امر تحریض کرده باشد. 


۱۲-۸ مرگ اوزون حسن در تبریز و موضوع جانشینی وی 
اوزون حسن پس از نبرد با عثمانیها برای آخرین بار به گرجستان لشکر کشید. در حین 
بازگشت از آن سرزمین چنان ضعفی بر او مستولی شد که نا گزیر بستری گشت. موقم 
رسیدن به تبریز پیماری جتان شدت گرفت که او دیگر قادر , به ادارة آمور مملکتی نبود. 
سلجوقشاه بیگم زوجه او تدییری اند بشید و قاصدی نزد خلیل به شیر از فر ستاد. خحلیل از 
شمه 4 پسران دیگر او بزرگتر بود. خلیل نیز بدون فوت وفت به تر بذر بیمار شتافت و 
آخرین دستورها و وصایای پدرش را دریافت کرد" در شب عبد فطر سال ۸۸۲ وز+ ل 
حسن که تازه پنجاه و چهار سال داشت دیده از جهان فرویست. به طور قطم نبردهاء 
تشویش خاطرها و پاره‌ای زیاده‌رویها وی را از پای درآورده بود. 

مزلف احسن التواریخ احتمال می‌دهد که وی در همان حال بیماری به دست 
زنش سلجوقشاه بیگم از بای در رأمده است. او در این خصوص می‌تویسد: ((وفتی سر 
اغورلو محمد رانزد حسن پادشاه اوردند او بیمار بود. بسیار بر خاطرش گران آمد و 
گفت که ا گر از این مرض خلاص یابم» از قاتلان او انتقام بکشم. سلجوقشاه خانم از این 
سخن تر سیده: وی را حقه نمود). ۲ 


۱۴-۹ صفات اوزون حسن 


تقریباً کشر مورخان از اوزون حسن به عنوان فرمانروایی عادل و نیکوکار و مشفق به 
رعایا یاد نموده‌اند. همچنین از طرپق سفرای وئیزی درباره آوزون حسنن اطلاعات و 
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توصیفاتی به دست ما رسیده که بسیار روشن و گویاست. 

سوزاقا باربارو که از آوزون حسن بسیار صحبت کرده به توصیف خصرصیات 
شخصی او نیرداخته: اما خوشیختانه کننارینی ه سه سال پیش از مرگ اوزون حسن او را 
دیده است؛ در شرح نسبتا کاملی وی را جئین توصیف می کند: ((رفتار و حرکات او 
براستی بسندیده بود و پیوسته هردان بلند پایه او را در میان گرفته بودند. وی مردی 
خوشگذران بود و پیوسته گروهی از نوازندگان و خوانندگان در نزد او بودند و وی به 
خواندن و نواختن هر جه می‌خواست اشاره می کرد. اوزون حسن مردی سخت باذوق و 
حال می‌نمود. سیمایش اندکی تاتاری و حالت چهره‌اش تغییرناپذیر بود. دستش هنگام 
شراب خوردن می‌لرزید و مردی هفتاد ساله می‌نمود. وی به عیش و نشاط خالی از 
تکلف راغب بود اما هتگامی که راه افراط می‌ییمود سخت خطرناک می‌شد»,۲۷ 

مولف التاریخ الغیائی در حق اوزون حسن می‌نویسد: («حسن بیک بیت‌اللطف و 
متعلقات آن را از قبیل شرابخانه‌ها و قمارخانه‌ها را در کلیه شهرها برانداخت. او مردی 
دادگر و نیکوکار بود و جون خواست که تمغاه !۲۶ را بکلی از کلیه پلاد منسوخ سازد 
حکام شهرها نپذ یرفتند 1 ز این رو نرخ برابر تمفا از بيست درهم معادل یک درهم 
گردید. . وی همچنین رسم خراج مالیاتی را که ا ز کلیة شهرها می‌گرفتند برانداخت. 

کتاب قانون نامه را درباره کیفیت رسیدگی به به شکایات و دعاوی که میات مردم به 
وحود می‌آید» مدّون ساخعت که در ان از کلیه مسائل مربوط به کیفر و عقاب و مسائلی از 
این قبیل به تفصیل سخن گفته و آن را به همه شهرها فرستاد که به موجب مدئول آن 
عمل کنند و تکته‌ای از نکات دادگری را که بر انجام آن توانا هستند فروگذار نکنند))۲*۰ 

کاترینو زنو می‌نویسد: ((حسن یک به سب کا رهای بزرگی که کرده یود خود ر 
اوزون حسن خوانده بود زیرا این کلمه در فارسی به معنی مرد بزرگ» ' است. اوزون 
حسن مرد نيرد و دلاور و مهمتر از همه سخت آزاده بود و آن فضیلتی است که بندرت در 
فرمانروایان بزرگ دیده می‌شود و اگر از آن بهره‌مند باشند مهرشان در دل سپاهیان 
می‌نشیند» به شرط آنکه این فضیلت را در جا و مقام خود به کار برند و در حق مردم 
شایسته روا دارند و گرته کسی که این شرط را رعایت نکند به سخافت رأی پا زیاده‌روی 
منسوب خواهد شد. 

اوزون حسن چنین راهی در پیش گرفت و بسی برنیامد که گروهی از جنگاوران 
بدو پیرستند و .۲۱,6 


بازرگان ونیزی که زمان شاه اسماعیل اول صفوی در ایران به سر می‌برد؛ از 
مار یر 
اوزون حسن با عنوان «(حسن بیک بزرگ» یاد کرده و می‌گوید: او چنان مردی بزرگ و 
شایسته بود که هرگز مانند او در ایران دیده نشده است» ۲۲ 


مورحال شرفی؛ آوزون حسن را فرمانروایی هوشمند داناه میصمم؛ دلی 
فو قالعاده عادل سس آداب‌دان و از دوستان و هواخواهان علم ۴ مردان راه دين 
معرفی می‌کنند. ۳؟ 


مژلف دیار بکریه از بخشندگی "" اوزون حسن بحث کرده و صاحب احسن 
التواریخ در حق وی می‌نو بسد: ((یادشاهی صاحب شو کت بود و عدالت ا 
و با علما و فضلا مجالست می‌نمود و از حدیث و تفسیر در مجلس او می‌گذشت 
خودش په أن می‌رسید و سادات و مشایخ و علما رأ تعفظیم تمام می‌نمود. ۳3 
مسجدی است در تبریز جنانکه بچ یک از پادشاهان عمارتی بدین گونه پرفیض بر 
سطح مرکز خاک طرح نکرده‌اند».۲۹ 

مزلف جهان آرا نیز او را بغایت عادل و سایس و به رعایا مشفق توصیف کرده و 
می نو بسد: : «در باغ نصریه که از محدثات اوست مدفون شد. . در تاریخ وفات او گفت‌اند: 

بهر تاریخ وقاتش همه کس شه دین برور عادل گفتند») 

مر لف ججهان آرا ولادت او را در سال ۸۲۸و تاریخ وفات او را در سال ۲ ذ کر 
نموده است .مسجد نصریه ۲ "که پیرامون آن را باغ و گردشگاهی فرا گرفته بوده به فرمان 
اوزون حسن در تبریز ساخته شد و خود نیز در همان بقعه به خا ک مپرده شد. 

پروفسور هیتتس با مطالع زندگانی اوزون حسن می‌گوید: (وقتی که ما پس از 
قرنها نگاهی جامع به زندگی و کارهای وی بيفکنيم و تأثیری راکه از ین شخصیت در 
ذهن ما ایجاد شده با سخنان بازرگان ونیزی که در ابتدای قرن شانزدهم میلادی به قلمرو 
تحت تصرف آأق‌قریونلو مسافرت کرد تلفیق کنیم مي‌بينيم که مورخان شرفی در 
قضاوت شود محق بوده‌اند4 .۲۸ 

اوزون حسن صاحب هفت فرزند ذ کور" ١‏ به اسامی خلیل؛ یعقوب» زینل» مقصوده 
اغورلومحمد مسیح و یوسف بود. 

هنگامی که اوزون حسن برای نخستین بار به مبارزه با لشکریان طایفهٌ قراقویونلو 
فد برافراشت فقط بربخش مختصری از سرزمینهای غربی ابران استیلا پافته بود. اما در 
عرض کمتر از ده سال مرزهای قلمروش از طرف شمال به دورترین ناحیه گرجستان و از 


آق‌قویونلوها در اوج قدرت ۵ ۳۰ 


شمال شرقی به خراسان و از مشرق به کرمان و یزد و از سمت مغرب و جنوب غربی تا 
دورترین نقاط عراف عرب و تمامی ناحیةٌ دیار بکر و شام می‌رسید. 


بادداشتها 


سے 


سب 


- براي اطلاع کامل رحوع کنید به: بدلیسی: اهیر شرف‌خان؛ شرف‌نامه؛ با مقدمه و تعلیقات 


توك عباسی: تهران iis‏ 


. ابا ! كابر اصفهان داروغه يعقوب اقا نام را همراه کرد و با قضاة قم وکاشان و نطنز و اردستان و 


اعیان دیگر ولایات به همین سبیل حکام فرستاد و امیر ظهیرالدین آبراهیم شاه را به حکومت 
دارالعباده یزد تعیین فرمود و حسن چلبی را به قزوین و زین العابدین بیک طارمی رأ به طارم و 
پارعلی محمدنام را به سلطانیه و دارا پیک‌بری و جهانگیر به ساوه و سعادت پار پیک به کاشان و 
حاحی على فبوجی به اردستان و شاه محمد بیک پیرحاحی بیک گاورودی و آمرراده 
جهانگیرشاه محمد پیک پیرحاجی بیک گاورودی به همدان ... و اين مجموع از حکام و امنا و 
| کابر و اشراف و سادات و علما از راه علخال و طارم و قزوین روانه مراق شدند) (دیار بکریه؛ 
ص ۰4۴۹۹ 


۳ دار بکریه؛ ص ۵۴۰ و ۵۲۱. 


ج 


. اوزون حسن در تامه‌ای به سلطان محمد شای بعگونگی تسخیر شهرها و ولایات ایبراث را 


شرح داده است رر ک. : منشات السلاطين؛ ج ص ۲۷۰). 


۵ به قول قاضی طهرانی «در باغ زاغان که ری لیگران شاهرخ میرزا و مقر 


قرائت و تلاوت و مستقر طاعت و عبادت او بود مجالس شاهد و شراب مرتب ساخت. در آن 
باغ چون سرو سر غرور برافراشته و چون آب روان در چمن عيش و عشرت دوان و پر پویان بود 
بی‌خبر از آنکه نهال عیش او به باد شبیخون حوادث از بيخ کنده خواهد شد» (دیار بکریه. 
ص ۵۴۸). 

در خصوص ظلم و تحاوز ترکمانان همراء بادگارمحمد رجوع كنيد به: مطلع السمدین! ج ۳ 
حزء ۳ ص ۱۴۱۶ 

قتل یادگارمحمد در ۲۳ ماه صفر سال ۸۷۵ هجری اتفاق افتاد. مردم هرات در مصیبت وی 
سخت گریستند. چه وی نوزده سال پیش نداشت و بفایت خوش منظر و بدیم شمایل وکم‌آزار و 
نیکو خصایل و دلاور و مردانکن و شمشیرزن بود. در کتاب ررضات الجتات تالیف 
معین‌الد ین اسفزاری غزلی نقل شده است که دو یت آن به قرار زیر است و درباره اوست. 


اي غسار راه تو در چشم گریان یادگار رفتی و ماند از تو در دل داخ هشعران یادگار 
ماند سر رخساره‌هاي زرد تا دور اسد بر مئال سکه زر داغ س للات بادگار 


۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


يراي اطلاع کامل رعوع کنید به: روضات الجنات؟؛ ج ۲ ص ۳۶۷-۳۵۶. و مطلع السعد ین؛ 
ج ۰۲ ص ۱۴۲۸. و دبار بکریهء ص ۰ و حبیب السیر: ج ۴؛ ص ۱۵۱-۱۴۶ و تذكرة الشعرا؛ 
ص ۵۰ ۳۹۵. و روضة الصفا؛ ج ۷ ص ۹ واحسن التواریخ! ج ۱ص ۵۱۴-۵۱۱ و حواشی 
و تعلیقات آن به قلم عبدالحسین توأی. ص ۷۹۲-۷۸۹). 

۸ برای اطلاع کامل از متن نامه رجوع کنید به: منشات حیدر ایواضلی و اسناد و مکاتبات 
تاریخی ایران؛؟ ص ۰۳۳۰ ۳۳۴. 

٩‏ ر کے دیسار بکریه: ص ۵۵۲-۵۵۱. و احسن التواریخ؛ ج ۱» ص ۵۱۷-۵۱۶ در مورد 
مکاتبات أوزون حسن و سلطان حسین بایقرا رجوع کنید به: منشات حیدر ایواغلی و اسناد و 
مکاتبات تاریخی ایران؛ ص ۳۴۱-۳۲۴. 

۰ این أياس؟ بدایع الزهور فى وقایع الاهور؛ ج ۲ ص ۱8۴-۱۴۰ و احسن التواریخ؛ ج ۱ 
ص ۲۵ ۲۶-۵ ۵. 

۱ بدایم الزهور فى وقایم الدهور؛ ح ۲ ص ۲ و ۱۵۹. و همچنین رحوع کنید به هینتس, والتر؛ 
تشکیل دولت ملی در اپران؛ ۱۳۴۶. 

۲ در خصوص سفرنامه کاترینو زتو و دیگر سفرای ونیزی ربحوع کنید به: سفرنامه‌های ونیزیان 
در ایران؛ ترحمه منوچهر امیری. 

۳. در مورد سفرنامه بحوزافا باربارو نگاه کنید به: سفرنامه‌های ونیزیان درایران؛ ص ۱۷ تا ۱۱۲. 

۴ نگاه کنبد به سفرنامه پاربارو در سفرنامه‌های ونیزیان درایران؛ ص ۸؟. 

۵ سهرنامه‌های ونیزپان درایران؛ سفرنامه جوان ماربا انعوللوه ص ۲۷ و ۲۸۰. 

۶ . ک.: تشکیل دولت ملی در ایران؛ ص ۸۰-۷۲ و مینورسکی؛ ایران در سد؛ پانزدهم بین 
ترکیه و ونیز؛ س ۱۷۴. 

۷.ر. ک.: توران شرف الدین؛ جنگ سلطان محمد فاتح و اوزون حسن و ونیز. 
Turan, Şerafettin, Falib Mehmei; Uzun Hagar Mucadele Ve Venedit Tanh Aragrmalanr‏ 

Dergisi; 11 63-138, $. 122 

۸. تاریخ امپراطوری عثمانی؛ ج ٩‏ ص .۵٩۶‏ با استفاده از ماخذ عثماني. 

٩‏ در موزه توپ قا پوسرای استانبول نامه‌ای در دو قسمت به شماره‌های ۲ و ۱۱۴۰ از یک 
نویسندء ناشناس موجود است که اشنا به اوضاع سیاسی و موفمیت دو کشور بوده است. این نامه 
خطاب به حمزه یک بیگلریگی سیواس نوشته شده است. محنوای نامه مقایسه‌ای است بین 
امیر تیمور و اوزون حسن که نویسنده نامه پادشاه آق‌قویونلو را به مراتب شععاع تر و نیروهند بر 
از نیمور معرفی نموده است. برای اطلاع از مطالب و تحلیل این نامه رحوع کنند به مقالة زیر: 
hazirtiklarfl Ye‏ همه ۱۵:۳۵ Katî‏ رفظ Bekir sitki Baykal; "Uzun Hasan, ii ÛUemanlilata‏ 

Osmani-Akkoyunlu harblnin Baglamaai", Belleren: XX1/82, 1957. S, 8, 


آق‌قوبونلوها در اوح قدرت ‏ ۳۰۷ 


۰ برای اطلاع از نامة اوزون حسن به سلطان محمد که در آن وی را «امارت ماب» خطاب کرده 
است: رحوع کنید يه منشأت السلاطین؛ ج ۱ ص ۰۲۷۱ در این نامه اوزون حسن با اشاره به 
فتوحات خویش خطاب به سلطان محمد در پایان می‌نویسد: «وظیقه آنکه این مژدها ابتهاج 
نموده در دولتخواهي و نیکخواهی کوشند و ابواب عرض حالات مفتوح دارند والسلام». 

۱ برای اطلاع از متن نامه سلطان محمد رحوع کنید به: منشأت السلاطین؛ ج ۱ ص ۲۷۱و ۲۷۲. 
در حصوص روابط عثمانیها با قرامان و تقش آق‌فویونلوها در این مورد نگاه کنید به: تکین داغ 
شهاب‌الدین؛ (پژوهشی درباره آعرین روابط عشمانها با قرامان». مجله تاریخ دانشگاه 
استانبول؟ شماره ۱۷ و ۱۸ س ۵۱ به‌بعد. 

۲ سفرنامه ژنی ص ۲۲۹ آنجوللو که در سپاه عشمانی شاهد این نبرد بوده است تمداد 
کشته‌شدگان ایرانی را ده هزار نفر و عتمانیها را هزار نفر نوشته است (سفرنامه آنجوللو؟ ص 
۳ اوزون حسن بعد از مراجعت از ابن جنگ به تبریز نامه‌ای به حکمران ونيز نوشت که در 
آن تعداد کشته‌شدگان علمانی را پنجاه و شش هزار نفر ذ کر کرده است (ر. ک.: «بجنگ سلطان 
محمد فاتح و اوزون حسن و ونيز ص ۱۲۳-۱۲۲). 

۳ سفرنامه زنی ص ۲۳۱. 

۴ همان؛ ص ۳۱-۲۳۰ ۷. 

۵ برای اطلاع از هتن کامل نامه رجوع کنید به منشأت فریدون بک؛ ج ۰۱ص ۲۸۵-۲۸۳ و 
اسناد مکاتبات تاریخی ایران. س ۶۴۳۶۱ ۳. 

۶ بدلیسی, ادریس؛ هشت بهشت؛ ص ۴۷۵ ب و به نقل از وی سعدالدین؟ تاح التواریخ؛؟ ج ۱ 
ص ۵۲۲ و منجم‌باشی. صحائف الاخبار؛ ج ۰۳ ص ۰۳٩۱‏ و پورگشتال؛ تاریخ عثمانی؛ ج ۳ 
ص ۱۲۸ . و اسماعیل حقی اوزون چارشلی تاریخ عشمانی؛ ج ۲ ی ۰۲!. 

۷ سفرناصه انجوللو؛ ص ۰ ۲. 

۸ ابن کمال؛ تاریخ آل عثمان؛ ص ۳۶۲ به بعد. 

٩‏ «آغور» در ترکی به معنی برکت» سعادت و میمنت است. «اغورلو» یعنی باشکوه بابرکت؛ 
پامیمنت و خوش یمن. 

۰ به نظر سفرای وئیزی مادر اغورلو کرد بوده است. 

۱ سفرنامه کاثرینو زنو + ص ۲۳۹-۳۳۶. انجوللر در سفرنامة خود ص ۲۹۸ نیز در مورد اغورلر 
محمد مطالبی را همانند زنو تقل کرده و می‌نویسد: «اغورلو محمد از سلطان محمد عثمانی 
خواست تا به او در مرزهاي مجارستان فرماندهی دهند. اما شاه عثمانی پاسخ داد که وی را در 
بارگاه پدرش اوزون حسن به تخت پادشاهی ایران خواهد نشاند». 

۲ سفرنامه حوزافا باربارو؛ ص ۷۹-۷۴ 

۳ سلجوفشاه بیگم مادر خلیل و بعقوب بود. لیکن معلوم نیست که مادر تمأمی فرزندان و از حمله 


۸ تاریخ تموریان و ترکمانان 


اغورلو محمد نیز بوده باشد. چون وی موجبات فرار و فتل اغورلو محمد را قراهم آورد. او در 
دوران اوزون حسن زئي بسیار بانفوذ بود و در امور مملکتی همه وقت دخالت فراوان داشت 
تا جایی که چون امر سلطنت بر سلطان خلیل فرار گرفت» وی مادر خود را از تبریز به دیاربکر 
فرستاد تا استقلال سلطنتش محفوظ و دست مادرش از دخالت در کارهای دولتی کوتاء گردد. 

۴ احسن التواریخ؛ ج ۰۱ ص ۵۶۶. 

۵ تاریخ عالم آرای امینی؛ نسخه خطی کتابخانه فاتح استانبول شماره ۲۴۳۰ ص ۵۱ و ۵۲. 
همچنین ر. ک.: تشکیل دولت ملی در ایران؛ ص ۸۰و ۸۱ 

۶ احسن الثواریخ؛ ج ۱ ی ۵۶۸. 

۷ سفرنامه کنتاریتی؛ ص ۱۴۲ و ۱۴۳. 

۸ «تمفا» در فرهتگها به معانی گونا گونی ذ کر شده است و به طور کلی عوارض مال‌التجاره‌ها و 
همچنین مالیاتی است که دولت از مردم شهرها می‌گرفت. 

.۵۷ التاریخ الفیائی؟ ص‎ ٩ 

۰ تازیان او را «احسن‌الطویل» خوانده‌اند و این لفت دلیل بر آن است که قامتش بیش از حد 
عادی بلند بوده است. باربارو او را مردی بسیار بلندبالا و لاغر توصیف می‌کند. اوزون در ترکی 
اصلاً به معنی دراز است ته بزرگ. 

۱ سفرناهه کاترینو زنو؛ س ۲۰۵ و ۲۰۶. 

۲ سفرنامه‌های ونیزیان در ایران؛ سفرنامه بازرگانان وتیزی؛ ص ۳۹۲. 

۳ حنابی» مصطفی؛ تاریخ» ص ۱۱۶. و صحائف الا حبار ج ۳ ص ۱۶۵ به تقل از کتاب تشکیل 
دولت ملی د ر ایران؛ ص ۸۴ 

۴ ديار بکریه! ص ۲۸۱. 

۵ احسن التواریخ؛ ج ۰.۱ ص ۵۶۸ 

۶ نسخ جهان‌اراء؟ ص ۲۵۳. 

۷ حافظ حسین گربلایی بنای (نصریه» را به ((سلطان یعقوب» نسبت می‌دهد (ر. ک.: روضات 
الجنان؛ حزء اول؛ ص ۸۸ به بعد). 

۸ هینتس. والتر؛ تشکیل دولت ملی در ایران! صر 4۴ و ۸۵ 

٩‏ لب التواریخ؛ ص ۰۱۲۱ در سفرنامه زنو (ص ۲۴۱) و سفرنامه آنجوللو (ص ۳۰۰) آمده 
است: (اوزوت حسن از خود جهار پسر برحای نهاد که سه تن از یک مادر و یکی از دسینا 
خاتون دختر اپراتور طرابوژان بود و این يسر در همان شب مرگ پدرش به دست سه برآدر 
دیگر گشته شد». 


فصل پانزدهم 
حکومت آق‌قویونلوها در سراشیبی سقوط 


۱۵-۱ منازعات خانوادگی برای کسب قدرت پس از مرگ اوزون حسن 

پس از مرگ اوزون حسن امپراتوری عظیم وی بتدریح راه سقوط را طی نمود. یکی از 
محققان ترک می‌نویسد: «مساألهٌ حانشینی و ورائت سلطنت در همه حکومتهای ترک 
نژاد» تابع هیچ نوع فانون و اصولی نبوده و هیچ کدام از فرمانروایان مقتدر ترک نتوانستند 
در این زمینه یک حکومت مرکزی مقتدری را به وجود آورند. آنان مجبور بودند که در 
گوشه و کنار کشور امتبازی به افراد خاندان سلطنت یا افراد وابسته به آنها بدهند و بدین 
ترتیب طوایف مختلفی که حکومت مقتدری را به وجود آورده بودند هر کدام در تقاط 
مختلف کشور تقریاً یک حکومت نیمه مستقل رأ در اختیار داشتتد و خلاصه حکومتی 
که به دست قبایل و عشیره‌ها بنیان گذاشته شده و سرانجام به مرحله امپراتوری می‌رسید 
پایه و اساس محکمی نداشته و در حقیقت ریشۀ ان پوسیده بود. امیراتوری آق‌قویونلو 
نیز از این امر مستثتی نبود. ‏ بس از مرگ اوزون حسن منازعات فرزندانش برای رسیدن به 
قدرت اوج گرفته و سپس همدیگر را اسیر و کشته و سرانجام تضعیف نمودند که بر اثر 
آن در مدت کوتاهی امپراتوری آق‌قویونلو در هم شکسته شده و سقوط نمود».! 


۱۵-۲ سلطان خلیل 

خلیل وقتی از بیماری پدرش اوزون حسن آگاهی یافت از شیراز به تبریز آمد و 
آخرین دستورها و وصایای پدرش را دریافت کرد. وی بلافاصله پس از مرگ پدر 
در حالی که هنوز به تخت سلطنت ننشسته بود» در خفا کسانی را نزد مقصود برادر 
تاتنی خود فرستاد. او بسر دسیینا خاتون و سالها زندانی بود. آنان بیاله‌های زهر 
هلاک را به او خوراندند و همزمان او را عفه کردند . ملف عالم آرای امینی که 


۳۰۹ 


مقصود را در حرم حضرت امام حسین (ع) دیده بود او را فردی کریم الخصال و 
عدیم المثال توصیف نموده است. ۲ 

بنا به نوشته برخی از سفیران ونیزی؛ مقصود به دست سه برادر خود که کشور را 
ميان خود تقسیم کرده ودند خفه شد. ‏ کنتارینی» سفیر ونیل که پیش از واقعة قتل او 
بارها مقصود رأ دیده بود» می‌نویسد: شاه از زن دیگر» پسری داشت به نام مقصود یک 
که با پدر پیکار جسته و من او را که به زنجیرکرده بودند هر روز می‌دیدم و گناهش این 
بود که به اتفاق اغررلو محمد بر ضد بدر توطثه کرده بود».٩‏ 

زمانی که اوزون حسن برای دفم شورش اغورلو محمد به شیراز رفت بود؛ 
مقصود بیک به تبریز حمله پرد. کنتارینی در این هنگام نزد او رفت و برای رفتن پیش 
اوزود حسن از زاو درشواست کمک نموه مقصرد چند کلمه پر وان نداد وتا" 
به وی نتمود. کنتارینی می‌نویسد: (مقصود بیک با هزار سوار از راه در رسید تا حکومت 
تبریز را به دست کیرد و خواست ست از مردم برای بسیج کردن سپا مال بستاند. لیکن مردم 
دست رد بر سینه‌اش نهادند و دکانها را بستدد» ۴ 

بس از فتل مقصود بیگک» خلیل که دران هنگام حدود ۳۵ سال داشت در تاه 
صاحب اباد تبریز به عنوان بادشاه اق‌فویوئلوها بر تخت سلطنت نشست. در روز 
جلوس بر تخت سلطنت. در کنار او یعقوب که بیست سال از او کوچکتر بود» همراه 
دیگر شاهزادگان و امیران نشسته بودند. " خلیل يس از حلوس بر تخت سلطنت. جون از 
توطثه برادران خود واهمه داشت» بلافاصله یعقوب و یوسف را به حکمرانی ديار بکر 
فرستاد. همچنین مادرش» سلجوفشاه بیگم را که زنی بسیار بانفوذ بود و همیشه در امور 
مملکتی دخالت داشت. همراه برادرانش به دیار بکر روانه نمود؛ تا استقلال سلطنتش 
محفوظ و دست مادر و برادرانش از دخالت در کارهای دولتی کوتاه شود. ناراحتی و 
بدگمانی خلیل به اندازه‌ای بود که اصرار داشت آنها در آن سرمای شدید و زمستان بسیار 
سرد بلافاصله حرکت کنند و ایشان نیز جنین کردند. در این هنگام ملیک‌الامما 
سلیمان بیک بیژن (بیجن)؛ که به قول ملف عالم آرای امینی در وفور عقل و کیاست و 
تدبیرات امور حکومت و سیاست در میان امرا مفرد و یگانه بوده به یعقوب پیوست. 
سلیمان له یعقوب بود. خلیل به منظور آنکه میان این مرد بانفوذ و نیرومند و برادر 
کوچکتر خود حدایی اندازد به سیلمان بیژن پيشنهاد کرد که سپهسالاری لشکریان ایران 
را با مستمری ثابتی برابر هزار تومان در سال بدیرد. وفاداری و دوراندیشی سلیمان 
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بمراتب بیشتر از آن بود که فریب چنان مقام و درآمدی را بخورد. به همین سبب سردار 
ورزیده و دلیری که باره‌ای از پیروزیهای درخشان عهد اوزون حسن به ضرب شمشیر و 
نیروی انديشة وی میسر گردیده بود؛ بنهانی از تبریز بیرون امد و در آن سرمای حانگاه و 
بی‌مانند» دربند ماهی واقع در شمال شرقی دریاچه وان» خود را به پعقوب رسانید و 
همراه دو پرادر متوجه قلعهٌ (آمد» شد.۸ 

یکی از نخستین کارهای خلیل پس از نشستن بر اریک بادشاهی» فرستادن 
نماأنده‌ای به دربار سلطان عثمانی» محمد دوم حهت حهت اعلام مرگ بدر و تحدید مرأتب 
دوستی ميان دو کشور بود. او در حالی که صدر دیوان شاهی خود؛ قاضی علاء‌الدین 
بیهقی را به عنوان فرستادهُ شخصی خویش به درپار عثمانی روانه می‌ساخت؛ حکومت 
بهمترین ایالات ایرال» یمنی فارس را به فرزندش»الوند میرزا بخشید و برای وی پنج 
هزار تومان مقرری معین کرد. به طور مسلّم در میان خویشاوندان و بستگان سلطان خلیل 
اشخاصی بودند که به حکم نزدیکی با وی و کفایت و کاردانی شخصی, استحقاق چنین 
منصبی را داشتند اما از این منصب محروم ماندند» که یکی از آنها مراد بیک» فرزند 
حهانگیرمیرز؛ عموزادة سلطان خلیل بود. او حکومت ساوه را داشت و مردی بسیار 
تاه طلب و حسور بود. مراد از عدم رضایت اطرافیان و بویژه بعضی از سردا رال و مقربان 
حسن بیک آگاهی داشت و تصور می‌کرد می‌تواند بر روی موجی از این شکوه‌ها و 
محرومیتها سوار شود و خود را به تاج و تخت دودمان آق‌قویونلو برساند. پس گروهی از 
حنگجویان ناراضی را که شامل قراقویونلوها» کردها و ترکها بودند جمم آوری کرد و از 
ساوه به طرف تبریز به حرکت درآعد, خلیل» منصور بیک پورنا ک را همراه با جمعی به 
دفم وی روانه گرداند و در اللگ سلطانیه دو طرف به جنگ پرداختند. منصور بیک 
شکست خورد و فرار کرد و خلیل با دریافت این خبر» با سپاه بسیار متوجه میانه شد. مراد 
این بار صلاح ندید مقاوست کند و راه فرار در پیش گرفت و به قلعه فیروزکوه رفت. 
سلطان خلیل» عثمان بیک میرانشاهی را به دفع او فرستاد. حسن کیاء حا کم قلعه از ترس» 
مراد بیک را با چند امیر به عشمان بیک سپرد و وی بلافاصله انها را به قتل رساند و 
سرهای ایشان را برای سلطان خلیل فرستاد." 

با آنکه فتنهٌ مراد پیک دیری نبایید» اما زوال کار حکومت را اشکار کرد. در 
این میان» به گوش یعقوب رسید که پایتخت کشوره شهر تبریزه به دست مراد بیک 
افتاده است. پس از شنیدن این شایعه با فوای آمدادی که از شهرهای دیار بکر برایش 


۲ تاریخ یموربان و ترکمانان 


رسید؛ بیدرنگ هتوحه تبریز شد و در روز چهارشنبه چهاردهم ربیع‌الاحر سال ۸۸۳ 
در نزدیکی مرند کار میان یعقوب و خلیل به مجادله کشید. با وحود این که در آغاز 
جنگ بخشی از لشکریان یعقوب میرزا دچار شکست شدند و سلیمان بیژن و بهرام 
پیک» دو سردار دلیر و مشهورش» به اسارت درآمدند؛ سرانجام خليل ضمن جنگ 
به قتل رسید. ‏ " بدین ترتیب یعقوب که تازه پانزده سالش بود جانشین اوزون حسن 
سل . سلطان خلیل بیش از شش ماه سلطنت نکرد و جون به قول خواندمیر (ذبه واسطه 
بخل و خست و سوء تدبیر از عهده دارایی رعیت و سپاهی بیرون نتوانست آمد» لاجحرم به 
اندک زمانی امرا و لشکریان آذربابجان از سلطتش متنفر گشته» به ملازمت بعقوب 
میرزا مایل شدند».۱ 

به احتمال زیاد علت عمد شورش پعقوب پر پرادرش خلیل این بود که خلیل به 
محض استقرار پر تخت سلطنت. برادر خود مقصود بیک را به قتل رساند. او بانی 
مقصوديهٌ تبریز بود و در آن زمان دربند قرار داشت ۲۴ 

ا گر نوشتۂ مورخ یعقوب یعنی فضل‌الله بن روزبهان مولف حالم آرای امینی قابل 
قبول باشد باید گفت که خلیل میرزا برخلاف پدرش مردی بفایت خسیس» بخیل؛ 
بی‌مروت و بی تدبیر بوده است. ۲" 


۳ سلطان بعقوب 

یعقوب پس از بیروزی بر خلیل» در سال ۸۸۲ در.تبریز بر تخت سلطنت نشست و در 
واقم جانشین پدرش اوزون حسن شد. "" مورخان؛ یعقوب را همانند امیرحسن بیک» 
فرماثروایی دادگستر مهربان» رعیت‌پرور و خطاپوش توصیف کرده‌اند. او برحلاف 

مر 
انتظار همگان» خویشاوندان سرکش را بخشود و به کرم و لطفی خویش متغهد گردانید. به 
همین سبب علاءالدین علی» فرزند سلطان خلیل» که سر به شورش برداشته بود» کوشش 
خود را نافرحام دید و بز ودی خود را فرمانبردار خواند. برادرش, الوند میرزا؛ که در شیراز 
هواخواهان فراوان داشت؛ صلاح کار را در سازش دید و از او تمکین کرد" بدین سان 
در عرض چند ماه پس از زمامداری یعقوب دوباره امتیت بر سراسر کشور حکمفرها و 
۳ ۳ 5 ۱ ۰ : و . ه 

عدل دات‌کستر کردید و دربار بعقوب انجمن دانشمندان و شاعرال شد. از نخستین 
کارهای این بادشاه حوات پس از نشستن بر اریکه قدرت؛ بخشیدن مالیات بختهای 
مختلف کشور بود. به گفتهٌ ملف عالم آرای امینی جمع کل این مالياتها یا (خارجیات 
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ممالک» که در دوره‌های گذشته و بویژه دوران زمامداری قراقویونلوها کمرشکن شده 
بود و طبق برآورد مستوفیان به هفتاد هزار توعان می‌رسید» یک قلم بخشیده شد. ۶ 

از آنجا که مالیاتها و عوارض دوران فرمانروایی یعقوب با آنچه در عهد زمامداری 
پدرش وضع شده بود چندان تفاوتی نکرد» مسلماً این اقدام خیرخواهانه را باید همانند 
کارهایی دانست که معمولاً هر زمامدار در آغاز فرماثروایی خویش برای به دست آوردن 
دل رعیت انجام می‌دهد. تنها اقدامی که برای بر هم زدن شیوه مالکیت ارضی و تظام 
زمينداری صورت گرفت» در سالهای آخر زمامداری تعقواب انجام شد. . اما کوششهایی 
که در این زمینه انجام شد با توفیق قرین نبود. 

سازش با عشمانی به یعقوب و سرداران وی فرصت داد نا ایران را در برایر 
سرکشان داخلی و متجاوزان خارحی حفظ کند. شورشها در ممالک عراق» آذربایجان 
دیار بکر " سیرحان و کرمان" سرکوب شد. دواتدار پادشاه مص رکه با صد هزار سرباز 
سوار و پیاده از فرات گذشته بود و با تویهای خود دیوارهای شهر رها(ادسا) ۲ را 
می‌گویید» در برابر لشکریان ایران» به سرداری سلیمان پیک بیژن» پدرزن یعقوب و 
بایندر د ییک و خلیل بیک بکتاش شکست خورد و سراتجام کت ر بعقوب يه 
باداش این بیروزی» حکمرانی اصفهان را به بایندر پیک داد. لیکن او بیش از این توقم 
داشت. پتابراین در اواخر سال ۸۸۶ علیه بعقوب عصیان کرد. یعقوب شخصا فرماندهی 
اه رابه عهده گرفت و بر بایدر پیک حمله رد بایندر بیک پس از شکست, پا به فرار 

شت» لیکن صوفی خلیل او را دنبال کرد و سرانجام به هلاکت رساند."* 

از دیگر حوادث مهم زمان یعقوب» حملهٌ او به خاک گرحستان است که به 
بیروزی بزرگی منجر شد. در این سفر امیران نامداری ماتند شجاع‌الدین سلیمان بیک 
بیژد و امیر گلابی بیک بکتاش به همره یعقوب بودند. حاصل این پیروزی برای فرزند 
ابیرحسن بیک هم شهرت و حا حیثیت و هم مبالغ گزافی ثروت بود." 

چون کشمکشهای داخلی و جنگهای ای بدای خود را به صلح و انیت دان 

مردمی که کمر از زیر بار مالاتها و عوارض گونا گون راست کرده بودند» دوباره به ترمیم 
خرابیها و نوسازی سرگرم شدند. به طور کلی می‌توان گفت که دوازده سال زمامداری 
بعقوب از نظر آرامش و آبادانی دنبالهٌ دوران زمامداری امیرحسن بیک به شمار می‌اید. 
بخشی از رونق و حشمت تبریز را باید مرهون علاقه و کوششهای یعقوب دانست؛ چه در 
دوران زمامداری وی این شهر همچنان توسعه یافت. 
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۱۵-۲ قیام شیخ حیدر صفوی و رابطةٌ وی با سلطان یعفوب آق‌قو یونلو 
شیخ حیدر» فرزند شیخ حنید» نبیره شیخ صفی‌الدین اردبیلی بود. در تاریخ صفویه 
آمده که يدر سیخ حیدر پس از چندی دریه‌دری به دربار امیرحسن بیک در دیار بکر راه 
یافت و خواهر امیر آق‌قویونلو را به زنی گرفت و در واقم وی نخستین کس 
از خاندان صفوی است که به قول مولف عالم آرای امینی «دستار درویشی را به 
عشق یافتن تاج خسروی» به کناری زد و به قصد سرکوبی چرکسها متوحه دربند شد 
و در حنگ با شیر وانشاه از با درامد. 

پس از مرگ شیخ نید» حیدر که خواهرزاده اوزون حسن بود در ديار بکر زیر 
نظر امیر آق‌قویونلو بزرگ شد. او که پسری نه ساله بود» در اردوی آق‌قویونلوها شاهد و 
ناظر جنگ آنها با ابرسعید بود و هنگامی که اوزون حسن پس از نبردی که به پیروزی 
انجامید» به اردبیل رفت؛ این صفوی جوان نیز در رکاب او برای اولین بار به بقعهٌ مقدس 
خاندان خود پا گذاشت. در آنجا شیخ جعفر» عموی بزرگ اي از وی با سوءظن ولي در 
عین حال با تشریفات دوستانه‌ای استقبال کرد؛ زیرا به هر حال شوخحی با فرمانروای 
آق‌قویونلو حایز نبود. به هر تقدیر اوزون حسن» حیدر را به عنوان پیر و مرشد طریقت» 
در اردبیل منصوب کرد. او فکر می‌کرد که حیدر با وجود سن کم می‌تواند جانشین 
شایسته‌ای برای پدرش» جنید باشد. ۲۳ 

نفوذ و اعتبار شیخ حیدر در پی وصلت با دختر بزرگ اوزون حسن افزایش یافت. 
ثمرة ازدواج اوزون حسن با دسپینا خاتون شاهزاده خانم طرابوزانی یک پسر (مقصود) 
و سه دختر بود. از آن میان ماد دختر بزرگتر را مارتا نامیدء اما ترکمنها او را حلیمه پیگم 
آغا هی‌ناهیذند و بدو لقب عالمشاه بیگم داده بودند. این شاهراده خانم که با حیدر 
همسال بود با تشریفات رسمی در اردییل به عقد او درامد. نتیجه اين ازدواج تقریبا 
سیاسی سه سر به نامهای سلطان علی» اسماعیل و ابراهیم بود که از آن ميان بعدها 
اسماعیل سلسلة صفویه رأ بنیاد گذاشت. سیخ حیدر همواره می‌کوشید تا مقاصدی را 
تحقق بخشد که شیخ جنید نتوانست عملی سازد. او بیش از همه مشتاق این بود که انتقام 
پدر خود را از شیروانشاه بگیرد. بد ین لحاظ او تمام بقعه و حتی اتاقهای مسکونی خود را 
به قورشانه و انبار اسلحه مبدل ساحت, ۲۴ 

بر اساس آنبچه از شیخ حیدر می‌دانیم می توانیم بگوییم او مردی مصمم و با هدف 
بوده که توانست خیلی بیشتر از بدرش از پیروان طریقت درویشی مردمی حنهجو بسازد 
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و آنها را وسیلهٌ رسیدن به هدف خود که تحصیل اعتبار و نفوذ سیاسی بو قرار دهد. 
حیدر به بیروان خود دستور داده بود که همه کلاه دوازده ترک سرخ رنگ بر سر نهند. 
باید خاطر نشان ساخت که حیدر د بس از مرگ اوزون حسن اند ک آندک حمایت خاندان 
آققویونلو را از دست داد. یسعقوب پس از برادرشر خلیل از حیدر» عمه‌زاده و 
شوهرخواهر خود که در اردبیل سا کن بود نیز حندان دل حوشی نداشت. او زیردستان 
خود را از بر سر گذاردن کلاه حیدری به طور حدي ممتوغ ساخت. 
چون مقدمات (حهاد» با نخستین لش؟ گرکشی شیخ حیدر به سوی سرزهین 
چرکسها فراهم آمد» تحصیل اجازه از پادشاه وقت ضرورت بیدا کرد؛ زیرا رسیدن په 
سرزهین چرکسها جز از راه شیروان و دربند میسر نبود. در این هنگاء حکومت شیروان با 
فرخ يسار پدرزن یعقوب بود. فرخ پسار فرزند امیر خلیل ؛ که به وسیلهٌ حاسوسان خود 
از فدرت روزافرون هواخواهان شیخ حیدر آ گاهی یافته بود حاضر نبود په آنها اجازه 
عبور دهد؛ زیر می‌دانست که ا گر به ایشان اعازهة حرکت از خاک شیروان دهد جه 
خطرهایی را به جان خواهد خرید. بویژه که فراموش نمی کرد پدر سیخ حید ر در جنگ 
با بدرش امیر خلیل جات سپرده است. 
سرانجام پعقوب پس از تامل بسیار به فرخ یسار شیروانشاه دستور داد که ماتع از از 
عبور شيخ حیذر و مجاهدان ری نشود و حکمران دوراند ؛ یش شیرواد نیز به رغم رأی 
صائب خویش, نا گزیر فرمان بادشاه را گردن نهاد. پدین سان شیخ حیدر با ده هزار تن 
طر فدارانی که گرد آورده بود» در سال ۱ متوحه سرزهین جرکسها شد. او پس از کشتن 
عد بیشماری از مردم بی‌پنه آن ناحیه و تاراج دارایی آنان با اسیران و عنیمتهای بسار ده 
اردییل با زگشت. این کشتن و سوختن , و تاراح کردن که به نام مها هم ضریزه‌های 
حیوانی آن مبارزان را راضی و هم دلهای ایشاد را به به اميد باداش آن جهانی مطمئن 
ساخته بود, اشتهای همگی آنان را برای ماحراهای بعدی تحریک کرد. سال بعد 
لشکرکشی مشابهی» منتها با نتا یجی بمراتب تباهی آور تر تکرار شد؛ زیرا گروه پیشتری به 
هواخواهان شیخ حیدر پیوسته بودند و این بار چشمداشت همه کسانی که در راه این 
مبارزه گام در راه می‌نهادند» بسیار بیشتر بود. با آنکه از خرابیهای وارده ‏ گاهی نداریم» 
لیکن اگر نوشته فضل الله روزبهان درست باشد پس از بایان یافتن این جنگ» حیدر به 
همراه خود شش هزار اسیر را به اردبیل برد 
بس از آن فرمانی از حانب یعقوب صادر شد که بر اساس آت حیدر باید بدون 
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فوت وقت در تبریز حاضر می‌شد. م شيخ در حالی که کهنه خرقه‌ای در بر و چرکین 
طاقیه‌ای بوسر داشت با دو سے تفر از س فیان به ریز آمد ودر تک شاه سی اقات 
گزید. ابتدا یعقوب که به سنت زمامداران گذشته» رفتن به محضر شیوخ و عالمان را عار 
نمی‌دانست» برای دیدن حیدر به آن تکیه رفت. روز بعد سلطان» حیدر را پذیرفت و 
بحثی جدی بین آن دو درگرفت. یعقوب به او یادآوری کرد که به طور مطلق باید از او 
اطاعت کند و سیس او را مجبور به ادای سوگند وفاداری نمود. برای انجام سوگ » قرآتی 
آوردند و با نظارت صفی‌الدین عیسی که مردی روحانی و قاضی‌القضات بود مراسم را 
انجام دادند. پس از این واقعه حدر از حضور یعقوب مرخص شلد و به اردبیل 
بازگشت ۶ " اما بعد زمانی که د شيخ حیدر به اتفاق لشکریان خود به شیروان حمله برد 
شیروانشاه از یوب درخواست کمک کرد لشکر بزرگ و یر ند آق‌قویونلو دز چهارم 
رجب ۸٩۳‏ متوجه شیروان شد و در نبرد سختی که در بیست و نهم رجب همان سال میان 
طرفداران شپخ حیدر و لشکریان متحد شیروانشاه و یمقوب درگرفت با وجود دلیری و 
رزمآزمایی صفویان سرانجام شیخ یخ حیدر به دست دشمتان افتاد.و به قتل رسید,۲۷ 


۱۵-۵ مرگ سلطان بعقوب و صفات وی 
مورخ درباری یعقوب علت مرگ سلطان یعقرب را در سنین جحوانی» شیوع بیماری 
طاعون و ابتلای وی به این بیماری ذ کر کرده است. او می‌نویسد: «آتش مرگ فوراً در 
بیت‌السلطنه افتاد. اول مهدعلیا بیگم (سلجوقشاه) مادر یعقوب مبتلا گشت و سپس 
یوسف میرزا برادر وی که به عیادت والده‌اش رفته بود به افت مرض ساری هبتلا 
کگشت». سرانجام یعقوب نیز نتوانست از آن پیماری مسری که معلوم نشد طاعون؛ وبا و يا 
حصبه بوده؛ بحان سالم به در برد و سرانجام در ۱۱ صفر سال ۸٩۶‏ در ۲۸ سالگی 
درگذشت.*" حسد وی را در فضای مسجد نصریه دفن کردند. زمانی که شاه اسماعیل 
اول صفوی پیروزمندانه وارد تبریز شده به اتقام خول پدرش شيخ حیدر جسد او را از 
قبر بیرون کشید و در آتش سوزاند.؟ 

ملف احسن التواریخ در خصوص واقعه قتل یعقرب می‌نویسد: ((یعقوب در 
قشلاق سلطان (سلطانیه) از دار فنا به دار بقا انتقال نمود. سبب فوتش !ن که مادرش 
سلجوقشاه بیگم اراده نمود که مسیح میرزا بن حسن» پادشاه را مسموم گرداند. به این 
داعیه در ظرفی که قیسی در آب کرده بوده سم داخل کرد. یعقوب پادشاه از حمام بیرون 
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آمده به اتفاق برادرش یوسف بیک تناول نمودند. در این اثنا ملجوقشاه خانم نیز خبردار 
گشته از روی اعراض او نیز از آن قیسی تناول نمود و بعد از آن پهلو در بستر ناتوانی 
نهادند. یوسف بیک و . احوقشاه خانم فوت شذند و سپس یعقزب بادشاه نیز از عالم 
اتقال نمود. هدت عمرش بیست و هشت سال و ایام سلطتتش دوازده سال و دو ماه 
بود ۲۲ 

در مورد نحوهُ عجیب مرگ یعقوب قولهای متفاوتی نقل شده است. آنجوللو 
بازرگان ونیزی می‌نویسد: یعقوب بانوی بزرگزاده‌ای داشت که دلباخته یکی از امیران 
محتشم دربار شد. پس با او توطثه کرد و زهری جانگزا برای شوهر فراهم کرد و هنگامی 
که یعقوب همراه فرزند خردسالش از حمام بیرون آمده به وی داد: اما چون به حد کافی 
نمی توانست بر حالت چهرة خود چیره شود سخت پریده رنگ گشت. یعقوب دستور داد 
نخست خود از ان نوشابه بخورد و به هر حال هر سه از آن شربت نوشیده و 
درگذ شتید ۲۱ 

مرگ یعقوب در سنین جوانی سراغاز دوران زوال قدرت آق‌قویونلوها محسوب 
می‌شود و در حقیقت این مرگ به آن زوال سرعت بخشید. 

متأسفانه از شخصیت یعفوب تصوبر روشن و دقیقی در دست نداریم؛ زیرا در 
طول دوازده سال سلطنت وی» پای هیچ اروپایی به مملکت او نرسید. . منابع شرقی او را 
زمامداري دادگسس » مهربان» رعیت پرور و شاعرنواز و ادب دوست توصیف نموده‌اند. 
مورخان از وی به عنوان فرمانروایی حوب که با مردم حسن سلوک داشت و از گرفتن 
انواع مالیاتها خودداری نمود و شعر و شاعری را دوست داسشت؛ نام پرده‌اند. از آثار وی 
عمارت هشت بهشت؛ ب عشرتآباد و بغ شال را در تبریز می توان نام برد 

از نظر سیاسی طغیان شیخ حیدن برای زمامداری او بزرگترین نهدید محسوب 
می‌شد. در دوران وی قیامهای محلی و همچنین یورش ممالیک مصر با موفقیت تمام 
سرکوب شد. یعقوب یک بار به گیلان و مازندراد و دوپار به گربجستان لشکر کشید. در 
سال ۸٩۳‏ نیز به زبارت مکه رفت. از این گذشته گسیل داشتن نمایندگانی به نزد دول 
بیگانة هرات قاهره و استانبول و پذیرفتن سفیران آنها و همچنین اعتنا بنه ترسل و 
نامه‌نگاریهای دولتی از وفایم و حصوصیات زمامداری او محسوب می‌شود. "" هر چند 
تبریز پایتخت أو بود باز او در کار مملکتداری به مرکز ایران توجه خاص داشت. " " طبق 
نوشته منجم‌باشی ٩‏ یعقوب مردی خوشگذران و دوستدار شعر و ادب بود و دانشمندان 
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۱۵۶ آخرین فر مانروابان آ ق قر بونلو و انتقال قدرت به خاندان صفوی 
از سلطان یعقوب سه پسر به تامهای بایسنقر و مراد از گوهر سلطان خانم» دختر فرخ 
بسار» حکمران شیروان و حسن بیک از بیک حان خاتون دختر سلیمان بیژن به یادگار 

ماند. "۲ با درگذشت بعقوب. ترکمانان آق‌قویوئلو دو دسته شدند؛ گروهی به تنها 
بازمانده اوزون حسن» به نام مسیح هیرزا روی آوردند و گروهی دی کر په هواعواهی 
بایسنقر فرزند ارشد یعقوب برخاستند. در بحنگی که بین دو گروه درگرفت» مسیح میرزا 
به قتل رسید. يس بایسنقر خردسال که بازيسه ميل و هوس سردا ران ثیرومند بود» رسما 
به فرمانروایی آق‌قویونلوها برگزیده شد. یکی از حامیان جدی بایسنقر» صوفی خلیل» 
مربی و لله بایسنقر بود. او در اندک مدتی همه مخالفان بایسنقر را از میات برداشت و 
حریف زورهندی چون رستم بیک» پسر مقصود پیک بن آوزود خسن را که هوای 
پادشاهی در سر داشت در قلعةٌ اللجق زندانی کرد. دیری نگذشت که صوفی خلیل در 
جنگ با سلیمان پیژن کشته شد و عالی ترین مقام وزارت به سلیمان رسید. ۱ 

یکی از امیران بایستق به نام میرزا ابراهيم مشهور په ایسه سلطا که از قدرت 
سلیمال بژ به هراس ن افتاده بود در سا ۸٩۷‏ خود را به قلعه النجق در نخجوان رساند و 
رستم بیک را از زندان آزاد ساخت. در جنگی که پین رستم و بایستقر درگرفت: بایستقر 
شکست خورد و به پدر مادر خود فرخ یسار در شیروان پناه برد ۲" سلیمان بیژن هم 
متواری شد و به قتل رسید. بدین ترتیب رستم به پادشاهی آق‌قویونلوها رسید. 
او پس از رسیدن به تخت سلطنت عمهٌ خویش, مارتا (همسر شیخ حیدر) و سه 

فرزند او» سلطا علی میرزاء آبراهیم میرز و اسماعیل میرزا را از زندان استخر ازاد 
ساخت و تصمیم گرفت آنها را همراه ابه سلطان با سپاه بزرگی رو وانه شیر وان سازد. در 
زمان رستم لیر شیچ نوع کوششی برای جلو گیری از زوال حکومت آق‌قویونلوها به عمل 
نیامد. اختلاف سران لشر و اميران کشور بیشتر شد و سرانجام احمد یک فرزنه اقور ر 
محمد به تحریک بایزید دوم سلطان علمائی به آذربایجان شک ر کشید. در اننای 
جنگ سردارمپاه رستم؛ ایبه سلطان به احمد پیک پیوست. . سپس رستم سیگ شه و 
به قتل رسید "" و احمد پیک بادشاه آق‌قویونلوها شد. اما او نیز بیش از شش ماه سلطدت 
نکرد و به دست مخالفان به قتل رسید (۱۸ ربیم‌للانی ۱,۹۰۳ 


حکومت آ‌قویوتلوها در سراشیبی سقوط  ۳۱٩‏ 
با مرگ احمد بیک» مدعیان حدیدی از مان اولاد سلطا بعقوب و برادرش» 
یوسف میرزاء برای رسیدن به قدرت سر بلند کردند. ایبه سلطات» یکی از امیران معروف» 
از سلطان مراد؛ پسر یعقه ب» حمایت د برد. ؛. " طولی نکشید که مراد به زندان افتاد و ابه 
سلطان کشته شد و میدان برای رقابت میات محمدی میرزا و الوند میرزا؛ بسران یوسف 
میرزاء از هر گونه مانعی خالی گردید. در جنگی که بین دو برادر درگرفت. الوند میرزا بر 
محمدی میرزا چیره شد. اما وی نیز با سلطان مراد که از زندان آزاد گردیده بود روبه‌رو 
گشت. | گرچه سرانجام بین الوند میرزا و سلطان مراد رابطهٌ صلحی برقرار شد لیکن هر دو 
در مقابل اسماعیل» پادشاه جوان صفوی که با حمایت قزلباشها نیروی تازه نفسی را 
ایجاد کرده بود قرار گرفتند. الوند میرزا د بس از آنکه چندین‌بار از اسماعیل شکست 
خورد» در سال ٩۱۰‏ در دیار یکر درگذشت و سلطان مراد نیز در مقابل لشکر صفویان 
هزیمت بافت و به دربار علاءالدوله ذوالقدر» حکمران مرعش» پناه برد و با مرگ او در 
سال ٩۲۱‏ سلسلة آق‌قریونلوها بکلی منقرض شد ۲۰ 


بادداشتها 

۱. مکرمین خلیل ينان دايرة المعارف اسلام؛ ج ٩‏ ص ۲۶۰. 

۲. عالم آرای اسینی؛ ص ۵۳ در بین اولاد حسن بیک. مقصود بیک و خواهرش , حلیمه‌بیگم آغا 
(مشهور به «مارتا» همان مادرشاه اسماعیل اول صفوی که به شمسری سبح م حیدر درآمد) از زن 
عیسوی اوزون حسن؛ دسپینا خاتون بودند. از آنجا که ملکه مادر, سلجوقشاه‌پیگم با دسپینا 
خاتون هرگز میانهٌ حویی نداشت و در کارهای کشور مداخله می‌کرد؛ پر دور نیست که زندانی 
شدن و قتل مقصود ییک با اشار؛ آن زن صورت گرفته باشد. 

۴ همان؛ ص ۵۴. مولف عالم آرای امینی همچنین در خصوص وی می‌نویسد: (ادر آوان ژیارت 
مزار حضرت اصغرالسبطین ابی عبدالله الحسین رضوان الله علیه از صورت مطبوعش آثار سکنه 
و حشوم بسی واضح و لای نمود. آن خشوع و تعظیم در مزار سیدالشهداء به اوج سعادتش 
رسانید و مآل کارش به شهادت انجاهید ..» 

؟ زنو؛ ص ۱۰۳ و آنجوللو! ص ۳۰۰. 

۵ سفرنامه کنتارینی؛ ص ۱۸۲. 

۶ همان؛ ص ۱۳۶ و ۱۳۷. 

۷ تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ۵۵ 

۸ همان؛ ص ۵۵ و ۵۶. 


۳۲۰ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۱ برای اطلاع کامل رحوع کنید به تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ۶۸۶۵ و احسن التواری؟ ج‎ .٩ 
۰۵۷۱-۵۶۹ ص‎ 

۰ برای اطلاع از شرح و کیفیت نبرد رجوع کنید به تاریخ عالم آرای آمینی؛ ص ۸۲-۷۸. همچنین 
احسن التواریخ: ج ۰۱ ص ۵۸۳-۵۷۱. 

١‏ جبیب السیر؟ ج ۴ ص ۳۱ ؟. 

۲۳ جهان اراء؛؟ ص ۵۳ 

۳ تاریخ عالم آرای امینی؛ ص .۳۹ 

۲ همانجا. 

۵ همان؛ ص ۸٩‏ و ۹۰. 

۶ تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ٩۱‏ اف. مولف احسن التواریخ در ص ۸۸۶ کتاب خود این حادثه 
را صمن وفایم سال ۸۸۶ د کر کرده می‌نویسد: «و هم در این سال. یعقوب بادشاه جمیم 
اخراحات ممالک محروسه را بخشید». 

۷ تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ٩۰‏ ب. 

۱۸ همان؛ ص ٩۴‏ ال. 

۹ روز این ناحیه به ((اورفا) شهرت دارد. 

۰ جهان آراء؟ ص ۲۵۴. موّلف نام فرمانروای مصر را پشتک دواتدارتایتبای ذ کر کرده است. 
مولف تاریخ عالم آرای امینی نیز از وی به نام ((باش» یاد کرده است. برای اطلاع کامل از نبرد 
شکریان ایران و مصر در زمان پعقوب رجوع کنید به تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ۱۰۱-۵ 

۱ عالم آرای امینی؛ ص ۱۱۱-۱۱۰ و احسن التواریخ؛ ص ۶۰۰-۵۹۷. همچنین نگاه کنید به نامه 
سلعلان یعقوب آق‌قویونلو به سلطان بایزیدخان عثمانی در باب غلبه بر بایندر پیک در منشأت 
فریدون بیک؛ ج ۱» ص ۳۱۷-۳۱۶. و کتاب اسنادنو مکاتبات تاریخی ایران؛ ص ۶۴۲-۶۳۹٩‏ 

۲ تاریخ عالم ارای امیتی؛؟ ص ۱۱۶-۱۱۱ 

۳ عزم آن حضرت (حسن بیک) آن بود که شیخ‌زاده (حیدر) به سلوک طریق اجداد مستحق 
جلوس سجاده هدایت و ارشاد گردد. بنابراین بعد از فتح بلاد آذربایجان با وجود 
صغرسن سجاده شیخوخت در چله خان اردییل بدو تفویض فرمودند ... (تاریخ عالم آرای 
امینی ؟ ص ۱۳۹ الشب). 

۲ مژلف تاریخ عالم ارای امینی هی‌نویسد: او فی‌الوافم در حد دات خویش مرد شجاع بود و در 
انواع دلیری و فنون جنگ از شمشیرزنی و تبرافکنی و نیزه‌بازی و کمنداندازی مهارت تمام 
داشت ... تمافت زندگانی را در ورزش طریق پهلوانی صرف کردی در ساأختن اساب حرب و 
تهیه آرات ضرب یگانه زمان بود. شنیدم که چندین هزار سرنیزه و جوشن و شمشیر و سپر مهيا 
کرده» پی‌آنکه به دستیاری صانعان محتاج گردد» فضل الله سپس می‌نویسد: و خلق بیشمار در 
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صورت هر یک صوفی مرید و در معی دیوی مرید بر او و مجتمع گشتند» همه را از قورخانة 
خود اسیاب داد» (ص ۱۴۰ و ۱۴۱). 

4 تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ۱۴۲ ب. 

2۶ به قول فضل‌الله بن روزیهان «شیخ را سوگندها دادند و چون طایر محیوس در قفس به حانب 
اردبیل بال بگشادند. شیخ از شادی می پرید و به جانب اردییل می‌دوید و سوگند نزد او بی‌اعتبار 
و عقوبت آو را سزاوار» (همان؛ ص ۱۴۳۲ و ۱۴۲). 

۷ برای اطلاع بیشتر نگاه کنید به منشآت السلاطین؛ ج ۱ ص ۳۳۰۳و ۳۰۴ و استاد و مکاتبات 
تار یخی اپران! ص ۸ و تاریخ عالم ارای امینی؛ ص ۵ به بعد و سفرنامه‌های وزان در 
ایران؛؟ ص ۰۲۴۴ ۲۴۵ و ۰۳؟. 

۸ تاریخ عالم آرای امینی؟ ص ۴ به بعد. 

۶٩‏ فص الله بن روزبهان می‌نویسد: « و بعد از مدتی مدید از وفات سلطان معفور (یعقوب) طايفة 
طاغیه باغیه (منظور صفوی است) او را از قبر بیرون آوردند و به آتش ظلم و تعدی بسوختند و 
از حهت او احر و از برای خود وزر اندو شتند». 

۳۰ احسن التواریخ؛ ج ۱ ص ۶۲۶ 2۷ 
مولانا بنائی شاعر در آن واقعه گفته است: 
نه از بوسف نشان دیدم نه از یعتوب اثاری 

عزیزان یوسف ار گم شد چه شد یمتوب را باری 
دگر بار ای فلک احوال عالم را دگر کردی 
شوی زیر و زیر ک‌افاق را زیر و زیر کردی 
ز روي دست بردی یوسف و یعقوب را با هم 
تو ای حون خواره گرگ آخر عجب دستی به در کردی 
۱ سقرنامة بازرگانان ونیژڑی؛ ص ۳۰۳-۳۰۲ و ۰۰-۳۹۹ ؟. 
۳۲ قاضی علاء‌الدین در واقعهٌ سلطان یعقوب گوید: 


دوشینه به خواب ديدم از روی يقبن در خلد برین یوسف و یعقوب قرین 
تاریخ وشات هر دو را پرسیدم گفتا که چه گویم بجز از لالد برین» 


(احسن التواریخ؛ ص ۶۲۷) 
۲ تاریخ عالم آرای امینی در مواضع مختلف. 
۴ تشکیل دولت ملی در ایران؛ ص ۱۱۶. 
۵ صحائف الاخبار؟ ج ۳ ص ۱2۶. 
۶ لب التواریخ؛ ص ۲۴ ۲. 
۷ احسن التواریخ؛ ص ۶۲۳ 


۲ تاربخ تیموریان و ترکمانان 


۸ احسن التواریخ؟ نشر سدن. ص ۱۴. حسن پیک روملی رستم را پادشاهی کریم النفس توصیفب 
کرده است که مدت سلطنتش پنج سال و شش ماء و ممالکش عراق عجم و عراق عرب و 
اذربایچان و فارس و دیاربکر و شش نگیتش کنیل بود. 

عدل کن کز عدل گردی صف شکن رستم مقصود بسن ساطان حسن 
(احسن ات واریخ؛ ج ص ۱۵و ۱۶). 

٩‏ مولف احسن اننواریخ او را سای رعیت يب رر د جامي اما د ددوهی‌نوید: جبهه‌اش 
بغایت سرخ و سفید قصیرالقامت. دست و پای شر اه بتابواین موسوم بود ه گودجه احمد و 
یکی از شعرا در آن باب گفته: 


روم که سایلان حهانش کردند و فت دی امد لز دل یا ی و دب تر له 


سیب 


“ هھ ۰ و 


سس ا 
لب خشک درویش کو خوش بخند که مسا سیخ ظالم بسخواهيم کند 
(احسن التواریخ؛ ج ۱ ص ۱و ۲۰). 
۲ کب ۳۹ ۳ و 

۴. برای اطلاع کامل از چگونگی انقراض دودمان آق‌قویونلو رجوع کنید به: احسن التواریخ؟ نشر 
ب ل ی س 1۴ به بل . و تاریخ عالم ارای عباسی؟ ج 1 سے ۳ ند بول و تاریخ شاه اسماعیال ؛ 
نسخه علی. به شماره 0183248 ص ۴۲ و بعد. و شمچئین ر. ک.: 

Wocde, John E; The مایت گر‎ Liar, Confederaton, Empire; Mimineapols & Chicago, 1973. 


فصل شانزدهم 
فرهنگ و تمدن ایران در عصر آق‌قویونلوها 


دوران حکومت آق‌قویونلوها بخصوص ایام فرمانروایی امیرحسن پیک (اوزون حسن) 
و یعقوب را باید یکی از ادوار درخشان تاریخ ايران به حساب آورد. مملکت تحت 
فرمان اوزون حسن, چه از نظر اجتماعی و چه از نظر نژادی به دو قسمت تقسیم می‌شد؛ 
یکی طبقة جنگچویان و فرمانروایان که از ترکمنهای چادرنشین ترکیب می‌یافت و 
دیگری برزگران و پیشه‌وران و اهل علم و قلم که مقیم و مستقر و آغلب آیرانی بودند. 

مینورسگی می‌نویسد: (مسلم است که این فرمانروایان حدید؛ همچون اسلافشان 
یعنی سلجوقیان» مفولان تیموریان و قراقویونلوها از نظر ایراتیان آشتی طلب فومی 
بیگانه بودند. در این میانه اهالی بومی فقط از نظر تمدن و فرهنگ بر قوم فرمانروابرتری 
داشتند و به همین جهت فاتحان حدید ترکمن نا گزیربتدریج در ایرنیان مستحیل شدند و 
به همین دلیل می‌بنيم اکثر وزرای اوزون حسن و یعقوب و برخی دیگر از فرمانروایان 
آق‌قویونلو ایرانی بودند».! 

اوزون حسن سرکردۀ طایفةٌ گمنامی بود که بر اثر دارا بودن صفات شوب اخلاقی 
همچون شجاعت. کاردانی؛ رعیت دوستی» حفظ آرامش» توسعه و آبادانی کشور تهیه 
وسایل رفاه رعیت و تشکیل ارتشی نیرومند» حیثیت و اعتبار بسیاری در ایران و بیروث از 
مرزهای آن به دست آورد. در عصر وی تبریز مجدداً شکوه و رونق بیشتری یافت و بازار 
تجارت و بازرگانی گرمتر شد. " در واقع بر اثر رعیت پروری و عدالت اوزون حسن و 
آمنیتی که پس از ستم فرزند بحهانشاه قراقویونلو در ايران به وجود آمد» زمیته برای بسط 
داد و ستد و توجه بازرگانان داخلی و خارجی به تبریز فراهم آمد. 

امیر حسن بیک در امر مالیات دست به استقرار نظم نوینی زد. . او از کلیه صاحیان 
حرف مالیات گرفت و از وارد کتندگان انواع کالاهاء عوارض گمرکی دریافت کرد" 


۳۲ 


فرمانروایان آق‌قویونلو برخلاف حکمرانان قراقویونلو که بخصوص در زمان جهانشاه بر 
مالیات اراضی به مقدار زیادی افزوده بودند» کوشیدند که در این نوع مالیات تعدیلی 
ایجاد کنند, به شمن حاط اوزوت جسن فانونی درباره وصح و وصول مالیاتهای حاص 
هي سا کن و سر تھی کر که به نام او به (قانون حسن بیکی» معروف شد. انواع 
مالیاتهای وصولی در این دوره عبارت بودند از: مالیات اراضی (خراج)؛ عوارضص 
گمرکی رباج)» عر ارضص راء ر راهداری) و مالیات تجارت و بیشه‌وری (تمنا). 

آق‌قویونلوها برخلاف قراقویونلوهاء مانند تیمور دارای یک علامت رسمی 
بودند؛ این علامت تقریباً روی تمام سکه‌ها و فرمانهای آن دوره دیده می‌شود. ۴ 
ضرورت اصلاسات اراضی نیز آشکار شد. در دوران فرمانروایی یعقوب ضرورت 

۰ ل ِ و بل ۰ - 
احواي جنین طرحی روشن‌تر گردید. . بویژه سیخ عیسی ساوحی» معلم بعقوب) سين 
صلاحاتی را هم برای امین حقوق لشکریان لازم می‌دانست و هم اعتقاد داشت شت که 
شون تت مہ آن تکام س اعری داشت بر مهد مه لف بت و 
"۳ 5 رز 2 3 

در تمامی مالیاتها و اصول زمینداری؛ تجدید نظری به عمل آمده در سراسر عراق و 
DD DE‏ 
یری مطالبه نکنند و نستانند. نیادگذاران این نظام سوین می‌خواستند هرج و مرج 
نظامات مالیاتی و باقیماند؛ یاسای چنگیزی و رسمهای تیموری را یک قلم از ایران 
براندازند و عدالت بی‌سابقه‌ای را برای توده رنحیران آیران تضمین کنند» این روش یکی 
از درخور توجه‌ترین رویدادهای تاریخی عهد یعقوب و خاندان آق‌قویونلوست. اما 
متأسفانه چون این طرح اصولی با منافع نیرومند ترین عداصر طبقۂ زمیندار تضاد داشت 
با مخالفت آنها روبه‌رو و در نتیجه با شکست مواجه شد. به طوری که یک ماه پس از 
مرگ بعقوب» شيخ عیسی ساوجی را به دار آويختند. 

احمد پیک نیز به تقلید از نظام نوین زمینداری دوران پادشاهی عمویش, یعقوب 
اقداماتی به عمل آورد. لیکن او نیز با مخالفت طبقه ذی نفم روبه‌رو شد و ایشان 
مو جات هلا ک او را نیز فراهم آوردزد ۵ 


ا 
فرهنک و تمدن آیران در عصر... ٣۲۵‏ 


امور لشکری در دولت أق‌قویونلوهاء همه به طور مطلق تحت نظر پادشاه بود و او 
فرماندهی کل‌قوا را در جنگ و صلح به عهده داشت. انتصاب حکام مناطق و نواحی 
که اغلب از پسران فرمانروا بودند و داروغگان که نمایند؛ قدرت دولت و فرمانده 
قوای مسلح محلی بودند» همه با نظر شاه بود و آنها همه خود را در برابر وی مسئول 
می‌دانستند. جوزافا باربارو» سفیر ونیزی» درباره مزال فدرت جنگی آوزود حسن 
و تعداد لشکریان و چهاربایان آن» مانند اسب و شتر و استر و یوزیلدگ شکاری و 
شاهین ماذه و تازی و سگ شکاری و تعداد کمانداران و سللاحداران و نوع سلاج 
آنها ارقام بسیار دقیقی ارأنه داده است. ˆ 

با افزایش قدرت آق‌قویوتلوها و بلند آوازه شدن نام امیرحسن بیک» فرستادگان 
فرمانروایان کشورهای مختلف» متوبحه دربار پادشاه بایندر می‌شدند. شرحی که جوزافا 
باربارو دربارةٌ شکوه و حشمت دربار و دارایی و بویژه جواهر خزانه شاهی در 
سفرنامه‌اش نگاشته بسیار جالب است» زیرا این نها منیع موثق و پیگانه است که ما را با 
جزئیات اوضاع درباری و دستگاه پرشکوه آن عهد آشنا می‌کند.۲ 

اوزون حسن؛ این شخصیت سیاسی و نظامی» در طول فرمانروایی شود چتان 
تشکیلات و نظامی را بنیان نهاد که آثار آن مدتهای مدید باقی ماند. چنانکه شاید بتوانیم 
بگوییم قسمتی از نظامات اداری و نظامی صفویه بر سنتهای اداری و نظامی بر جای 
مانده از أ فقو بوئلو ها استوار بود. 

در سال ۱ هنگامی که اوزون حسن مشغول نبرد گرحستان بود» بسرش خلیل 
که حهمران ایالت پارس بود» مراسم سان و رژه‌ای از سپاهیان و نظامیان تحت فرمان 
خود به عمل آورد. داتشمند و محقق معروف؛ حلال‌الدین دواتی» رساله‌ای نوشته است 
که با وحود کوچکی و کمی مطالب از مهمترین اسناد تاریخی ایران آن روزگار به شمار 
می‌آید. نویسنده که خود در دستگاه حکومت آق‌قویونلوها از مقام شامخی بهره‌مند و 
خود تیز از علمای بزرگ زمان بوده» کوشیده است تا به صورت بسیار دفیق» عرض میاه" 
اوزون حسن را توصیف کند. این سند مهم حاوی نکات مهمی دربارة مشاغل و مناصب 
کشوری و لشکری و نام رحال و شخصیتهای مهم زمان اوزون حسن است.! 

فرمانروایان آق‌قریوئلو بخصوص اوزون حس و یعقوب» با گشاده‌دستی و بذل و 
بخششهای بسیار می کوشیدند تا تعداد زیادی از دانشمندان را به دربار خود جلب کنند. به 
واسطهٌ همین اشتیاق شدید آنها به علوم و فنون گونا گون بود که دربار آنها همواره مرکز 
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کنکاش و گفت و شنود دانشمندان عصر شد. یکی از معروفترین دانشمندان آن عص 
مولانا على فوشچی بود که کتب متعددی در علوم ریاضی» نجوم و فلسفه از خود به 
بادگار گذاشت. وی در جدود سا سال ۸۰۵ در سمرقند متولد شد و در دستگاه الغ پیک و در 
رصدخانه وی شروع به کار کرد. علی قوشچی برای الغ بیک نه ت تنها بک دانشمند بلکه 
از بهترین دوستان او نیز به شمار می‌رفت. تا بحایی‌که پادشاه» هیچ رازی را از او پنهان 
نمی‌کرد. او پس از قتل الغ بیک و خرابی ی اوضاع در سال ال ۰۸۷۵ از ماوراءالتهر به تبریز 
رقتو مورد توحه خاص امیرحسن پیک قرار گرفت. ! اب ن دانشمند بزرگ سپس به 
عنوان سفیر آوزون حسن رهسپار دربار سلطان محمد دوم د ر امتانول شد. سلطان او را با 
احترام تمام پدیرفت و مانم بازگشت او به تبربز شد. وی تا هنگام مرگ» در مدرسة 
ایاصوفیه به تدریس عشغول لبود ۱۷ 

از دیگر دانشمندان معروف عصر اوزون حسنء می‌توان از برهان‌الدین 
عبدالحمید کرمانی؛ مجدالدین اسماعیل شیرازی» قاضی شریحی و قاضی علی حسن 
کیفی نام برد. عبدالحی نیشابوری که خوشنویس و منشی دیوانی ابوسعید تیموری بود 
یس از پیروزی اوزون حسن بر بادشاه تیموری؛ در ظل عنایت او قرار گرفت و تا بایان 
زندگی در دربار آققویونلوها ماند.۳ 

علاقه سلطان یعقوب جوان به علم و هنر نیز» بویژه بر اثر تشویق و راهنمایی معلم 
و مربیش» شیخ عیسی ساوجی؛ فرزند خواجه شکرالله وزیر» مستوفی حسن پادشاه» سیب 
بسط فرهنگ و دلگرمی دانشمندان و محققان و شاعران این دوره شد. افراد خاندان 
آق‌قویونلو اغلب عردهی باسواد» شعردوست و هنریرور بودند. جنانکه ابراهیم» فرزند 
حهانگی خود به شیوه‌ای نغز و استادانه شعر می‌گفت و از ریاضیات و هندسه بطلمیوس 
و اقلیدس بخوبی آگاهی داش ۱۴ 

حلالآلدین محمد دوانی؛ یسر اسعد دوانی» که در سال ۸۳۰ به دنیا آمده و در عهد 
یعقوب به بزرگترین مقام قضایی شیراز منصوب شده بود» در دوران کوتاه زمامذاری 
سلطان خلیل؛ کتاب اخلاق جلالی را که یکی از مهمترین آثار ادبی این عهد است؛ 
تألیف کرد. دربار بعقوب میمادگاه بزرگترین سخن سرایان گردید و شاعرانی چون باب 
فغانی» اهلی شیرازی» امیرهمایون؛ مولا شهیدی» درویش دهکی» میرمقبول و مولا بنایی 
در آنجا گرد هم آمدند. 


عبدالرحمن جامی که دور از تبریز و دردار بعقوب بود نیز از لطف و عنایت وی 


وه 
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پرخوردار بود. یعقوب مبلغ ده هزار سک شاهرخی را بر سبیل هدیه نزد جامی فرستاد و 
او متظومة سلامان و ابسال خویش را به نام یعقوب بایندری سرود" 

از مورخان معروف عصر آق‌قویونلوها می توان از مولانا ابوبکر طهرانی» صاحب 
کتاب دیار بکریه تام برد. وی منشی» قاضی» مدرسی مقتدر و یکی از ارکان دولت آوزون 
حسن به شمار می‌رفته است. ابوبکر طهرانی در تیران» نزدیک اصفهان به دنیا آمد و 
مدتی در خدمت قراقویونلوها بود و سپس بنا به دعوت اوزون حسن به نزد وی رفت و 
از همان بدو ورود از معتمدان وی شد. محتوای کتاب او شامل تاریخ حیات حسن پیک 
آق‌قوبونلوست و اطلاعات جالبی را در خصوص قراقویونلوها و تیموریان هم عصر آنها 
در اختیار خواننده قرار می دهد ۱۳ 

یکی دیگر از مورخان مشهور آققویونلوه فضل‌الله بن روزیهان خنجی اصفهانی» 
معروف به ((حواحه علا) أست. او حلد أول اثر مقيد و ممتع خود تاریخ عالم رای امینی 
را کمی یس از مرگ سلطان یعقوب در ماه صفر ۸٩۶‏ به بایان برد. اما جند دوم این کتاب 
که رویدادهای دوران سلطتت بایسنقر را در بردارد هیچ‌گاه به پایان نرسید. تارب يخ عالم 
آرای امینی شامل مقدمه‌ای طولائی و شرحی دربارهُ سوانح و انفاقات دوراد پس از 
مرگ اوزون حسن است و دوران سلطنت سلطان یعقوب را به طور مفصل شرح می‌دهد. 

یس از زوال حکومت آق‌قویونلوها او که یک سنی متعصب و در نتیجه از 
دشمنان سرسخت صفویه بود به ترکستان رفت و در خدمت خان ازیک» محمد شیبانی 
قرار گرفت و در طرح مسائل ققهی و کلامی در پیشگاه خان مقدم و در سفر و حضر 
حلیس و انیس او بود. او در بخارا اثر تاریخی دیگری را با نام مهمان نامه بخارا '' و نیز 
کتابی را به تام سلوک الملوک برای هدایت و ارشاد شاهزاده جوآن ازیک. یعنی عبیدالله 
نوشت و سرانجام در سال ٩۲۸‏ در بخارا وفات کرد. 

قضل الله به اصول عقاید شافعی معتقد بود و کثرت علاقه و اعتقاد او به حدی بود 
که در آثار خود شیخ حیدر و شیخ جنید؛ یعنی پدر و جد شاه اسماعیل صفوی» علمدار 
حنبش شیعی مذهبان را به باد ناسزا گرفته و سعی کرده است با استخفاف و حقیرشمردن 
آنان این نهضت را اچپز نشاب دهد. 

در دربار یمقوب مورخ دیگری به نام ادریس بدلیسی حضور داشت که از منشیان 
دیوانی و فردی کردتبار و سنی مذهب بود. او در سال ۸٩۹۰‏ نامه تبریکی په سلطان بایز ید 
دوم نوشت که باعث جحلب توحه و تحسین وی گردید. ادریس بدلیسی پس از انقراض 
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حکومت اق‌قویونلوها و تأسیس دولت صفوی» به استانبول و خدمت سلطان عثمانی 
رفت و در انجا کتاب معروف تاریخ سلاطین عثمانی را به زبان فارسی تألیف کرد. 

فا ۰ ۱ ۱۸ ۰ ۱ 

آ فقو یونلوها بر مدهب تسنن بودند, آوژود حسن به مشایخ و درویشها عنایتی 
خاص داشت و در ترابر مسیحیت. از خود بردباری و گذشت نشان مي داد. آزدواج أو با 
دسپینا خاتون و کمک به بنای کلیسای ارمتی و به طور کلی اغماضی که در قبال 
مسیحیت نشان داد باعث شد تا اروپاییان او را از دوستان مسیحیت به شمار آورند. 

از دورانب اققویونلوها آثار تاریخی ند ان هي سر ای نسماند ه اسیت؛. 

۰ 1 ۰ ۰ ب u‏ م و مد 11 
معروفترین این آثار» کاخ معروف هشت بهشت بوده که بازرگان گمنام ونیزی بنای آن را 
به امیرحسن پیک نسبت داده است. او می نو بسد: اشر چند یادشاهان سلف او کاخهای 

سے نع 
بزرک و زیبا در اه شهر ساخته‌اند» هیچ یک طرف نسبت با کاخ حسن بیک نیست 
و اين قصر به مراتب از همه انها بهتر است. کاخ حسن بیک چنان باشکوه است 

۱ ‌ شیر 
که تا کنون در ایران همانندی نداشته است. کاخ را در مرکز باغی بزرگ و زیبا نزدیکگ 
شهر ساخته‌اند و در آن محوطه مسحدی زیبا ساخته‌اند که بیمارستانی غنی و سودمند 
بدان وایسته است. این کاخ را به زبان فارسی هشت بهشت خوانند» زیرا به هشت 
بخش تقسیم شده است» ۲٩‏ 

مسلم است که کاخ هشت بهشت در دوران یعقوب سلطان به پایان رسیده اما 
امروزه از ان حز مسجد حسن یادشاه چیزی بر حای نمانده است. 

اولیاء چلبی که در سال ۱۰۵۰ شر ی از این فسح دیدن کرده ھی نو بساه: 
این مسجد را سلطات حسن آق‌قویونلو بنا کرده است. وی در حنگ با سلطان محمد ان 

جر س 
ثانی شکست خورده» به تبریز بازگشت» همان جا درگذشت و در نزد این مسجد به 
خاک سپرده شد. بنای این مسجد یکی از شاهکارهای هنر معماری است. گنبدهای 
آن همه کاشیکاری شده و از چهارسو دارای مدافذی هستند که با سنگهای نجفی 
ر ر 

(مرمرین) مزین و مشعشم کردیده‌اند, روی هر چهار دیوار این مسجد بزرگ را اسلیمیها؛ 
د سس سم ۱ اس 

ترنجها» کلها و بوته‌های کونا کون و کتیبه‌های متعدد حجاری و کجبری شده زیت 
بخشیده‌اند. این نفوش و کسه‌ها نمونه‌ای از مهارت و استادی هنرمندانی است که 
روزگاری در ایجاد آن صرف کرده‌اند. بالای درها و پنحره‌ها نیز سنگ‌نبشته‌هایی 
با خط ثلث حلی وحود دارد. که بی‌شباهت به خط زیبای یاقوت مستعصمی نیست. در 
طرفین محراب این مسجد دو بارچه ستون سنگی زرد رنگ قرار داده‌اند که بهای آن 
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بدون مبالغه با خرج ایران و توران برابری می‌کند. گویا اینها کهرباست و نظیرشان در 
هیچ جای دنیا پیدا نمی‌شود». "۴ 

ما دربارة وضع کنونی باید گفت از آن همه زیبایی و هنرنمایی چیزی بر جای 
نمانده است» جز یک قطعه سنگ مرمر نصب شده در محراب مسجد و جند قطعه سنگ 
نشته‌های متصوت به دیوارها. ظاهراً مدرسه و بناهای دیگر کاخ هشت بهشت سا 
عمارت نصریه در نتیجۀ زلزله و حوادث مختلف ویران شده و از موقوفات آن در آن 
حل؛ مدرسه حذ بدی است که | کنون به مدرسه حسن بادشاه معروف است:۲۱ 


بادداشتها 

۱. نقل از کتاب تشکیل دولت ملی در ایران؛ ص ۱۲۷ به‌بعد. 

1 بازرگان گمنام ونبزی که مدت هشت سال و هشت ماه بخصوص در دوران یعقوب در تبریز 
ده استه در عصومس این شهر نوس اب ارهن محط این شرب نزدیک به پیست و 

ميل (هر مایل انگلیسی برابر ۱۶۰٩‏ متر) است و مانند ونیز بارو ندارد. دأرای کاعهای 
یت باکر شاه که مارا ما واه ای کرد اب 
(سفرنامه‌های ونیزیان در اپران؛ ص ۳۸۱). 

۳ همان؛ ص ۳۸۶ و ۳۸۷ 

۴. طباطبایی؛ سید حمال ترایی؛ سکه‌های آق‌قویتلو؛ ص ۱. 

۵. تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران؛ ص ۱۱۳ به بعد. 

۶ سفرنامه‌های وئیزیان در ایران ص ۷۵ و ۷۶ 

۷ همان؛ ص ۶۲ به‌بعد. 

۸ عرض سپاه به معتی بررسی وضم کمی و کیفی واحدهای نظامي و مطالعه میزان آسادگی و 
کارایی رزمی انان است. 

٩‏ برای اطلاع کامل گا ه کنید به مقالة (اعرض سیاه اوزون حسن» به گوشش | برج افشاں مجله 
دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران» سال س شماره ۳ ص ۶۴-۲۶ و هسچنین 
ربحوع کنید به مقاله محقق مشهور ترک» کیلیس لی رفست؛ نشر؛ به ملی تتبع لر؛ مجموعه سي؛ ج 
۲ شماره ۰۵ استانبول ۰۱۹۱۳ ص ۳۰۵-۲۷۳. و مقالهٌ مینورسکی سات نظامی و غیرنظامی در 
قارس در ۱۴۷۶/۸۸۱ م) ) 881/1476 Givi and Miltary Review in Fars in‏ ه), و ترجمه أن به 
فارسی به وسیله حسن جوادی» مجله بررسیهای تاریخی؛ شماره ۰۱ سال چهارم. شمچسن در 
حصوص مقایسه عرض سپاه اوزون حسن با عرص سپاه شاه تهماسب نیز رحوع کنید به مقاله 
احسان اشراقی. مجله بررسیهای تاریخی» سال نهم ۰۱۳۵۳ شماره ۰۳ ص ۱۴۸-۱۲۵ 
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۰ احسن التواریخ؛ ج ۱ ص ۵۲۲. 

۱. ابوبکر طهرانی می‌نویسد: ((و در آن آوان مولانای اعظم !کرم مولانا علی قوشچی از خراسان 
آمده منظور نظر شهریار بر و بحر (اوزون حسن) گردید بیست هزار تنگۀ شاهرخی و یک دو 
قوز قماش به وی عنایت شد» (دیار بکریه؛ ص ۵۶۴). 

۲ در خصوص شرح حال وی نگاه کنید به اورونبایف: ع.! «معلومات جدید دربارة زندگی علی 
قوشجی »۰ ترحمه محمد صدیق طرزی» مجله آریانا (انجمن تاریخ افغانستان)» سال ۲ شماره 
مبلسل ٩۳۰؛‏ سرطان و سنیله ۰۱۳۵۳ ص ۱-۵۴ 

۳ تشکیل دولت ملی در ایران! ص ۱۴۷. 

۴. تاریخ عالم آرای امینی؛ ص ۸۶ به نقل از طاهری. ابوانتاسم؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی 
ایران؛ ص ۱۰۶. 

۵. همان؛ ص ۱۰۷. سلامان و ابسال نام دو دلداده نا کام اساطیری است که در مثنوی حامی به 
شکل نشانه‌های رمزی عرفانی ظاهر می‌شوند و پس از راز و نیاز هر دو خود را به اتش 
می‌افکنند و موافق مثنوی حامی سلامان به سلامت از آتش بیرون می‌اید و حال آنکه ابسال 
دلیر نازنینش» در آتش می سوزد. 

۶ ديار بکریه؟ ج ۱و ۲. ۱ 

۷. خنجی» فضل الله بن روزبهان؛ مهمان نامه بخارا, متأسفانه تا کنون کتاب تاریخ عال مآرای امینی 
به زیور طبع آراسته نگردیده است. 

۸ در اغلب سکه‌های به جای مانده از اق‌قویونلوها اسامی خلفای راشدین صرب شده است 
(ر. ک.: سکه‌های اققو ینلو). 

٩‏ سرنامه‌های ونیزیان در ایران؟ ص ۳۸۸ به‌بمد. 

۰ سیاحتنامة اولیاء چلبی؛ ترجمهً حسین نخجوانی» تبریز ۰۱۳۳۸ به نقل از: گارنگ, عبدالعلی؛ 
آثار باستان ی آذربایجان؛ ج ۰۱ص ۳۳۰ و ۳۲۱. 

۱ برای اطلاع پیشتر رجو ع کنید به: آثار باستانی آذربایجان! ص ۳۲۷ و ۳۲۹ به بعد. 


۷ - ۱۲۴۲م = ۶۲۴ - ۶۴۰ A‏ 
الغو 

۰ - ۱۲۶۶ م < ۶۵۸ - ۶۶۴ A‏ 
مبارک 

در سال ۱۲۶۶ م. = ۶۶۴ ه خلم شد 


در آغاز قرت هشتم هجری (چهاردهم میلادی) قلمرو حغتای به دو بخش مغولستان و ماوراءالنهر تقسیم شد. 


مفولستان ماوراءالنهر 
کیک نان 
۸ - ۱۳۲۶ م = ۷۱۸ - ۷۲۶ ۸ 
توعلق تیمور غازان‌ خان 
۸ - ۱۳۶۲ م = ۷۲۹ - ۷۶۳ ۵ ۳ -م ۱۳۲۶ م = ۷۴۲ - ۷۴۷ ه 
الیاس خواحه امير فزغن 
۲ - ۱۳۶۶ م = ۷۶۳ - ۷۶۷ ه ۶ - ۱۳۵۸ م = ۷۴۷ - ۷۵۹ ۵ 
امیر قمرالدین 
۳۶۶ - ۱۳۸۹ = ۷۶۷ - ۷۹۰ ۸ امیر تیمور 
خضر حواحه در سال ۷۷۱ ه (۱۳۷۰ م). با عنوان 
۶۹ — ۱۳۹۹ م = ۰۷۹۰ ۸۰۰ دست‌نشانده خانهای حغتابی به تخت 
سلطنت جلوس کرد. 


خانهاي جغنابی آسیای مرکزی 


جفغتاي 


۳۳ 


نسب‌نامه تیموربان 


الف) امارات بزرگ 

ابنان بر سرژمین ماوراءالتهر فرمانروای می‌کردند. پایتشت سمرقند سال به قدرت رسیدن 

۱. تیمور کورکان (تیمور لنگ) ۱ ق 
سیورغتمش بن دانشمندجه (حفتای) ۷۱ ۷۹۰ 

خانهای اسمی 

محمود ین سیورغتمش (حفتای) ۰ ۸۰۰ 

۲ خلیل (تا سال ۸۱۲) ۸۰۷ 

۳. شاهرخ تا سا دخ۵ه) ۰۰۷ 

۴ الغ بیک بن شاهرخ (او را پسرش عبداللطیف در سال ۸۵۳ کشت) Ae‏ 

۵. عبداللطیف بن الغ بیک (مقتول در سال ۸۵۴) ^ 

۶ عبدالله بن ابراهیم بن شاهرخ ۸۵ 

۷ ابوسعید بن محمد بن میرانشاه (م ۸۷۳) Add‏ 

۸ احمد بن أبوسعيد AYY‏ 

A۸۹4۹ محمد بن ابوسعید‎ ٩ 

ب) امارات کو چک 


۱ امیران خراسان (بایتخت هرات) 


شاهرخ ۷ د پم 


۳۳۳ 


۴ تاریش : نو تر کماناز 
۳ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


الغ یک Ade‏ 

شاه محمود بن بابر (م (rer‏ ا 

ابوسعید بن محم بن میرانشاه #۳ 
۳۳ 

پادگار محمد بن محمد بن بایستقر 8۷۵ 

حسین بایقر | ارتا سال AYA )٩۱۲‏ 


بد یع الزمان میرزا بن حسین بایقرا (او را محمد شیبانی فراری داد) ۱۹ 


هظفر حسین میرزا بن حسین بأیقرا ۱۲ 
گرگان و مازندران 

شا هرخ hey‏ 

حسین بایقرا AEF‏ 

محمود بن ابوسعید (تا سال )٩۰۰‏ ۸۶ 
۴ آذربا یجان 

عمر بن میرانشاه ۰۷ 


؟. بلاد جبال ری و اصنهان و همدان) 


میرانشاه بن تیمور (با بغداد) ۳۰۷ 
رستم بن عمرشیخ (اصفهان) ۸۰۷ 
عمرشیخ بن پیر محمد(اصفهات) Alu‏ 
خلیل بن عیرانشاه AF‏ 
آیجل بن میرانشاه (با نفداد) A1۷‏ 
رستم (اصفهان بار دوم) ۸۱۷ 
ایلنکر بن آبوبکر (از طرف شاهرخ با بغداد) ۸۱۷ 
بایقرا ین عمرشیت (در همدان و لرستان) (تا سال ۸۱۸) ANY‏ 


سعدا لو فاص ين محمد ۷ ۸ 


ا. فارس و سیستان 
عمرشیخ بن یمور 7 ۷۹۶( 
پیرمحمد ین عمرشیح 
اسکندر بن عمرشیخ 
شاهرخ ین تیمور 
ابراهیم بن شاهرح 
عبدالله بن ابراهيم بن شاهر ‏ 
محمد میرانشاه بن بایسنثر 
۶ کایل و فندها بس غزنه و شد 
قایدو بن پیرمحمد جهانگیر بن تیمور 
سیورغتمش‌بن شاهرخ 
مسعود بن سیورعتمش 
فراچار بن سیورعتمش 
الغ بیک بن ابوسمید (با علاءالدوله جنگید) 


ظهیرا لد ين محمد ایر ا عمرسیخ (در دت 1 مسال TY. ۴ ٣‏ 


۷ بلخ 
پیرمحمد بن جهانگیر (قیام .: :رش علی از سال ۸۰۹) 
فایدو بن پیرمحمد 
ابراهیم سلطان بن شاهرخ . .ال ۸۱۷) 

۸ آوزکند و فر غانه 
احمد بن عمرشیخ 3" ب. ‏ ۱ 
مسعود بن سیورغتمش ( ت 
عمرشیخ بن ابوسعید 
بابر (م )٩۳۷‏ 


تسب نامه تیمور بان 


Aye 


۸۹۹ 


۳۳۵ 


۱ پیرام و اجه ( ۲۶ سا 


وفات ۲ ,لکد دید بلر ۳ ۷ ی 


سس 


۳۲ کر یجید ( باه الد بن) سین بیگ 
IFA ۱۳۸ 2 a YAT YA‏ 
پیر فر د) حسن 


وفات ۲ . + ۱۳۹۱ ۸. 


۲ فرایرسف جمال‌الدین پیرعلی مصرخراجه بارعلی بایرام 
یوسض میرزا بير برداف و_مهانشاه ۴ اسگندر اسیند (اصفهان) شاه محمد 
۳ ١۳م‏ دومن حکسران قراقر پونلو . اولین حکمران 
۷ مب ۱۲۲۸ هم, ۸ ۲۰ ۴[ ره یداد راقو بونلو در بفداد 


و قات ا۸ھ ج ۱۲۴۵ ۳ و قاس ۶ ۱۲۳۳ ۵ 


ا. . . 1 ا1 


محید ی هیر زا پر بو داق فیر زا کے حستهلي 





. زنل 
وقات ۲ 2۸۸۷ ۱۲۶۸ م فو لاد 
سرمین حکران قرافو بو نلو 
ولات FTF, aAhÛ r‏ ۳ 
شاو میرد نعلي 
پنجمین جځمران قرافو یونلو در بغداد جهارمین حکمراڼ قرافو بوتلو 
سلطا علی وفات aA AYT‏ - ۷۳۶۹ ر در بعداد 
۱ وفات ۲ ۷ ۰ ۱۲۶۹ م. 
دص باق هیا بش ن 
نسب‌نامه قرا فو یونلوها 


۳۳۱ 


دوگ 


با یراملو 
برخی از قبایل کرد 


فراقو بونلو 


سعد لو بهارلو 


ERE‏ ایل قرافو یونلو 


۳۳۷۲ 


تورعلی 


۲ ۷ب ۱۳۶۰ ۱۳۶۶ م, 


فعرالدین قتلر (فغ) 


۸ ۱۳۶۰ ۱۳۸۸ ۵ ۷۶۲ ۲ 


و 


سس ی : ایل 
-٩ ۰‏ فعرالد ین (یا بها ءالدین) فراعشمان بولوک (سولوک) یر علی ۱ 
وفات ۰۸۳۹ ۰.۸۸۰۵ ۱۴۰۲۱۴۳۵ م فلج اصلان 
11 سبح سس ۳ مزه (نوران.ین) ۲ علی (جلال‌اندین) 0 
رستم ۸ ۸۳۹ هش س ۱۴۳۵۰۱۳۲۴ م. ATA AFET‏ ب ۳۸ ۱۷ _ ٩۴۳‏ 4 عفر 
1 
انيد ر 


a ۸۴۸ ۳ A ۱۳۵۲ ۰۱۴۷۸ < ۵ ۸۵۷ ۲‏ ۰۱۳۶۹ ۱۳۹۴ م. 
اسم 
۷ب هار لب مان ۸ او رار مسد لیل بو سف یم میر زا زيل 
۶ ۸۸۲ ۸ . ۳ . - ۴۷۸ م. 


۶۰ . ۱۴۷۸ م. 


ست 


۱ ۸ با یة 
۳ مراد با بستقر ٩‏ رستم ۰ امد ۽ 1۲-الوند ۱ بد 
۴ 2 ۰۳۲ ظ . لے ۳ج ۳ ۹ 99۳ ظ با ۰ 
۵۰ 114۸ ۱۲۹۲ ۱۴۹۰م. رم 
بر دج ۷ - ار ۱ ۱ ٣‏ ۷ - ۱۳۹۲ م. ۷ ». ۲ م. ۷۰ م. 
زبنل 
نسب‌نامه آق فویونلوها 


۳۳۸ 


چ ی 
: ا د ر 
کاغذ مان * ۱ 2 


AS 


$ 


۱ 
SS SAS 


1 
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بابندر یاب mm‏ 
مطهر نن |[ 





موقعیت سیاسی آذریا بجان و آناتولی شرقي در سال ۸۷۹۲ / ۱۳۹۰ م۔ 
تقل از کتاب جان وودز 


۳۳۹ 





پرا کندگی قبایل ترکمن و کرد در سالهای ۸۰۳ ۱۴۵۰۰۱۲۰۰۵۸۵۳ م. 
تقل از کتاب جان وودز 


قلم و آقق بونلو ۱۳۹۰۱ آننن] 
مم قات قراعشمان کک 


Li‏ ۳ و u‏ . مارد پن 
م ا ام 
محل و تاریم برد > 


kn 


۱۵۰ 





اولین قلمرو آق قویونلو در سال ۵۸۳٩‏ / ۱۲۳۵ ع. 
تقل از کتاب جان رودز 


۳۳۱ 


۰ ا 


E 


۹" 


a 
و‎ 


ا 


ا 


و ال سس 


۰ 


1 س 
۳۳ 


مد و و و 


افیا 


توزی 


آق فقو یونلو در سال ۸٩۵‏ ظ /ر ۱۲۹۰ 
تقل از کتاب حجان وودز 


۳۳۳ 


ر 
1 


تاو یش و دات برد 
اپراطرری آق‌قریونلوها نت 
مسیر اصلی راه‌های بازرگانی ۲47 
Û »‏ ی 
Kr‏ 





الفب) منایع فارسی 

ا. منابع اصلی و کتب تحقيقی جدید 

آذری. علاء‌آلدین؛ تاریخ روابط ایران و چین؛ تهران: موسسة انتشارات اعیرگیی ۱۳۶۷. 

آراسلی؛ حمید؛ عمادالدین نسیمی» باکی ۱۹۷۳. 

آژند بعقوب؛ حروفیه در تاریخ ؛ تهران: نشر تی ۱۳۶۹ 

ابدال شيخ حسین‌بن شیخ؛ سلسلة اللسب الصفوبه؛ برلین: ۱۳۶۳. 

ابن بطوطه؛ سفرنامه (رحله) ابن بطوطه؛ ترحمة محمدعلی موحد تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب» ۰۱۳۵۳ 

ابن عربشاه؟ عجایب‌المقدور فی اخبار تیمور؛ ترحمه محمدعلی نجاتی. تحت عنوان زندگاتی 
شگفت‌آور تیمو تهران: بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۶. 

استرآبادی» عزیز ین اردشیر؛ بزم و رزم؟ استانبول: اوقاف مطبعه سی. ۱۹۲۸ م. 

افشای ایرج؛ یادگارهای یزد؛ تهران ۱۳۵۰. 

اقبال. عباس؛ ظهور تیمور؛ به گوشش میرهاشم محدث. تهران: انجمن آثار ملي. ۱۳۶۰. 

الشیبی؛ کامل مصطفی؛ تشیم و تصوف؛ ترجمهٌ علیرضا ذ کاوتی قرا گوزلو تهران: مس 
انتشارات امیرکیین ۱۳۸۵۲. 

بار تولد. و.؛ الغ بیک و زمان وی؛ ترحمهٌ حسین احمدی پور. تبریز: انتشارات چھں ۱۳۳۶. 

بارتولد. و.* ترکستان‌نامه؛ ترحمة کریم کشاورز: ج اول و دوم تهران: انتشارات بنیاد فرهتگی 
ایران» ۱۳۵۲. 

باغبان رضا؛ مقاله‌هایی پیرامون زندگی و خلاقیت عمادالد ین نسیمی؛ تبریز: ۱۳۵۷. 

بدلیسی؛ شرف خان؛ شرفنامه؛ با مقدمه و تعلیثات محمد عباسی: تهرات ۱۳۴۳. 

براون. ادوارد؛ از سعدی تا جامی؛ ترحمه و حواشی» علی اصغر حکمت. تهران: کتابفروشی 
این سینا ۰۱۳۳۹ 


۳۳۳ 


fF‏ تا تیمور بان و تر کمانان 


ا 


بریون؛ مارسل؛ منم تیمور جهانگشا؛ اقتباس ذییح‌الله منصوری, تهران: کتابفروشی مستوفی . 

بلانت» وبلفرید؟ جاده زرین سمرقند؛ ترحمه رضا رضایی نهران: انتشارات حانزادی ۱۳۶۳. 

بوزحانی» درویش علی؛ روضة الریاحین؛ به اهتمام حشمت موّید. تهرانء ۱۳۴۵. 

بیانی؛ شیرین؛ آل جلایر؛ تهرآن: انتشارات دانشگاه, ۱۳۴۵. 

پژرهشی در تشکیلات دیوان اسلامی بر سینای اسناد دوران آق‌قویونلر و قراقویونلو و 
صفوی؛ ترحمة غلامرضا ورهرام تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۶۷. 

پطروشفسکی؛ ای. پ.؛ نهضت سریداران؛ ترجمهٌ کریم کشاورن پماپ سوم انتشارات پیام تهران 
1a1‏ 

بورگشتال هامر؛ تاریخ امپراطوری عثمانی؛ ترحمة میرزا زکی علی آبادی. ج اول» تهران: 

انتشارات زرین ۰۱۳۶۷ 

تاج السلمانی؛ شمس الحسن؛ با ترحمه المانی توسط هانس روم ویسبادن ۱۹۵۶. 

تاحی‌زاده سعدی جلبی. نجاتی لوخال» عدنان ارضی؛ منضات؛ استاتبول ۱۹3۶ 

تاریخ امپراطوری عثمانی؛ پروفسرر اسماعیل حقی اوزون چارشلی. ترحمه ابرج نوبخت: ج اول» 
تهران: اعشارات کیهان. ۱۳۶۸. 

تاریخ شاه اسماعیل؛ سخه خطی به شماره ۳۲۴۸ 0۸ موژه بر بتائیا. 

تاریخ قزلباشان؛ به اهتمام میرهاشم محدث. تهران ۱۳۶۱ 

ترایی» سید حمال؟ نقشها و نخاشته‌های مسجد کبود تبریز؛ رین ۱۳۴۹ 

ترایی طباطبایی: سید حمال؛ سکه‌های آق‌قوینلو؛ تبریزه ۱۳۵۵. 

تربتی» ابوطالب حسینی؟ تزوکات تیموری؛ تهران: از روی چاپ ۱۱۷۷۳ کسفورد. کتابفروشی 
اسلامی؛ ۱۳۶۲. 

ترپیت. محسدعلی؛ دانشمندان آذربا یجان؛ تهران. ۱۳۱۴. 

ترکمات اسکندر بیک؛ تاریخ عالم آرای عباسی؛ ج اول و دوم تهران: انتشارات امیرکبی 
۱۳۵۰ 

حافظ ابرو؛ جغرافیای حافظ ابرو؛ قسمت ربع خراسان هرات. به کوشش مایل هروی تهران: 
اتشارات یاد فرهنگ ایران» ۰۱۳۴۹ نسخه خطی کتابخانه ملک» به شماره ۴۱۴۳ 

حافظ ابرو؛ ذیلی بر جامع التواریخ رشیدی؛ به‌اهتمام خانبایا بیانی؛ تهران: انجسن آثار ملی» 
۱ پاپ دوم. 

حافظ ایرو؛ زیده الم وار بخ؛ مقدمه» تصحیح و تعلیقات سید كمال حاج سبال جوادی» ج ۱و ۰۲ سید 


حافظ ابرو؛ زبدة التواریخ؛ نسخهٌ خطی کتابخانه ملک» به شمار؛ٌ ۴۱۶۴ و نسخه خطی دانشگاه 
تهران. به شماره ۲۴۸۶. 

حبیبی؛ عبدالحی؛ هنر عهد تیموریان و متفرغات آن؛ تهران: انتشارات بنیاد فرهنگ ایران» 
۳۵۵ 

حکمت: علی اصغر؛ جامی: تهران ۱۳۲۰. 

خنجی اصفهانی» فضل‌الله بن روزبهان؛ عالم آرای امیتی؛ نسخه خعلی کتایخانه فاتح استانبول به 
شماره ۴۴۳۱. 

خنجی» فضل‌الله بن روزبهان! مهمان نامه بخارا؛ به اهتمام منوچهر ستوده تهران: بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب؛ ۱۳۵۵ 

خوافی. ابوالقاسم شهاب‌الدین احمد (منشی)؛ منشاء الانشاء؛ به کوشش و اهتمام رکن‌الدین 
همایون فرخ ج اول انتشارات دانشگاه ملی ابران؛ ۱۳۵۷. 

خوافی» فصیح احمد بن حلالآلدین محمد؛ مجمل فصیحی؛ به تصحیح و تحشیه محمود فرخ ج ۱ 
و ۲ مشهد. ۱۳۳۹ و ۱۳۴۱. 


خواندمیر؛ تاریخ حبیب السیر فی اخبار افراد بشر؛ حلد سوم و چهارم تهران: کتابفروشی خیام 
TTT‏ 

دورانت؛ ویل؟ مشرق زمین گاهواره تمدن؛ تهران: سازمان انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی» 
TY‏ جاب دوم. 

د با مجره دوست محمد بر مرقع بهرام مير زاء خزینه اوقاف استاتیول» به شماره ۵۴ طبع عبدالله 
حفتایی لا شور: AATF‏ 

دیماند س.م.؛ راهتمای صنایع اسلامی؛ ترحمهٌ عبدالله فریار؛ تهران: انتشارات علمی و فرهنگی. 
۰۱۳۵ چا دوم ۱ 

دپوان شاه عم تاه ولی. به آهتمام حصو د علمی: تهراد: ATTA‏ 

دیوان نسیمی؛ نصحیح جم محمد راده؛ با کوء SE‏ 

رشحات عینالحیات؛ ی تیا هه و تصحیح و حوآشی و تعلعاتِ علی اصغر هعینیان» ج 1 3 5 
تهرال: اتتشارات نوریانی؛ 4 

روملو + حسن‌بیک؟ احسن التواریخ؛ ج ۲ بارودا: تشر سدت» ۱٩۳۱‏ 6 

روملی حسن‌بیک؛ احسن التواریخ؛ ج ۱+ ره افتمام عسدالحسین نوایی سهر ان: انر مضه و تشر 
کتاب» T۹‏ 


۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


محمد اسساق» کلکته: ۰ ه و همچنین با تصحیح و حواشی و تعلیقات سید محمد کاظم 
امای اتتشارات دانشگاه تهران ۱۳۳۸ و ۱۳۳۹. 

ساندرز: ج.؛ تاریخ فتوحات مغول؛ ترحمه ابوالتاسم حالت تهران: انتشارات اعیرکبیر. تهران 
Aer‏ 

سایکس» سرپرسی؛ تاریخ ایران؛ ترجمه سید محمد تقی فخرداعی گیلانی» تهران: انتشارات علمی» 
2 

سفرنامه‌های ونیزیان در ایران؛ ٹرجمه منوچهر امیری تهران: انتشارات خوارزمی ۱۳۴۹. 

سفرنامة کلاو یخو: ترحمهٌ مسعود رحب‌نیا؛ تهران: اتشارات علمی و فرهنگی ۰۱۳۶۶ جاب 
دوم. 

سمرفندی؛ دولتشاه؛ تذکره الشمرا؛ به همت محمد رمضانی: تهران: انتشارات خاوں ۱۳۶۶. 

سمرقندی عبدالرزاق؛ مطلع السعدین و مجمع البحرین؛ تصحیح عبدالحسین نوایی: قسمت 
اول حلد اول. تهران: کتایخانه طهوري. ۳ جلد دوم به تصحیح محمد شفیع لاهوری» 
لاهور؛ ۰۱۹۳۶ نسخه خطی موحود این کتاب در کتایخانه ملک تهران به شماره ۴۱۱۰. 

سوم فاروق؛ قراقوینلوها؛ ترحمه وهاب ولی» تهران: مسسه مطالعات و تحثیقات فرهنگی. 
2۹ 

سیاستنامه اولیاء جلبی؛ ترحمه حاحی حسین تخجوانی» تبرین ۱۳۳۸. 

شامی. نظام‌الدین؛ ظفرنامه؛ به سعی و آهتمام و تصحیح فلیکس تاو ج ۱ء پیروت: ۱۹۴۳۷ ج ۲ 
پراگ. ۱۹۵۶ 

شبانکاره‌ای» محمد بن علی‌ین محمذ؛ مجمم الاتساب؛ به تصحیح میرهاشم محدث. تهران: 
اتشارات امیر کین ۱۳۶۳. 

شوشتري» فاصی نورالله؛ محالس المه منین؛ تهرا ۱۳۲۰. 

صدن کاظم؛ تاریخ سیاست خارجی ایران؛ ترحمهٌ جواد صدر تهران: ۱۳۲۲. 

صفا دیح‌الله؛ تاریخ ادییات ایران؛ جلد سوم و چهارم نهران: اتشارات فردوسی, ۱۳۶۶. 

صفوی. سام میرزا؛ نحشه سام ؛ به کوشش وحد دستگودی» تهران؛ ۱۳۱۴. 

صنایم ایران بعد از اسلام؛ ترحمه محمذعلی خلیلی. نهران: ۱۳۲۰. 

طاهری, ابوالقاسم؛ تاریخ سیاسی و اجتماعی ایران (از مرگ تیمور تا مرگ شاه عباس)؛ تهران: 
شرکت سهامی کتابهای حیبی؛ ۱۳۴۹ . 

طهرانی؛ ابویکر؛ دیار بکریه؛ به تصحیح نجاتی لوغال و فاروق سوم ج اول و دوم آنقره 
(آنکارا): ۱۹۶۲ و ۱۹۶۲ 


منایم و ماد ۳۷ 


طیبی؛ عیدالحکيم؛ تاریخ هرات در عهد تیموریان؛ تهران: انتشارات هیرمند. ۱۳۶۸. 

غفاری» قاضی احمد؛ تاریخ جهان ارا؛ نهران: کتابشروشی حافظ ۱۳۶۳ 

فرزام» حمید؛ روابط معنوی شاه نعمت‌الله ولی با سلاطین ایران و هند؛ اصنهان, ۱۳۵۱. 

فرویدون یک احمد؛ مجمو عه منشأت السلاطین؛ ج ۱و ۲ استائول ۱۲۶۲ ه.ق. 

فیشل» والتر چ؛ ابن خلدون و تیمور لنگ؛ ترجمه سعد تفیسی و نوشین‌دخت نفیسی: تهران: 
کتابنروشی زوار بی تا. 

فانم مقامی؛ سیفالذین؛ تاریخ روابط معنوی و سیاسی ایران و فرانسه؛ جلد اول انتشارات 
دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۹. 

قاسم» محمد؛ تاریخ فرشته؛ چاپ هند ۱۳۵۰ ق. 

فزوینی» یحی بن عبداللطیف؟ لب التواریخ؛ تهران» ۱۳۱۴. 

کاتب. احمد بن حسین بن علی؛ تاریخ جدید یزد؛ تهران» ۱۳۴۵. 

کارنگ: عیدالعلی؛ آثار باستانی آذرب یجان؛ ج ۱ تهران: انتشارات انجمن آثار ملی» ۱۳۵۱. 

کربلایی تبریزی» حافظ حسین؛ روضات الجنان و جتات الجنان؛ تصحیح و تطیق عفر 
سلطان‌القرائی» ج ۱و ۲ بنگاه ترحمه و نش رکتاب. ۰۱۳۹۴ ۱۳۶۹. 

کیاء صادق؛ واژه‌نامه گرگانی ؛ انتشارات دانشگاه نهران ۱۳۴۰. 

کپانی. محسن؟ تاریخ خانقاه در ایران؛ تهران: کتابخانه؛ طهوری: ۱۳۶۹. 

گروسه رنه؟ امپراطوری صحرانوردان؛ ترجمة عبدالحسین میکده تهران: بنگاه ترجمه و تشر 
کتاب: ۱۳۵۳. 

لمب؛ هارولد؛ تیمورلنگه ترجمه شیخ حسن جواهر کلام نهران؛ ۱۳۳۴. 

هتسوپی» فسوما؛ ارمسنستان در زمان تیمور لنگ؛ ترعمه ح. صدیق» تهران: کتابقروشی 
سعد ی ۵۷ ۰۱۳ 

مجموعه در ترجمه احوال شاه نعمت‌الله ولی کرمانی؛ به تصحیح ژان آوبن تهران» ۱۳۴۵. 

مدرسی طباطبایی» حسین؛ فرمانهای ترکمانان فراقویونلو و آق‌قرینلر؛ قی ۱۳۵۲. 

مرتضوی. منوچهر؛ مسائل عصر ایلخانان؛ رین ۰۱۳۵۸ 

مرعشی؛ ظهیرالدین؛ تاریخ طبرستان و رویان و مازندران؛ به کوشش برنهاردن تهران ۱۳۳۳. 

مروارید. عبدالله؛ شرفنامه؛ به تصحیح مايل هروی ۱۳۵۷ رویر ویسیادن ۱۹۵۲ و نسخه خطی 
کتابخانه ملک به شماره ۳۷۹۸. 

مزاوی, میشل م.؛ پیدایش دولت صفوی؛ ترجمة بعقوب آژند. تهران: نشر گستره, ۱۳۶۳. 

مستوفی بافقی» محمد مفید؛ جامع مفیدی؛ به اهتمام ارج اقشا ج سوم نهران: کتابفروشی 
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اسلامی؛ ۱۳۴۰. 

مستوفی؛ حمدالله؛ تاریخ گزیده؛ به اهتمام عبدالحسین نوایی» تهران: انتشارات امیرکییره ۱۳۶۲ 

مشکوتی. نصرت‌الله! از سلاجفه تا صفویه؛ تهران: کتابفروشی ابن‌سینا, ۱۳۴۳. 

معین الفقراء احمد بن محمد؛ تاریخ ملازاده؛ به تصحیح گلچین معانی؛ تهران: ۱۳۳۹. 

منشی قمی: قاضی میراحمد؛ گلستان هنر؛ به تصحیح و اهتمام احمد سهیلی» خوانساری» تهران؛ 
شاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۵۲ 

مولوی: عبدالحمید؟؛ آثار باستانی خراسان؛ تهران: انتشارات انجم, آثار ملی» ۱۳۵۲. 

میرخواند؛ تاريخ روضة الصفا؛ ج ۶ و ۷ تهران: کتابخانه تحیام: ۱۳۳۹. 

نطنزی» ممین‌الدین؛ منتخب التواریخ؛ به تصحیح ژان اوبن. تهران: کتابفروشی خیام ۱۳۳۶. 

نظامی باخزری؛ عبدالواسم؛ مقامات جامی؛ هقدبه و تصحیح و تعلیقات نچیب مايل 
هروی: تهران: نشر نی ۰۱۳۷۱ 

نوایی؛ عبدالحسین؛ اسناد و مکاتبات تاریخی ایران (از تیمور تا شاه اسماعیل)؛ بنگاه ترجمه و 
نشر کتاب» ۱۳۵۶. 

نوایی» عبدالحسین؛ ایران و جهان (از مغول تا قاجاریه)؛ جلد أول» تهران: مؤسسة نشر هما 
۱۳۶ 

نوایی؛ میرنظام‌الدین علیشیر؛ تذکره مجالس‌التفالس؛ به سعی و آهتمام علیاصغر حکمت. تهران: 
کتایفروشی منوچهری ۱۳۶۳ 

واصفی» زین‌آلدین محمد؛ بدایع الوقایم؛ به تصحیح الكساندر بلدروف. جلد اول و دوم تهران: 
بنیاد فرهنگ ایران؛ ۱۳۴۹ ۱۳۵۱. 

ویلبر: دونالد؛ باغهای ایران و کوشکهای آن؛ ترجمة مهین‌دخت‌صباء تهران: بنگاه ترجمه و نشر 
کتاب. ۱۳۴۸. 

هاتفی. عبدالله؛ تیمورنامه یا تمرنامه؛ مدرس نسخه خطی دانشگاه تهران» به شماره ۲۸۲ 
۹۵۷ 

هدایت. رضا قلبخان؛ قذکرۂ ریاض العارفین؛ به کوشش محمد علی گرگانی؛ تهران: ہی نا 

همدانی؛ خواحه رشیدالدین فضل‌الله؛ جامع التواریه؛ به سعی و اهتمام و ترحمهٌ برزین؛ به گوشش 
عبدالکریم علی اف آذربایجان: از نشریات فرهتگستان علوم شوروی ۱۹۵۷. 

همدانی. خواجه رشیدالدین فضل‌الله؛ جامع التواریخ؛ به کوشش بهمن کریمی. تهران: چاپ اقبال 
جاب دوم Te‏ 

هنرف لطف‌الله؛ گنجینه آثار تاریخی اصفهان؛ تهران ۱۳۵۰. 


متابم و ماخذ ۳۹ 


هینتس, والتر؛ تشکیل دولت ملی در ایران؛ ترحمه کیکاوس جهانداری. تهران: ۱۳۴۶. 

یارشاطره احسان؛ شعر فارسی در عهد شاهرخ؛ انتشارات دانشگاه تهران؛ ۱۳۳۴. 

بزدی» شرف الد ین على تلف نامه؛ به تصحیح و اهتمام محمد عیاسی» ج اول و دوم تهراد: 
انتشارات امیر کی ۱۳۳۶. 


؟ مقالات 

آریان‌پور: امیر اشرف؛؟ «پاتصد سال روابط اران و المان»؛ مجلهٌ هنر و مردم؛ شماره ۱۴۶ و 
۱۴۹ 

اورتبایف؛» ع.؛ (امعلومات جدید دربارء زندگی علی قوشچی» ترحمهٌ محمد صدیق طرزی: مجله 
آریانا؛ سال ۳۲ شماره ۱۳۰۹ ۱۳۵۳. 

بوا: ل.؛ (اتمدن تیموریان» ترحمه باقر امیرخانی تشریه دانشکدء ادبیات نبریز؛ تبریزه ۱۳۴۳. 

بیانی؛ خانبابا؛ ((شاهنامه بایسنشری»: مجله بررسیهای تاریخ ؛ سال & شماره ۳. 

پارساي قدس: احمد؛ «ستدی مربوط به فعالتهای هثری دوره تیموریان در کتابخانه بایسنقری 
هرات» مجله هنر و مردم؛ شماره ۰۸۷۵ ۱۳۵۶. 

تاور؛ فلیکس؛ (تاریخنگاری در دور تیموریان» ترحمه وهاب ولی. مجله تحقیقات تاریخی! 
سال اول» شماره دوم تهران؛ ۱۳۶۸. 

حوادی» حسن؛ «ابران از نظر سیاحان آروبایی عصر ئیموری»» مجله بررسیهای تاریخ؛ سال ۰ 
پیستم» شماره ۳ مرداد - شهرپور: ۱۳۵۲ 

دانشدوست» بعقوب؟ (اهنر معساری در دوره تیموریان): مجله اثر؛ شماره ۱+ ۱۳۵۹. 

دوأنی. جلال‌الدین؛ عرض سپاه آوزون حسن» به کوشش اپرج اقشا مجله دانشکده ادپیات و 
علوم انسانی دانشگاه تهران؛ سال سوم شماره ۳. 

شهیدی: بحبی؛ «نکاتی درباره اسناد آق‌قویونلوها: مجله بررسیهای تاریخی؛ شماره ۳ ۱۳۵۴. 

مدرسی طباطبایی» حسین؛ «فرمانهای امرای ترکمان در تفویض تولیت استانۂ قم ۷. فرهنگ ایران 
زمین؛ ج ۰۱٩‏ تهران ۱۳۵۲. 

مدرسی طباطبایی؛ ((هفت فرمان دیگر از پادشاهان ترکمان» مجله بررسیهای تاریخی ؛ شماره 
۲ ۵۵ ۰۱۳ 

مشایخ فریدنی. محمد؛ «روابط کورکانیان با ین نشریه وزارت خارجه؛ دورء دوم شماره ۰۱۱ 
۳۳۹ 

ملک‌زاده بيانی؛ «دو فرمان از الوند میرزا آق‌قویوتلو و شاه اسماعیل صفوی». مجله بررسیهای 
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تاریخی؛ شماره ؟ سال بازدهی مهر و آبان خ۱۳۵. 

هیر حعقری؛ جسمین ! ((امیر تیمور گورکان و بیروان طر بغت ۰۷ مجله دانشکده ادیمیات ۳ علوم 
انسانی دانشگاه فردوسی مسهلد؛ شیمیار ۽ 3 سالا بیست و چهارم بهار + 

عیرحعفری» حسین؛ (نامه‌ای از کمال‌الدین بهزاد به یادشاه صقوی)» مجله هلر و مردم؟ شمار ه 
۲ مرداد ۱۳۵۳. 

میرحسین شاه (مترجم)؛ «امیر علیشیر نوایی»؛ مجله آریانا؛ ج ۰۲ ۰۱۳۲۵ شماره ۱. 

مینورسکی: ولادیمیر؛ «ایران در سد پانزدهم بین دولت عثمانی و ونیز» ترجمۀ باقر امیرخانی: 
نشریه دانشکده ادییات تبریز؛ تابستان ۰۱۳۵۱ 

(نامه‌ای از امیر تیمور گورگان به شارل ششم پادشاه فرانسه». مجله کاوه؛ دوره حدید. سال ۲ 
شماره N‏ 

ولیدی طوغان: زکی؛ «تحقیق نسب امیر تیمورا ارمغان؛ لاهور ۱۹۵۳. 
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فهرست اعلام 


۱. نامهاي کسان 

آدم ۰۱۴۹ ۱۷۰ ۲۷۸ 
آذری توسی ‏ ۱۵۷ 

آرایش گم ۲۶۲,۲۵۲ ۲۷۴ 


اصفی هروی ‏ ۱۵۷ 


۳۱۷ ۲۹ ۲۹۴  وللوجتآ‎ 

ایبه سلطان ‏ ۰۳۱۸ ۳۱۹ 

۱۵۴  رکیابا‎ 

۳۲۶ ۳۱۲ ٩۷ ۸۱ ايراهيم‎ 

ابرهیم پیک ۲۳۶ 

ابراهیم یک قرامانی ۲۹۷ 

۱۳۷ ۱۲۶ AF AY ۴۳ . ابراهمیم‌سلطان‎ 
۲۵۰ ۰۲۱۰ ۰۱۵۴ ۱۴۷ ۳۸ 

ابراهیم‌شاه ۲۶۶ 

ایراهیم میرزا ۲۲۰۰۱۲۷ ۳۱۸ 

این بطوطه ٩‏ ۲۱۰ 

ابن حسام ۱۵۷ 

این خلدون . ۶2۸ 

۳۶ ۳۴ ۱۲۷ ۲۲ AA FEY  هاشیرع این‎ 
۲۸۶ ۱۴۴ FA EF ۵۶ ٩ 

ابن کمال ۲۹۹ 

ابواسحاي ۲۸ 


ایواسحاق اطعمه ‏ ۱۵۷ 

ابوالخیرخان ازیک ٩۸‏ 

ایوالخیر خان محمد بن محمد الحجزري ۱۳۹ 

ابوالخیر خانی ٩۵‏ 

ابوالفرح الزنجانی ۱۴۸ 

۱۴۴ ۱۰۱ ٩۷ ۸۶ ٩۴ ابوالقاسم بایر‎ 
۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۱۶۵ ۰۱۵۴ ۱ 

اپوالقاسم میرزا ۲۶۲ 

ابوالمحاسن حسین بن حسن حرحانی ۱۳٩‏ 

ابوالمظثر محمد ۱۵۰ 

أبوالمعصوم ۱۰۲ 

ابوالوقا ۱۴۵ 

ابویکر ۶۲ 

ابویکر بن میرانشاه ۲۳۸ 

۶۱ ۲۵۶ ۲۵۲۰۲۲۹ ۹٩ ابوبکر طهرانی‎ 
۳۲۷ ۲۸۶ ۲۸۵ TAF TYA ۸ 

اپوبکر میرزا ۸۳ 

ایوحنیفه ۶۱ 

ابوسعید بهادرخان ۰۵ ۸۷ ۰۱۰ ۱۵۱ 

۱۲۶۳ ۰۲۶۰ ۰۱۵۱:۹۸۰۷ ایوسعید تیموری‎ 
۳۲۶ FAY ۲۹۱ TAF ۲ 


۳0۵۳ 


۴ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


ابوعلی سینا ۱۴۰ 

ابوعلی فصل بن محمد فارمدی ‏ ۱۷۸ 
ابوئصر بارسا ۱۷۸ 

اپویشوب بوسف همدانی ۱۷۸ 
ابویوسف ۲۶۰ ۲۶۲ ۲۶۲ 
اتلمش ۱۹۹ 
احمد بفورحی 
احمد بن حسین على کاتب ۲۳۲ 
احمد بن محمد بن عبدالله ۱۵۳ 


۳۹۹ 


احمد پگ ۰۲۸۴ ۲۸۵ ۱۳۱۸ ۸۳۱۹ ۳۲۶ 
احمد تکودار ۱۶۴ 

احمد کات ۶۶ 

احمد لر ۸۷ 


ادریس پدلیسی 


ادوارد براون ۱۴۳۷ 


TTY ۸ 


ارئوف ۲۸۰ 

اردشیر تواحی ۱٩۷‏ 
اردشیر چنگی ۱۴۴ 
ارغون ‏ ۸۴ ۲۰۷ ۲۲۸ 
ازیک ان ٩۲‏ 
اسپند ‏ ۲۵۰ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۶ ۲۵۷ ۲۶۲ 

ef 
۲۹۶ اسحاق یگ‎ 


اسحاق ختلانی ‏ ۱۷۵ 


سعد دوانی ۵ ۴ ۳۲۶ 
اسکندر مییرزا AA AY AF‏ ۰۱۵۶ ۱۵۵ 


٩۲ ۵ ۲ TAT ۰۲۵۲ ۱۱ ۵۱ +۱ ۵ +۲ ۲ ۳ ۲ 


۵ ۰۲۶۰ ۰۲۶۳ ۲۶۲ ۰۲۷۴ ۱۳۸۶ ۲۸۷ 
اسکندر بن عمرشيخ ‏ ۱۷۹۰۱۳۸ ۲۲۰ 
اسکندرشاه ۳۲۷ 
اسماعیل 
اغورلو محمد ۰۲۶۲ ۰۲۹۱ ۰۲۹۲ ۲۹۳ ۲۹۹ 
۰ ۳۰۱ ۳۰۲ ۳۰۴ ۳۱۰ ۳۱۸ 


۳۹ 


اغوزخان ۰۲۷۸ ۲۷۹ 

افراسیاب ۲۷۸ 

اقلیدس ۳۲۶ 

اکبرشاه ۸۰۳ ۱۰۶ 

الله ۱۷۰ 

الله تعالی ۶۱ 

اولجای ترکان اقا ۱۴۰۱۱ ۱۶ 


۳ ٩۲ ۱ ۵٩ ۷ الغ پیگ ۱۰ عد‎ 
۱۴۲ ۱۱۱۸۱۰۱۳۱۱۰۱ ۷ AF ۵ AF 
۰۲۱۵ ۲۱۰ ۲۰۸ Fed ۵ ۳ 
۳۲۶ ۰۲۲۰ ۶ 

عذالله الغدادی ۲۵۲ 

المستعصم بالله ‏ ۱۹۸ 

المتتدر بالله ۶١‏ 

الملک‌الظاهر برقوق ۳۴ 

۱۸۶  رصانلا‌یلملا‎ 

الملک‌الناصر محمد ۱۹۸ 

الوند ۲۵۳ 

الوند میرزا 

الياس خحواجه 

الیاس خواحه اوفلان ‏ ۱۳ 


امام حسن عسگری (ع) ‏ ۱۷۱ 


۳ ۱۷ ۲۲ ۲۱ 
۲۳ ۱۶ ۱۲ ٩ 


اماء حسین (ع) ۶۱ 

امام رضا (ع) ۷ ۰۱۷۵ ۱۸۹ 
امام علی بن موسی (ع) ‏ ۶۱ ۰٩۰‏ ۱۷ 
امام محمد تقی (ع) ۶۱ 

امام موسی کاظم (ع) ۶ 
امپراتوری بیزانس ۳٩‏ 

امیر اولحایتو ۰۱۸ ۲۱ 

امیر ایکوتیمور ‏ ۲۰۷ 
امیربیان سلدوز ٩‏ 
امیرجا یر ۲۲۹ 
امیرجا کو ۲۰۷ 
اهیرچخماق 2۶ ۲۰۰ 
امیرچوپان ۵ 
امیرساحی ‏ ۱۲ 
امیرجسین AF A‏ ۴ ۱۵ ۱۶ ۱۷ ۱۸ 
YY ۱‏ ۲۰۸ 


اهیر خداداد ۵۲+ ۲۰۷ 


امبر خدایداد حسیتی ۸۶ 

امیر روح‌الله (میرک نقاش) ۱۲۱ 
امیر سلیمان شاه ۲۰۷ 
امیر شاه ملک ۲٩5‏ 
امیر شاهي سبزواری 
امیر شیر حاعی ٩٩‏ 
امير عبدالله ٩‏ 


۱۵۶ ۰ 


امیر شمان یگ ۳۳۳ 
اهیر عسمان عباس ۳1 
اهیر علاءالدین کوکلتاش +1 


امیر علیشیر نوایی ئ cT 1¥ ufe‏ 


فهرست اعلام ۳۵۵ 


۱۵۱ ۲ ۵ ۶۵ 
۲۱۱ ۰۳۰۷ ۰۱۶۷ ABB ۳ 

امیر قراچارنویان برلاس ‏ ۱۰۸ 

امیر قرامان ۲۲۹ 

امیر قره‌مان ۲۹۶ 

امیرولی ۲۵ ۲۶ 

امیر همایون اسفرایتی ۸۱۵۷ ۳۲۶ 

امین‌الدین اوغلی علی ۲۵۲ 

انوشیروان ۲۲ 

اوروس خان ۰۲۴ ۳۰ 

اوروق سلطان ۲۷۴ 

اورنگ زيب ۱۰۳ ۱:۶ 

۲۲۶ ۱۰۱ ۱۰ A AAS  نسح اوژون‎ 
TYA ۲2۴ ۲۶۱ ۲۶۰ FAA TAT ۹ 
۱۲۹۲ ۱۲۹۱ ۲۹۰ TAY FAS TAF ۹ 
۱۲۹۹ TIA TAV ۰۲۹۶ ۲۹۵ TAF ۲۳ 
۳۱۰ ۳۰٩ ۳۰۴ ۰۳۰۳ ۳۰۱۲ ۳ ee 
۱۳۲۳ ۰۳۱۸ ۰۱۳۱۷ ۳۱۵ ۰۳۱۲ ۳۱۳ ۱ 
۳۲۸ ۱۳۲۷ ۰۳۲۶ ۱۳۲۸ ۲۳ 

اوکتای 4۸ ۱۷ ۲۱۰ 

اولحایتو ۱8۶۴ 

اولیاء جلبی ۳۲۸ 

۲٩۲ اويس‎ 

اویس حلایر ۰۲۳۳۰۲۲۸ ۲۳۴ 

اویس دوم û‏ 

اهلی ترشیزي ۱۵۷ 

اهلی شيرازي ۱۵۷ ۳۳۶ 

اییاج اوغلان ‏ ۵۸ 


۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


ایچل ۱ 


ایلدرم ۰ آپلد رم بايزید 
ایلذرم بایزید 
۱۸۵ 


۰۱۲ ۰۱۱۱ ۱۸۵ FED ۷ 


ایرمچی برلاس ٠١‏ 
ایلنگیر ۱۰ 
اینال‌الا کم ۲۹۳ 
باباحسین ٩۵‏ 
باپاسنگو ۶۴ 
بابافغانی ۰۱۵۸ ۳۲۶ 
پابرمیرزا ۲۱۳ 
باتوین جوجی ۳۰۰۲۳ 
باربارو ۲۹۴ ۱۳۰۱ ۳۰۳ ۳۲۵ 
بارئلد . ۰ ۷۱ ۹۴ ۲۱۸ 
باسات ۲۷۹ 
بایزید اول ۳۷ ۳٩‏ ۶۵ ۲۹۵ 
بایزید دوم ۸۱۷ ۳۱۸ ۳۲۷ 
سبایسنقر AY‏ ۲ ۵ ۶ ۱۰۱ ۱۱۸ 
۲۷۲۰ ۲۲۵ ۰۱۲۶ ۱۲۷: ۰۱۳۰ ۰۱۴۷ 
۰۲۰٩ ۰۱۱۷ ۱۵۴6 ۸‏ ۲۱۵ ۱۲۲۰ 
۸ ۳۲۷ 
ایقرا ۸۳ 


بایندر بیگ 


اب 


PIT ۰ 

۲۸۰ ۲۷۱ TYA gla )د‎ 

بدیعالزمان میرزا ‏ ءل ۸۰۴ ۱۳۸ ۱۵۱ 
1e ۲۳‏ 

٩۲  نالغوا براف‎ 


براق خان ‏ ۸ 


۱۹٩ ۰۱۸۶ ۳۴ ۳۱۲ برقوق‎ 

برهان‌ائذین احمد ۳۴ 

برهان‌الدین عبدالسمید کرمانی ۳۲۶ 

بسطام پیک ۲۲٩‏ ۲۳۰ 1۳۰ 

بطلمیوس ۳۲۶ 

یگرات پنجم ۲۶ 

بثایی هروی ۱۵۷ 

۲۷۹  ناخ‌کوگ‎ 

بهاءالد ین برندق خحندی ‏ ۱۵۷ 

بهاء‌الدین محمد نقشبند بخاری ‏ ۱۷۸ 

۲۰٩  تاخرداهب‎ 

بهرام یک ۳۱۲ 

بهذاد ۰۱۰۲ ۱۲۱ ۰۱۳۲ ۰۱۲۳ ۱۳۲ 

بیان قلی ٩‏ 

۱۵۶  یلدیب‎ 

۲۶۴ ۸۲۴۷ ۰۲۳۴ ۳۳ elu 

۲۷۸  ناغ‌توس‎ 

یک حجان خاتون 

پیامیر (پیغمبر (ص)) 
۳۶۴ 


TA 
۰۱٩۱ ۱۷ ۷ 


۲۹۷ ۸۲۹۶  دمحاریپ‎ 


پیراحمد خوافی ۱۳۱ 
پیر بودا 8۸ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۲۴۴ 


۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰۲۶۵ ۲۶۲ TAA 9۹ 

پیرسسن ترکمان ۲۳۵ 
پیرحسن کاتب ۱۲۸ 
پیرعلی پیک 
ببرعلی ناز ۸۵ 


TAF ۵ 


AY AÛ AF AY ۰۱۳۲ ۲۵ ۱۲۳  دمحمریب‎ 
٩۲  نالغوا بیرمحمد‎ 

پیرمحمد بن شیم Af‏ 

پرمحمد تواحی ۲۶۵ 

پیلئن یی ۲۸۵ 

پیری فرامانلو ۲۵۱ 

تاج‌آلدین سلمانی ۱۴۸ 

۷ ۲۵۳ 
ترغای (طراغای) 
تورعلی یک ۲۸۴ 


بر تال 
۱,۸٩ 4۱ ۱۲ ۱۱ ۰‏ 


توعلق نیمور + ۱۳ 

تکینه خاتون ها 

تنکوی ۱ِ۶ 

تواجی + رستم تواجی 
تورموش اغا ۱۱ 
توردبی ‏ ۲۲۸ 

توره ميش ۲۳۳ 

۶۵ ۵۲ ۳۱ ۳۰ YA ۱۲۴ ۸۲۳  شمتفون‎ 
۲۰۷ تولکجی‎ 

تولون اغا ۱۱ 

تولوی ۲۱۰ 

تومان آغا ۲۰٩‏ 

تومته خان ۱۰ 

تیمور تاش (تمور تاش) ۳۶ 
تیمور ملک ۲۴ 
تامن‌الائمه ‏ ۱۶۵ 

جا کوبرلاس ۰ ۲۱ 


حامی (مولانا) ‏ ۱۵۲ ۱۵۳ ۱۵۶ ۱۵۷ 


ثهر ست اعلام ۳۵۷ 


FET ۰۱۷ ۸‏ ۳۲۶ 
بحان دوم + فری جوآن مارحسیا مطران 


حان گرینلا ‏ ۱۸۷ 
حمفر بن محمدالشینی ۱۵۰ 
حلال‌الدین ۲۴۰ 


حلال‌الدین اسطرلایی ۱۴۳ 

حلال‌الد ین محمد بن اسعد دوانی ۱۴۰ 
۰۱ ۳۲۵ ۳۲۶ 

حلال‌الدین یوسف نقاش ۱۲۴ 

حلال بهادر ‏ ۵۸ 

حمال‌الدین احمد ۱۴۴ 

حمال‌آلدین سلمان ‏ ۲۳۲ 

حنایی ۲۲۸ 

۲۱۰ ۰۳۰۰۲۳  یحوح‎ 

حوئی میرزا ۲۵۱ ۲۸۷ 

حهان سلطان ۸۵ 

حهانشاه 
۰ ۲۵۳ ۲۵۴ ۲۵۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۵۸ 
٩‏ ۲۶۰ ۲۶۱ ۲۶۲ ۲۶۳ ۰۲۶۴ ۲۷۴ 


TTT +۲۲۷ ۰۱۹۳ AAT AA ۷ 


۳۲۳ +۲۹۰ ۲۸۴ +۲۷۷۲ TYE ۷۵ 


حهانگیر ۲۲ ۲۵ ۸۳ ۸۴ ۸۰۳ ۰۶ 
TAY TAD ۶ ۰‏ ۰۲۷۰ ۳۱۱ 
ججی وا ۲۰۸۰ 


۳ ۷۲ EF EY ۳۱ هد‎ | A چچنگیز‎ 
۱۹۴ ۱۶۴ ۱۵۰ ۱۰۴ NS ۷۵ ۴ 
۲۱۰ fed ۴ 

جینگتسو ۱۹۵ 


حاحی برلاس ٩‏ ۱۲ 


۸ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


حافظ ۱۳۸ و۱۵ 

حافظ ایرو (عبدالله بن لطف‌الله بن عبدالرشید) 
AY FA FEF ۵۰ ۲ ۰‏ ۱۱۵ ۱۴۷ 
۸ ۰۲۱ ۰۲۲۸ ۰۲۳۳ ۰۳۴۸ ۲۸۵ 

حافط الد ین بزازی 

حافظ حسین کربلایی 

حافظ حسینی ۱۴۴ 


۲۰۵ $F 
۲۶ ۱ ۵ 


حافظ شبرازی ۸ 

حبیب‌الله ساوحی ‏ ۱۵۲ 

حبیب شودی ‏ ۱۱۶ 

۲۵۵ ۱۸۰ ۰۱۷۶ ۱۶۹ AV حروقیه‎ 

حسن بن شهاب یزدی ۱۵۰ 

حسن بیگ روملو ۳۸ 

حسن یک ۰۲۸۷ ۳۱۸ 

حسن عطار 

حسنعلی 
FFA‏ ۲۹۰ 

حسنعلی بن زینل ‏ ۲۶۵ 


۳ 


۷ ۷ بر‎ 
+۲۳۴ YET ۲۶۲ TBA ۸ 


حسن کیا 
حسنین (ع) ۲۷۶ 

حسین بن علی کاشفی ‏ ۱۴۰ 
حسین یک روبلو ۳۰۲ 
حسین بهادر ‏ ۲۱ 

حسین صوفی ‏ ۲۲۳ 
حسیتملی ‏ ۲۵۲ ۲۶۳ 
حضرت على ۳۶ ۶۰ 


حکیم طبیب ۱۵۶ 


حمزه ۲۶۳ ۲۸۶ ۲۸۷ 
حیدر بن حسين ‏ ۱۳۲ 
خاتون جان بیگم ۲۶۱ ۲۶۳ ۲۷۶ 
خان زاده ۳۳ ٩۲‏ 
خاد فيزي ۰ ۸۴ 
خدیجه ییگُم ‏ ۲۰۹ ۲۱۰ ۲۹۰ 
علیل 


TTA ۰۳۱۵ ۱۳۱۳ ۰۲۱۲ ۳۱۰ ۳۰ ۴ 


۲۰۲ ۳۰۱ ۲۳۲ ۲۰٩ ۱۵۴ ۷ 


۳۳۶ 
خلیل الله شیروانشاه ۲۵۱ 
خلیل سلطان ‏ ۳۹ ۲۲ ۷۵ هد ۸۵ A2‏ 
RA AY‏ 
خلیل نقاش ٠۴١‏ 
خواجه ابوالوفای خوارزمی ۱۴۵ 
خواجه احرار  ٩۸‏ 
خواجه اقضل الدین ترکه ۸٩‏ 
خواحه برهان ۱۴۵ 
خواحه دود ۱۶ 
خواحه رشیدالدین فضل الله ۸۰ ۱۱۶ ۲۷۹ 
خواحه عبدالله انصاری ‏ ۱۶۵ 
خواحه عبدالله مروارید ۱۲۳۷ 
خواجه عبدالقادر مراغی 
خواحه عصمت بخاری ۱۵۲ 
خواحه على 
خحواحه على موّید 


دس هرا 
۲۵ ۲۶ 


خوابجه تصبر طوسی ۰ ۱۶۲ 


خواندمیر ۰۲۰۲ ۱۱۸ ۰۱۵۱۰۱۴۹ ۱۵۲ 
۳۱۵ 

٩ دانشمندحه‎ 

دای مینگ ۳۳۱ 

داود دوغلات. ۲۱ 

درویش دهکی ۳۲۶ 


دوست محمد ۱۲۵ 


دسوت + 
دلشاد آغا ۲۳ 
دنیزحعان ۲۲۷ 


دولتشاه سمرقندی ‏ 4ى ۴ ۰۳ ۱۱۷ 
۷ 0 ۰۱۳ ۰۳۱۵ ۰۲۲۸ ۰۳۳۴ ۲۶۱ 

دینا ۰ ۵۴ 

رستم TOT AV AF‏ ۲۶۰ ۳۱۸ ۳۱۹ 
رستم ین عمر سیخ ۱۳ 

رستم تواحی ۳۶۰ 

رستم عوربانی ۱۵۷ 

رشیدالدین فضا الله > خواحه رشیدالدین 
فضل الله 

رکن‌الدین بن شرف‌الدین حسینی املی ۱۴۴ 

٩۰ ۷۶  هسورگ رنه‎ 

زکی ولیدی طوغان ‏ ۱۱ 

زنده حشم اپردی ۱ ۲۷ 

زین‌الدین محمود واصفی ۰۲ ۱۴۳ 

زینل ۲۹۱ 


زان اوین Ao‏ 


فهرست اعلام ۳۵٩‏ 


ساربانقلی ۲۶۳ 

ساربوفاي حلایر ۲۱ 

سخاوی ۲۷۵ 

سرای ملک خانم ۱۴ ۸۴ ۸۱ ۰۱۱۶ ۲۰۹ 

سرحان علکم ۵۱ 

سعد ۲۲۸ 

سعدالد ین تقتازانی ۸ک ۱۴۰ 

سعدالدین کاشغری ‏ ۱۷۹ 

سلجوقشاه بیگم ۳۰۲ ۳۱۰ ۳۱۶ ۳۱۷ 

سلطان احمد ‏ ۲۸ ۰۱۹۷ ۲۴۳ 

سلطان احمد حلایر ۲۹۰۱۳۶ ۳۵ ۱۳۷ ۰۵۸ 
AV‏ ۱۴۴ ۰۱۹۴ ۰۱۹۹ ۲۳۴ ۰۲۳۶ ۲۳۷ 
YTS ۸‏ ۲۴۱ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۲۴ 

سلطان اويس ۱۶۹ 

۰۲۳۴ ۱۰۲ A AA ۸... سلظات حسین‎ 
AY ۳ 

سلعلان حسین حلابری ۶ 

سلطان حسین بایقرا ۷۶ ۸۰۱ ۱۰۲ ۰۱۰۳ 

۱۳۷ ۰۱۳۱ ۲ ۲۴ 

AEA ۱۶۷ ۰۱۶۶ MAY ۰۱۵۴ ۱۵۲ ۱ 

۲۱۶ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۰۲۱۰ ۰۲۰ ۵ ۹۸ 


۲ ٩۸ TAY ۰ 


ساطان حسین میرزا ۱۰۰ ۱۰۱ ۱۱۷ 
سلطا خلیل ۰۲۳۹۰۳۰۹ ۲۹۱ 
سلطات زین‌العایدین ۰۲۷ ۲۸ ۲٩‏ 
سلطان سلیم ۱۰۴ 

سلطان سنحر ۶۲ 

سلطان على ۰۲۳۰ ۳۱۴ ۳۱۸ 


۰ تاریخ ثیموریان و ترکمانان 


سلطان علی مشهدی ‏ ۱۰۲ 
سلطان علی میرز! ‏ ۱۴۴ 


سلطان فرح ۱8۶ ۱۹۹ ۲۳۷ 

سلطان فایت بای ۲۹۳ 

سلطان مراد ۳۱۹ 

سلطان محمد ‏ ۰۲۸ ۰۱۴۷ ۱۵۴ ۲۰۹ ۲۳۶ 


سلطان محمد اول ۱۵۲ ۱۹۴ 

سلطان محمد دوم (فانم) ۲۳ TAI‏ ۲۹۴ 
۶ ۳۰۰ ۸۳۱۱ ۳۲۶ 

سلطان محمود و«ها 

سلطان محمود توغلق دوم ۳۲ 

ساطان ولد ۱۵۵ 

۳۱۷ :۳۱۶ :۳۱۰ ۴ 

سلمان ساوحی ۱۵۶ 


سلطان یعقوب 


سلیما ۳۹:۳۸ ۱۹۱ 

سلیمان بیک بژن ۳۱۰ ۳۱۲ ۳۱۳ ۳۱۸ 
سنقر پیک ۲۷۸ 

۲۸۰  یاتوس‎ 

سوغوجین ۱۰ 


سید احمد میرزا ۱۵۴ 
سید اسحاق ۱۷۳ 

۶۵ ۱ 

سید حسن کربلایی ‏ ۱۶۸ 
سید خلیل‌الله ۱۷۹ 

سید رکن‌الدین لک ۲۴۷ 
سید شریف جرجانی ۶۸ 
سید على (واحدالعین) ۱۶۸ 


سید علی همدانی ۱۷۵ 


سید برکه 


سید عمادالذین نسیمی ۱۷۳ ۰۱۷۴ ۱۷۵ 

سید غیاث‌الدین ۲۶ 

سید فخرالدین ۲۰۹ 

سید قاسم انوار تبربزی ۸۷ 

سید فوام‌آلدین مرعشی ‏ ۱۶۹ 

سید کمال‌الدین مرعشی ۲۶ ۲۸ 

سید محمد زمزمی ‏ ۲۰۰ 

سید محمد بوربخشی . ۰۱۷۵ ۱۷۶ 

سید نورالدین تعست‌الله ۱۷۹ 

سبدی احمد ناش ۱۳۷۱ 

سیدی محمد کجه‌حی ‏ ۲۴۷ 

سیورغتمش ۱۷ ۷۳ 

۲۰۹  کلیداش‎ 

شادملک اغا ۸۵ 

شاد خواحه ۱۰۷ 

شارل ششم ۲ی ۱۸۷ ۱۹۲ 

شافع ۰۱۳۹ ۳۲۷ 

شاه‌اسساعیل اول 
۰ ۲۸۶ ۰۳۰۴ ۳۱۶ ۳۲۷ 

شاهچراغ ۱۳۷ 

شاه جهان ۸۰۳ ۱۰۶ 

شاهرح 
AF AFT AI Ae A AA AY AS‏ ۷ 


۰۱۵۲ ATT ۱۰۲ ۵ 


TA ۱۲۳ ۰‏ اج ۵ ۷: ۲ب ۵ب 


+۱۴۳۰ +۱۱۸ ۱۱۷ ۰۱۱۵ ۱۱۴ of AA 
۱۴ ۲ +۱۳۷ +۱۳۱ ۰۱۳۰ ATA AYA ۴ 
AFT ۰۱۵۴ ۰۱۵۲۳ ۰1۴ ۷۷ ۵ 
۱۱۹۲ ۰۱۷۱ ۰۱۷۷ ۰۱۷۶ ۱۷۵ ۰۱۷۳ AFA 
۲۰٩ ۲۰۶ ۲۰۵ ۲۰۴ ۰۱۹۹ ۰۱۷ ۴ 


۰۲۲۱ ۲۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۴ ۱۳۲ ۰ 
۲۴۸ ۲۴۷۰۲۲۶ ۲۴۵ ۲۴۲ Fo ۷۲ 
۱۲۵۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۲۵۲ ۲۵۱۰۲۵۰ ۹ 
۲۸۷ ۲۸۶ AF ۳ 

شاه سرای بیگم ‏ ۲۵۳ ۲۶۳ 

شاه شجاع & ۲۵ ۲۷ 

شاه تهماسب. ‏ ۱۲۳ 

شاه عباس دوم ۱۷۹ 

شاه على ۰۲۵۳ ۲۶۴ 

شاه علاء‌الدین ۸٩‏ 

شاه قاسم انوار ‏ ۱۵۵ ۱۵۶ ۱۸۰ 

شاه شاد ۰۲۵۲ ۲۵۳ 

شاه محمد ۰ ۲۴۲ ۲۴۳ ۲۴۴ ۲۲۶ ûe‏ 
۴ ۲۶۴ 

شاه محمود نیشابوری ۱۲۳ 

شاه مظفر ناش ۱۲۴ 

٩۰ ى‎ ۲٩  روصنم شاه‎ 

شاء نعست‌الله ولی ۵۵ ۷ ۰۱۵۶ ۱۸۰۰۱۷ 

شاه یحی ۲۸ 

شرع محمدی ۲۰۵ 

شرف‌الدین علی بزدی 
AI AÛ A‏ ۱۲۷ ۱۱۴۷ ۰۱۲۸ ۰۱۵۲ 


۵۰ ۳ پا‎ e 


۸ ۲۸۵ 
شرف‌الدین محمود دیلمی ‏ ۲۲۲ 
شرف‌خان بدلیسی ‏ ۲۵۲ 
شکرالله وزير ۳۲۶ 
شمس‌الدین ۲۸۶ ۲۸۷ 

شمس الذ ین کلار  ۲٩‏ 


فهرست اعلام ٠‏ ۳۶۱ 


شمس‌الد بن محمد ۲۲۱ 

شمس‌الدین محمد ابهری ۱۹٩‏ 
شمس‌الدین محمد احسائی ۱۴۰ 
شمس الد ین محمد تبرپزی ۱۳۱ 

شیخ ابراهيم ‏ ۲۶ ۸۰ ۲۳۸ ۲۲۴ ۲۵۵ 
شيخ احمد جامی ۱۳۱ 
شيخ اويس 

شیخ بدرالدین سماوی 
شیخ بهاءالدین عمر ۲۸ ۱ 

شيخ جام ۶۶ 

TTY TIT ۰۲۱۹۰ ۲ ۵۸ شیخ جنید‎ 


۲۵2 


شی حعفر ۲۵۸ ۳۱۴ 
ا ي 

شیخ حسن بزرگ ۶ 
شيخ حسن جوری ‏ ۱۶۹ 


شیخ در ۵ TIF TIS TAT‏ ۳۱۷ 
۳۸ ۳۲۳۹ 
شيخ خلیفه ۱:۹ 


شیخ‌زاده انصاری ۱۶ 
شیخ زین‌الدین خوافی ۰ ۱۳۱ 
شيخ شمس‌الدین فاخوری ۶ ۶۵ 
شیخ صدرالدین ‏ ۱۸۰ 

شیخ صفی‌آلدین ‏ ۱۸۰ ۳۱۶ 

شيخ عبدالله ۳۹ 

شيخ عبدالله هروی ‏ ۱۲۸ 

شیخ عبدالقادر ۶۱ 
شیخ عیسی ساوجی ۳۲۴ ۳۲۶ 
شيخ محمد ۳۱ 


شیخ محمد ب خشی ۱٩۹۷‏ 


۲۳ تاریخ تیموریان و تر کمانان 


شیخ محمد سلدوز ۳۹ 
شیخ نجم‌آلذین مسعود f‏ 
شیخ نورالدین محمد مرشدی ‏ ۲۰۰ 
شیرویه بن پرویز ۹۵ 

شیروآنشاه ۳۱۲ ۳۱۵ ۳۱۶ 
شیلت برگر ۱۸۸ ۱۹۱ 


شهاب‌الد بن احمد شاه ولی بهمنی ۱۷۹ 


صاحب بلخی ۱۴۸ 

صدرالدین محمد دشتکی ۱۳۸ 

صدیق ۲۴۳۸۵ 

صفی‌الدین ۱۴۳۴ 

صئی‌الذین عیسی ‏ ۳۱۶ 

صوفی خلیل ۱۳۱۳ ۳۱۸ 

شیاءالذین یوسفب ۶۶ 

طراغای ‏ ترغای 

طخاتیموران ۷ ۱8۶۹ 

طغرل ۳۸ 

طوغای ۲۰۷ 

طهرتن ۳۷ ۳۸ 

ظهیرالدین محمد بن بابر »۰ ۱۰۴ ۱۰۵ 
۴ ۲۳۱۳ 


عادل اق Fg‏ ۲۳۳ ۲۳۴ 


عارف آذری ٩۳‏ 


عالمشاه پیگم ۳۱۴ 
عباس ٩۳‏ 


عبدالحی موز ۱۱ 
عصدالحی تیشابوری 2 


عبدالخالق غععدوانی ۱۷۸ 

عبدالرحمن جامی ۱۰۲ ۱۴۵ 

صدالرحمن کاب ۱۲۸ 

عبدالرزاق سمرقندی فی هی ۰ ۱۴٩‏ 
۰ ۲ ۲۴۶۷ 

عبدالرزاق کرمانی ۶۷ 

۱۱۰۳ ۹۸ ۶ ۵ ۸۴ ۸۳ عبداللطیفب‎ 
۲۱۶ ۰۲۱۰ ۰۲۰۵ SOF ۱۵۱ ۸ 

عبداللطیف دامغانی ۱۴۴ 

٩۵:۳ عبدالعزیز‎ 

عبدالقادر مراعی ‏ ۱۴۴ ۱۴۵ 

عدالله ۱۷۵ 

عدالله البغدادی ۲۶۴ 

عدالله امامی اصفهانی ۰۱۷۸ ۱۷۹ 

عبدالله زبارتگاهی ۱۲۸ 

عبدالله هاش ۱۵۲ 


عبدالمومن ۱۱۶ 

عبیدالله احرار ۰۱۷۹ ۲۰۵ 

عبد زا کانی ۱۵۶ 

FAS ۸۵ YAY ۲ علمان یک‎ 


عزالدین بن ملک ۲۷۶ 


۳۱۹ 


عزير بن هعمد ۱۲۷ 
عصمت کاراب ۱۵۷ 
عضصدالدوله دیلمی ۶۱ 
عضدالدین ۱۷۳ 

علااءا لد و له 
علاءالدوله دوآلندر 


۲۴۳ ۲۲ AAA 
۳۹ 


علاءالد ین ۱۹۹ 
علاءالد ین عطار ۰ ۱۷۸ 
علاء الد بن علي ۳۳ 


علاءالدین خجدوانی ۱۷۸ 
علاعه خواحه‌راده ۱۴۱ 
علامه شمس‌الدین الفناری ۱۴۱ 
علامه علی قوشچی 
على ۱۰۱ 
على (ع) ۰۱۶۶ ۱۷۱ ۲۵۷ 
علی‌الاعلی ۰ ۰۱۷۳ ۱۷۲ 

علی بن حسین واعظ کاشفی ‏ ۱۵۴ 
علی ین حمزه ۱۳۶ 

علی بن صدرالدین صقار ۱۳۲ 
علی بن موسی‌الرضا ‏ اهام رضا (ع) 
علی بن موید ۱۶۶ 

علی پیک ۲۸۷ 

علی پیک آق‌قویونلو ۲۵۰ 

علی بیک بن ارغون شاه ۱۴ 
علی بیک جانی‌قربانی ۲۵ 
علی‌شکر ۲۲۹ 


۲۵۷  کییرکش‌يلع‎ 
۲۷  اپ‌هچک‌یلع‎ 


عماد فقبه گرمانی ۱۵۶ 
عمر ۰۳۴ ۰۲۳۸ ۲۴۹ 
عمر بن عبدألعزیز ۶۱ 
عمرشاه ۲۵ 


۳۳۲۶ AAA AFT ۱ 


عسم رشح ۹ کش کک اک دعا ۱۰۱ 


۱۷۹ ۱۵۴ AF ۱۰۵ 


فهرست اعلام ۳۶۳ 


عمرمیرز! ۱۹۰ 

عیسی ۳۸ 

عيسي(ع) ۱۷ 

غازان‌عان ۰۱۱ ۱۴ ۱ ۱٩۴ ASF‏ ۱۹۸ 
غیأثالذ ین 
غیاث‌الدین بن همام‌الدین محمدالحسینی ۱۵۱ 
غیاث‌الدین جمشید بن مسود کاشی ۱۴۲ 
غیاث‌الدین سمنانی ۶۶ 


۱۳۱ ۰ 


عیاث‌الدین شیرازی ۱۳۱۰۱۲۹ 
غیاث‌الدین نقاش ۱۹۷ 

غیاث‌الدین بوسف ۱۳۱ 

فاروق سومر ۲۲۶ ۲۸۱ 

فرای آلفونسو پائژ دسانتاماریا ‏ ۱۸۸ 

فرح ۳۵ ۳۷ 

فرخ‌زاد میرزا ۲۶۲ 

فرخ یسار ۳۱۵ ۳۱۸ 

فردوسی ۱۲۵ 

فری جوآن مارحسیا مطران (جان دوم) ۱۸۷ 
فصیح خوافی ‏ ۱۵۰ 

فضل الله استرآبادی ۱۷۰۰۱۶ ۱۱۷۱ ۰۱۷۲ 
۳ ۰۱۷۲ ۲۵۸۵ 

فصل الله بن روزبهان خنجی ۰۲۷۵ ۳۱۵۱۳۱۲ 

فضل الله تبریزی ۲۱ 

فغئورجین ۱۹۷ 

فثاخغورت ۱۱۶ 

فیروزه ییگم ۳۹۰ 

فرلاد ۲۵۶ 

قاسم انوار تبریزی ۱۵۵ ۱۵۶ 


۴ تاریخ تیمورپان و ترکمانان 


قاسم ییک ۲۸۶ ۰۲۸۷ ۲۹۷ 


قاضی‌امام ۸٩‏ 
قاضی برهان‌الدین ۲۸۵ 
فاصی‌زاده رومی Af‏ ۷ ۱۴۳۳ 


فاصی شریحی ۳۲۶ 


قاضی علاءالدین بیهقی ۳۱۱ 
قاضی علی حسن کیفی ۳۲۶ 
قاضی عیسی صدر ۱۱۷ 


فاضصی محمد ۱۸۸ 
فاصی تورالله شوشتری ۲۶۲ 


قتلغ ترکان آغا ۳۹ 

قتلغ خاتون ۲۱٩‏ 

قتلو یی ۲۲٩‏ ۲۸۰ ۲۸۴ 
قرااسکندر ۸۷ ۲۲۷ 


فراعشمان (فرایولوک) ۳۵ ۲۴۴۱۲۲۷ ۲۴۹ 
۰ ۲۵۱ ۰۲۷۹ ۰۱۲۸۴ ۲۸۶ ۲۸۷ 
امد ۵ ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۰۲۲۷ ۰۲۲۸ ۱۲۳۳ 

۲۶۳ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۴ 
۱۹۴ ۸۷ ۸۴ ۰۳۸ ۰۳۷ ۳۵ فرایوسف‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۲۳۵ ۰۲۳۰ SYN ۷ 
:۳۴۵ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۴۲ TFI ۰ ۰۸ 
۰۲۵۲ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۲۹ TEA ۰۲۴۷ ۶۵ 
۲۷۴ ۱۲۶۴ TAV TAF ۳ 


قران سلطان ۸ 


فرغن ۱۱۰٩‏ 
قطب‌الدین نای ۱۱۶ 
قطب موصلی ۰ ۱۴۶ 
قطبی ‏ ۱۵۵ 


قمرالد ین دوغللات ۲۳ 
قثیرعلی بن خسرواصفهانی ۳۶۰ 


قوام‌الدین شیرازی ۱۳۱,۱۳۰,۱۲۹ 
قویلای قاان ۸ ۲۱ ٩۱‏ 


کابی ترشیزی ۱۵۶ 
کاتبی نیشابوری ۱۵۷ 
کاتریتو زنو ۲۹۴ ۲۹۸ ۳۰۰ ۳۲۰۳ 
کلاویخو ۱۲ ۴۰۰۱۵ ۵۴ ۰۵۸ ۶۰ ۷۱ 
۰۱۸٩ ۰۱۸۸ AFF ۱‏ ۰۱۹۰۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹۶ 
۳ ۲۲۱۰۱۹ 


کمال خسندی ۱۳۴ 


۶۱  سویسوفنک‎ 

کورا کاترینا (دسپیناخاتون) ۰۲۹۰ ۳۰۹ 
۴ ۳۲۸ 

۳۱۰ ۳۰۳ ۰۲۹۵  ینیراتنک‎ 

کیخسرو ختلانی ‏ ۲۱۰۱۸ 

کشاد ۱۸ 

گوک خان ۲۷۹ 


گومزد سالازار ۱۸۸ 
گوهرسلطان خانم ۳۱۸ 
گوهرشاد آغا ۸ف ٩۱‏ ۲۲۰۰۲۰۹ 


گوهرشاد بیگم ۸۷ ۸٩‏ 


طف الله شاو ری ۱۵+ ۱۵۷ 


للا ۲۵۲ 

مادام دیولافوا ‏ ۲۷۶ 

مارتا ۳۱۸ 

مارکوپولو 1۹۹ 

مامون ۶۱ 

مانوئل (امپراطور بیزانس) ۱۸۶ 
مبارکشاه ه ۱۴ 

مجدالدین اسماعیل شیرازی ۳۲۶ 
محماد یک ۲۲٩۹‏ 

محمد ۳۸ 

محمد(ص) ۱۷۰ ۲۷۸ 
محمد آمین دانشمند ۱۲۷ 
محمد بخاری ۶۲ ۲۰۵ 
محمد بن بایستقر ۸۸ ۰ 4۶ ٩٩‏ 
محمد بن عبدالله ۱۷۵ 

محمد بن فضل‌الله موسوش ۱۵۰ 
محمد بن فلاح ۶ ۲۵۸۷ 
محمد بن مطهر تيشابوري ۱۲۷ 
محمود بن مظفر وررنه‌آای ۱۳۲ 
محمد بن محمد ۷٣۲ا‏ 

محمد یک ۱۴ ۲۸۵ 

محمد بارسا ۱۷۸ 

محمد ترغای ٩۱‏ 

محمد حآمی ۱۴۳۵ 


محمدخان شبانی ۱ ۱:۴ ۱۰۵ 


قهرست اعلام ۳۶۵ 


محمد خوارژهشاه ۷۳ 
محمدرضاامامی ۱۳۰ 

سجمدرمان هیرزا ۱۰۴ 

محمد سلطا ۱۲۳ AF fT FA‏ ۸۲ ۲۱۸ 
محمد شیبابی ۳۲۷ 

محمد قاسمی جنابادی ( گنابادی) 1A‏ 
محمد فاوحین ۵۶ 

محمد هومن ۳۱۰ 

٩٩ ۳۹  ازرییدمحم‎ 

عحمدی سلطان ۲۷۷ 

محمدی میرزا ۲۵۶ ۰۲۵۸ ۲۶۰ ۰۲۶۲ ۳۱۹ 
محمود پیک ۲۸۷ 

محمود باشا ۲۹۹ 

۷۳  ناتدومحم‎ 

محمود سلطانی ۱۲۷ 

همحی‌الدین هروی ۱۲۷ 

مراد ۲۹۵ ۱۳۱۱ ۳۱۸ 

مراد یک ۳۱۱۰۲۸۷ 

مردانشاه ۴۴۵ 

مسعود ۱۰۱ 

هسیح ۳۴ ۱۶ ۳: ۳۱۸ 

۲۵۷ ۲ ۵۶  نایعشعشم‎ 

مصر بیک ‏ ۲۳۵ 


۶۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


معصوم ۲۴۰ 

معین‌الدین کاشی ‏ ۱۶۲ 

معین‌الدین محمد زمیجی اسفزاری ‏ ۸۸ ۱۱۴ 
۵۲ ۰۱۶8۷ ۰۴۱۱ ۲۲۰ 

معین‌آلدین محمد بن عبدالرحمن ايجی صفوی 
۱۳۹ 

معین‌الد ین نطنزي ۰ ۱۴٩۹‏ 

مقصود ۲۹۱ ۳۰۴ ۱۳۱۲ ۱۳۱۴ ۳۱۸ 

ملاحسین واعظ کاشفی ۱۳۹ 

منک اسد ۲۵۳ 

ملک آشرف برس ییک ۲۵۱ 

ملک حسین ۱۵ 

ملک سلیمان ۶۷ 

ملک سیف‌الدین فلاوون ۱۹۸ 

ملگ عزالدین ۲۶ 

ملک غیاث‌الدین ۱۵ ۱۳۲ 

ملک غیاث‌الدین پیرعلی 8 ۲۲ 

ملک قاسم. ۲۵۳ 

ملک محمد ۲۵۲ 

ملک محمد کرت ۲۴ 

منجم باشی ۵ ۰۲۶۲ ۳۱۷ 

عتصور ۲۰ 

منصور بن بایقرا ۱۰۱ 

متصور بن ژیتل ‏ ۲۶۵ 

۲۷۸  رهجونم‎ 

موسی ۲۸ 

۳۶ 
۳۳۶ 


مولابتایی 
مولا شهيدي 


مولا على ۲۵۷ 

مولانا اسدالدین شریفب ۱۴۴ 

مولائا امیرخلیل ۱۲۱ 

مولانا حعفر تبریزی ۱۳۵ 

مولانا حلال‌آلدین روس ۱۷ 

مولانا حلال‌الدین محمد بلخی ‏ ۱۵۵ 

مولائا حاجی محمد ۱۲۱ 

مولانا حساءلدین مبارکشاه پروانچی ۰ ۲۰۰ 

مولانا خلیل مصور ۰۱۱۷ ۱۲۵ 

مولانا خوافی ۱۴۳ 

مولابا زاده ۱۶ ۵۲ 

مولانا زین‌الدین ابوبکر تایبادی ۶۵ 

مولانا سریف‌الدین عبدالقاهر سمرفندی 
۱۱۸ 

مولاتا شکرالله 

مولانا شمس‌الدین محمد کاخگی ۱۱۶ 

مولانا هید ۱۴۶ 


۳۳۷ 


مولانا فخرالدین حعفر ۱۲۵ 

مولانا قهستانی ۳۶ 

مولانا مجدالدین استرآبادی ۱۷۳ 
مولائا میرک اصفهانی ۱۱ 
مولانا نیشابوری ۱۱۷ 

مهد علیا بیگم ۸۵ ۳۱۶ 

مهدی (عج) ۱۷۰ ۱۷۱ ۸۷۵ ۲۵۷ 


هیر ي بخ ۱ 
میرانشاه ۲۳ ۸۵ ۰۲ TA ۰۲۳۲ ۰۳۲ ۰۲٩‏ ۲ ۲ 


کک کک کف ۱۱۳+ ۱۳۴+ ۱۷۲۲+ ۰۷۷۰۱ 
TTA‏ ۲۳+ ۰ ۲۲+ ۸ ۲ ۲ 


میرزا ابراهيم معزز ۱4۵۱ 
میرزا ابوالقاسم بابر ۱۵۱ ۰۱۵۴ ۰۱۶۵ ۲۱۲ 
میرزا ابوبکر ۰۲۳۹۰۲۳۸۰۲۳۵ ۲۴۰ ۲۴۵ 
۳۹ 
مبرزا اسکندر 
میرزا بایسنتر ۲۵۰۰۱۹۷ 


۱۷ cA AY 


میرزا شاه مجمود ۲۱8 
مر زا علاءاندو له 
میرزا عبدالله ۸۶ ۸ ۱۵۱ 
میرزا محمد حوکی بهادر ۱۶۵ 


میرحیدر ۱۵۵ 


FST ATF AY AF 


میرحیدر هجدوب ۱۵۵ 
میرخواند ۸۵ ۰۱۰۲ ۰۱۵۱ ۱۵۲ 

میرسید شریف حرحانی 8۸ ۱۴۱۱۲۰۱۱۳۸ 
میرعلی نبرپزی ۱۷۶ 

میرعلی کابلی ۱۵۵ 

هیر محمد علی کابلی ۱۴۵۸ 

میرمقبول حسینی ۳۲۶ 

هیئورسکی ‏ ۲۲۶ ۲۲۷ ۰۲۲۸ ۰۲۶۳ ۳۲۳ 
نادرشاه اقشار ۱۳۱ 

۲۳۵  نیدلارصات‎ 

تاصرالدا ین عبدالله احرار ۱۶۵ 
نجم‌الدین ۲۵۵ 

۱۴۴  نیرسن‎ 

نصییی ۱۵۵ 

نظام‌الدین احمد حیلانی ۱۴۳ 
نظام‌الدین خاموشی ۱۷۸ 


فهر ست اعلام ۳ 


نظام‌الدین شامی ١‏ ۵۰ ۶۲ ۱۴۶ ۱۶۵ 
نظامی گنجوی ۹۵ 

نورالدین عبدالرحمن جامی ۱۴۰ 
وانگ‌خان ۷۲ 

هانری سوم ۱۸۸ ۱۹۶ 
هانری چهارم ۱۸۶ 

هانس یوهان شیلت برگر ‏ ۱۹۰ 
هراملک ۵۶ 

هلاکو هی 4۴ ۱۴۹ ۱۹۵ ۱۹۸ 


ملالی حغتایی ‏ ۱۵۷ 


سیون as‏ ۱۵۲ 
توس 

f هونکوو‎ 

٣۰۴  ستنیه‎ 


بادگارشاه ۲۴۰ 


بادگار محمد ۱۰۱ ۱۰۲ ۲۹۱ ۲۹۳ 
یارعلی ‏ ۲۵۳ 

یارعلی یک ۲۳۵ 

بارعلی ترکمان ٩۳‏ 

بريد ۲۱ 

IT ۳۱۲ ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۴۳۰۱  بوقب‎ 


:۳ ۲۳ ۳۲۲ ۳۱٩ +۳۱ (۳۱۷ ۳۱ ۳۱۵ 
۳ ۲ بل‎ +۷ ۲۷ TTF TT 
یعقوب یک‎ 


۳۱۰ ۳۰۴ TAY ۲۶۰ ۰۲۵4۵ ۲ 


YAS 
پو سق‎ 
۳۱٩ ۸۳۱۷ ۶ 
۱۴۵ ۱۲۷ ۸۱۷ برس اندکاتی‎ 
۲۶۲ بوسف بن تغری بردی‎ 


بوسف دوعاری ‏ ۲۲۹ 


۸ تاریخ تیموریال و ترکمانان 


بوسف شاه هروی ۱۸ 


۲. جایها 

آبلستان . ۳۵ 

FE ۳۲ ۳۰ ۲۹۰۲۷ ۲۶ ,۵ آذربایهان‎ 
AFF اما‎ AA AV AF AY A ۷ 
۱۹۴ ۱۹۳ ۰۱۸۵ ۱۸۰ ۱۷۱۰۱۱۷۰ ۶ 
۲۳۲ ۲۳۴ ۰۲۲۹ ۰۲۲۸ ۲۲۶ ۰۲۲ ۹ 
۲۴۲۲ ۲۴۳۱۲۴۲ ۱۲۳۱ ۰۲۲۰ STA ۷ 
TOF TAT ۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۱۰۲۴۶ ۵ 
۲۶۵ ۲۶۴ ۲۶۳۲ ۲۵۱ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۵۶ 
۲۸۲ ۰۳۱۸ ۰۳۱۳ ۳۱۲ ۰۲۸۶ ۳ 

۱۱  تالرآ‎ 

استأن قدس رضوی ‏ ۱۳۱ 

۳۰۰ ۱۹۵ ۷۲  ایسآ‎ 

۱۸۰ ۰۱۷۴ ۰۱۷۳ FA ۳۷ ۵ آسیای صغیر‎ 
YAS (YAD ۲۸۲ ۰۲۷۹ AA ۱۸۷ AAS 
۲۹۷ ۶ 

آسیای مرکزی 

Tha ۳۰ آغاحری‎ 

افریتا 


۱۸٩۹ AF ۰۳۸ ۱ 


۱۹۹ 
آق‌شهر ۲۰ ۸۳ 
لادا ۳۳۸ 

الاطاع ۳۰ 

۲۸۱ ۰۲۸۰ ۹ 
۳۹۶ 


امد ۲۸۷ 


امل ۲۸ 


آنپاثوت 


آماسه 


۲۲۸ ۱۹۴ ۰۱۷۳ ۶۵ ۳۹۱۲۸ آنباتولی‎ 
YAY ۱۲۸۰ ۱۲۷۹ VY YFI TTA ۳۵ 
۲۹۶ ۲۹۵ ۰۲۹۴ ۲ 

آنتره ۱۸۵ ۸۷ 0۱۸۸ ۲۸۵ 

آتکارا 

واف 


۱۹۹ ۱۳ ۸۵ ۸ 

۳۹۹ 

۱۸۶ ۳٩ آیدین‎ 

بورد ۱۲۴ 

۱۹۷ ۶۲ ۱ fe ۳ 

۱۷۵ 

۱۵۳ 

۲۵۴ ۲۴۶ 

۲٩  لبرا‎ 

ارحیش ۲۳۳ 

اردا ۲۳ 

اردبیل 
۵ ۳۱۶ 

۲٩۹۱ اردستان‎ 

TAF ۰۲۴۱ ۲۲۹ ۲۲۸ ۳۸ ۳۷  ناجنزرا‎ 
۱ ۳۸۶ 


اثرار 
اء 
ادرله 


اران 


+۱۲ ۱۴ ۰۲*۶ ۰۲۵۸ ۰۲۳ 44 ۵ 


۲۹۶ ۷ ۱ 
۲۹۴ ۳۹۱ ۲۸۴ TAY AA 


ارزروم 
آرمنستان 
اروپا ۳۱ ۰۳۷ ۷۳ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۹۱ ۰۱۹۲ 


۳ ۱۵ ۲۰۶ ۳۰۰ 
اروبای غریی ۲۹۶ 


ارومیه ۲۷ 

ازمیر ۳۹ ۱۸۵ ۱۸۶ ۲۱۷ 

ده ۱۹۳ 

TAF ۰۳۳۸ ۰۲۲۶ ۰۱۴۲ ۰۱۱۹ ۳۷ استانول‎ 
۳۲۸ ۰۳۲۶ ۲ ۷ 

۰۱۴۱ ۱۰۴ +۱۰۱ AY AA ۶ 

۲٩۲ +۲۱۰ ۹ 


استراساد 


اسپانیا ۰ ۵۳ ۰۱۸۸ ۱۸۹ ۱۹۰ 

٩۳ ۲۵ اسفراین‎ 

اسفزار ۵۲ 

AY AF AF ۰۵۲ ۲۹ ۲۸ FY £ اصنهان‎ 


۱۳۲ ۲۶ ۱۱۷ ۰۰ AA Ae AA AA 
ef foe ۱۷۰ OFA ۵۵۲ 
۲۶۳ ۲۶۰ ۲۵۹ ۲۵۰ ۲۴۶ SEF ۹ 
۳۲۷ :۳۱۳ ۰۲۹۲ ۰۲۹۱ ۰۲۷۷ ۶ 
افغانستان‎ 
۱۸٩ البرز‎ 
۱۹۵ اگره‎ 
اننگ سلطائیه‎ 
8۴ اندخود‎ 
۱۹۲ ۸۸۷ انگلستان‎ 
۲۵۱ ۰۲۲۷ اوحان‎ 
۲۹۸ اوج اغزلو‎ 


٩۸ AFT 


۳۹۹ 


ورال ۳۰ 
اورده ۳۰ 
اورگنجم ۲۲۱ 
اهواز ۲۵۷ 
ابتالیا ‏ ۱۸۷ 


فهرست اعلام ۳۶۹ 


باران ۲۲۲ 

٩٩ باییان‎ 

بخار! ۰۱۰۰ ۱۵۱۰۱۱۷ ۳۲۷ 
باغ چنار ٩۵‏ 


باغ شمال تبریز ۳۱۷ 


باغ عشرت اباد تبریز ۳۱۷ 


۱٩۱ باطوم‎ 

۱٩۹۲ بایان‎ 

باواریا ۸۹۰ ۱۹۱" 

باورد ۸۰۱ ۱۲۴ 

۲۲٩ بایورت‎ 

بجر خزر ۰۲۳۰ ۲۰ 

بحر عمان ۲٩۱‏ 

۱۷۵  نیرحب‎ 

بدخشان ۰۱۶ 0۲۱۰۱۷ ۱۰۰ ۱۰۴ 


۲۳۸ ۰۲۲۸  سیلدب‎ 


بردع ۲۲۹ 

بروحرد ۲۶ ۲۸ 

بریتانیا ۲۶۲ 

بست ۲۵ 

۲۴۴ ۲۴۳ ۰۲۴۲  ماطسب‎ 

بصره ۱۷۶ ۲۵۴ 

۱۹٩ ۳۶ - بعلیک‎ 

بقداد ش ۰۲٩‏ ۳۵ ۳۷ ۵۲ ۰۵۸ ۸۷۱ ۱۰۰ 


+۲ ۲۸ ۱۱۸ ۰۱۷۳۶ ۰۱۷۳ ۰۱۴ ۷ AFF ۴ 
۱۲۴۶ ۰۲۴۲ ۰۲۴۳۲ ۰۲۴۲ ۰۲۴۱ ۰۲۳۹ ۳۵ 
۲۶۳ +۲۶۲ ۰۲ ۵۸ TOF TAFT (TOT ۲ ۵۰ 

۳۰۰ ۰۲۹۲ ۰۳۹۱ ۵ 


۷۰ تاریخ تیموربان و ترکمانان 


پل ۱۵ ۰۱۷ ۰۲۱ ۸۳ ۰۳ ۰۱۰۴ ۰۱۱۷ ۱۳۷ 

بلفارستان ۳۷ 

بلوک بعقوبیه ۲۴۲ 

بندر هرمز ۲۲۱ 

۱۴۲ ۳٩ پورسه‎ 

بیشهر ۲۶ 

بیرحیکی ۲۹۷ 

بیزانس ۱۸۶ ۱۹۴ 

پیلقان ۲۲۰ 

۲٩۱ بین‌النهرین‎ 

۱۸۷  سیراپ‎ 

پکن ۱۹۴ 

پنجاپ ۱۰۵ 

تاشکند ۸۴ 

۱۳۱ ۱۲٩ ۴ تاییاد‎ 

۱۱۳۸ ۱۱۷ ۱۱۰۰ ۳۷ TT ۰۲۶ تسریز ی‎ 
۱۹۰ AAA ۰۱۷۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۰ ۶ 
۰۲۳٩ ۰۲۳۸ ۰۲۳۶ ۰۲۳۴ ۰۲۳۳ ۲ ۰ 
۲۵۵ ۲۵۲ ۰۲۵۱ ۱۲۵۰ ۰۲۴۷ ۴۱ ۰ 
۳۱ ۲۸۳ ۲۷۷ ۲۷۶ ۲۷۴ ۲۶۳ ۸ 
۱۳۱۲ ۳۱۱ ۱۳۰ ۳۰۴ ۳۰۲ ۳۰۱ ۰ 
۳۲۸ ۳۲۶ ۱۳۲۳ ۳۱۷ ۳۱۶ ۳ 


تخت جمشكد ۱۲۶ 


تربت جام ۱۳۱ 
ترحان ۰۲۹۸ ۲۹۹ 
ترکستان ۸۱۰ ۰۲۵ ¥ ٩۸‏ ۱۰۰ 


ترکیه ۲۲۷ 


ترمذ ۱۰۰۱۵ 


ترواً ۱۹۳ 

۲۵۵ ۰۲۹۲۶  سیلفت‎ 

تکیه شاه حسین ۳۱۶ 

توپ‌فاپر سراي ۲۲۶ 

توقات ۲۹۵ 

تیران ۰۲۷ ۳۲۷ 

جاده آبریشم ۱۹۵ 

جام ۱۵۷ 

٩ ته‎ 

حرحان ۸۴ ۶ ۱۲۴ 

بزایر فرنگ ‏ ۱۳۹ 

جیحون ۸۲ ۰۲۶ ۱۸۹ 

چالدران ۱۰۴ 

جخورسعد ۲۲۸ 

٩۶  نارانچ‎ 

۱۲۰ ۴ ۷۶ ۵۴ ۳ ۴۱۱۴۰۰۲۳ چچین‎ 
۲۱۳ ۲۰۷ AAA ۰۱۹۷ ۰۱۹۶ AAA ۴ 
۲۴٩ ۰۲۲۲ ۲۷ ۸ 

چهلستون ۱۲۵ 

حاحی‌طرخان ۳۱ 

ساز ۵۶ ۲۰۰ ۱ 

۲۹۳ ۰۲۷۹ ۰۱۹۹ ۱۱۷۹ ۳۸ ۳۶  بلح‎ 

حله ۰۱۷۶ ۲۵۷ 

حما ۳۶ 

حمص ۳۶: ۱۹۹ 

۳٩ حمید‎ 

خانبالیم ۲ی ۸۹۴ ۱۹۶ ۲۲۱ 


۲۱۴ ۰۱۷٩۰۱۷۶ جانتاه‎ 


۱۳ خحوشاه‎ 
TVA ۲ ۰۷ ۱۹۸ FFT تا‎ 


حش ۲۰۷ 

تلان ۰«ه۱ ۱۷۵ 

خیمند ۱۲ 

۷۶ ی‎ EFA ۲۴ ۱۳ ۷ ۶  ناسارخ‎ 


YF AT ST ۱۲ AA AY AD AFT 
۰۱۱۶ ۱۱۵ ۰۱۱۴ ۰۱۰۴ ۰۱۰۱ ۰۱۰۰ ۸ 
۰۱۵۷ ۰۱۵۲ ۰۱۴ ٩ ۰۱۴۳۰ ۰۱۳۰۱۳۷۲ ۷ 
۰۲ ۱۱ ۰۱۷۹ ۰۱۷۸ ۱۷۲۳ ۰۱۷۲ ۱8 AFP 
۰۳۵۰ ۰۲۴۴ ۰۳۳۲۸ ۰۲۳۲ ۰۳۲۱ ۰۲۲۰ ۶ 
۰۳۲۹۱ ۰۲۸۶ ۰۲۸۴ ۱۲۵۹ ۰۲ ۵۸ ۰۲۳ ۱ 
Ted TAY ۲۲ 

خرحرد ۱۵۷ 

حرم | باد ۳۸ 

۲٩ خرمانو‎ 

حلیج فارس ۷ 

خواحه ایلغار ۱۰ 

۵ ۱ ۰۲ «۰ TA TÛ ۰۲۲ :۲ ۲ A 


خوارزم 
۱۶٩ ۱۵۲ ۱۰۱ ۰‏ 
خوزستاب ش ۲ ۲۵۶ 


۳۳۲ ۰۱۸۸ TY وی‎ 


دارالسلام 2۹ 
داعستان ۲۲۸ 
دامغاب ۰۲۸ 4۷ ۲۵۷ 
دحله ‏ ۱۳۷ ۳۳۸ 

درب امام YY‏ 
درنند ۰:۳۱ ۳۱۵ 


فهر ست اعلام ۳۷۱ 


دربند با کو ۲٩‏ 

دربند ماهی ‏ ۳۱۱ 

درگز ۱۵ 

دریاجه آرال ۳۰ 

دریاجه وان ۰۲۳۴ ۲۵۴ ۲۸۳ ۳۱۱ 

درباي خوارزم ۱۳ 

دریای سیاه ۰۳۰ ۱۹۱ 

دریای مدیرانه ۲۹۳ ۲۹۶ 

دربای مرمره ۳۹ ۱۸۶ 

۲۵۷ ٩ دزفول‎ 

دکن ۱۰۵ ۱۷۹ 

دماوند ۱۸ 

۱۵۳ NYT ۰۷۱ I ۳۷ ۳۶ ۲٩  قشمد‎ 
۲۵۳ ۲۴۳ ۰۲۴۱ ۰۲۳۸ ۲۳۷ ۸۹ 

دهشقیه ریز ۲۴۳ 

ديار بکر 
AF ۲۸۳ ۰۲۸۰ ۰۳۷۹ ۲۷۸ ۲۵ ۹‏ 
TIT ۳۱۱ ۳۱۰ ۳۰۵ fee ۱ ۷‏ 
۳۴ ۳۱۹ 

۱۰۶ ی٩‎ AY FY ۳۳ ۳۲  یلهد‎ 


راه ادوبه ۱۹۵ 


+۲۴۰ SFA ۲۳ ۸ :۲ ۲۸ 


رحبه ۲۵ 
رود(خانه)ارس ۲۲۰۰۲۱۹۰۲٩‏ 


رود گرگان ۶ 


روحه ۲٩۱‏ 
روسه ۲۰ ۷۳ 


۰۲ ۰۷ AT ۰۱۷۲۳ AFT dF ٩ رد‎ 


۲ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۳۹ TYA ۹ TTA 1 : ۱ + 


روملی 


رها ۰۲۸۴ ۲۹۲ ۳۱۳ 


۱۸۶ ۸ 


۰۲ ۵۱ ۰۲۴۷ AYE ۱۰۰ ۰۳۴ ۲۹ ۰۲۸ وی‎ 


Af 
۷ اوه‎ 
۱۴۸ زنعان‎ 
۱۸۷ رب‎ 
۲۳۲ ۰۲۸ ۰۲۶ ساري‎ 
۱۸۶ سافیز‎ 
۳۱۱ ۲٩۹۱ ۲2۰ ۲۲۸ A% ساوه‎ 
۲۵ ۸۷  راوزبس‎ 
۱۵۵ سد سکندر‎ 
۲۳۱ ۳۰ سرای‎ 
۲۵۵ سر خاب‎ 
۲۲۱ ۶۸ ۴  سخرس‎ 
۳۰ ۰۲۴ سقتاق‎ 


AAA ۱۸۷ AI ۷۱ ۵۳ ۲۸ ۲۶ سلطانیه‎ 
۲۵۳ ۵۲۵۰ ۰۲۴۵ ۰۲۳۹ ۱۲۳۸ ۰۲۳۶ ۳ 
۳۱۶ ۰۲۹۱ YEE ۶۰ 
۲۵۴ ۲۵۰ ۲۷ سلماس‎ 
۲۵ ۰۲۳ ۲۲ ۲۱ ۰۱۶ ۱۵ ۸۰ سمرقند‎ 
۴۲ ۴۱ هچ‎ ۱۳۶ ۳۳ ۳۲ ۲۹ TA ۶ 
AB AF ۸۱ Ye FA FA FY ûf ۳ 
AAS ۵۵ AF AY AI AS AY AF 
۱۲۸ ۱۱۱۷۰۱۱۶ ۱۰۱۶ Ned Nef Mee 
۱۵۷ ۰۱۵۳۰۱۴۸ ۱۴۴ ۰۱۴۲ ۷ 
AT OY IAA ۱۸۸ SAF AYA ۲ 


۰۲ ۲۱ ۰۳۲۰ ۰۲ ۱٩ ۰۲۱۵ ۰۳۱۰ ۱۷ ۵ 
۳۲۶ ۰۳۴۱ CITA ۶۴ 


٩۸ ۰۲۸  نانمس‎ 

سنحار ۲۳۳ 

منت ۳۲ 

سوریه ‏ ۳۷ ۰۱۸۵ ۱۹۳ ۰۲۳۵ ۲۵۹ ۲۹۳ 
سسری ۳۱ 

سیجوب ۱۳ ۰۱۲۳ ۳۰ ۰۴۱ AA‏ ۱۹۷ ۲۱۸ 
سرحان ۰۲۹۰۱ ۳۱۳ 


۲۴۷ ۰۲۳۲ ۹۰ AY AT ۰۲۵ ۰۱۵ ۷ سیستان‎ 

۲۲۸ ۰۵۲ TY FA FF سیواس‎ 

۱۹۸ ۰۱۸۶ ۰۸۱۳۹ ۳۸ ۳۶ ۳۵ fF شام‎ 
۱۲۳۸ ITY ۰۲۳۶ ۷۲۰۷ foe ۸ 
۳۰۵ ۷۸ 

شبوغان ۲۲ 

۲۳۸ ۰۱۷۳ ۰۱۷۲ ۰۳۱۰۲٩ ۰۲۶ شیروان‎ 
۳۱۸ ۳۱۶ ۵ 

شنب غازان ۲۶ ۰۱۴۶ ۲۴۰ 

AA ۸۳ ۱۷۱ FA SF ۶۳ ۲۹ ۰۲۸ شیراز‎ 
۱۴۰ ATA ۰۱۲۷ ۱۲۶ ۱۱۷ Nee AF 
۲۶۰ ۱۲۵۸۱۲۲۰ ۲۰۰ ۱۷۶ ۷۳ ۹ 
Fe ۳۱۲ ۳۰۱ ۳۰۰ ۰۲۹۲ ۱ ۴ 


۳۲۶ ۲ 


- # ¥ 


صو سر ۷۶ ۲۵۸۳۲ ۲۸۵۷ 

شهریار ۳۴ 

صاحب اباد یریز ۰۲۵۳ ۰۲۶۳ ۳۱۰ 
ارو ان ۳۹ 


طبرستان ۱:۴ 

طرابوزان ‏ ۰۲۲۹ ۰۲۸۱ ۰۲۹۰ ۲۹۳ ۲۹۵ 
(طوس) ۱۲۴ 

طرقچی ۰ ۲۷ 

۱۱۷ ۹2۶ ۸۲ AA AF EA AF ۲۴ عرای‎ 


+۲۲ ۲ ۰۲ ۲۱۰۱۹۲ ۰۱۸۵ ۱۷۶ ۱۶۶ ۷ 
۳۲۳۲ ۰۳۱۳ ۲۵ TOF YTD 


عراف عجم 
٩ +۲۳۲۷ ۰۲ ۲۵ ۰۲ ۳۳ ۲۲ ۰1۳ ٩ ۷‏ ۱۳۴ 


AA کش‎ AA AF AY TY ۵ 


۲۹۲ ۱ TAF 

۲۳۶ AA AF ۳۷ ۲٩ عراف عرب هي‎ 
۲۴۱ TEV ۰۲۴۵ TET ۷۷۳۸ FY 
۳۰۵ ۱۲۸۶ ۲۵٩ ۰۲۵۶ ۳ 

۱٩۹۱  تاتسبرع‎ 

عن حالوت ۱۹٩۹‏ 

غارقرد ۲۲۸ 

٩۱ عور‎ 

AA ۶ AV AT ۶٩ ۲۹ ۸۲۷ YF فارس‎ 
FEF ۰۲۳۸ ۰۲۳۲ 2۵ ۷ 


۳۲۴ ۰۳۱۱ :۳ ۱۱ ۰۲۵ ۰۲۵۶ de ۶ 


۲۱۷ ۰۲۱۶ TAT ۲۴۰ ۲۲۸ ۰۳۷  . فرات‎ 
TAA 

۱۹۲ AY ۲ F4۹  هسنارف‎ 

۲۱۸ ۸۰۶ ۸۰۵ ۰۰  هناغرف‎ 

۱۹۱ ۳۸ ۰۳۵  نیطسلق‎ 

فوحه ۱۸۶ 


0 سس 
قوشنج و بو شتق ) ۳۳ 
فب وزکوه ۶ A‏ 


فهرست اعلام ٠‏ ۳۷۲ 


قان ۱۶۸ ۱۷۵ 

۳۱۷ ۰۲۸۷ ۰۱۹ ۰۱۱۵ ۶ 

۷۳ ۳۱ ۳۰۰۲۴ ۳ 

۲۹۶ ۰۲۹۵ ۳ 

۲۵۱ ۲۳۸ ۳ 

۲۹۷ ۰۳۹۶ ۹ 

قرشی ۱۶ 

قزوین ۰۲۸ ۰۱۱۷ ۰۲۲۰ ۲۴۹ ۰۲۶۳ ۲۹۱ 

فسطنطنیه ۳۸ ۸۸ ۱۹۳۱۱۹۱ ۲۵۹ ۲۸۷ 
۴ ۳۰۰ 

قلعه اونیک ۲٩‏ ۳۵ ۲۳۵ 

قلعه ابامان ۲۳۵ 

قلعه اختیارالدین 

قلعه النجق 

قلعه ترشیز ۲۵ 

قلعه سفید ۲٩‏ 

قلعه عادل حواز 

قلعه فیروزکوه 

قلعه فارص ۲۶ 

قلعه قهقپه ۲۵ 

قلعه کلات ‏ ۲۵ 

قلعه ماكو ۲۵۸ ۲۶۳ 

قلعه‌هاي ماهانه سر ۲۸ 

ففعار 


۲٩۹۲ ۰۳ ۱ کم‎ 


۳۱۵ 
۳۱۸ ۰۲ ۵۵ TA ۲ 


۳۱ 
۳۹۹ 


TAFT TAY TYA ۰۹۱ AEE + ٣ 


۲٩ قمشه‎ 
۱۰۳ A۳ ۲۵ ۴۲ قندهار‎ 


فندوز ۱۳ 


۴ تاریخ ثیموریان و ترکمانان 


٩۷ فوجان‎ 

قونیه ۲۹۶ 

قویله حصار ۲۹۰ 

قهستان ۰۱۷۵ ۲۲۱ 

۱۰۶ ۱۰۵ ۱۰۴ AF ۳۳ AY ۱۳ کایل‎ 

کاستیل ۱۸۸ 

۲٩۹۱ ۰۲۰۰ ۱۴۲ کاشان‎ 

کاشقر ۵ ۸ ۲۳ 

کاخ تچر ۱۲۶ 

کود حامه ۲۶ 

کربلا ۲ ۰۵۸ ۱۷۵ 

۲۹۱ ۰۲۹۰ ۰۲۶۴ ۰۱۷۶ AF ۰۲٩  ناتسدرک‎ 

۲۳۵ ۰۲٩ کرکوک‎ 

که ( کاقا) ۱٩۱۱‏ 

کرمان ي ۲۹ ۲۲۱۰۱۷۹۰۱۰۰۰۷ ۲۳۲ 
۶ ۰۲۵۶ ۰۲۵۸ ۲۵۹ ۲۶۳ ۲۶۴ ۰۲۹۱ 
۳۰۵ ۳۱۳ 

کش (شهر سبز) 
EF ٩‏ ۱۸۹ 

کشمیر ۳۳ 

کماخ ۳۸ ۲۸۷ ۲۹۶ 

۳٩ کوتاهبه‎ 

کوه بنان کرمات ‏ ۱۷۹ 


کوه تیری ۱۷۵ 


۲ ۵ TY ۱۵ 1 ۰ ب‎ ۹ 


كق ٣۰‏ 
گجرات ۲ ۳ ڈ ۱۰ 


۲ وی‎ 
۰۱۹۱ ٩۳ ۳۵ ۳۴ ۲٩ ۲۶ ۵ گرحستان‎ 


۳۰۴ ۳۰۲ TAT ۰۲۱۴ ۰۲۵ TAD ۴ 
TTA ۳۲۷ ۳ 


گرگان ۱۰۱۷ ۱۰۴ ۱۳۰ 
گرمسیر ۲۵ 

۳٩ گرمیان‎ 

گلپایگان ۲۷ 

گنه ۲۲۹ 

گیلان 


ار ۷ ۱۸ 


۳۱۷ ۰۱۷۶ ۰۱۷۲ AFT TA ۰۲۶ ۷ 


اهور ۱:۵ 
ی ۱۶ 
لينان ۳۵ 
لرستان ۷ ۲۶ 
مأجین ۷ ۲ ۲۲۱ 
مادرید ۱۹۰ 
ماردین ۳۷۰۲۹ AI‏ ۱۲۲۷ ۲۵۳ ۲۸۰ 
TAY ۳‏ 
مازندوان ‏ ۸۷ ۲۵ ۰۲۶ ۰۲۸ ٩۲ AY‏ ۱۹۱ 
۲ ۳۱۷ 
ما گو ۲۲۸ 
ماوراءالثهر 


2۳۲ ۰۳۲ We :۲۲ ۰۲۲ ۰۲۲ 4۲۱ ۰۱۷ ۸ 


۰۱۴ ۰۱۳ ۰۱۲ ۰۱۱ +٩ Yo 


AA FE AS ۰۸۲ ۲ ۷ AF 
+۱۳۲ ۰۱۱۷ ۱۱۵ ۱۰۵ ۰۱۰۴ ۱۰۱ و‎ 
+۱۹۱ ۰۱۸٩ ۰۱۸۵ +۱۷ +۱۷ ATI ۲ 
۳۲ ۰۲۲۳۲ ۰۲ ۲ ۰۲۲۱ Tle ۲ له‎ ۲ ۵ 
۱۷۹ ماهان‎ 
۲۹ ماهیار‎ 


۲٩۳ مجارستان‎ 

مد یه ۱۹۱ 

مدرسه الغ پیک ۰۱۳۷ ۱۴۳ 
مدرسه آمیر جخماق شامی ۱۳۷ 
مذرسه امیر فرمان شيخ ۱۳۷ 
هدرسه ایاصوفید ۳۲۶ 
مدرسه بیگمیه سلطان بیگم ‏ ۱۳۷ 
مدرسه حلال‌آلدین فیروزشاه ۱۳۷ 
مدرسه حافظیه ۱۳۸ 

مدرسه جسن بادشاه ‏ ۳۲۹ 
مدرسه خرگرد ‏ ۱۴۱۰۱۲۹ 
مدرسه شاهرخ ۱۳۱ 

مدرسه صدرآلدین محمد ۱۳۸ 
مدرسه گوهرشاد بیگم ‏ ۱۳۷ 
مدرسه ملک اغا ۱۳۷ 

مدرسه پوس خواحه ‏ ۱۳۷ 
مراغه ۲۵۰ ۲۶۳ 

مراب ۲۲۱۰۹۸ 

۳۱٩۹ ۰۲۷۹  شخرم‎ 

مرند ۲۳۴ ۰۲۳۹ ۳۱۲ 

مرو ۲۳۰ ۲۲۱ 

مرو شاه حهان (شاهجان) ‏ ۲۲۱۰۱۰۱ 
مسحد بتي‌آهیه ۳۶ 

مسجد جامع اصفهان ‏ ۱۳۲ 
مسجد جسن بادشاه ‏ ۳۳۸ 
مسجد شاه ۱۳۱۰۱۲ 

مسحد کود ۲۷۶ ۲۷۷ 

مسجد گنبد سفید ۱۳۲ 


فهر ست اعلام TY‏ 


مسجد گوهرشاد ۱۲۵ ۳۰۰۱۲٩‏ ۱۳۱ 

مسج مولائا تاییاد ۱۳۱ 

مسحد تصریه ۳۰۴ ۳۱۶ 

مسکو ۳۰ ۳۱ 

۱۶۷ ۱۲۹ ۰۱۲۴ ۰۱۱۷ ۸۹ AY  دهشم‎ 
۲۴۵ ۵۹ 

fe ۳٩ ۳۷ ۳۶ ۳۵ ۳۴ ۳۳ ۳۲۱  رصع‎ 
۱۹۱ ۱۹۰ AAS ۱۸۸ JAF ANA ۳ 
۳۳۸ ۰۲۳۷ ۰۲۲۱ ۰۲۰۷ ٩ ۴ 
۰۲۸۳ TVA ۲۴۹ ۲۴۶ ۲۴۴ ۰۲۲۷ ۹ 
FY ۱۳ YAY TAY FAY TAF 

مغان ۲۴۶ 

مغرب ۱۷۹ 

٩۴ 4۲ ۵۲۳4 مفولستان‎ 

مفصودیه پریز ۲۱۲ 

۲۵٩ مکران‎ 

۳۱۷ ۰۱۷۹ ۰۱۶٩ مکه‎ 

۲۸۵ ۳2 ۳۵  هبطالم‎ 

۲٩۳ ملداوی‎ 

۲٩ ممسلی‎ 

۳٩ متتشا‎ 

موزه پارس شپراز ۱۳۶ 

موش ۰۲۲۷ ۲۳۴ 

۲۸۰ ۲۵۳ ۰۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۳  لصوم‎ 


مغان ۲۹۱ 
مولتاب ۳۲ 
تاپل ۳۳ 


تحف اشرف ‏ ۲۵۷ 


۶ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


۳۱,۸ ۰۲۵۱ ۰۲۳۳۹ ۰۲۳۴ AYY YF 
۱۳۳ ۱ 


تخجوان 
سا ع 
نسیم ۱۷۳ 
نطئز ۲۶۳ ۲۹۱ 
نعست‌آباد ‏ ۲۳۸ 
نهاوند ۵۲ 
توبربریز ‏ ۲۵۵ 
تیشابور ۲۵ ۱۸۸ 
نیکوپولی ۱۹۰ 
واسط ۲۵۴ 
ورامین ۲۴۶ 
ورزنه 
ولگا 
jay‏ ۰۲۹۳ ۰۲۹۴ ۲۹۵ ۲۹۷ ۳۱۶ 
هرات 
۲ ۳ ۸ ۵۶۵ ۷ ۸ ۹ ۱۱۱ 


۱۳ 
۲۳۱ ۰۷۳ ۳۰ 


۰۱۵ ۰۲۴ ۰۲۵ 8۲ لے اج فش 


۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۱۱۵ ۱۱۳ ۰۱۰4۵ ۱۰۳ ۰ 
۰۱۲ ۷ ۰۱۲ ۱ :۱۲۷ +۰۱۲ ۲ +۰۱۲ ۷ +۱۲ ۰ ۷ 


۳ سلسله‌ها و طا بفه‌ها 
آغمالو 
آق‌اردو 
آق‌قویونلو 
TTT ۰۳۲۲۰ STA ۰۲ ۲۷ ۰۳۴۴ +۱٩۳ ۲۷‏ 


Ae 
> ۳ 
۱۰۵ ۰۱۰۱ دا‎ ٩ ۸۸ ۵ 


FEN ۲۰ ۲۵۹ TAA :۲ ۵۲ ۰۲۸۵۱ ۲ ۴ 
۲۸۲ TAY ۲۸۰ TYA TYA TFT ۳ 
TAY ۰۲۹۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۶ ۰۲۸۵ TAF ۳ 
+۴۲ ٩۱ +٩۲ ۰۸ TAY +۳۷۱۳ TIT TAT ۲ 


۱۷۶ ۰۱۷۳ ۰۱۵۷ ۱۵۲ ۱۵۱۰۱۴۵ ۳ 

۰۲ ۲۰ ۰۲۱۵ ۰۲۱۲ ۸۲۱۱ ۲۱۰ ۲ ۰ ۷ 

۲۲ ۲۶۰ ۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۵۴ ۰۲۵۱ ۶ 

۷ ۳ 
رهز 

شست بهست. ریز ۰۲۱۷ ۲۲۸ ۳۲۹۱ 


۳۵۹ 


۰۲۴۹ ۲۲۱ ۲۳۹ ۸۷ AF ۲۹۰۲۷ همدذات‎ 
Ti ۲ 

E AY ۳ ۳۳ ۳۲ ۳۱ ۱۸ هندوستان‎ 
۱۸۵ AYA ۱۵۲ ۱۰۶ ۱۰۵ هه‎ AF 
۲۳۱ ۳۰۳ ۳ 

هویزه 

پدی سو ۲۱۸ 

TFS ۲۲+ Yoo AY FEF ۲۸ fF 


۲۵۷ 


سرد 
rod ۲۱‏ 


پلتز ۳۱ 


بونان ۳۷ 


۳۱۶ ۳۱۵ ۱۳۱۴ ۳۱۱ ۳۱۵ ۳۰۹ ۴ 
۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۲ ۰۳۲۳ ۳۱۹ ۷ 
۳۲۸ ۷ 

آل اینجو ۷ 

أل حلایر ۵ 

آل چوپان ۵ 

ال کرت ۶ ۸۷ ۲۴ ٩۱‏ 

ال مظثر عة ۲۷ 


اسب 


انتر ۲۸۱ 

ایدییان ۱۹۳ 
اینالو ۲۸۰ 
اتایکان لر ۷ 
اردوی زرین ۰۳۰ ۳۱ 
اردوی طلایی ‏ ۱۱۱ 


۲۰۷  تالرا‎ 

ارویاییال ۴۰ ۱۸۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۷ ۰۲۹۳۰۱۹۲ 
۵ ۳۲۸ 

ازیکان ۸۲ ۴ ۱۰۴ ۱:۵ 

اثشار ۲۸۱ 

اوغوز ۲۷۹ ۰۲۸۰ ۲۸۲ 

امیر لو ۲۸۱ 

اولوس اربعه چچنگیزی ۰ ۱۵۰ 

اویغور ۱۱۶ 

اویماق ۲۰۷ 

ایرائیان ‏ ف ۷۱ 

ایلخاتبان (ابکخانان) ۱۱ ۸۳ ۱۱۶ ۱۴۶ 
۴ ۱۸۶ ۸۱۹۲ ۲۰۹ ۲۷۴ ۲۸۰ ۲۸۱ 

ایلکانیان ۶ 

ایوییان ۳۵ 

باراتی ۲۲۷ 

بایبورتلو ۲۸۱ 

باپراملو ۰۲۳۰ ۲۸۰ 

۲۱۹ ۲۰۷ AT ۰۱۲ ۱۰ ٩ ۸  سالرب‎ 

۳۳  ینسشرب‎ 

بکتاشی ۰۱۷۳ ۲۵۵ 

۱٩۳  ذیمح‌ینب‎ 


۲۸۱ ۲۲۹  ولراهب‎ 
۲۸ e أت‎ 


جن ۲۸۵ 
بویوک پورت ٩۳‏ 
بورنا ک. ‏ ۲۸۰ 
بسیخانیان ۲۵۶ 
تارتار (تاتاران) 
۲۷ ۲۳۱۳ 
تاحیکان 
تری (ترکها) ۱۹۹۰۱۹۵ ۲۱۲ ۲۷۳ ۲۸۲ 
۷ ۲۹۵ 


۰۲۰۵ ۰۱۹۵ ۰۱۷۱ ۸ 


۲۱۷۳ +۲ ۷ 


ترکمانال حانی قربانی ۱۴ 


تورادب ۸ ۰۱۷۵ ۱۹۰ ۳۷۸: ۳۳۹ 
حأ کیرلو ۲۳۰۰۲۲٩‏ 
حغتایی ۰۸ ٩‏ ۸۱۱ ۰۱۲ ۱۳ ۱۵ ۱۷ ۲۱ 


۱۰۵ AF ۵٩ ۵۸ ۲۰ ۲۴ ۰۲۳ ۲ 
۲۳۳ ۰۲۱۰ ۰۲۰۷ ۰۲۰۵ ۰۱۹۵ ۱۸۹ ۵۵ 

جک ۲۸۱ 

جلاحیر ۲۸۱ 

IYA ۲۰۷ ۰۸۹ ۰۱۱  )نایریالح( حلایر‎ 
۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۷۴ ۰۲۷۳ ۰۲۵۴ FF ۳ 

جهانگیرلو ۲۸۰ 

جینی ۲۸۷۱ 

۳۱۵ ۳۱۴ ۰۱۹٩ 4۲ چرکسها‎ 

جوپانیان (سلدوز) ۲۸۱ 

سا حیلو 

حمزه حاحیلو ۲۸۱ 


۲۸۱ ۰۲۱۸۰ ۷ 


۸ تاریخ تیموریان و ترکمانان 


خوارزهشاهیان ۷۳ 
دوخارلو 
دوگر ۲۳۰ ۲۸۰ 
دول ارویایی ۲٩۳‏ 
دولدي ۲۰۷ 

ذوالقدر 


۲۸۰ ۷۸ 


۷۹ ۲۸۷ 
زرافی ۲۳۰ 

سادات مرعشی ۷ 
ساسانیات ‏ ۲۸۲ 
ساعتلو ۲۸۰ 
سامانیان ۱۱۵ 
سریداران ۰۷ ۰۲۴ ۵۲ 
سعدلو ۰۲۲۸ ۲۸۱ 
سلاحقه (سلجوقیان) 
سلیمانی ۲۳۰ 


۲۸۸۲ ۰۳۷ ۰۵ 


۱۴۳ سنجری‎ 
۱۹۳ صاروخانیان‎ 
۰۲۲۹ ۰۲۲۷ OVA IVY AVF ۱۶۷ صفویه‎ 

۰ ۰۲۵۶ ۳۱۴ ۳۲۵ ۳۲۷ 
صوفیان ۶ع ۲۶۲ 
صوفیان روملو ‏ ۶۵ 

طغرایی ۱۰۰ 
عشمانیان (عشمانیها) 
TAF ۲‏ ۱۲۹۰ ۲۹۴ ۰۲۹۵ ۲۹۶ ۲۹۷ 


AAR Ae fe ۸ 


۳۰۲ Feo TAA ۸ 


عجم 
عرب ۱۷۵ ۰۱۹۵ ۲۲۱ 


۲۸۰  ولریگبرع‎ 


TTI YD 


عزالدین حاحیلو ۲۸۱ 

۲۲۷۳ pj 

غزئویان ۱۱۵ 

فرانسیسکن ۱۸۷ 

قاحار ۲۸۰ 

فراجه داغلو ۲۸۱ 

AA AY AA AY MAF ۲٩ 8 فرائویونلو‎ 
۱۲۲۹ ۲۲۸ TTY YS Yo AF Nod 
TFA ۰۲۳۶ ITA ۰۱۳۴ ۰۲۳۳ ۰۲۳۲ ۰ 
۲۴۷ ۲۴۶ ۲۴۵ ۲۲۴ ۲۶۳ ۰۲۶۱ ۰ 
FA ۰۲۵۱۷ ۰۲۵۶ ۰۳۵۴ ۲۵۲ ۲۵۷ ۰ 
۰۲۷۲ ۰۲۶۵ ۲۶۲ ۲۶۲ TEY TEN ۰ 
۲۸۲ ۰۲۸۱ ۲۸۰ ۲۷۷ VS ۲۷۵ ۴ 
۱۲۹۱ ۳۹۰ YAY ۸۶ ۲۸۵ TAF ۳ 
۳۲۷ ۰۳۲۴ ۱۳۲۳ ۱۳۱۳ ۳۱۱ ۴ 

قرامائلو ۲۸۱ 

قرامائیان ۱۹۳ 

قراحاحیلو ۲۸۱ 

۳۱۹ ۲۸۱  شابلرق‎ 

وجه الو ۲۸۰ 

قهورلو ۲۸۱ 

کک ۲۸۰ 

کتور ۱۰۰ 

کرد( کردها) ۲۸۱۱۲۳۰ ۲۹۰ ۳۰۰ ۳۱۱ 

گوک اردو ۲۳ 

گرحیها ۵۲ 

۱٩۳ گرمیانیان‎ 

لر کوچی ۲۶ 


لک ۲۸۱ 

محمودی ۲۳۰ 

۲۵۷ ۰۲۵۶  بنایعشعشم‎ 

معتزله ۱۳۹ 

AIA ۰۱۷۱۰۱۴۹ ۱۱۶ ET ۰۴۱ o  لوغم‎ 
۲۲۸ ۰۳۱۳ ۱۲۱۰ ۲۰۸ ۱۳۰۷ AA ۸ 
۲۸۳ ۷۸ 

ملوک شانکاره ۷ 

ملوک هرمز ۷ 

همالیک فصر ۳۵ 

۱٩۳ متتشاییان‎ 


۴. کتابها و رساله‌ها 

اثات الواحب ۱۴۱ 

احسن التواریخ ‏ ۰۱۷۴ ۶۱ ۲۶۲ ۲۸۶ 
۲ ۳۰۴ ۳۱۶ 

اخعلاق حلالی ‏ ۳۲۶ 

اسکندرنامه نظامی ‏ ۱۵۲ 

التاريخ الغیائی ‏ ۲۶۴ 

الرسالة العلية قى‌الاحاديث النبوية ۱۴۰ 


اربعین ۱۴۰ 

الکبری فی المنعطق ۶۸ ۱۴۱ 
انفس و افاق ۱۷۳ 

اولوس اربعه چنگیزی ۰ 
بار نامه ۱۰۵ 


بدایم الوسط و فوائد الکبر ۱۵۵ 
بشارت نامه ۱۷۳ 


فهر ست اعلام ۳۷۹ 
مو صللو TA o‏ 
مین (مینگ) ۱۹۵ 
نعمت ا لهه 


نفشندیه ۱۵۷ ۱۷۸ 


نتم به 


نوربخشیه 


۱۷۷ ۷۸ 


۲۵۶ 
۷۵ ۱۷۶ 
ونیزباث ۰۲۹۶ ۲۹۸ 
هخامنشی ۱۲۶ 
یو ان ۱۹۵ 
۳ 
بونگ لو ۵ ۳۱ 


بهارستان ۱۵۸ 
تأویلات ۷۳ 
تاریخ آربع اولوس ۱۳ 
تاریخ انیا و ملوک ۱۵۰ 
تاریخ ایرا ۵۱ 
تاریخ ترکمانیه ۲۲۸ 
تاریخ جد بد یزد ۳۳ 
تاریخ خیرات ۱۵۰ 
تاریخ قزلباشان ‏ ۲۸۱ 
تاریخ منظوم تیمور ۱۳۸ 
تاریخ وصاف ۱۴۶ 
تذكرة الشعرا 
تذکره مجالس النفانسی ‏ ۱۵۳ 
تزوکات تیموری ۵۲ ۵۴ ۵۶ ۵۷ ۵٩‏ 2۹ 
۶۵ ۰۱۶۷ ۲۰۴ 


۱۵۲ ۷۰ ۰ 


۰ تاریخ تیموربان و ترکمانان 


تمرنامه هاتفی ۱۵۲ 

جامم‌الالحان ۱۴۵ ۱ 

حامع البیان فی تفسیر القران ۱۳۹ 

جامم التواریخ حستی ۰ ۱۵۰ 

جامع التواریخ رشیدی ۰۱۵۰۰۱۴۹ ۲۷۹ 

حاودان صفیر ‏ ۱۷۲ 

حاودان کیر ۱۷۲ 

حاودان نامه ۱۷۳ ۱۷۰ 

حلاءالاذهان ۱۳۹ 

حوامع‌التبیان ۱۳۹ 

حواهرالتفسر لتحغة الاعیر ۱۳۹ 

حهان ار ۳۰۴ 

جب آلسیر ‏ ۰۱۵۱۰۱۲۷ ۰۱۵۲ ۲۶۲ 

حيرة الابرأر ۱۵۵ 

امه الحیات ۱۵۷ 

حاطرات سثر شیلت برگر  ۱٩۱‏ 

حلاص الاخبار ‏ ۱۵۲ 

دده فورفود ۲۷۹ 

دراللگالی‌العمادیه فی احادیث الفقهیه ۱۴۱ 

۱۵۲  ءارزولاروتسد‎ 

دبار یکریه ‏ ۰۲۷۸ ۲۸۱ ۳۰۴ ۳۲۷ 

دبوان حامی ۱۱۷ 

رشحات عین‌الحیات ۱۵۳ 

روضات‌الجنات فى اوصاف مدینة هرات 
۴ ۱۵۲ 

روهه‌الصنا ۰۱۵۲ ۲۶۱ 

روضةالصفا فى سیرت‌الانبیا و السلوک و 
الیحلشا ۱۵۱ 


زادالمسافرین ۱۴۱ 
زیده الادوار ۱۴۳۵ 
زیده التواریخ پایستقری ۹ ۳۳۷ 
زیح ایلغانی ۱۴۲ 

زیج جامع سعیدی ۱۴۴ 

زیج مفاتیح الاعمال ۱ 

زیج ملخص میرزایی ۱۴۳ 

سیعه سیاره ۱۵۵ 

سد سکندر ‏ ۱۵۵ 

۳۲۷  کولملا‌کولس‎ 

شاهنامه ۱۲۵ ۱۲۶ 

شرح ادوار ارموی ۱۴۵ 

شرحی درباره تیمورلنگ و دربار او ۱۸۷ 
شعوب پنجگانه ‏ ۱۱ 

شمس الحسن 
صرق مير ۶۸ 
ظفرنامه شامی ۱۴۷ 

ظفرنامه پزدی ۰۱۴۳۷ ۰۲۲۱۰۱۵۲ ۲۸۵ 


fA 


عالم آرای امیت F1: ۳۰٩‏ ۰۳۱۲ ۱۲۱۲ 
۳۷۷ 

عجایب‌المقدور فی اخبار تیمور ۰۵۳ ۱۹۲ 

عرش نامه ۱۷۲ 

غرائب الصغر ۱۵۵ 


فانسه‌الشاب ‏ ۱۵۷ 
قتم‌نامه ۱۴۷ 

فرهاد و شیرین ۱۵۵ 
فوائد الکر ۱۵۵ 


فانون نامه ۳۰۳ 


قامت نامه ۱۷۳ 
کتاب‌الوسیتی ‏ ۱۴۵ 

کرسی نامه ۱۷۳ 

کلیات جامی ‏ ۱۱۷ 
کنزالالحان في علمالادوار ‏ ۱۴۵ 
گستان هنر ۱۲۱ 

ماثر الملوک ‏ ۱۵۲ 

محالس المؤهتين ۲۶۲ 


محالس النغائس ۱۵۵ 


مجمع التواریخ السلطانیه ۱۴۹ 
مجمع التواریخ ‏ ۱۴۹ 


مجمل قصیحی ۱۱۶ 
محنون و لیلی ,۱۵ 
محا کمة اللغتین ۱۵۵ 


مت یامه ۰ ۰ ۱۷۲ 


ثپر ست أعللام ‏ ۳۸1 


محرم نامه ۱۷۳ 

عحشر نامه ۱۷ 

سللع السعدبن و مجمع البحرين م۱۵ 
معزالانساب فى شجرة الانساب ‏ ۰۱۰ ۱۵۰ 
مشاصد!لالحات ۱۴۵ 

ملتوظات لیمور ۶۰ 

منتخب التواريخ ‏ ۰۵۱ ۰۵۷ ۶۸ ۱۴٩‏ 
منشات ترکی ‏ ۱۵۵ 

منظومه سللامان و ایسال ٣٣۷‏ 
موامب علیّه (تفسیر حسینی) »۱ 
مهماد نامه بخارا ۳۲۷ 

نوادر الشباپ و۱۵ 

تشحات آلانس ۳ AA‏ 
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6 مبموع7 ]| و فیمت: ۴۱۵۰۰ ريال 





